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  مقاله پذيرش ضوابط

  اـريخ  ةانديش(مقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام اـريخ   سياسي، فرق و مذاهب، ت اـري و ت  )... نگـري و  نگ
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

 قالات آزاد استهيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح م. 

 مجله است ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري. 

 نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد. 

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. 

 آن بـه ديگـر مجـلات، سـمينارها و      ةقاله، از ارائ ـشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال م نويسنده متعهد مي
  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

 شود، لازم است نـام اسـتاد قيـد     در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
» فرم ارسال مقالـه  ←براي نويسندگان «رج در سامانه بخش مندگردد و اعلام رضايت كتبي ايشان 

 .پيوست مقاله شود

 1،000،000مبلغ پس از تأييد نخست در هيئت تحريريه  يداور يندمقاله جهت قرارگرفتن در فرا ينههز 
سه (ريال  3،000،000مقاله توسط داوران مبلغ  أييدچاپ مقاله پس از ت ينهو هز) يالر يليونم يك(يال ر
  .است) يالر يونيلم

  مقالات به مربوط ضوابط
  :شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
  كلمه 150شامل طرح مسئله، روش تحقيق و دستاوردهاي پژوهش، حداكثر در (چكيدة فارسي و انگليسي(  
 فاهيم اصلي و كليدي تحقيقواژگان و م 

 طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل 

 هاي مناسب با موضوع فرضيات تحقيق و ارائة تحليل/ بدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بحث و بررسي فرضيه 

  نتيجه 

  فهرست منابع تحقيق  
  .تر باشد كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  .اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود  . 3



مربـوط   مؤسسة نام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه يا(مشخصات نويسنده يا نويسندگان   . 4
  .در صفحة اول ذكر شود) و نشاني پست الكترونيكي

  .شود ا از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته ميتنه) ...انگليسي، عربي، فرانسه و (مقالات غير فارسي   . 5

  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
  :محققان محترم لازم است الگوي زير را در ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ رعايت فرمايند

 :متني ارجاع درون

ابـن اثيـر،   (لـب در داخـل پرانتـز ماننـد     ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشـار، نشـاني مط  
 .قيد شود) 1/133: 1965

 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود

  
 :منابع لاتين

 .شوند چيني مي شود، از چپ به راست حروف به سبك و سياقي كه نشاني فارسي و عربي مستندسازي مي

  
 :عشيوة استناد به منابع و مĤخذ در فهرست مناب

عربــــي و / در دو بخــــش فارســــي(مقاله ن پايادر منابع ن بازلفبايي به تفكيك رت امنابع به صوفهرســــت 
 :دير تنظيم شوبه صورت ز	،)لاتين

 .شود در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام نويسنده نوشته 

  . شودذكر ) به ترتيب روي جلد(در مورد بيش از دو نويسنده، نام تمام نويسندگان 
گـذاري در فهرسـت    شوند، و نيازي به شماره نويسندگان به ترتيب حروف الفبايي نام خانوادگي فهرست مي

 .منابع نيست

گي مصحح يا ادخانوم نام و نا، )ايتاليـــك(ثران ا، عنـــو)رنتشال اسا(او كوچك م ناه، گي نويسندادخانونـــام 
 .ذكر شود]  	[يك از موارد در داخل در صورت مشخص نبودن هر . 2ناشر، چ: ، ج، محل نشرمترجم

  . ها و مقالات در فهرست منابع كامل آورده شود عنوان كتاب
 .شماره صفحه حذف شود، ولي در مقالات، صفحات شروع و پايان مقاله از عدد كم به زياد قيد گردد

در سـامانه قـرار    و در بخـش مربوطـه  شـوند  به انگليسي ترجمه يا آوانگاري بايد منابع فارسي 	توجه كنيد كه
 :دنگير

- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon (1994), The role of soil organic matter in corn 



(Zea mays L) yield, Plant Science, 15(3):27-35. (Journal). 
- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani( 2009), Vernalization requirement of some wheat and 

barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition, Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In Persian 
with English abstract). 

- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani (1999), Plant 
Physiology, Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press (In Persian). 
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1399تابستان / 45شمارة / سال دوازدهم

  
  نقش خاندان بيات ماكويي : حكومت ايلي در ايران

  ميرزا آقاسي در دوران صدارت حاج 
  
  1 جعفر آقازاده

  
  
  

  
ــده ــان و     حــاج :چكي ــه صــدارت بســياري از اطرافي ــرزا آقاســي پــس از رســيدن ب مي

اي در كشـورداري   هـاي خـود در ايـروان و مـاكو را كـه بـه ماننـد خـود او تجربـه          ايلي هم
هاي مهم نظـامي نيـز بـه آنهـا واگـذار       نداشتند، به مناصب مهم اداري گماشت و مسئوليت

ك گروه وابسته براي تحكيم جايگاه هدف او از اين كار حذف مخالفان و تشكيل ي. كرد
اي و به رويكرد  نگارندة اين پژوهش بر آن است تا با استفاده از منابع كتابخانه. خويش بود
ميرزا آقاسي  تحليلي به بررسي نقش خاندان بيات ماكويي در طول صدارت حاج-توصيفي
اكويي بـه يكـي از   دهد كه در دوران صدارت وي خوانين بيات م ها نشان مي يافته. بپردازد

هاي كشور تبديل شدند و بسـياري از مقامـات نظـامي و اداري را در     قدرتمندترين خاندان
دست گرفتند و از اين موقعيـت بـراي افـزايش قـدرت سياسـي، نظـامي و اقتصـادي خـود         

البته با توجه به اينكه جايگاه جديد آنها به سبب رابطة ايلي بـا حـاج ميـرزا    . استفاده كردند
بود، پس از برافتادن صـدراعظم، خـوانين مـاكويي نيـز موقعيـت خـود را از دسـت         آقاسي
  .دادند
  
  

صدارت، حاج ميرزا آقاسي، خوانين مـاكو، ايـل بيـات، حكومـت ايلـي و       :كليدي يها واژه
      اي طايفه

                                                 
  j.agazadeh@gmail.com  دانشيار گروه تاريخ دانشگاه محقق اردبيلي    1

  16/09/1398:تاريخ تاييد  13/03/1398 :تاريخ دريافت
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Tribal Government in Iran: The Role of the Bayat Makuei House 
during Haji Mirza Aqasi’s Era 

 
Jafar Aghazadeh 1 
 
 
 
 

 
Abstract: Being appointed as the Chancellor, Haji Mirza Aqasi appointed many 

of his associates and friends to major positions in Yerevan and Maku, who, like him, 
had no experience in governing. They also were delegated important military 
responsibilities. His goal was to eliminate the opposition as well as to form an 
affiliation to consolidate his position. The present study seeks to explore the role of 
the Bayat Makuei House during Hajji Mirza Aqasi's chancellorship, using library 
resources and descriptive-analytic methods. The findings show that during his 
chancellorship, the Bayat Makuei House was one of the most powerful families in 
Iran who took over many military and administrative positions and used this 
opportunity to increase his political, military and economic power. However, since 
such new positions were dependent on the relationship with Aqasi, with the fall of 
the Chancellor, the house also lost their authority. 

 
Keywords: Chancellorship, Haji Mirza Aqasi, Maku Khanate, Bayat Tribe, tribal 

government. 

                                                 
1  Associate Professor, Universirty of Mohaghegh Ardabili,  J.agazadeh@gmail.com 



 9  ميرزا آقاسي نقش خاندان بيات ماكويي در دوران صدارت حاج : حكومت ايلي در ايران

  مقدمه 
مراتـب اداري را در نظـام ديـواني طـي      در سنت تاريخي ايران معمولاً افـرادي كـه سلسـله   

البتـه هسـتي و جايگـاه صـدراعظم اغلـب در      . يافتنـد  كردند، به مقام صدارت دست مي مي
ستگان خود را بـه  او در اين شرايط اطرافيان و واب. اندازي قرار داشت معرض خطر و دست

هاي قدرت را با حمايت آنها در كنترل بگيرد و مخالفان  گماشت تا كانون مناصب مهم مي
مسـلك بـه صـدارت در سـلطنت      ميرزا آقاسـيِ صـوفي   رسيدن حاج. خود را تضعيف كند

او پس از رسيدن به اين مقام وقتـي بـا كارشـكني    . محمدشاه قاجار برخلاف اين سنت بود
هاي خود در ايـل بيـات ايـروان و مـاكو را بـه       ايلي جه شد، به مرور هممخالفان خود موا

ها در ساختار قـدرت   حضور ماكوييان و ايرواني. مناصب مهم اداري و نظامي منصوب كرد
توان دورة صدارت حاج ميرزا آقاسـي را نمونـة اعـلاي     اي بود كه مي در اين دوره به گونه

اين مسئله نقـش مهمـي در عـدم محبوبيـت     . ناميد اي در تاريخ ايران حكومت ايلي و طايفه
هـاي   شـورش . حاج ميرزا آقاسي و بحران مشروعيت حكومت قاجار در ايـن دوره داشـت  

فراگير شهري همزمان با پخش خبر مرگ محمدشاه، نمودي از اعتراض عمـومي بـه سـوء    
  .هاي او از قدرت بود ايلي استفادة صدراعظم و هم

بيات ماكويي در بسياري از حوادث سياسي و نظامي در با وجود حضور پررنگ طايفة 
. دورة صدارت حاج ميرزا آقاسي، تاكنون پژوهشي مستقل در اين باره انجام نگرفتـه اسـت  
  البته در مطالعاتي كه به بررسي صدارت حاج ميرزا آقاسي يـا حكومـت قاجـار پرداختـه    

هما ناطق معتقد است در . شده، به صورت جزئي و پراكنده به اين موضوع اشاره شده است
. ميرزا آقاسي طعن و لعن شده باشد ميان دولتمردان ايران كمتر كسي است كه به اندازة حاج

محمدشاه و حاج ميرزا آقاسي درويشان را بركشيدند و صاحبان قدرت را وا نهادنـد و ايـن   
بنابراين در . مسئله از عوامل مهم نفرت شاهزادگان، مورخان و علماي اين دوره از آنهاست

ميرزا آقاسي بايـد جانـب احتيـاط را     بررسي روايات بيشتر مورخان اين دوره، دربارة حاج
حسين سعادت نوري با وجـود پـرداختن بـه جزئيـات     ). 32- 31: 1368ناطق، (نگه داشت 

ميرزا آقاسي در صدارت، به نقش ماكوييان در ايـن دوره بـه صـورت جزئـي      اقدامات حاج
موسوي ماكويي سعي كرده اسـت توصـيف   ). 311]: تا بي[ادت نوري، سع(اشاره كرده است 
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روشني از ترقي و پيشرفت خوانين ماكو در دورة صدارت حاج ميرزا آقاسي ارائه كند، اما 
المك، جهانگيرميرزا و هدايت از اين  هاي او تنها منحصر به بازگويي روايات نصرت گفته

: 1376موسـوي مـاكويي،   (ع نداشـته اسـت   رخداد است و رويكرد نو و انتقادي به موضـو 
از » تـاريخ ايـران دورة افشـار، زنـد و قاجـار     «گاوين همبلي در فصل سيزدهم ). 105- 103

نويسان خارجي به مقايسة اوضاع كرمانشاه در  ، با استناد به سفرنامهتاريخ كمبريجمجموعه 
ــي دورة محمــدعلي ــرزا و محبعل ــه اســت  مي  ــ. خــان پرداخت ن از او تصــوير حــاكمي خش

آوري و (خان ترسيم كرده، اما تنها او را مسئول اين وضعيت بحراني ندانسته اسـت   محبعلي
هايي از سوء  عباس اقبال در بررسي زندگي اميركبير به گوشه). 577- 576: 1388ديگران، 

ميرزا آقاسي در كشورداري و واكنش مردم تهـران در برابـر ماكوييـان اشـاره      سياست حاج
عبـاس امانـت در گـزارش مربـوط بـه مـرگ       ). 80: 1390ل آشـتياني،  اقبـا (كرده اسـت  

بندي مخالفان حاج ميرزا آقاسي در  خان ماكويي در تبريز و صف محمدشاه، به جايگاه علي
اين پـژوهش  ). 154- 153: 1391امانت، (تهران به صورت جزئي و مختصر پرداخته است 

يكردي نقادانـه بـه منـابع، تصـويري     ضمن استفاده از دستاوردهاي ديگران، سعي كرده با رو
  .ميرزا آقاسي ارائه كند روشن و جامع از نقش طايفة بيات ماكويي در طول صدارت حاج 

اين پژوهش ضمن بازسازي بخشي از تاريخ سياسي، اقتصـادي و نظـامي ايـران در طـول     
 ميرزا آقاسي، درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه خوانين بيات مـاكويي  صدارت حاج

در پاسخ بـه ايـن سـؤال، چنـين      اند؟ ميرزا آقاسي ايفا كرده چه نقشي در دورة صدارت حاج
ميرزا آقاسي براي تثبيت جايگاه خود و حذف مخالفانش، قدرت و  مفروض است كه حاج

و بدون نظارتي به وابستگان خود در طايفـة بيـات مـاكو داد و آنهـا بـه        اختيارات فزاينده
البته با برافتـادن قـدرت   . مي و اداري، بر امور كشور مسلط شدندعنوان نخبگان جديد نظا

  .هاي او نيز موقعيت برتر خود را از دست دادند ايلي صدراعظم، هم
  ميرزا آقاسي با خوانين ماكو پيوند اولية حاج

الجيشي و داشتن  حكام منطقة ماكو از دوران باستان به سبب موقعيت ويژة ارتباطي و سوق
كـه فاتحـان بـزرگ نيـز       طـوري  اغلب تمايلات گريز از مركز داشتند؛ بهقلعة مستحكم، 

 ,Chamich؛ 155: 1384؛ كلاويخـو،  186: 1365نسـوي،  (اند بر آن مسلط شوند  نتوانسته
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در اوايل حكومت صفوي اين منطقه محل منازعـة ايـن حكومـت بـا     ). 1/298-300 :1827
اول  عبـاس  شاه. نيروهاي صفوي درآمد قلعة ماكو به تصرف. ق1016در سال . ها بود عثماني

براي تثبيت جايگاه صفويان در اين منطقه و حفاظت از مرز ارتباطي ايـران بـا اروپـا كـه     
كرد، سيصد خانوار از ايل بيات ساكن ايـروان و عـراق    شاخة مهمي از آن از ماكو عبور مي
: 1376 ؛ عزيزالســلطان،742- 1/741: 1387تركمــان، (عجــم را بــه ايــن شــهر كوچانــد  

از ايـن زمـان   ). 26: 1381؛ افتخاري بيـات،  4- 3: 1373؛ نصرت ماكويي، 3288- 4/3287
جايگاه صفويان در اين منطقه تثبيت شد و خاندان بيات ماكويي با حمايت حكـام ايـروان   

همچنـين بـا وجـود ايـن     . اندازي عشاير طرفدار عثماني به اين ناحيه را گرفتند جلوي دست
بط دو شاخة ايل بيات ايروان و ماكو تا پايان دورة قاجار ادامـه يافـت   جدايي، پيوند و روا

اين خاندان ). 205: 1384؛ جهانگيرميرزا، 293004403؛ ساكما، 19استادوخ، سند شمارة (
پس از سقوط اصفهان، ضمن حفظ حكومت موروثي منطقه بـراي خـود، نقـش مهمـي در     

در  ).AMЕA TİЕA,1795: 16-17(دنـد  تحولات ايران در دورة افشـاريه و زنديـه ايفـا كر   
هاي مكرري كـه عليـه    اوايل حكومت قاجار، پس از حذف خاندان دنبلي به سبب شورش

حكومت قاجار به راه انداخته بودند، خوانين بيات ماكو با فرمانبرداري از قدرت حاكمـه  
 ـ بـي [منشي اشـتهاردي،  ( غرب ايران تبديل شدند  به يكي از طوايف قدرتمند شمال - 77]: ات

ميـرزا بـه    در جريان مذاكرات عهدنامة تركمانچاي، عباس). 115- 112: 1383؛ دنبلي، 82
؛ غني 26- 25: 1374قاضيها، (ها را از تصرف اين منطقه منصرف كند  سختي توانست روس

اين قرارداد موجب اهميت يافتن ماكو به عنوان مرز ميان سـه كشـور   ). 21: 1323و اقبال، 
اي براي نزديك كردن  ها تلاش فزاينده به دنبال اين وقايع، روس. ثماني شدايران، روسيه و ع

: حكومـت (خان بيات ماكويي حاكم ايـن شـهر    خوانين ماكو به خود انجام دادند، ولي علي
: 1359فراهـاني،  (سياست اطاعت از حكومت قاجار را در پيش گرفـت  ) ق1284- 1238

ميرزا آقاسي، خاندان  شاه و صدارت حاجبا سلطنت محمد). 1/676: 1349؛ كرزن، 42- 41
  .هاي صاحب قدرت در ايران تبديل شدند بيات ماكويي به يكي از با نفوذترين خانواده

ميرزا آقاسي موجب ارتقـاي جايگـاه آنهـا در دورة     پيوند خاندان بيات ماكويي با حاج
از ايـل بيـات    )ميرزا آقاسي حاج(ميرزا مسلم ايرواني پدر ملا عباس . سلطنت محمدشاه شد

اند كه او همراه با عشيره و خويشاوندان خود از ايـروان بـه    برخي بر اين عقيده. ايروان بود
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اقبـال،  (در اين شهر متولد شـد  . ق1198ماكو كوچ كرد و ميرزا عباس يا ملا عباس در سال 
ولـد  البته اغلب منـابع او را مت ). 2/339: 1377؛ نوائي، 2/203: 1347؛ بامداد، 156: 1390

؛ نـادرميرزا،  32: 1373ميـرزا،   ؛ رضـاقلي 153: ب1357اعتمادالسـلطنه،  (داننـد   ايروان مـي 
). 13: 1386؛ اشـرفي،  6/1595: 1382؛ همـو،  10/8170: 1380؛ هدايت، 59، 45: 1360

نصـرت  (كنند  نگاري محلي ماكو هم آن را تأييد مي تر است و منابع تاريخ قول اخير صحيح
لا عباس پيش از سـفر بـه عتبـات، معلمـي اولاد خـوانين مـاكو را       م). 12: 1373ماكويي، 

خان مـاكويي، حـاج ميـرزا     پس از فرار او از عتبات، علي). 12همو، همان، (برعهده داشت 
ــه همــراه محمــدخان ايروانــي از او حمايــت مــالي كــرد    ــه مــاكو آورد و ب آقاســي را ب

حاج ميرزا آقاسي همراه بـا  ). 13: 1373؛ نصرت ماكويي، 186: الف1357اعتمادالسلطنه، (
ميـرزا الفتـي    فوج ماكو به فرماندهي محمدخان به تبريز آمد و در آنجا بـين او و فريـدون  

گشـت،   ميرزا براي تربيت فرزندانش به دنبال معلم مي پيش آمد و چون در اين وقت عباس
غـاز و پـس از   حاج ميرزا آقاسي معلم اولاد او شد و ارادت محمدميرزا به او از اين زمان آ

؛ افتخـاري بيـات،   155- 153: ب1357اعتمادالسـلطنه،  (ميـرزا شـد    مدتي معلم ويژة محمد
پيوند نزديك او با خاندان بيـات مـاكو   ). 77- 1/76: 1364آبادي،  ؛ معلم حبيب26: 1381

مدت او در اين شهر موجب شده بود برخي از منابع او را مـاكويي خطـاب    و زندگي كوتاه
و جهـانگيرميرزا  » ميرزا آقاسي بيات مـاكويي ايروانـي   حاجي«رازي او را خاوري شي. كنند

؛ 2/938: 1380خـاوري شـيرازي،   (ناميدنـد   مـي » ميـرزا آقاسـي مـاكويي    حـاج «هم او را 
  ). 238: 1384جهانگيرميرزا، 

  رابطة عارفانة شاه و وزير 
. بـه صـدارت رسـيد    ميرزا آقاسـي  ، حاج1251مقام در ماه صفر  با قتل ميرزا ابوالقاسم قائم

محمدشاه او را نظركـردة  . نظير است رابطة محمدشاه قاجار با وزير خود در تاريخ ايران بي
دانست و معتقد به كشف و كرامات و اطلاع از غيب براي او بود؛ بـه   خدا و مراد خود مي

: 1396؛ الگـار،  440: 1370اعتضادالسـلطنه،  (همين دليل اطـاعتش از او كوركورانـه بـود    
اين رابطه در كنار ضعف و بيماري ارثي محمدشاه ). 219- 218: 1388؛ آوري، 152- 150

مزيد بر علت شده بود و ارتقاي مقام و منزلت حاج ميرزا آقاسي را در حكومت محمدشاه 
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او در ساية اعتماد شاه از چنان قدرتي برخوردار بود كه كسي توان مقابله بـا  . در پي داشت
ــع ا ــود  او را نداشــت و درواق ؛ 188- 187: 1390دوسرســي، (داره كننــدة اصــلي كشــور ب

؛ مشيرلشـكر نـائيني،   1/461: 1377؛ مستوفي، 137: 2536؛ فلاندن، 84: 1365سولتيكف، 
اگرچـه او در ايـن مسـير مخالفـان و     ). 46- 45: 1396؛ وزير نظام نـوري،  1/420: 1380

نها را كنار گذاشت و به مقـام  رقيبان سرسختي داشت، ولي با استفاده از رابطة ويژه با شاه آ
). 1632/ 3: الـف 1367؛ همـو،  161- 160: ب1357اعتمادالسـلطنه،  (صدارت دست يافت 

البته ادامة قدرت و موفقيت او در اين مقام و به انفعال كشـاندن مخالفـانش، در گـرو بـه     
از از همـين رو، او بسـياري   . كارگيري افراد وابسته به خود در امـور اداري و نظـامي بـود   
  . مناصب مهم را به نزديكان ايرواني و ماكويي خود واگذار كرد

در سنت تاريخي ايران شخص وزير در معرض دشمني و حسادت رقبا قرار داشت و 
ساختار نظام استبدادي چارچوبي براي حمايت از جان، مال و مقام شخص وزيـر ارائـه   

رقبا، اقوام و دوسـتان و حتـي    داد؛ به همين دليل او براي كنترل بهتر امور و تضعيف نمي
دورترين خويشاوندان خود را از گمنامي بيرون كشيد و بـه بـالاترين مقامـات اداري و    

اين مسئله در مورد طوايف نور، فراهـان و مـاكو صـادق اسـت و     . سياسي منصوب كرد
، 149: 1368پـولاك،  (هاي وزير خود به مناصـب بـالا رسـيدند     آنها توسط همشهري

وزير با فراهم آوردن زمينة دستيابي هوادارانش بـه قـدرت   ). 149: 1391 ؛ امانت،159
افـرادي  . آورد سياسي، اقتصادي و نظامي، حمايت آنها را در مواقع بحراني به دسـت مـي  

رسيدند، معمولاً اين شـانس را داشـتند    كه در چارچوب اين روابط فاميلي به قدرت مي
ع قدرت خود را توسعه دهند، اما معمـولاً  تا زماني كه شخص وزير در قدرت بود، مناب

از اين واقعيت نيز خبر داشتند كه برافتادن شخص وزير به پايان قدرت و شايد زنـدگي  
  .آنها ختم خواهد شد

  ها نقش نظامي و اداري ماكويي
دوسـتي و  . ترين مسائل بـراي وزيـر بـود    حفظ روابط دوستانه با سران سپاه يكي از حساس

: 1386لمبتـون،  (انگيخت  ظن سلطان و دشمني ساير امرا را برمي وه سوءمودت او با اين گر
همچنين . اي كرد تا امرا و نظاميان را وابستة خود كند ميرزا آقاسي تلاش گسترده حاج). 54
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او براي تثبيت قدرت خود و نظارت بيشتر بر امور نظامي و به حاشـيه رانـدن فرمانـدهان    
انين ماكو اعطا كرد و سعي كرد با كمـك آنهـا يـك    قديمي، قدرت نظامي بيشتري به خو

گروه نخبة نظاميِ وفادار به خود در كشور ايجاد كند تا انحصار خانوادة نوري و وفـاداران  
: 1380؛ مشيرلشـكر نـائيني،  410: 1389اعتمادالسـلطنه،  (مقام را از بـين ببـرد    خاندان قائم

ها در اين دوره به حدي بـود   ييحضور نظامي ماكو). Amanat, 2011: 2/183-188؛ 1/420
كه به نظر اعتمادالسلطنه، حاج ميرزا آقاسي پس از رسيدن به صدارت سربازان مـاكويي را  

افشـار  ). 128: ب1357اعتمادالسلطنه، (به خود اختصاص داد و آنها را بر امور مسلط كرد 
  ). 1/19: 1382افشار، (ناميده است  آنها را گارد حفاظتي و بازوي اجرايي صدراعظم 

تجربـه بـه    سيستم فاسد نظامي اين دوره شـرايط لازم را بـراي رسـيدن ماكوييـان كـم     
قاجارها بنا بر دلايل مالي نتوانستند قشون دائمي كارآمد . بالاترين مدارج نظامي فراهم كرد

آبراهاميـان،  (ايجاد كنند و بيشتر متكي به حمايت نيروهاي محلـي و قبايـل بـاقي ماندنـد     
يكي ديگر از ايرادات سازمان نظامي حكومت قاجار اين بـود كـه كسـي بـه     . )36: 1380

رسـيد، بلكـه غالبـاً از     شيوة ترقي تدريجي و يا به واسطة لياقت شخصي به مدارج عالي نمي
دوبـد،  (كـرد   طريق الطاف، رشوه و زدوبندهاي درباري به چنين مقامـاتي دسـت پيـدا مـي    

در «توانسـت   سـواد مـي   ك سـرباز عـادي بـي   ي). 295005478؛ ساكما، 395- 396: 1371
خاطر آرزوي سرهنگ و يا سـرتيپ شـدن را بپرورانـد بشـرط ايـن كـه روزگـار بـا او         
مساعدت كند و بتواند باندازة كافي بكسانيكه ميتوانند وسـايل ترفيـع او را فـراهم نماينـد     

  ). 112]: تا بي[گوبينو، (» رشوه دهد
شاه شـرايط را بـراي رسـيدن آنهـا بـه       فتحعلي ازدواج برخي خوانين ماكويي با دختران

ميرزا آقاسي علاوه بر تـلاش بـراي كنتـرل قـواي نظـامي، در       حاج . مناصب بالا آسان كرد
كـرد، مسـلط    اي در قدرت ايفا مي تلاش بود تا بر حرم شاهي كه در پشت پرده نقش ويژه

الفان سرسخت حاج ويژه با حضور مهدعليا همسر محمدشاه در اين حرم كه از مخ به. شود
النسـاء   عـزت «ازدواج حاج ميرزا آقاسي با . ميرزا آقاسي بود، اين كار ضرورت ويژه داشت

. شاه اين شرايط را فراهم كرد و باعث پيوند او با خاندان سـلطنتي شـد   دختر فتحعلي» خانم
ج شـاه ازدوا  به تأسي از حاج ميرزا آقاسي، برخي از خوانين ماكو نيـز بـا دختـران فتحعلـي    

خـان مـاكويي درآمـد     بـه عقـد محبعلـي   » بـاجي  مـاه «ملقب بـه  » بدرجهان خانم«. كردند
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السـلطنة مـافي،    ؛ نظـام 3/167: الـف 1367؛ اعتمادالسلطنه، 359، 332: 1376عضدالدوله، (
الدوله با محمدخان سردار و پس از مـرگ   بيگم معروف به زينت رخساره). 1/63: 1362

؛ 2/61: 1380؛ همو، 61: 1379خاوري شيرازي، (اج كرد خان ماكويي ازدو او با محمدعلي
ها بـراي افـزايش وجهـة خـوانين      اين وصلت). 359- 358، 332، 197: 1376عضدالدوله، 

  . ماكو و داخل شدن آنها در جمع نخبگان حكومتگر بسيار مهم بود
هاي نظامي نسـبتاً مهمـي در    ميرزا آقاسي، خوانين ماكو مأموريت پيش از صدارت حاج

هـا بيشـتر نقـش     جهت حمايت از حكومت قاجار انجام داده بودنـد، امـا در ايـن فعاليـت    
در . ق1237ميـرزا در سـال    خان از جمله همراهان عباس علي. اي و فرمانبري داشتند حاشيه

شـاه و   در اواخر سلطنت فتحعلي). 14- 13: 1373نصرت ماكويي، (نبرد با قواي عثماني بود 
جهـانگيرميرزا،  (كردنـد   ، سواران مـاكويي او را همراهـي مـي   حملة محمدميرزا به هرات

هـاي مسـير تبريـز بـه      همچنين در اين اوان كه اكراد جلالي كـاروان ). 185- 184: 1384
خان  خان و محمدعلي كردند، جهانگيرميرزا عازم سركوب آنها شد، علي استانبول غارت مي

همـو، همـان،   (اغيان ايفا كردنـد  ماكويي از همراهان وي بودند و نقش مهمي در سركوبي ي
شاه، ماكوييان جانب محمدشـاه را گرفتنـد و در حملـة     پس از مرگ فتحعلي). 205- 204

؛ حسـيني فسـائي،   10/8158: 1380هـدايت،  (قواي حامي او به اصـفهان حضـور داشـتند    
1382 :1/763 .(  

 ميرزا آقاسي بـه صـدارت، كـاركرد نظـامي خـوانين مـاكو كـاملاً        پس از رسيدن حاج
اغلب امرا و درباريان محمدشاه مخالف حاج ميرزا آقاسي بودند و به همـين  . دگرگون شد

دليل او به آنها اعتمـادي نداشـت؛ بنـابراين بـه رسـم خويشاوندسـالاري و رابطـة اسـتاد و         
شاگردي با ماكوييان كه حاصل آن اعتماد او به اين گروه بود، بـه مـرور بسـياري از امـور     

؛ 305]: تا بي[سعادت نوري، (به اقوام ماكويي و ايرواني خود واگذار كرد نظامي و اداري را 
از «البته مشكل عمدة آنها اين بود كه به ماننـد خـود او كـه    ). 13: 1373نصرت ماكويي، 

اي در  ، هـيچ تجربـه  )2/651: 1390سـپهر، (» خبر بود داري بي اسرار سلطنت و رموز ملك
بـرق  «و » هرّ از بر و تقي از فاجر ندانستند«غلب آنها امور اداري و كشورداري نداشتند و ا

  ). 58: 1376طهراني، (» گشتند و زدند آتش به جان خشك و تر
هـا در دورة   حضور در محاصرة هرات اولين آزمون بـراي قـدرت نظـامي مـاكويي    
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خـان   خـان سـرتيپ مـاكويي فرمانـده فـوج خـوي و محمـدعلي        محبعلي. محمدشاه بود
حمدخان مـاكويي اميرتومـان، از همراهـان محمدشـاه در جريـان      سرتيپ ماكويي و م

. آنهـا در ايـن نبـرد كـارايي و شـجاعت خـود را نشـان دادنـد        . محاصره هرات بودنـد 
خان به سبب رشادت و زخمي شدن در اين نبرد به مقام اميرپنجـي و سـرداري    محبعلي

ــد    ــر ش ــقاقي مفتخ ــوج ش ــلطنه، (دو ف ــدايت،490، 483: 1370اعتضادالس : 1380 ؛ ه
همچنــين برخــي از خــوانين مــاكو در ايــن ). 2/721: 1390؛ ســپهر، 8152، 10/8151

  ). 27: 1381افتخاري بيات، (جنگ كشته شدند 
ميرزا آقاسي متوجه مخالفت بيشتر امرا با خود شـد؛ بـه    در جريان محاصرة هرات، حاج 

بـراي سـركوب    همين دليل بيش از پيش خوانين ماكو را بـه خـود نزديـك كـرد و از آنهـا     
از قدرتمنـدترين  » خـان  محمـدتقي «. ق1257وقتـي در سـال   . هاي داخلي استفاده كرد شورش

كعــب در  و اعــراب بنــي) 146: 1362راولينســون، (رؤســاي بختيــاري، در منــاطق بختيــاري 
السـلطنه   كه از عهد شـباب در ركـاب نايـب   «خان ماكويي  خوزستان شورش كردند، محبعلي

، بـه منظـور حمايـت از منوچهرخـان     »به شجاعت ستوده شـده بـود   مĤب به رزم آزموده و
). 10/8349: 1380هـدايت،  (معتمدالدوله، براي سركوب شورشيان بـه اصـفهان اعـزام شـد     

او ماليـات پـنج سـالة    . خان انتظامي كامل به خوزستان، لرستان و مناطق بختيـاري داد  محبعلي
به عنوان گروگان به تهران فرستاد و لشكري بختياري را جمع كرد و و صد خانوار از آنها را 

از آنها براي خدمت زير نظر حكومت مركزي جمع كرد و خوانين اين ايل را مطيـع دولـت   
ــرد  ــزي ك ــپهر، (مرك ــدايت، 2/77: 1390س ــلطنه، 8350- 10/8349: 1380؛ ه ؛ اعتمادالس

 اين خدمات مورد توجه حكومت مركـزي قـرار گرفـت و او   ). 1660- 3/1659: الف1367
خـان شـكيّ حـاكم ايـن منطقـه، بـه علـت         حاجي. مأمور رسيدگي به امور كرمانشاهان شد

خـان   اختلافات مذهبي با مردم اين منطقه درافتاد و به دست آنهـا كشـته شـد و عبدالحسـين    
خـان مـاكويي پـس از سـركوب شـورش       محبعلـي . جوانشير به حكومت شهر منصوب شـد 

خان به كرمانشاهان رفت و از طرف دربار مأمور  بختياري، براي تقويت موقعيت عبدالحسين
خـان   جوانشـير خـوانين شـهر را بـر ضـد محبعلـي      . اعزام قاتلان حاكم پيشين به تهران شـد 

خـان را   خان به حكومت رسيد و قاتلان حاجي تحريك كرد، اما خود او عزل شد و محبعلي
  ). 778- 2/777: 1390؛ سپهر، 1660- 3/1656: الف1367اعتمادالسلطنه، (به تهران فرستاد 
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خـان را در ايـن منطقـه چشـمگير توصـيف       منابع قاجار دستاوردهاي نظامي محبعلـي 
او طوايف سركش اين منطقه را آرام كرد و به تنبيه عبداالله پاشـاي بابـان كـه در    . اند كرده

كرد، پرداخت و ماليات ديواني را از او أخذ كـرد، امـا چـون     حدود كردستان شرارت مي
ت و عشاير كرمانشاه بالا گرفت، به دستور حكومـت مركـزي چنـد فرمانـده     شورش ايلا

ها، جايگاه  خان ماكويي به كرمانشاه رفتند و با سركوب شورش نظامي، از جمله محمدعلي
). 8351- 10/8352: 1380؛ هدايت، 2/946: ب1367اعتمادالسلطنه، (او را تقويت كردند 

ه به نحوة انتصاب او به حكومت ايـن منطقـه   خان با مردم كرمانشا ريشة اختلاف محبعلي
خـان   گشت؛ به همين دليل حكومت او مورد توجه متنفذان محلي كه در قتل حـاجي  برمي

. البته او با حمايت حكومت مركزي اوضـاع ايـن منطقـه را سـامان داد    . دست داشتند، نبود
آن ولايت و مدت حكومت او در . قدرتي وافي و حشمتي كافي در آن حدود حاصل نمود«

» امتدادي يافت و از لوازم تسلط در آن حدود كـرد آنچـه كـرد و گفـت آنچـه خواسـت      
خــان را شــامل  افتخــاري بيــات قلمــرو حكومــت محبعلــي). 10/8352: 1380هــدايت، (

). 27: 1380افتخاري بيـات،  (دانسته است  آباد و حفظ سرحدات عراق  كرمانشاهان و خرم
وي در كرمانشاهان را مقتدرانه توصيف كردند و او را اعتمادالسلطنه و سپهر هم حكومت 

: الـف 1367اعتمادالسـلطنه،  (اند  آباد، دزفول و الشتر دانسته برقرار كنندة امنيت مناطق خرم
  ). 2/778: 1390؛ سپهر، 3/1661

در كنار موفقيت . خان در كرمانشاه نزديك به شش سال طول كشيد حكومت محبعلي
ين در اين منطقه، منابع تاريخي رفتار او با مردم را توأم با ظلـم و  او در برقراري امنيت آهن

عملـي حكومـت مركـزي، رفتـار او را تحمـل       مردم بومي بـا آگـاهي از بـي   . دانند ستم مي
ميرزا آقاسـي از اقـدامات او آگـاه بـود      كردند؛ چون حاج كردند و شكايتي به دربار نمي مي

خان در كرمانشاه اين بـود كـه شـهر     ت محبعلينتيجة سياس). 309: 1384جهانگيرميرزا، (
از هر طرف كه تماشاگر چشم بگرداند انحطـاط بـه چشـم    «پيدا كرد و » ظاهري حقير«

فرير فرانسوي در مسافرتي كه به كرمانشـاه در  ). 576: 1388آوري و ديگران، (» خورد مي
گـزارش داده  ميـرزا،   داشته، با توصيف رونق شهر در دورة محمدعلي. ق1260/م1845سال 

اند و تنها به فكر منافع خـود   است كه در حال حاضر مردم دچار استبداد جانشينان او شده
ها بسته هستند؛ و اگر آدم بدبختي به فكر بيفتد كه سـودي جزئـي    نه دهم دكان«: باشند مي
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ببرد و كالاهايي اندك را به معرض فروش گذارد، اموال او به سرعت به دسـت سـربازان   
دهند بدون آنكه تنبيه شوند، بـه يغمـا    اط كه اجازه هرگونه اجحاف را به خود ميانضب بي
ويراسـتار  ). Ferrier,1857: 25(» كنـد  اي به اين قضيه رسـيدگي نمـي   رود و هيچ محكمه مي

[...] ق در كرمانشـاه بـودم   1261/م1846وقتي در سال «: انگليسي اين سفرنامه نوشته است
خان كـه حكومـت خـود را از حـاجي      نما، محبعلي ديو آدمايالت لگدكوب ستمكاري اين 
هـا   او هر چه را كه هر كسي داشته تصاحب كرده و گله. ميرزا آغاسي خريده، شده است

مردم . هاي خود را به املاك خويش در ماكو نزديك كوه آرارات انتقال داده است و رمه
ان و لاغر بودند به جز خورند، و بچه ها لخت و عري در مزارع به جاي خوراك علف مي

خـان بـا افـزايش دو يـا سـه       محبعلـي . »شكم هايشان كه به نحوي غير طبيعي باد كرده بود
از ديـد فريـر،   ). Ferrier,1857: 25(برابري ماليات، زندگي مردم را به نابودي كشانده بـود  
سـه چهـارم جمعيـت مهـاجرت     «: سياست ناكارآمد او به نتايج هولناكي منجر شـده بـود  

در نتيجـه كـاهش   . اند، مردمان شهري به آذربايجـان و ايـلات و عشـاير بـه عثمـاني      دهكر
اما محبعلـي خـان در ايـن مـورد دلمشـغولي      . چشمگيري در درآمد ايالت ايجاد شده است

گيـرد و نقصـان درآمـد     اند، بسيار بيشتر از قبل ماليات مي ندارد، و از كساني كه باقي مانده
  ). Ferrier,1857: 25-26(» كند ان ميدولتي را به اين شكل جبر
خان به حكومـت ايـن    خان بر مناطق لرستان، برادر او محمدعلي پس از تسلط محبعلي

ميرزا آقاسـي   حاج). 16: 1373؛ نصرت ماكويي، 3/314: 1375افشار، (منطقه منصوب شد 
يندة اين شخص كه سـرا . يكي از مستوفيان دربار را مأمور رسيدگي به حساب لرستان كرد

او بـه لرسـتان   . است، نامش در منابع نامشخص اسـت  الدولة ماكويي هًْكارنامة نصر منظومة
از گـزارش ايـن   . خان تن به محاسبه و پرداخت ماليات ديـواني نـداد   رفت، ولي محمدعلي

او ثـروت  . خـان بـود   داري وي به ماننـد بـرادرش محبعلـي    آيد كه حكومت مستوفي برمي
ي منطقه اندوخت، ولـي چيـزي از ايـن مبلـغ را بـا وجـود اصـرار        هنگفتي از ماليات ديوان

او بـا خشـونت تمـام، ايـلات و     . ميرزا آقاسي و فرستادة او به حكومت مركزي نـداد  حاج
عشاير لرستان را سركوب كرد و باعث فراري شدن بسياري از آنها شـد و ماليـات ايـلات    

زاده معجـزي،   ؛ والـي 317- 3/321 :1375افشار، (كرد  فراري را بر باقيماندگان سرشكن مي
خـان، پـدرش را در ايـن مأموريـت همراهـي       جمشيدخان فرزنـد محمـدعلي  ). 79: 1380
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هـدايت،  (كـرد   رفت، به نيابت انجام وظيفـه مـي   كرد و زماني كه پدر به مأموريت مي مي
در . ق1257/ م1841دوبــد در ســال  ). 16: 1373؛ نصــرت مــاكويي،  10/8349: 1380

است كه هنگ ششم تبريز به فرماندهي جمشيدخان ماكويي به منظـور   نوشته كوهدشت 
او جمشـيدخان را نوجـوان   . نشينان در ايـن منطقـه مسـتقر بـود     جلوگيري از سركشي كوه

اي معرفي كرده است كه پدرش در ساية الطاف صـدراعظم بـوده و او بـه ايـن      شانزده ساله
ن را بـه سـبب چاپلوسـي اطرافيـانش     دوبد افكار اين جـوا . خاطر به اين مقام رسيده است
اي كه او نتوانسته بود انضباط نظامي در ميان سربازانش برقرار  آشفته دانسته است؛ به گونه

ق، 1262ميـرزاي ايلخـاني در سـال     قلـي  مدتي پس از واقعـة االله ). 395: 1371دوبد، (سازد 
و در اين منطقه ا. ميرزا آقاسي ضميمه حكومت جمشيدخان شد بروجرد نيز به دستور حاج

پـس از مـرگ   ). 178، 77، 1/31: 1382افشـار،  (نيز به سياست ناكارآمد خود ادامـه داد  
ق، شـاه تمـام مناصـب و اختيـارات پـدر را بـه فرزنـدش        1263خـان در سـال    محمدعلي

  ). 15: 1373نصرت ماكويي، (جمشيدخان اعطا كرد 
حكومـت او  . ده داشـت خان ماكويي در اين دوره حكومت زنجان را بر عه ـ اشرف علي

به يكي از اهالي شـهر تجـاوز كـرد،    . ق1263وقتي در سال . نيز همراه با ظلم و تجاوز بود
مردم شورش كردند و بر سر خانة او ريختند و او را به شدت تنبيه كردند و از شهر بيرون 

محمدشـاه، احمـدخان نـوائي ايشـيك آقاسـي را      . او قضيه را به تهران گزارش داد. راندند
شاه به جـاي حـاكم خـاطي، در پـي مجـازات      . مأمور بررسي اوضاع و تنبيه مقصران كرد

مردم زنجان بود، اما زماني كه فرستادة او گزارش داد كه همة مردم شهر در اين كار دست 
  ). 914- 2/913: 1390سپهر، ! (داشتند، از مجازات آنها صرف نظر كرد

ر خراسان نيز از توان نظامي طرفـداران  ميرزا آقاسي براي سركوبي شورش سالار د حاج
خان ماكويي اميرتومان بـود كـه در    از جملة اين افراد محمدعلي. ماكويي خود استفاده كرد

خان حاكم بجنـورد بـه همـراه     به خراسان اعزام شد و پس از فرار جعفرقلي. ق1263سال 
كــرد  ميــرزا حكومــت بجنــورد را بــه او واگــذار  هــا، حمــزه ســالار بــه ميــان تــركمن

خــان هــدايت  رضــاقلي). 296: 1384؛ جهــانگيرميرزا، 1/946: ب1367اعتمادالســلطنه، (
متهور و دليري [...] سرتيپي «حكومت او را از بجنورد تا شيروان و خبوشان دانسته و او را 

ــر ــت  » متنم ــرده اس ــي ك ــدايت، (معرف ــدابير  ). 10/8363: 1380ه ــپهر ت ــدتقي س محم
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جنورد و مناطق اطراف و ايستادگي ماكوييـان در دفـاع از   بخشي به ب خان در نظم محمدعلي
البته اين قدرت نظامي با خرد سياسي ). 886، 2/884: 1390سپهر، (اين شهر را ستوده است 

او و همراهانش علاوه بر مصادرة اموال، چشم طمع به اهل و عيال . داري همراه نبود و مردم
خـان و سـالار    مردم بجنورد شد و جعفرقلياين مسئله باعث شورش . مردم شهر نيز داشتند

خان و همراهان ماكويي او در ارگ شـهر بـه    در نتيجه محمدعلي. به حمايت مردم آمدند
: 1344خورمـوجي،  (اي كشته شـد   خان با اصابت گلوله خود محمدعلي. محاصره درآمدند

محمدشـاه   اي نـزد  خان جايگاه ويژه محمدعلي). 3/1686الف، 1367؛ اعتمادالسلطنه، 2/35
هـدايت،  (» كشته شدن او به ملالت و رنجش خاطر خاقـان غـازي بيفـزود   «داشت و خبر 

خـان   خـان برعهـدة امـامقلي    فرماندهي ارگ شهر پس از مرگ محمـدعلي ). 460: 1373
محاصرة مدافعان ارگ حدود پـانزده روز ادامـه   ). 28: 1381افتخاري بيات، (ماكويي بود 

خـان فـرار    ميزا، سـالار و جعفرقلـي   امدادي به رياست حمزه داشت؛ تا اينكه با آمدن قواي
  ). 297: 1384جهانگيرميرزا، (كردند 
ميرزا آقاسي براي پيشبرد اهداف خود، عـلاوه بـر ايـالات و ولايـات، بسـياري از       حاج

بيشتر منابع حضور اين گروه در تهران را بـراي  . سربازان ماكويي را در تهران جاي داده بود
؛ 179: ب1357اعتمادالسـلطنه،  (داننـد   ميرزا آقاسـي مـي   ها و اهداف حاج قشهحمايت از ن

حضور سربازان ماكويي در تهران و حمايـت  ). 271: 1368؛ پولاك، 2/917: 1390سپهر، 
. خاص صدراعظم از آنها در كنار غفلت شاه از ادارة امور، باعث آشفتگي اوضاع تهران شد

اين مسئله نقـش مهمـي   . تعرض به مردم تهران كردنداين سربازان شروع به ظلم و تعدي و 
؛ سـپهر،  3/323: 1375افشـار،  (در نارضايتي مردم تهـران از وزيـر و زيردسـتانش داشـت     

هـا بـه قـوانين     پولاك معتقـد اسـت مـاكويي   ). 2/36: 1344؛ خورموجي، 2/917: 1390
از شهوتراني آنان در شدند و پسري نبود كه  ها وارد مي پايبندي نداشتند، به عنف به اندرون

هاي زيـادي از تجـاوز ماكوييـان بـه      طهراني نمونه). 270: 1368پولاك، (امان مانده باشد 
حمايـت ويـژة   ). 61- 58: 1376طهرانـي،  (جان، مال و ناموس مردم تهران را آورده است 

هر وقت شخصي معترضِ . شد حاج ميرزا آقاسي از اين گروه، سبب تكرار چنين فجايعي مي
اين تركان با اطفال شما وطي نكنند، «: كرد شد، حاج ميرزا آقاسي عنوان مي وضعيت مياين 

اين شرايط باعث شده بـود بسـياري   ). 182: ب1357اعتمادالسلطنه، (» پس با من وطي كنند
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از اشرار و الواط تهران از اوضاع آشفتة شهر استفاده كنند و به نام ماكوييان به جان و مـال  
و كسي جرئت تشخيص و جلوگيري نداشت و همة تجـاوزات بـه نـام     مردم تعرض كنند

  ).182: ب1357اعتمادالسلطنه، (شد  طرفداران ماكويي صدراعظم نوشته مي
  قادرند بر جان و مال مردمان  بر زبان» حاجي«اسم اعظم نام 

). 323/ 3: 1375افشار، (   
كردنـد و   رت مـي اين گروه با حمايت حاج ميـرزا آقاسـي امـوال مـردم تهـران را غـا      

دزديدند و كسي از ترس توانايي رساندن اخبار آنها به شاه را نداشـت و اگـر ايـن كـار      مي
افتاد، شـحنه و كلانتـر شـهر از تـرس صـدراعظم، بـا هـزار ترفنـد آن را از شـاه           اتفاق مي

كـرد و خـود را مـرد     گاه سربازي از ماكوييان با خنجر به صد نفر حمله مـي . پوشاندند مي
مردم تهران كه عنايـت شـاه را بـه حـاج     . دانست و كسي جرئت مقابله نداشت جنگ مي

؛ اعتمادالسـلطنه،  3/935: 1390سـپهر،  (دانسـتند، زهـرة دم زدن نداشـتند     ميرزا آقاسي مـي 
ميـرزا آقاسـي    اين در حالي بود كـه خـود حـاج   ). 61- 58: 1376؛ طهراني، 183: ب1357

معـين   ر عام مخصوص گرداند كه هـر مظلـوم بـي   بايد سلطان روزي را براي با«: معتقد بود
مانع و وسايط و اعانت بـه او رسـانند و نيـز بايـد      خوف و خشيت و بي مطالب خود را بي

» پيوسته در فكر تميز حق از باطل و صدق از كذب و ظلم از عدل و دوست از دشمن باشد
  ). 1/254: 1395ايرواني، (

وليعهدنشين نيز توازن قوا را به نفع خود تغيير  ميرزا آقاسي مايل بود در آذربايجانِ حاج
خان ماكويي را در اواخر عمر محمدشاه به تبريز بـرد و از طـرف    دهد؛ به همين دليل علي

: 1380هـدايت،  (و شمشـير مرصـع بـه المـاس داد     » سـرداري آذربايجـان  «شاه به او لقب 
مانـده بـه مـرگ     خـان را دو مـاه   سپهر انتصـاب علـي  ). 3/963: 1390؛ سپهر، 10/8403

به خيالات دور «: جهانگيرميرزا معتقد بود 1).3/964: 1390سپهر، (محمدشاه دانسته است 
وقتـي  ). 315: 1384جهانگيرميرزا، (» و دراز او را از كوه ماكو آورده در تبريز نشانده بود

جلـب   خان وزيـر نظـام بـراي    ويژه ميرزا تقي او به تبريز آمد، بسياري از درباريان تبريز به
                                                 

خـان در   علـي در ماكو زنداني بود؛ بنابراين دور از حزم و احتياط بود كـه   1264محمد باب تا جمادي الاول  سيد علي   1
خان بـيش   بنابراين علي. پنج ماه پس از اين واقعه نيز محمدشاه در ماه شوال از دنيا رفت. اين دوره از ماكو دور باشد

 .از پنج ماه اين مسئوليت را نداشت و تاريخ تقريبي نوشته شده توسط سپهر به نظر صحيح است
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نظر حاج ميرزا آقاسي، جشن باشكوهي بـراي بزرگداشـت ايـن انتصـاب برگـزار كردنـد       
خـان و اقـدامات او در تبريـز     علي). 3/964: 1390؛ سپهر، 29- 28: 1381افتخاري بيات، (

: 1382كاووسي عراقـي،  (ها كه پيوند نزديكي با صدراعظم داشتند، بود  مورد حمايت روس
كه دامنة شورش سالار در خراسان . ق1264در سال ). 134 :1391؛ امانت، 334- 28/333

هـزار   ميرزا دستور رسيد كـه قشـوني ده   گسترده شده بود، از طرف صدراعظم به ناصرالدين
نفره به رياست علي خان ماكويي به خراسان اعزام شود، اما چون وليعهد و كنسول انگليس 

لشكركشي را موجب افزايش قدرت  خان را عامل روسيه و صدراعظم و اين در تبريز، علي
  ).134: 1391امانت، (دانستند، از آن جلوگيري كردند  او مي

ميرزا آقاسي براي گماشتن نزديكان خود بـه مناصـب بـالا در پـيش      با سياستي كه حاج
گرفته بود، در پايان سلطنت محمدشاه بيشتر فرماندهان نظامي و حكام كشور از ماكوييان 

-Amanat, 2011: 2/133؛ 16: 1373نصرت مـاكويي،  (زا آقاسي بودند مير و طرفداران حاج

همـه  «: بندي فعاليت خوانين ماكو در اين دوره نوشـته اسـت   نصرت ماكويي در جمع). 138
مردمـان رشـيد و   . سردار و اميرتومان و سرتيپ و سرهنگ و حكام ولايات ايران بودنـد 

جنـگ كـرده   ... هـا   ن و تـركمن هاي جسور در جنگ روسيه و عثماني و خراسا سركرده
موسوي ماكويي هم جايگاه بـالاي خـوانين   ). 12: 1373نصرت ماكويي، (» فتوحات نمودند

سپهر ). 105- 103: 1376موسوي ماكويي، (را به خاطر لياقت و كارداني آنها دانسته است 
] آقاسي ميرزا حاج[به استظهار او «: در گزارشي كارنامة ماكوييان را چنين بيان كرده است

اين گزارش در حالي است ). 3/934: 1390سپهر، (» بيشتر از ممالك ايران را ويران كردند
زاده  جمـال . كه امنيت بخش بزرگي از ايالات كشور در ساية فعاليت خوانين مـاكويي بـود  

زاده،  جمـال (بـار دانسـته اسـت     وضعيت نظامي ايران در ساية فعاليت ماكوييـان را فاجعـه  
ها در سياست و حكومت و پيوستگي آنهـا بـا صـدراعظم بـه      ضور ماكوييح). 91: 1383
بد رفتاري ماكوييان «اي بود كه سالار يكي از اهداف شورش خود را رهايي كشور از  گونه

  ).294: 1384جهانگيرميرزا، (بيان كرده بود » و وزارت حاج ميرزا آقاسي
ع ايـن دوره بازتـاب يافتـه،    يكي از عوامل فساد گستردة سربازان مـاكويي كـه در منـاب   

فرماندهان آنها و حكام ايالات كـه اغلـب   . سيستم فاسد مالي و نظامي حكومت قاجار بود
كردنـد، امـا آن را بـه سـربازان      از وابستگان صدراعظم بودند، حقوق قشون را دريافت مي
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از همچنـين بسـياري   ). 266: 1362آدميـت،  (گرفتنـد   دادند و به زور از آنان قبض مـي  نمي
  :مناصب نظامي درواقع عنواني پوچ براي خالي كردن خزانة دولت بودند

  

  وج كيـيك گله سرهنگ اما ف  پ نيـا تيـپ امـيك رمه سرتي
  اما ده نبود» ده باشي«يك جهان   صد رسن سلطان اما بي دسته بود

  ا ساخـتندـه ـه سببـال شـبهر م  دــها پرداخـتن مـها و رسـ اسـم
).3/331: 1375افشار، (  

  

برهنـه و  «الدوله قشون اين دوره را كه بيشـتر ماكوييـان سـركردگان آنهـا بودنـد       امين
همين مسئله زمينة تعـدي سـربازان بـه    ). 8: 1355الدوله،  امين(معرفي كرده است » گرسنه

پيامد عدم كنترل حكومت مركزي بر حكام ولايـات  . جان و مال و ناموس مردم شده بود
ولايـت  «. انـد  كردند مالك جـان و مـال مـردم    ه اين گروه فكر ميو سران سپاه، آن شد ك

و لشكر را بر ولايت . ملك راست، و ملك ولايت به لشكر داده است نه مردم ولايت را
همـه در آن باشـند كـه    : ملك مهرباني نباشد و بر مردم ولايت رحمت و شـفقت ندارنـد  

: 1389طوسـي،  (» ي رعيت نخورندكيسة خويش را پر زر كنند، غم بيراني ولايت و درويش
كـرد تـا    بايست همواره به حسـاب مـأموران رسـيدگي مـي     در سنت ايراني شاه مي). 226

، امـا ضـعف و سسـتي    )1/253: 1395ايروانـي،  (اجحافي در حق مـردم مرتكـب نشـوند    
محمدشاه و عدم نظارت او بر رفتار صدراعظم و زيردستان او، يكي از عوامل مهم گسترش 

 . اين دوره بودفساد در 

  ها برداري مالي ماكويي بهره
در اين حالت آنهـا  . در تاريخ ايران معمولاً موقعيت وزير و زيردستان او اعتباري نداشت

كردند تا هنگام حملة رقبا و يا زماني كه از نظر سـلطان   خود را از نظر مالي مستطيع مي
كه مقام را راهي براي رسيدن به  افرادي هم بودند. افتادند، از موقعيت خود دفاع كنند مي

خوانين ماكو با مريضي شاه و وابسته بودن قدرت ). 43: 1386لمبتون، (دانستند  ثروت مي
مندي از قدرت بسـيار   دانستند كه دورة بهره صدراعظم به وجود محمدشاه، به خوبي مي

ردند و محدود است؛ به همبن دليل از فرصت حضور در رأس امور نظامي و اداري بهره ب
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از طريق اجحاف و اعتساف مـال فـراوان فـراهم    «. توانستند بر ثروت خود انباشتند تا مي
اين جماعت افزون از تعدي [...] كرده به جانب ماكو حمل نمودند و گنجينه ها نهادند، 

حملي گران از منال ديوان مأخوذ ساخته و كـس بـه    1با رعيت به حكم اوارجه نگاران
ميـرزا   علاوه بر ايـن، خـود حـاج   ). 3/963: 1390سپهر، (» رداختهجمع و خرج ايشان نپ

داد  آقاسي سالانه حدود ششصدهزار تومان به ياران ماكويي خود از ديوان مسـتمري مـي  
خان  افتخاري بيات مواجب علي). 263: 1362آدميت، (كه بعداً اميركبير آن را قطع كرد 

: 1381افتخـاري بيـات،   (نسـته اسـت   هزار تومان دا در منصب سرداري آذربايجان را سه
خـان مـاكويي از شـاه     خان و محمدعلي با درخواست محبعلي. ق1255در سال ). 29- 28

ــا قيمــت معــادل موافقــت شــد    ــراي دريافــت منــزل مســكوني در تهــران ي ســاكما، (ب
» خـور  مفـت «برآيند اين وضعيت اين شد كه جماعت ماكويي به گـروه  ). 295005074

: 1390اقبال آشـتياني،  (بلعيدند  بخش اعظمي از بودجة كشور را ميتبديل شده بودند كه 
حاج ميرزا آقاسي بودنـد،   فرماندهان قشون و حكام ايالات كه اغلب از وابستگان). 167

دادند و از اين طريق نيـز بـر    كردند، اما آن را به سربازان نمي حقوق قشون را دريافت مي
  ).266: 1362آدميت، (افزودند  ثروت خود مي

شد، خزانة سلطنتي و  در اين دوره علاوه بر مالي كه به عنوان حقوق به آنها بخشيده مي
ولايات نيز كاملاً در معرض غارت و چپـاول اطرافيـان مـاكويي وزيـر قـرار گرفتـه بـود        

غارت و دزدي ). 322- 3/320: 1375؛ افشار، 3/946: 1390؛ سپهر، 270: 1368پولاك، (
همچنين آنها در تهـران بـا   . يات، يكي ديگر از منابع درآمد آنها بوداموال مردم تهران و ولا
يا به بـازار حملـه و   . بردند رفتند و اموال مردم را به سرقت مي ها مي چراغ روشن به خانه

كردند و صاحب مال از ترس حاج ميـرزا آقاسـي جرئـت دم زدن     اموال تجار را غارت مي
خوانين ماكو ثـروت  ). 935- 3/934: 1390هر، ؛ سپ182: ب1357اعتمادالسلطنه، (نداشت 

سپهر، (دادند  منقول و غيرمنقول حاصل از غارت مردم و خزانة كشور را به ماكو انتقال مي
هاي اين دوره، يكـي   درآمد بادآوردة حاصل از غارت). :Ferrier, 1857 25؛ 3/963: 1390

  .دورة قاجار زبانزد همه بوداي خوانين ماكو شد كه در اواخر  از منابع عمدة ثروت افسانه

                                                 
 .ديواني را در آن نويسندهاي پراكندة  دفتر حسابي كه حساب: اوارجه يا اوارچه   1
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ويژه در بخشش به طرفداران مـاكويي خـود در    ميرزا آقاسي به سياست مالي اشتباه حاج
حاج . كنار تبعات عهدنامة تركمانچاي، كشور را در آستانة ورشكستگي مالي قرار داده بود

وقت   داد و هيچ هاي دريافت مستمري پاسخ مثبت مي ميرزا آقاسي اغلب به همة درخواست
البته وي اغلب به افراد طايفـه  . كرد هاي تفويض وجه يا برقراري مستمري را رد نمي عريضه

هاي دولتـي را بـه حكـام ايـالات و ولايـات       كرد و بقية برات خود وجه نقد پرداخت مي
كرد؛ خود او انتظار پرداخت نداشت و فرمانـداران هـم وظيفـة خـود دائـر بـر        حواله مي

ها به ده تا بيست درصد ارزش واقعي خريد و  اين برات. دانستند را مي آنها پرداخت نكردن 
اين مسئله باعث شد كه بار سنگيني از ديون بـراي اميركبيـر بـاقي بمانـد     . شدند فروش مي

ــن، ( ــائيني،  347- 346: 2536واتس ــكر ن ــابني، 1/63: 1380؛ مشيرلش ؛ 188: 1389؛  تنك
  ).2/310: 1354طاهري، 

  ماكو زنداني كردن باب در
ميرزا آقاسـي   محمد باب در قلعة ماكو، اعتبار ويژة خوانين ماكو نزد حاج زنداني كردن علي

ق، بـاب دسـتگير و   1263پس از مرگ منوچهرخان معتمدالدوله در سال . دهد را نشان مي
البته خود باب انتظار داشت كه به تهـران بـرود و مـورد    . مقرر شد كه به ماكو اعزام شود

حـاج ميـرزا آقاسـي بـه سـبب تمـايلات       ). 238: 1362اعتضادالسـلطنه،  (ود تجليل واقع ش
اي با روحانيون نداشت و در پي تضعيف قدرت آنان بـود؛ بـه همـين     عرفاني، روابط حسنه

دليل چندان در پي آزار باب برنيامد و او را در رأس گروهي به رياست بابابيگ بيات بـه  
؛ 238: 1362اعتضادالسـلطنه،  (سـيه تبعيـد كـرد    ماكو در مرز ايران با كشور عثمـاني و رو 

آوريـل  / 1264الاول  تـا جمـادي   1847جولاي / 1263باب از شعبان ). 86: 2536فشاهي، 
). 2/477: 1347؛ بامـداد،  2/374: 1377نوائي، (به مدت نه ماه در ماكو زنداني بود  1848

؛ 292: 1384ا، جهـانگيرميرز (هـاي خـود را نگاشـت     او در اين قلعه بخش اعظـم نوشـته  
همچنين او توانست برخي از مردم شهر را به خـود جـذب كنـد    ). 87- 86: 2536فشاهي، 

انتخاب اين شهر به اين خاطر بـود كـه مردمـانش بيشـتر     ). 264- 263: 1359حاج سياح، (
وبيش به گـوش   هاي باب كم مورد اطمينان بودند تا مردمان نواحي مركزي ايران كه حرف

توانسـت   خان حاكم اين شهر از معتمدان صدراعظم بود و مـي  مچنين عليه. آنان رسيده بود
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از طرفي به واسـطة دوري زيـاد ايـن شـهر     . دستورات او را دربارة باب به خوبي اجرا كند
البته بـرخلاف  . توانست او را ملاقات كند و رنج راه را بر خود هموار كند كمتر كسي مي

كـه مـلا    كرد؛ چنـان  يروان خود ارتباط برقرار ميدستور صريح حاج ميرزا آقاسي، باب با پ
حسين بشرويه كه پياده از خراسان راه افتاده بود، با وي ملاقات كرد و ديگران نيز با او در 

همين رابطة دائم موجب شد كه فكر آزاد كردن وي در ذهـن مريـدانش راه   . ارتباط بودند
رهبران بابيه به اين نتيجه رسيده . رهايي باب بود» اجتماع بدشت«يابد و يكي از تصميمات 

بودند كه مبلغّان خود را به اطراف ايران روانه كنند و توسط آنان از بابيان بخواهنـد كـه   
در يك تاريخ معين در شهر ماكو اجتماع كنند و در آنجا از شاه بخواهند كه باب را عفـو  

به قلعـة مـاكو، او را آزاد    ها با حملة قهرآميز و آزاد كند و اگر جواب شاه منفي بود، بابي
بـا تجمـع هـواداران    ). 120- 119: 2536؛ فشاهي، 213، 179: 1362اعتضادالسلطنه، (كنند 

همچنين فشـار روحـانيون   . خان درخواست كرد او را از ماكو دور كنند باب در ماكو، علي
وزير مختار وقت روس، براي دور كـردن بـاب از مـرز روسـيه از     » دالگوركي«و تقاضاي 

 1264الاول  ميـرزا آقاسـي در جمـادي    رس تأثير تفكرات او در قفقاز، باعث شد كه حاجت
: 1362؛ آدميـت،  67- 66: 1368ناطق، (باب را به قلعة چهريق در نزديكي سلماس بفرستد 

  ).161: 2536؛ فشاهي، 440
  ها مرگ محمدشاه و سرنوشت ماكويي

شـاه بـود و همچنـين روي     ميرزا آقاسي در صدارت، بـر حمايـت شـخص    تكية اصلي حاج
اي باز كرده بود، اما او با ايـن سياسـت    پشتيباني و قدرت نظامي اطرافيان خود حساب ويژه

باعث نارضايتي بيشتر شاهزادگان، درباريان، حرم و مقامات متنفـذي شـده بـود كـه او از     
قدرت و ثروت محرومشان كرده بود و آنها منتظر فرصتي براي ضربه زدن بـه صـدراعظم   

ميرزا آقاسي از نارضايتي بزرگان دربار از خود آگاهي داشت؛ بـه همـين دليـل     حاج. بودند
آبـاد رفـت و حاضـر بـه      وقتي شاه در بستر مرگ بود، به اقامتگاه تابستاني خود در عبـاس 

از دنيا  1848سپتامبر  5/ 1264شوال  6محمدشاه در روز . ديدار واپسين با مريد خود نشد
مي اصلي خـود را از دسـت داد، بيشـتر امـرا و درباريـان بـه صـورت        وقتي وزير حا. رفت

اي با حـاج ميـرزا    آشكارا از او روي برتافتند و دور مهدعليا مادر شاه كه اختلافات ديرينه
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آقاسي داشت، جمع شدند و پايتخت به كانون توطئه بر ضد حاج ميرزا آقاسي تبـديل شـد   
حاج ميرزا آقاسي براي فشار بـه  ). 305: 1384؛ جهانگيرميرزا، 2/37: 1344خورموجي، (

ميرزا پسر كوچك محمدشاه  مخالفان، محمودپاشاي ماكويي را به تجريش فرستاد تا عباس
؛ هـدايت،  179- 178: ب1357اعتمادالسـلطنه،  (را نزد او آورند، اما در اين كار ناكام ماند 

ربارة اقدامات ماكوييـان  گزارش منابع قاجار د). 305: 1384؛ جهانگيرميرزا، 152]: تا بي[
برخي معتقدند اگرچه حـاج ميـرزا   . ساكن تهران در زمان مرگ محمدشاه مغشوش است

كرد، اما آنها از اطراف او پراكنـده   آقاسي سربازان ماكويي را براي چنين روزي تقويت مي
ــد    ــاري نكردن ــدند و او را ي ــلطنه، (ش ــپهر، 179: ب1357اعتمادالس ؛ 3/935: 1390؛ س

كند؛  البته شرح دقيق رخدادها ابعاد اين مسئله را روشن مي). 37- 2/36: 1344 خورموجي،
روز پس از مرگ شاه، حاج ميرزا آقاسي آخرين بازي بـراي بقـاي خـود را آغـاز كـرد و      

نفـر   1500كه تعدادشان حدود هزار تا (ايرواني  - قراولان ماكويي اي از پيش همراه با دسته
او در . توپ، به صـورت غيرمنتظـره بـه ارگ تهـران رفـت     با دو عراده ) نوشته شده است

؛ 306- 305: 1384جهـانگيرميرزا،  (ها را بست  عمارت صدارت خود مستقر شد و دروازه
  ). 10/8393: 1380؛ هدايت، 938- 937/ 3: 1390سپهر، 

توانست مقدمة يك بحران بزرگ و جنـگ داخلـي در    ميرزا آقاسي مي اين اقدام حاج
گـام اول آنهـا ايـن بـود كـه      . مين دليل مخالفان درصدد مقابلـه برآمدنـد  تهران باشد؛ به ه

هـاي   نمايندگاني به سوي وزيرمختار انگليس و روسيه فرستادند و توسط آنهـا درخواسـت  
درخواست مخالفان اين بود كه ارگ تهـران را  . خود را به حاج ميرزا آقاسي اعلام كردند
پراكنده كند و تا زمان ورود شاه جديد از امور  ترك و اطرافيان ماكويي و ايرواني خود را

: 1354؛ طاهري، 305: 1384؛ جهانگيرميرزا، 10/8393: 1380هدايت، (گيري كند  كناره
همچنـين امـرا و درباريـان بـراي اثبـات جـديت خـود در        ). 153: 1391؛ امانت، 2/249

نـه را در رأس  از امـراي توپخا » آقـا  فضـان «مخالفت با حاج ميـرزا آقاسـي و همراهـانش،    
خورمـوجي،  (گروهي به ارگ فرستادند و او در اطراف اين منطقه آرايش جنگي گرفـت  

ــانگيرميرزا، 2/37: 1344 ــپهر، 306- 305: 1384؛ جه ــفراي ). 937- 3/938: 1390؛ س س
دانسـتند و چـون خودشـان     روس و انگليس اين مسئله را مقدمة بلواي بزرگ در تهران مي

ــد،   ــز از او ناراضــي بودن ــه   ني ــن دادن ب ــه ت ــد و او را ب ــان جــاي گرفتن ــروه مخالف در گ
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؛ جهـانگيرميرزا،  8393/ 10: 1380هـدايت،  (هـاي مخالفـان مكلـّف كردنـد      درخواست
  ). 2/488: 1380؛ سايكس، 305: 1384
يافته و يكپارچه  حاج ميرزا آقاسي و اطرافيان ماكويي او كه با مخالفت كاملاً سازمان 

روز توقـف،   ي جز خروج از ارگ نداشتند؛ لذا پس از يك شبانها مواجه شده بودند، چاره
اش، در زمـان خـروج از    جدايي حاج ميرزا آقاسي از طرفداران ماكويي. از آن خارج شدند

هدايت معتقد اسـت در  . آباد حركت كرد ارگ رخ داد و حاج ميرزا آقاسي به سمت يافت
و ماكويي در خدمتش به لـوازم  منصب ايرواني  جمعي از صاحب«زمان اقامت او در ارگ 

كنكـاش در منـابع   ). 8393/ 10: 1380هدايت، (» مصادقت و موافقت ازدحام كرده بودند
هاي اصلي مخالفان حاج ميرزا آقاسي و سفراي خارجي از  دهد كه يكي از خواسته نشان مي

 او كـه براسـاس  . او در كنار خروج از ارگ شاهي، پراكنده كردن قواي طرفدار خود بـود 
ها و با محاسبة موافقان و مخالفان خود، زندگي سياسي خود را بر باد رفته  همين اولتيماتوم

ديد، براي جلوگيري از جنگ داخلي و آرام كردن مخالفان از ارگ خارج شـد و هنگـام   
. خروج مجبور شد قواي ماكويي خود را پراكنده سازد تا خواستة مخالفان را برآورده كنـد 

آبـاد   ي، منابع به تعداد اندك ياران او هنگام حركت به سـمت يافـت  به سبب همين جداي
؛ 3/938: 1390سـپهر،  (اند  نوشته» معدود«اند؛ سپهر و خورموجي تعداد آنها را  اشاره كرده

جهانگيرميرزا تعداد آنها را پنجاه تا شصت سوار دانسته اسـت  ). 2/37: 1344خورموجي، 
: 1354طاهري، (داد آنها را چهل نفر آورده است طاهري تع). 306: 1384جهانگيرميرزا، (
آباد از پذيرش او، به سختي توانست از  حاج ميرزا آقاسي پس از امتناع مردم يافت). 2/250

دست تعقيب كنندگان خود فرار كند و خود را بـه حـرم شـاه عبـدالعظيم حسـني در ري      
). 306: 1384يرميرزا، ؛ جهـانگ 3/938: 1390سـپهر،  (نشيني امنيت يافت  رساند و با بست

بنابراين جدايي جماعت ماكويي از حاج ميرزا  حاج ميرزا آقاسي هنگـام خـروج از ارگ   
رخ داد و جماعت ماكويي تا اين لحظه بـا حـاج ميـرزا آقاسـي بودنـد و او را در لحظـات       
حساس رها نكردند و ابتكار مخالفان قدرتمند بـود كـه حـاج ميـرزا آقاسـي و جماعـت       

  .ز هم جدا كردماكويي را ا
ها پس از جدايي از حاج ميرزا آقاسي، در منـابع قاجـار بـه صـورت      سرنوشت ماكويي

چند تن از مردم بازاري به قصد ايشان بيرون : متفاوت بازتاب يافته است؛ سپهر معتقد است
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افتـاد و بـا اخـذ شمشـير و      نفر مـاكويي مـي   30يا  20گاه يك نفر بازاري، دنبال » تاختند
از دروازة شهر بيـرون  » عريان و عطشان«ا را با سنگ و چوب كوفته و آنها را ثروت، آنه

انداختند و يك دو ساعت برنيامد كه در تمامت شهر يك تن از ايشـان بـه جـاي نبـود و     
خان سـردار در خـارج شـهر سـاكن      همة هزار نفري كه در شهر بودند در باغ محمدحسن

تواند كليـد علـت اقـدام عليـه      أخذ ثروت مي اشارة سپهر به). 3/935: 1390سپهر، (شدند 
واقعيت اين است كه مردم بازاري در تاريخ ايران هرگز اهل غارت نبودنـد  . ماكوييان باشد

خورمـوجي  . اندوختنـد  و اين امرا و اطرافيان آنها بودند كه اغلب از راه غارت ثروت مـي 
فرهنگي يـاور   عليل بيتاخت و هر  هر كاسب ذليلي بر سرتيپ و سرداري مي«: معتقد است

كلمة عريـان در ايـن روايـت    ). 2/37: 1344خورموجي، (» و سرهنگي را عريان ميساخت
پولاك معتقـد  . كنندگان به ماكوييان و علت آن را به خوبي روشن سازد تواند حمله نيز مي
را با استفاده از اين اوضاع، پس از خروج ماكوييان از شهر، منازل آنهـا  » مردم تهران«: است

در : نصرت ماكويي بـه صـورت مـبهم معتقـد اسـت     ). 271: 1368: پولاك(غارت كردند 
بنابراين ماكوييان با مشاهدة اين روند از تهران . »طهران ميخواستند آنها را از ميان بردارند«

نصـرت مـاكويي،   (خان سردار در بيرون شهر پناه جستند  خارج شدند و در باغ محمدحسن
هاي كاردار انگليس در ايران نوشته است كه پس از  استناد به گزارش امانت با). 16: 1373

در هرج و مرجي كه متعاقبا در پايتخت رخ داد «خروج جماعت ماكويي از ارگ شاهي و 
، و بـه خـاطر انزجـار شـديد اهـالي از سـربازان مـاكويي، حاميـان         ]به دنبال مرگ شاه[

  ). 154: 1391امانت، (» صدرأعظم معزول همه از پا درآمدند
آبـاد پـس از خـروج حـاج ميـرزا       ها نشد، بلكه قلعة عباس ها تنها شامل ماكويي غارت

؛ 938/ 3: 1390سـپهر،  (ميرزا غارت شد  آقاسي، توسط مردم عادي و سپس توسط مهديقلي
همچنـين خانـه و امـوال او توسـط امـراي مخـالف       ). 180- 179: ب1357اعتمادالسلطنه، 

انتظـامي اوضـاع    آرا نيز به بـي  ملك). 180: ب1357السلطنه، اعتماد(مصادره و غارت شد 
تواند به زدوخوردهـا   انتظامي مي تهران در اين مرحله اشاره كرده است كه بخشي از اين بي

ايـن منـابع علـت حملـة مـردم بـه       ). 44: 1361آرا،  ملـك (با ماكوييان اشاره داشته باشد 
بـه نظـر   . انـد  و تعرض به مردم تهران دانسـته  ماكوييان را انتقام از آنها به علت ظلم و ستم

رسد اين اقدام مردم تهران خودجوش بوده باشد؛ زيرا منابع شورش مردم تهران را تنهـا   نمي
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كه طبيعتاً در اين شهر تنها نظاميان ماكويي حضـور   دانند؛ درحالي عليه جماعت ماكويي مي
علاوه بر آن، يـك نارضـايتي   . كردند نداشتند و تنها آنها نبودند كه به مردم ظلم و ستم مي

هاي گسـترده   عمومي در سراسر كشور از گماشتگان حكومت وجود داشت كه به شورش
اينكه در تهران فقـط مـردم   . عليه حكامي منجر شد كه همة آنها ماكويي و ايرواني نبودند

آسـودگي  ماكويي مورد حمله قرار گرفتند و بقية امرا و درباريان و اطرافيـان مهـدعليا در   
مشغول توطئه عليه صدراعظم بودند، روايت خودجوش و بازاري بودن شورشيان تهراني را 

آباد و خانة صدراعظم تنها مردم عـادي   گونه كه غارتگران عباس همان. كند دچار ترديد مي
نبودند و طرفداران مهدعليا بودند، به احتمـال زيـاد حملـه كننـدگان و غـارت كننـدگان       

مردم عادي نبودند، بلكه امراي مخالف حاج ميرزا آقاسي، زيردستان خـود   ماكوييان نيز از
امرا و سـربازان مخـالف صـدراعظم، امتيـاز ويـژة غـارت خانـة        . را به اين كار وا داشتند

دادند، بلكه آن را به عنوان امتياز و پـاداش ويـژه بـراي     ماكوييان را هم به مردم عادي نمي
د است پس از تبعيد حاج ميرزا آقاسي كه همـه مطمـئن   پولاك معتق. داشتند خود نگه مي

پـولاك،  (ها در تهران ويران شد  شدند دورة اقتدار ماكوييان تمام شده است، محلة ماكويي
ها در اين دوره نيست؛ بنابراين بـه   اي به محلة ويژة ماكويي البته در منابع اشاره). 46: 1368
  . ستآباد ا رسد منظور پولاك، قلعة عباس نظر مي

ها چون مجبور به جدايي از حاج ميرزا آقاسي شدند كه تنهـا حـامي و رهبـر     ماكويي
رو بودنـد، متفقـاً در بـاغ     اصلي آنها در تهـران بـود و بـا حمـلات مكـرر مخالفـان روبـه       

آنهـا آگاهانـه ايـن روش را انتخـاب     . خان سردار در خارج تهران ساكن شدند محمدحسن
طلبي و شورش متهم نشوند و در  ومرج خالفان خود به هرجكردند تا از سوي شاه جديد و م

براساس همين سياسـت بـود كـه شـاه     . ساختار جديد قدرت براي خود جاي پايي باز كنند
  ). 16: 1373نصرت ماكويي، (جديد پس از ورود به تهران آنها را عفو كرد 

 ـ ن جماعـت  سرنوشت حاج ميرزا آقاسي و ماكوييان ساكن تهران، براي ديگر اعضاي اي
زماني كه پزشكان تأكيد كردند محمدشاه به زودي از . در ايالات و ولايات هم تكرار شد

ميـرزا   دنيا خواهد رفت، حاج ميرزا آقاسي مريضي محمدشاه و لـزوم حركـت ناصـرالدين   
در تبريـز  » سـردار آذربايجـان  «خـان مـاكويي    وليعهد در معيت سواران ماكويي را به علي

پيش ). 8401/ 10: 1380هدايت، (به دست او رسيد  1264شوال  8ه در اين نام. اطلاع داد
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حاج ميرزا آقاسـي  . از او سفراي انگليس و روسيه خبر مرگ شاه را به تبريز رسانده بودند
قصد داشت در شاه جديد نيز نفوذ پيدا كند و با قـدرت نظـامي طرفـداران خـود، او را در     

ان اميرنظام در قشوني كه براي حركت شـاه بـه   خ ميرزا تقي. مدار سياست خود قرار دهد
ــار گذاشــت     ــي را كن ــرزا آقاس ــتگان حــاج مي ــان و وابس ــد، ماكويي ــدارك دي ــران ت ته

). 84: 1366؛ شـــيباني، 3/1691: الـــف1367؛ همـــو، 2/958: ب1367اعتمادالســـلطنه، (
ن دهد كه آنها نيز نقش بسزايي در به حاشـيه رانـد   هاي مأموران انگليسي نشان مي گزارش

از  1كيـت ابـوت  . دانسـتند، داشـتند   هـا مـي   خان كه او را وابسته به صدراعظم و روس علي
او . اي به كلنل فرانت وزيرمختار انگلـيس فرسـتاد   مأموران سفارت انگلستان، از تبريز نامه

خـان   شاهزاده بايـد زيـر نظـر علـي    «در اين نامه اشاره كرد كه صدراعظم تأكيد كرده كه 
به عرض «: او در ادامه اضافه كرده است كه. »خود را به تهران برساندماكويي و سوارانش 

رسانم كه در انجام خواست شما و تدارك موجبات سفر شاهزاده كوشا خواهم بـود و   مي
تا آنجا كه ممكن باشد نخواهم گذاشت كه فرماندهي پاسداران شاه در دسـت يـك نفـر    

خان كه با مخالفت اطرافيان وليعهـد   عليبنابراين ). 2/306: 1354طاهري، (» ماكويي باشد
ميرزا آقاسي،  ها مواجه شده بود، با شنيدن خبر مرگ شاه و وضعيت وخيم حاج و انگليسي

بـا  ). 10/8403: 1380؛ هـدايت،  315: 1384جهـانگيرميرزا،  (دوباره به ماكو بازگشـت  
در نحوة رفتـار  خان  رسيدن اخبار وخامت اوضاع حاج ميرزا آقاسي به تبريز، مخالفان علي

انـدوزي   اطرافيـان شـاه جديـد بـا اشـاره بـه ثـروت       . با او از آزادي كامل برخوردار شدند
خان و مصادرة اموال خوانين ماكو شدند كه شـاه ضـمن    ها، خواستار دستگيري علي ماكويي

ما را چشم بر گشودن بلاد و فتح مسالك است نه بر جريدة حساب «: مخالفت اعلام كرد
خان را رخصت كرد تا مراجعت به مـاكو كـرده، در سـراي خـويش      و علي و فرد ذالك،
براساس روايت افتخـاري بيـات، اميركبيـر بـه     ). 963- 3/964: 1390سپهر، (» اقامت كند

خان داشت، پيشنهاد دستگيري او را مطرح كـرد، امـا    كه با علي» عداوت و غرضي«خاطر 
نصـرت مـاكويي هـم معتقـد اسـت      . )29: 1380افتخاري بيـات،  (شاه با آن مخالفت كرد 

اطرافيان شاه جديد كه با مشكل تأمين اعتبار حركت او بـه تهـران مواجـه بودنـد، قصـد      
هزار تومان براي حركت شـاه بـه    ها دويست خان را مجبور كنند تا از انگليسي داشتند علي

                                                 
1  Keith Abbott 
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اكويي، نصرت م ـ(تهران قرض بگيرد، اما او بر مخالفان پيشدستي كرد و به ماكو فرار كرد 
العمل متعاقب لشـكر آذربايجـان،    شاه از ترس عكس رسد ناصرالدين به نظر مي). 17: 1373

ايـن اقـدام احتمـال اغتشـاش در     ). 607: 1391امانـت،  (كرد  از مصادرة اموال او خودداري 
توانست تبعات سياسي و نظامي بـراي   داد و مي ماكو در مرز عثماني و روسيه را افزايش مي

  . اي دست به گريبان بود، ايجاد كند هاي عديده ه با بحرانشاه جديد ك
ميـرزا آقاسـي و    هاي اشتباه حاج پس از انتشار خبر مرگ محمدشاه و در نتيجة سياست

. اي در شهرهاي مختلف كشور برپا شد هاي گسترده محمدشاه در ادارة امور كشور، شورش
 ـ(در اصفهان، كرمان، يزد و شـيراز مـردم شـورش كردنـد      ؛ واتسـن،  48: 1361آرا،  كمل

شـورش و طغيـان برخـي از گمراهـان     «ها را  خورموجي اين مخالفت). 337- 335: 2536
آرا نيـز بــه   ملـك ). 2/39: 1344خورمـوجي،  (عليـه حكومـت دانتسـته اسـت     » مغـرور 

انتظامي كشور پس از مرگ شاه و غارتگري مردم تهران و گرسنگي عمومي اشاره كرده  بي
ها متوجه حكمرانان ماكويي بـود   بخشي مهمي از اين شورش). 44: 1361آرا،  ملك(است 

بنابراين هنگامي كه خبر مـرگ محمدشـاه در كشـور    . كه به سوء سياست آنها اشاره شد
پخش شد، نظم و انتظـام كشـور مختـل شـد و ترسـي كـه مـردم از حكـام و گماشـتگان          

اهـالي  . جه ماكوييان شـد لبة تيز حملات مردم متو. حكومت مركزي داشتند، از بين رفت
ها ظلم و ستم خوانين ماكويي را تحمل كرده بودند، پيش از حاكم شهر از  بروجرد كه سال

واقعة مرگ محمدشاه آگاه شدند و بر جمشيدخان ماكويي شورش كردند و پس از غارت 
 او خـود را از مهلكـه نجـات داد و در لبـاس    . اسباب و لوازم، او را از شهر بيرون انداختند

خان سردار كه محل تجمـع   درويشان با مصيبت فراوان خود را به تهران و باغ محمدحسن
: 1390؛ سـپهر،  29/ 2: 1344خورمـوجي،  (طرفداران حـاج ميـرزا آقاسـي بـود، رسـانيد      

  ). 16: 1373؛ نصرت ماكويي، 209- 2/208: 1347؛ بامداد، 947- 3/946
خان، جرئت اقدام  ر از محبعليهمچنين مردم كرمانشاه كه به سبب حمايت شاه و وزي

عليه او را نداشتند، پس از مرگ شاه و استيصال حاج ميـرزا آقاسـي، بـر او شـوريدند و او     
جهـانگيرميرزا  ). 3/947: 1390؛ سـپهر،  2/39: 1344خورمـوجي،  (مجبور به فـرار شـد   

 ميرزا آقاسي توسط يك چاپار به او اطلاع داده بـود كـه قبـل از آگـاهي     معتقد است حاج
او ). 309: 1384جهـانگيرميرزا،  (مردم از مرگ شاه، خود را از كرمانشاه بيـرون بكشـد   
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الجيشي كرمانشاه و لزوم حفظ اين منطقـه را در نظـر بگيـرد، بـا      بدون آنكه اهميت سوق
اي معتمد خود را در زنجان بـه   سربازان و توپخانه از شهر بيرون آمد و و در بين راه با عده

خان و حاج ميرزا آقاسـي   در اين منطقه، از احوال برادر خود علي. سانيداردوي شاه جديد ر
مطلع شد و خواست از اردو فرار كند كه شاه بر او خشم گرفت و او را در زنجان حـبس  

؛ 464: 1373هــدايت، (كــرد و شــخص ديگــري را بــه حكومــت كرمانشــاهان فرســتاد  
  ). 2/91: 1344خورموجي، 

: نوشت ماكوييان هنگام مرگ محمدشاه، معتقد اسـت بندي سر نصرت ماكويي در جمع
افتخـاري  ). 16: 1373نصـرت مـاكويي،   (» ها شـوريدند  اهالي ولايات عراقِ ايران بماكويي«

خان به خاطر  پوشي از شورش مردم عليه ماكوييان، معتقد است ميرزا تقي بيات ضمن چشم
 ـ عداوتي كه با علي افتخـاري  (ات عـزل كـرد   خان داشت، خوانين ماكو را از حكومت ولاي

البته در منابع ديگر گزارشي از عزل ماكوييان در دسـت نيسـت، بلكـه    ). 29: 1381بيات، 
خوانين با شورش مردم مواجه شدند و مجبور به فـرار از محـل حكمرانـي خـود شـدند؛      
هرچند كه ممكن است مخالفان حاج ميرزا آقاسي به مانند تهران در شـورش مـردم عليـه    

نقدر گسترده بود كه دو سال طول هاي اين دوره آ شورش. راعظم نقش داشتندوابستگان صد
انتظامي در امور ملـك و ملـت و ديـن و دولـت     «: كشيد تا اميركبير آنها را سركوب كند

اعتدالي معتاد گشـته بودنـد    نظامي و بي قانوني و بي حاصل آمد و اهالي ايران كه سالها به بي
ه در مقام خود آرام گرفتند و بعضي از ارباب فتنه و فساد و پنبة غفلت از گوش به درآورد

  ). 465: 1373هدايت، (» حسد و عناد به اردبيل و ساير بلاد روانه شدند
  ها پس از محمدشاه خدمات نظامي ماكويي
ها تنها به دورة محمدشاه محـدود نشـد و پـس از فـروكش كـردن       فعاليت نظامي ماكويي

هـاي نظـامي خـوانين     خاطر نياز حكومت مركزي به قابليـت  احساسات تند عليه آنها، به
ماكو كه در دورة حاج ميرزا آقاسي به خوبي نشـان داده بودنـد، بسـياري از آنهـا در دورة     

پس از سركوبي قيام سـالار،  . شاه خدمات نظامي چشمگيري انجام دادند سلطنت ناصرالدين
ز او تجليل شد و بـه درجـة سـرتيپي    تيمورپاشا خان ماكويي از جمله فرماندهاني بود كه ا

تـدريج برخـي    شـاه بـه   در طول سلطنت ناصرالدين). 10/8472: 1380هدايت، (ارتقا يافت 
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هـا موفـق عمـل     خوانين ماكويي به مدارج بالاي نظامي دست يافتند و در سركوب شـورش 
ــد  ــوجي، (كردن ــلطنه، 2/149: 1344خورم ، 1212، 1105، 2/996: ب1367؛ اعتمادالس

  ). اغلب صفحات: 1390بيگ باباپور و غلاميه،  ؛1337
  گيري نتيجه

شاه قاجار در دست است، امـا   هاي اندكي از اقدامات خوانين ماكو در دورة فتحعلي  گزارش
ميرزا آقاسي، اين وضعيت تغيير كرد و بـه   پس از سلطنت محمدشاه قاجار و صدارت حاج

ضعف و سستي محمدشـاه  .  ره راه يافتندمرور آنها به صدر اخبار و روايات تاريخي اين دو
اي كه او به حـاج ميـرزا آقاسـي داشـت، باعـث       در ادرة امور كشور به همراه ارادت ويژه

افزايش بيش از حد قدرت او در صدارت شد و او به يكي از قدرتمندترين وزراي اين دوره 
انتصـاب اقـوام و    ميرزا حاج ميرزا آقاسي در ادامة سنت وزراي ايراني در حاجي. تبديل شد

وابستگان خود به امور اداري و نظامي، افراد خاندان خود از ايل بيـات مـاكو را بـه خـود     
اين روند با شـدت يـافتن   . نزديك كرد و آنها را بر بخش مهمي از امور كشور مسلط نمود

اي از  اين كار نشـانه . مريضي شاه و به تبع آن افزايش قدرت صدراعظم به مرور تشديد شد
هاي خود و نيز جبران خدمات آنها به خود در زمان اقامـت در مـاكو    ايلي تماد او به هماع

توانسـت روي   همچنين او در فضاي سياسي آن روز كـه مخالفـان زيـادي داشـت، مـي     . بود
اي باز كنـد و از قـدرت نظـامي آنهـا بـراي حفـظ        حمايت جماعت ماكويي حساب ويژه

  . جايگاه خود بهره ببرد
ر برقراري امنيت و سركوب شورشيان نقش مهمي ايفـا كردنـد، امـا فسـاد     ها د ماكويي

حاكم بر سيستم اداري و مالي كشور سبب شد كه آنهـا از موقعيـت جديـد بـراي كسـب      
با مرگ محمدشـاه ائـتلاف ايلـي حـاج     . ثروت و تجاوز به جان و مال مردم استفاده كنند

مـاكو كـه حكومـت ايـالات را برعهـده      خوانين . ها به پايان رسيد ميرزا آقاسي با ماكويي
در تهـران نيـز جبهـة قدرتمنـدي از امـرا و      . داشتند، با شورش مردم مجبور به فرار شـدند 

درباريان به رهبري مهدعليا مادر شـاه جديـد و وزراي مختـار روس و انگلـيس در برابـر      
ظيم و عبـدالع  مخالفان، حاج ميـرزا آقاسـي را بـه شـاه    . آقاسي و طرفداران او شكل گرفت

ها را به خارج تهران راندند و به قدرت ايلـي و خـانوادگي حـاج ميـرزا آقاسـي و       ماكويي
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ها بـه عنـوان حاكمـان     از آن زمان به بعد ديگر هيچ نامي از ماكويي. ها پايان دادند ماكويي
ولايات برده نشد، اما حكومـت قاجـار همـواره از قـدرت نظـامي آنهـا بـراي سـركوب         

ثروتي كه خوانين ماكو در اين دوره به دست آوردند، به يكي از . كرد شورشيان استفاده مي
همچنين حضور در دربار تهران . غرب كشور تبديل شد هاي اصلي قدرت آنها در شمال  پايه

هـاي محلـي و    و حكومت ايالات باعث آگاهي از فساد حاكم بر كشور شد و آنها گرايش
  .گريز از مركز را در ماكو افزايش دادند

  نابع و مĤخذم
ــد  - ــان، يروان ــلاب ، )1380(آبراهامي ــين دو انق ــران ب ــن  اي ــد و محس ــاظم فيروزمن ــة ك ، ترجم

  .مركز: چي، تهران مديرشانه
  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران، )1362(آدميت، فريدون  -
 ،)از نادرشاه تـا انقـلاب اسـلامي   (تاريخ ايران به روايت كمبريج ، )1388(آوري، پيتر و ديگران  -

  .اميركبير: فر، تهران ترجمة مرتضي ثاقب
، ترجمـة محمـد رفيعـي    تاريخ معاصر ايران از تأسيس تا انقراض قاجاريـه ، )1388(آوري، پيتر  -

  .عطائي: مهرآبادي، تهران
، 25، پرونـده  21ق، كارتن 1328سال  ،)استادوخ(اداره اسناد و آرشيو ديپلماسي وزارت خارجه  -

  .19سند شماره 
  .حكايت قلم نوين: ، تهرانحاج ميرزا آقاسي، )1386(اشرفي، مجيد  -
، توضيحات و مقالات به قلم عبدالحسـين نـوائي،   فتنة باب، )1362(ميرزا  اعتضادالسلطنه، عليقلي -

  .بابك: تهران
  .ويسمن: فر، تهران ، به كوشش جمشيد كياناكسير التواريخ، )1370............................................ ( -
، بـه كوشـش محمـود    خلسه مشهور بـه خوابنامـه  ، )الف1357(خان  ادالسلطنه، محمدحسناعتم -

  .توكا: كتيرائي، تهران
، بـه كوشـش ايـرج افشـار،     روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، )1389............................................. ( -

  .اميركبير: تهران
  .روزبهان: ، به كوشش محمد مشيري، تهرانصدر التواريخ، )ب1357.. (......................................... -
، به كوشش محمداسـماعيل رضـواني،   تاريخ منتظم ناصري، )الف1367........................................... ( -

  .دنياي كتاب: ، تهران3ج
بـه كوشـش عبدالحسـين نـوائي و ميرهاشـم       ،البلدان هًْمرآ، )ب1367............................................ ( -
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  .دانشگاه تهران: ، تهران2، 1محدث، ج
  .شيرازه: ، به كوشش حسين احمدي، تهرانتاريخ ماكو، )1381(افتخاري بيات، حسينقلي  -
بـه   ميـراث اسـلامي ايـران،   ، »الدوله مـاكويي  هًْكارنامة نصر«، )1375] (به كوشش[افشار، ايرج  -

  .كتابخانة آيت االله مرعشي نجفي: م، ق3كوشش رسول جعفريان، ج
، 1، به كوشـش حميدرضـا دالونـد، ج   سفرنامة لرستان و خوزستان، )1382(خان  افشار، حسنعلي -

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران
  .نگاه: ، تهرانخان امير كبير ميرزا تقي، )1390(اقبال آشتياني، عباس  -
، ترجمة ابوالقاسم سـري،  نقش علما در دوره قاجار: در ايراندين و دولت ، )1396(الگار، حامد  -

  .توس: تهران
، ترجمة )1313-1247(ناصرالدين شاه قاجار و پادشاهي ايران : قبلة عالم، )1391(امانت، عباس  -

  .كارنامه: حسن كامشاد، تهران
ش حـافظ  ، بـه كوش ـ الدولـه  خان امين خاطرات سياسي ميرزا علي، )1355(خان  الدوله، علي امين -

  .اميركبير: فرمانفرماييان، زير نظر ايرج افشار، تهران
: هاي قاجاري نامه ، سياست»چهار فصل سلطاني و شيم فرخي«، )1395(ميرزا عباس  ايرواني، حاج -

، 1گردآوري و تصـحيح غلامحسـين زرگـري نـژاد، ج    سي و يك اندرزنامه سياسي عصر قاجار، 
 .255-233نگارستان انديشه، ص: تهران

  .زوار: ، تهران2ج هجري قمري، 14و  13و  12شرح حال رجال ايران در قرن، )1347(مداد، مهدي با - 
هـايي از وقـايع    گـزارش (فتنة شيخ عبيداالله كرد ، )1390(بيگ باباپور، يوسف و مسعود غلاميه  -

كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد     : تهـران  ،)حملة اكراد به صفحات آذربايجان در دورة قاجـار 
  .وراي اسلاميمجلس ش

ترجمــة كيكــاووس  ،)ايــران و ايرانيــان(ســفرنامه پــولاك ، )1368(پــولاك، يــاكوب ادوارد  -
 .خوارزمي: جهانداري، تهران

: ، تهـران 1، بـه كوشـش ايـرج افشـار، ج    آراي عباسي تاريخ عالم، )1387(تركمان، اسكندربيگ  -
  .اميركبير

محمدرضا برزگر خـالقي و عفـت    ، به كوششقصص العلماء، )1389(تنكابني، محمدبن سليمان  -
  .علمي و فرهنگي: كرباسي، تهران

  .سخن: ، به كوشش علي دهباشي، تهرانهزار بيشه، )1383(جمالزاده، محمدعلي  -
 .علم: ، به كوشش عباس اقبال، تهرانتاريخ نو، )1384(جهانگيرميرزا  -
گلكار، بـه   االله ، تصحيح سيفخاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، )1359(حاج سياح  -

  .اميركبير: كوشش حميد سياح،  تهران
: ، تهـران 1، به كوشش منصور رستگار فسائي، جفارسنامه ناصري، )1382(حسيني فسائي، حسن  -
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  .اميركبير
، به كوشش تذكره خاوري يا خاتمة روزنامچة همايون، )1379(االله  خاوري شيرازي، ميرزا فضل -

  .نشر زنگان: ميرهاشم محدث، زنجان
: ، تهـران 2، به كوشش ناصـر افشـارفر، ج  تاريخ ذوالقرنين، )1380.............................................. (...... -

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
، 2، به كوشـش حسـين خـديو جـم، ج    حقايق الاخبار ناصري، )1344(خورموجي، محمدجعفر  -

  .زوار: هرانت
نـژاد،   ، تصـحيح و تحشـية غلامحسـين زرگـري    مĤثر سـلطانيه ، )1383(دنبلي، عبدالرزاق مفتون  -

  .روزنامة ايران: تهران
علمـي و  : ، ترجمة محمدحسين آريـا، تهـران  سفرنامة لرستان و خوزستان، )1371(دوبد، بارون  -

  .فرهنگي
ترجمـة احسـان اشـراقي،     ،)ق1256-1255(م 1840-1839ايران در ، )1390(دوسرسي، كنت  -

  .سخن: تهران
ترجمـة سـكندر    ،)گذر از زهاب به خوزستان(سفرنامة راولينسون ، )1362(راولينسون، هنري  -

  .آگاه: اللهي بهاروند، تهران امان
، به كوشش اصغر فرمانفرمائي قاجار، ميرزا نايب الاياله سفرنامه رضاقلي، )1373(ميرزا  رضاقلي -

  .اساطير: تهران
  .الف ر3ب797، محل در آرشيو 295005074، سند شماره )ساكما(اسناد ملي ايران سازمان  -
  .1الف ر  4ب 406، محل در آرشيو 295005478، سند شماره .................................................. -
  .1ب الف34635يو ، محل در آرش293004403، سند شماره .................................................. -
  .افسون: ، تهران2، ترجمة سيد محمد فخر داعي گيلاني، جتاريخ ايران، )1380(سايكس، سرپرسي  - 
فـر،   ، به اهتمام جمشيد كيانتاريخ قاجاريه: ناسخ التواريخ، )1390(الملك  سپهر، محمدتقي لسان -

  .اساطير: ، تهران3، 2ج
  .وحيد: ، تهراناسيزندگي حاجي ميرزا آق، ]تا بي[سعادت نوري، حسين  -
  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة محسن صبا، تهرانمسافرت به ايران، )1365(سولتيكف، الكسيس  -
  .علمي: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانمنتخب التواريخ، )1366(شيباني، ميرزا ابراهيم  -
انجمـن   :، تهران2، جتاريخ روابط بازرگاني و سياسي ايران و انگليس، )1354(طاهري، ابوالقاسم  -

  . آثار ملي
: به كوشش جعفر شعار، تهران ،)سير الملوك(نامه  سياست، )1389(الملك  طوسي، خواجه نظام -

  .اميركبير
نشـر  : داوود، تهـران  ، به كوشش سيدعلي آلدستور الأعقاب، )1376(طهراني، ميرزا مهدي نواب  -
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  .تاريخ ايران
بـه كوشـش    ،»مليجك ثـاني «سلطان روزنامه خاطرات عزيزال، )1376(عزيزالسلطان، غلامعلي  -

  .زرياب: ، تهران4محسن ميرزايي، ج
، توضـيح و اضـافات عبدالحسـين نـوائي،     تاريخ عضـدي ، )1376(عضدالدوله، سلطان احمدميرزا  -

  . علم: تهران
مجلـة  ، »غرامت معاهدة تركمانچاي و جريـان پرداخـت آن  «، )1323(غني، قاسم و عباس اقبال  -

  .35-21، صص2، ش1ش يادگار،
، بـه كوشـش   مقـام فراهـاني   هاي پراكنـدة قـائم   نامه، )1359(مقام  فراهاني، ميرزا ابوالقاسم قائم -

  .بنياد فرهنگ ايران: مقامي، تهران جهانگير قائم
  .جاويدان: ، تهرانواپسين جنبش قرون وسطايي در دوران فئودال، )2536(فشاهي، محمدرضا  -
  .اشراقي: ، ترجمة حسين نورصادقي، تهرانه ايرانسفرنامة اوژن فلاندن ب، )2536(فلاندن، اوژن  -
  .سازمان اسناد ملي ايران: ، تهراناسنادي از روند اجراي معاهده تركمانچاي، )1374(قاضيها، فاطمه  - 
وزارت : ، تهـران 28، جفهرسـت اسـناد مكمـل قاجاريـه    ، )1382(كاووسي عراقي، محمدحسـن   -

  .امورخارجه
بنگاه ترجمه و : ، تهران1، ترجمة وحيد مازندراني، جانايران و قضية اير، )1349(كرزن، جرج  -

  .نشر كتاب
  .علمي و فرهنگي: نيا، تهران ، ترجمه مسعود رجبسفرنامه كلاويخو، )1384(كلاويخو، روي  -
  .فرخي: االله منصوري، تهران ، ترجمة ذبيحسه سال در ايران، ]تا بي[گوبينو، جوزف آرتور  -
، ترجمـة يعقـوب   تداوم و تحول در تاريخ ميانـة ايـران  ، )1386(لمبتون، آن كاترين سواين فورد  -

  .نشر ني: آژند، تهران
، 1، جشرح زنـدگاني مـن يـا تـاريخ اجتمـاعي و اداري دوره قاجاريـه      ، )1377(مستوفي، عبداالله  -

  .زوار: تهران
، بـه كوشـش ايـرج    دفتـر تـاريخ  ، در »مĤثر الصدريه«، )1380(نقي  مشيرلشكر نائيني، ميرزا علي -

 .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: ، تهران1، جافشار
، هجـري  14و  13مكارم الآثار در احوال رجال دو قرن ، )1364(آبادي، محمدعلي  معلم حبيب -

  .نفايس مخطوطات اصفهان: ، اصفهان1ج
، با مقدمة عباس اقبال آشـتياني و  آرا ميرزا ملك شرح حال عباس، )1361(ميرزا  آرا، عباس ملك -

  .بابك: دالحسين نوائي، تهرانبه كوشش عب
كتابخانـه،  : ، نسخة خطـي، تهـران  الدنابله هًْتذكر، ]تا بي[منشي اشتهاردي، محمدحسين بن عبدالكريم  - 

  .10- 9953، شماره مدرك 8345موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، شماره بازيابي
  .بيستون: ، تهرانتاريخ ماكو، )1376(موسوي ماكويي، ميراسداالله  -
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  .اقبال: ، به كوشش محمد مشيري، تهرانتاريخ و جغرافي دارالسلطنة تبريز، )1360(ادرميرزا ن -
  .خاوران: ، پاريس)1848-1834( يابي فرهنگي ايران در راه، )1368(ناطق، هما  -
: ، تصحيح مجتبي مينـوي، تهـران  سيرت جلال الدين منكبرني، )1365(الدين محمد  نسوي، شهاب -

  .علمي و فرهنگي
تـاريخ انقـلاب آذربايجـان و خـوانين     ، )ق1373(، محمد رحـيم  )الملك نصرت(ماكويي نصرت  -

  ].نا بي: [، قمماكو
، بـه  خان نظـام السـلطنه مـافي    خاطرات و اسناد حسينقلي، )1362(السلطنة مافي، حسينقلي  نظام -
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روشـنفكران امـارت بخـارا كـه همچـون همـة همتايـان مـاوراءالنهري خـود          : چكيده
ي يو بنيان فكري خود را بـر آرا و آثـار احمـد دانـش بخـارا     شالوده ، نام داشتند» جديدي«

در ايـن نوشـتار بـه منظـور     . خواندنـد پـروري مـي   ياستوار سـاخته و او را پـدر جريـان ترق ـ   
 اي تومـاس  چهـار مرحلـه   گيري از جستار روشيِ با بهره، بازشناسي منطق عملي انديشة آنها

كــه بــر فراينــد ) راه درمــان، جامعــة آرمــاني، تشــخيص درد، مشــاهدة بحــران(اســپريگنز 
ال را پـي  ؤايـن س ـ ، تمركـز دارد ) نه صرفاً خـود انديشـه  ( گيري انديشة متفكر سياسي شكل

انديشة سياسي احمد دانش طي چه فرايندي بر مدار روشنفكري قرار گرفت و : گرفتيم كه
تعلـق دانـش بـه    : مدعا و پاسخ آغازين اين اسـت كـه   كنش او در اين ساحت چگونه بود؟

عنوان يك انديشمند بافراست به زيسـت بـومي در آسـتانة انحطـاط و برخـورد تجربيـاتش       
در ، ها در ماوراءالنهر و شكوه سرزمين آنها اشغالگري روس، باتكاپوهاي انديشمندان تاتار

ضمن تحليـل علـل   ، تكيه بر آنو با  بدخواهانة او تكامل يا ترقي ينهايت موجب شد تا آرا
  .ارائه دهدرفت از آن  اهكاري را براي برونر، نظمي در جامعهبي

  

  .ماوراءالنهر، روشنفكري، بخارا، اسپريگنز، احمد دانش: كليدي يها واژه

                                                 
  sfebrahimi@atu.ac.ir  استاديار گروه تاريخ دانشگاه علامه طباطبائي    1

  30/01/1399:تاريخ تأييد  01/08/1398: تاريخ دريافت
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Understanding the Practical Logic of Transoxianan 
Intellectuals' Ideas (Case Study: Ahmad Danesh 

Bukhari's Political Ideas) 
 

Seyyedeh Fahimeh Ebrahimi 1 
 
 
 
 
 

Abstract: Transoxianan intellectuals, who are called the "Jadidi," laid the 

foundation on their thoughts on ideas and works of Ahmad Danesh Bukhari, calling 

him the father of progressive movement in their land. In this paper, in order to 

understand the practical logic of their thinking, we uses the four-step approach of 

Thomas Sprigens (crisis observation, pain recognition, ideal society and treatment), 

that focuses on the process of forming a political thought, not just the thought itself. 

The main question is that, "In what process Ahmad Danesh's political thought 

established itself in the intellectual circle, and what his role in this area was?" The 

preliminary answer is that "he (as a thinker) belongs to a land on the verge of decline 

and dealing with his experiences with Tatar intellectuals, the occupation of 

Transoxiana by the Russians, and the glory of their land. These eventually led to his 

evolving ideas, based on which, he propose a way for improvement by analyzing the 

causes of disorder in society. 

 

Keywords: Ahmad Danesh, Sprigens, Bukhara, Enlightenment, Transoxiana. 
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  مقدمه 
يرگـذارترين  أثشك يكي از تبي، مريدر مطالعة تاريخ انديشه در ماوراءالنهر قرن سيزده ق

تكاپوهـاي نوگرايانـة او در   . احمد دانش بخـارايي اسـت  ، هاي ماندگارپيشروترين چهره و
همواره مـورد سـتايش فرزنـدان    ، قرنرخوت و در عين حال در آستانة تحول اين  ري پفضا

 ـ معنوي شـمار آمـده   ه اش در بخارا بوده و مطالعة آثارش به مثابه نقطة عطف حياتشـان ب
اي از  هـاي گسـترده   اي اين متفكر حـوزه  منظومة دانشي و انديشه). 20: 1381، عيني( است

البته ايـن تنـوع و دامنـة    . گيردنجوم و رياضي را در برمي، اريخت، موسيقي، سياست، ادبيات
به دليل غلبة وجه سياسي و اجتماعي اين انديشمند همواره در سـايه قـرار گرفتـه و    ، وسيع

در . يك نخبه و انديشمند نوگرا بوده است ههاي او به مثابتحليل انديشه، آنچه غالب آمده
ا ابهامات و مسائل ناگشودة بسياري همـراه اسـت   نگرانه اين ساحت نيز ب رويكردي جزئي

از . بوم احمددانش بسيار راهگشاسـت  اي زمانه و زيست كه فهم آنها در تبيين فضاي انديشه
يعنـي  ، ورزي انديشـمند له و ابهام مربـوط بـه فراينـد انديشـه    ئترين مس شايد مهم، اين ميان

مكـاني در جايگـاه يـك     روندي است كه در نهايت موجب شده تا او در چنـان زمـان و  
  .رهبر روشنفكر قرار بگيرد

كه تومـاس اسـپريگنز   را رويكردي ، اين ابهام جوي الگويي نظري براي فهمو در جست
زيـرا منطـق درونـي يـا     ؛ مناسب يـافتيم ، كرده استمطرح  هاي سياسيفهم نظريهدر كتاب 

، از نظـر او . تگيـري انديشـة سياسـي اس ـ    عملي اسپريگنز براي بيان چگونگي فرايند شكل
مشـاهدة  : از اسـت  عبـارت ، پيمايداش ميانديشه ةمراحلي كه هر متفكر سياسي براي ارائ

 ـ   ، تشخيص درد، نظميبحران و بي  راه حـل  ةبازسازي خيالي دنيـاي سياسـي در ذهـن و ارائ
در ميان آثـار قلمـي   ، )چهار مرحلة اسپريگنز(شده  گفتهتشخيص فرايند). 1377، اسپريگنز(

به وضوح قابل رديـابي  ) شاگردان احمد دانش( بخارا مرين ابتداي قرن چهارده قروشنفكرا
در هر يك از ، ي آنها با احمد دانش و آثار اوياست و نكتة بسيار جالب اين است كه آشنا

اي كه در اين ميـان ذهـن را   لهئمس لبتها. اين مراحل از جايگاه قابل توجهي برخوردار است
هاي احمد دانش بحران  است كه اگر روشنفكران بخارايي با انديشه آن، داردبه تكاپو وامي

طي چه فرايندي بـر مـدار    تفكر سياسي خود او، ندا هده و قدم به قدم پيش رفتكررا درك 
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خواهي قرار گرفت و كنش او در اين ساحت چگونه بود؟ مدعا و پاسخ آغـازيني كـه    ترقي
تعلق دانش به عنوان يك انديشمند بافراست : اين است كه آغاز كرديمجو را با آن و جست

، تكاپوهـاي انديشـمندان تاتـار    به زيست بومي در آستانة انحطاط و برخورد تجربياتش با
 يدر نهايـت موجـب شـد تـا آرا    ، آنها ها در ماوراءالنهر و شكوه سرزمين روس اشغالگري

، مـي در جامعـه  نظضـمن تحليـل علـل بـي    ، آن تكيـه بـر  و با  بدخواهانة او تكامل يا ترقي
  .ندكرفت از آن عرضه  راهكاري را براي برون

و آثار ارزشـمندي كـه او را بحـق بركشـيده و      ييجايگاه ويژة اين عالم بخارا با وجود
 بارةتتبعات صورت گرفته در، برتر ساخته اوو پس از  شنسل همچند درجه از انديشمندان 

منـد   و با جزئيات مورد تحليل روش او بسيار كلي بوده و كمتر آثار او به صورت موضوعي
يكي از اندك مقالات ارزشـمندي كـه نظـرات اجتهـادي او را از ميـان      . ه استگرفتقرار 

است كه به شيوة جديدي آثار دانش را كاويده  1»پائلو سارتوري«اثر ، آثارش بيرون كشيده
ر ديگـر  د. مـورد بررسـي قـرار داده اسـت    ) اجتهاد نظري( او را در موضوع خاصي يو آرا

و يـا   )623- 20/617: 1394، مرشـدلو ( »روشنفكري«از جمله مدخل ارزشمند ، تحقيقات
بـه   ريچارد پيـرس  اثرو  جديديه در آسياي مركزيبا عنوان  اديب خالد درخور اعتناياثر 
كليـاتي از   تنها، آسياي مركزيبا عنوان  و ادوارد آلورث آسياي مركزي در دورة تزارينام 

در نوشتار حاضر اين بود نگارنده تلاش . مورد بررسي قرار گرفته است آثار و شخصيت او
و سـاحتي متفـاوت از    دنگرانه بر وجوهي از آثار اين انديشمند داشته باش ـ تا نگاهي جزئي

  .چنين رويكري تا حد زيادي بديع است د؛ورزي او را بيابروند انديشه
  اجتماعي و سياسي احمد دانش، گذري بر زيست فردي. 1

احمـد  « يـا » احمـد دانـش  « ملقب به ييبن ميربن يوسف حنفي صديقي بخارا احمد مخدوم
تحصـيل در مكتـب و    دانـيم كـه  مي. در بخارا به دنيا آمد .ق1242/ م1826در سال  »كلهّ

از روي آثار عالمان بزرگ ، هاي درسي مدرسه لذا بيرون از برنامه ؛مدرسه او را قانع نكرد
فلسـفه و ادبيـات را   ، تاريخ، هيئت، نجوم، رياضيات، بيعياتتاجيك و غرب علم ط، فارس

بـه  ). 125: 1386، فراهاني فرمهيني( خبري از اساتيد و آموزگاران او نداريم لبتها .آموخت
                                                 

1  Paolo Sartori(2016),“Ijtihād in Bukhara: Central Asian Jadidism and Local Genealogies of Cultural 
Change”, journal of economic and social history of the orient, Vol.59, Brill,pp.193-236. 
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گرچه تا حدودي برگرفته از تجربـة  ، رسد عدم اقبال او از ساختار جاري آموزشينظر مي
دي شكل گرفته توسـط انديشـمندان تاتـار در    اما فضاي انتقا، بود1زيستة خود او در مدارس

  .نقش مهمي در آن داشته است بخارا نيز
- 1242(آوازة مهارت او در خطاطي و نگارگري موجب شد تا امير نصـراالله منغيتـي   

از ايـن زمـان او از   . او را به عنوان كاتب دربار به كـار گمـارد  . ق1266در سال ) ق1277
نيز در همـين  ) ق1274(تين مأموريت به روسيه و نخس گشتنزديك درگير شئون سياسي 

محضري بـا علمـاي تاتـار بـه ايـن       و هم پس از مشاهدة شكوه امپراتوري .دوران محقق شد
 اما در اين راه هيچ همراهـي نيافـت  ،  نيز نظمي ايجاد كندامير  حكومت تا در افتادانديشه 

بـر  ) ق1302- 1277(» راميـر مظف ـ «، االله پس از درگذشت امير نصـر ). 433: 1362، عيني(
تخت امارت نشست و دانش را به دليل تبحر در علم نجوم بـه عنـوان مـنجم بـه خـدمت      

 بـه منظـور  امير، )شكسـت نظـامي در برابـر روسـيه    ( 1285پس از تحولات سال  .گرفت
- 1271: حـك ( تـي را بـه دربـار الكسـاندر دوم    ئهي، برقراري روابط اقتصـادي و سياسـي  

او پس ). Рачьов, 1959: 182( اين ميان دانش نيز حضور داشتد كه در كراعزام ) ق1298
 را از امير گرفت و مقامي بلند بـه او پيشـنهاد شـد    »اوراقي«از بازگشت از اين سفر عنوان 

  ).406: 1380، جان آتشين ؛301: 1380، صدر ضياء( كه البته نپذيرفت
هـاي يـك    ژگـي سومين سفر به روسيه در حالي رخ داد كـه امـارت بخـارا تمـامي وي    

در نتيجـة مشـاهدة قـدرت    او . ه بوددهاي روسيه نيز افزون ش مستعمره را يافته و پيشرفت
آرمـاني متفكـران   سوسياليسـم هاي آفرين انديشمندان روس و آشنايي با انديشه بازوي معجزه

: 1390، معتمـدنژاد ( اقتصادي توجه يافـت  - به زندگي در نوعي چارچوب اجتماعي، روسي
اي در نظم تمـدن و  رساله( هاي دانش در قالب اندرزنامه كه پيشنهادات و ديدگاهامير  ).38

تصميم گرفت او را از پايتخت دور كند ، دانست را تهديدي براي حكومت خود مي) تعاون
پس از درگذشـت  . و به اين منظور او را به عنوان مشاور قاضي به نواحي دوردست فرستاد

به بخارا بازگشت و در زمان حكومـت اميـر   و استعفا داداز سمت خود دانش ، امير مظفر
                                                 

او در نقد اوضاع مدارس گفته است در كتابخانة ما غير پنج، شش جزو اجزاي نجومي عاريه از عربـي و فارسـي      1
عبدالرئوف فطرت هـم در ايـن   ). 63: 1988دانش، (بدايع و كلام نه از لغت و اصطلاح، نه از . كتابي نبوده است

و مـال    هاي آن را علمـا بـراي مطالعـه بـرده     شد، اما همة كتاب در خانات كتابخانه هم يافت ميباره گفته است 
  ).42- 41 :1390 فطرت،(خود كردند 
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داري مدرسـة جعفـر    طـرز نفقـه كتابخانـه   به «به تعبير عيني ) ق1328- 1271( عبدالاحد
خواهي كـه در منـزل او    كانون كوچك ترقي. )433: 1362، عيني( »خواجه به او داده شد

قدمان ايـن   مفكران و همدر آمدوشد پيوستة ه. مربوط به همين ايام است، شكل گرفته بود
زدة آن و تبـادل   رفـت از شـرايط بحـران    هـاي بـرون   نقد جامعة بخارا و يـافتن راه ، محافل
  ).همان، عيني؛ 13: 1383، قباديانيمسلمانيان (هاي نو در جريان بود  انديشه

تعامل دانش به عنوان يك عالم با طايفةقدرتمند علماي بخاراكـه عـلاوه بـر تعلـق بـه      
: 1381، عينـي  .ك.ر( نفوذ كامل داشـتند  در شئون مختلف حيات اجتماعي، يانطبقة دربار

آنها كه به قول عينـي ضـمن مداخلـه در     .گذار بر زندگي اوستثيرأيكي از مسائل ت، )95
تربيت اولاد و مدنيت اسـلام و  ، تدبير منزل، سياسيات دنيا، امور امارت از تاريخ عالم همة

 ازآگـاهي  به دليـل   او را خواندند واحمد را كافر مي، )32، مانه( اروپا هيچ خبر نداشتند
جـادوگر و فرزنـد شـيطان خطـاب     ) همچون خسـوف و كسـوف  ( نجوم و احوال آسمان

او را از گزنـد  ، جامعيت علمي دانش رسدگرچه به نظر مي). 213: 1362، عيني( كردند مي
بـه خـاطر   ، انتقادات تنـد  با وجود: گفته استعيني  اما، داشتمنتقدان و حتي امير دور مي

ايـن در حـالي بـود كـه     . ديدسخت نمي ةاخذؤتقدير بلندش يا به صورت تصادفي از امير م
، بعضي به تبعيـد عمـر گذراندنـد   ، هبسياري از منتقدان از بيم مجازات امير ترك ديار كرد

، عينـي ( دنـد از مردم و اهل دربار قطع ارتباط كر وگيري اختيار جان دادند و بعضي گوشه
هاي عمـرش نيـاز بـه تحـولي بنيـادين در جامعـه را در        دانش در واپسين سال). 99: 1981
مرگ او پروردگان مكتبش با نام  پس از. بيان داشت 1، اي كه خود نامي بر آن ننهاد رساله

  .بخش مرام فكري او شدند تداوم »نوانديشان بخارا«و  »پروران معارف«
  دانشبازشناسي منطق عملي  .2
  مشاهدة بحران. 2- 1

هايي است كه جامعه بـا آنهـا   نقطة عزيمت متفكران سياسي بحران، از ديدگاه اسپريگنز
: 1377، اسـپريگنز ( انـد ر آنها آثار خود را نيز در همين زمان نوشـته بيشت درگير است و

گيـري   ال پژوهشگر براي دست يافتن به چگونگي شـكل ؤنخستين س از نظر او). 39- 38
                                                 

 .بعدها رسالة تاريخي ناميده شد   1



 47  )مطالعة موردي؛ تفكر سياسي احمد دانش( ييبخارا پروران بازشناسي منطق عملي معارف

؟ چه چيـزي او را برانگيختـه تـا تعمـق و     چيستشة متفكر اين است كه مشكل او اندي
تحريـر درآورد؟ چـه    ةتفكر ذهني را به صورت انديشة سياسي منسجم و اساسي به رشت

نكتة بسيار مهـم  ). 56- 55، همان( خواهد درمان كندنظمي مشخصي را مي نارسايي و بي
رويم تـا ببينـيم   كه پا به پاي متفكر پيش ميدر منطق دروني يا عملي اسپريگنز اين است 

. گيري انديشة او چه اتفاقي افتاده و انديشة او چگونه شكل گرفته اسـت در فرايند شكل
بلكه از احساس مشـخص سـردرگمي و حيرتـي كـه در     ، بنابراين پژوهشگر نه از نتيجه

اي كه متفكر خـود   يعني نقطه؛ كندشروع مي، است پرداز را به تفكر واداشته ابتدا نظريه
  ).38، همان( است آغاز كرده

كـه در آن تصـوير دنيـاي     شـت هـايي وجـود دا   در حيات احمد دانش مقاطع و بزنگاه
و آنچـه  » هسـت «و امكان قياس بين آنچـه   كرد ميجديدي در مقابل انديشة او خودنمايي 

كـه او بـه    اي اسـت اينجا درست همان نقطـه . ختسارا براي او فراهم مي» تواند باشدمي«
شك عوامل متعـدد درونـي و بيرونـي در    البته بي. كرده استتحير رسيده و بحران را فهم 

، اسـت  يافتـه  فهم بحران كه در يك فرايند ديناميك در طـول حيـات او تكامـل و عمـق    
  .رفتگاين فرايند در حيات احمد دانش سه مقطع را در برمي. ثرندؤم
  وانديش تاتار و درك تنزلّ احوال علمي بخارا آموزي؛ علماي ن هاي علم سال. 2- 1- 1

بـا محـيط علمـي و    ، رفـت گنخستين مقطع حيات دانش كه تا آغاز جـواني او را در برمـي  
، شهرت مدارس بخارا سبب شده بود كـه طلُـّابي از هنـد    .فرهنگي بخارا گره خورده است

كـه در آغـاز    ه استشدگفته . بروندروسيه و تركستان شرقي و تاتارستان به آنجا ، كشمير
، و ديگـران  اشـپولر ( كردنـد  هزار طلبه تلمذ مي تنها در مدارس بخارا سه مريقسيزده قرن 

بيشتر در ، آمدند افرادي كه به مدارس بخارا مي). 28- 27: 1384، بلجوانيسيد  ؛29: 1376
 ـ    هًْزيرا اين شهر قب ـ ؛جوي تحصيلات عاليه بودندو جست شـمار  ه الاسـلام و قـوت اسـلام ب

در يـك رونـد تـدريجي     د وتدريج رو به تنزل نها احوال علمي اين سرزمين به لبتها. آمد مي
طـلاب  . آن شـد  اي چون اصول فقه از جدول دروس خارج و حواشي جايگزيندروس پايه

). Khalid, 2003: 2 ؛164: 1362، عينـي ( خواندنـد  حتي تاريخ سرزمين خودشان را هم نمي
او از قـول   .)48: 1381، عينـي ( انـد  دهش ـين مدارس لانة تعصب ا: گويد ميصدرالدين عيني 
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، جمع آمدن چنـد نـادان  ... «: كرده است كهگونه توصيف  نظام آموزشي بخارا را اين، دانش
ادبانه و نفهميده غوغا برداشتن و هر چندگاه طبق مويز و حلوا و جامه و تنگـه كـه بـه     بي

. استاد دهند و او به شادي و فرح در كيسه كندظلم و غضب از طالب علم فقير بستانند و به 
و در درون گنبدي فراخ در گرما ... مرده باشد استاد از بسياري سخن كردن و حرف زدن دل

  ).170: 1362، عيني( »و سرما مسجون باشد
مدرسـان بخـاري بـه منطقـة      مريقسيزده تا ميانة قرن ، اندگونه كه منابع نقل كرده آن

شـدند   وان تاتار نيز براي ادامة تحصيل به سمرقند و بخارا اعزام ميو طلاب ج ولگا دعوت
) ق1306- 1233( الـدين مرجـاني   شـهاب ، همين سـنت . )120: 1378، و ويمبوش بنيگسن(

 ـ. آنجا كشاند عالم مشهور تاتار را براي تحصيل و سپس تدريس به ثير فضـايي كـه   أتحت ت
م تاتار در بخارا شكل گرفته بـود عال ديگر) ق1227- 1190( 1ويپيش از او توسط كورس ،

كـردن  ضمن انتقاد از شيوة تعليم و تربيت مدارس بخارا كه مبتني بر تكرار و از بر مرجاني
ق آمـدن بـر   ئبر كلاميون تاخت و از لزوم گشايش باب اجتهاد فـردي بـه منظـور فـا    ، بود

: 1387، نيا رئيس .ك.ر( سخن گفت، آمدهانجماد فكري و پاسخگويي به مسائل جديد پيش
البته علما نيز در برابر اين تكاپوها خاموش نماندند و احتمالاً به دليل بـالا گـرفتن   ). 51- 4

اي كه گفته شـد حكـم قتـل    به گونه ؛آنها در نهايت ناگزير به امير نيز متوسل شدند، كار
). همان(د از بخارا متواري ش، كورسوي را از امير گرفتند و مرجاني نيز با حكم تكفير آنها

كرد؛ به  زندگي ميها در نقطة ثقل اين هيجانات يعني در بخارا  احمد دانش در تمام اين سال
بـه حقيقـت وجـود بحـران و     ، علاوه بر فهم رويكرد انتقادي اين روشـنفكران  همين دليل

  . بردپي مينيز نظمي در جامعة علمي و ديني بخارا  بي
  ر دربار اميرنصراالله و سفر به روسيهورود به عرصة سياسي بخارا؛ حضور د .2- 1- 2

عد سياسي غلبه يافت و او در محيط كاملاً متفـاوتي  ب، در دومين مقطع مهم حيات دانش
خـواري   به غـداري و خـون  ، )امير نصراالله( اميري كه او كاتب دربارش بود. گرفتقرار 

اگر امـرا و  . ديان وي را امير قصاب ناميده بودنيبخارا ه همين دليل نيزداشت و ب شهرت
و اموالشان مصـادره  شدند  ميكشته يا تبعيد ، كردندسران سپاه اندكي اظهار نارضايتي مي
                                                 

 ).48- 9: 1387نيا،  رئيس(التحصيل مدرسة بخارا بود  بين تاتارهاي قازان و فارغوي از پيشاهنگان اصلاحگري ديني در    1
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وآمـد نظاميـان روس در مرزهـاي     در ايام او رفت. )910: 1997، فغفوراُ .ك.ر( شد مي
ها از سيردريا عبور نكردند و او را در  اما تا پايان حياتش روس، ماوراءالنهر شدت يافت

دانـش پـس از مأموريـت     ).52: 1960، دانش( دانستندم ماوراءالنهر قاهر و غالب ميتما
، ورزي درباريـان واسطة نحوة سياستبا مشاهدة بي، )م1857/ق1274( نخست به روسيه

ايـن تجربـة بسـيار     .كـرد داري امير و امپراتور را در ذهن مقايسـه   ناخودآگاه حكومت
نـه  ( تضـاد . شـد سياسي دانش  ةگيري انديش ند شكلمتفاوت نقطة عطف برجسته در فراي

بـه تعبيـر مصـحح     و سـاخت او را متحير ، ميان دنياي زيستة او با اين دنيا )صرفاً تفاوت
، دانـش ( »گـردد چشم او گشاده و پر نور و عقل او بال و پـردار مـي  « نوادر الوقايعكتاب 
: كـه  كرده استنه توصيف گو او حال خود را در مجلس دربار امپراتور اين). 15: 1988

بردم و به دهـان  الوقت به ترس و لرز پا پيشتر مي هًْعجال، نگريستمسراسيمه به عقب مي«
 زبانان و از صحرا رسيدگان و به رسوم و اصول شهري شما دادم كه ما بيو زبان اشاره مي

  ).16، همان( »معذورمان داريد، نادانان
هـاي او بـه   لشكركشـي  .ديه اميـر مظفـر رس ـ  تخت بخارا ب، او اندكي پس از بازگشت

توسـط   )نشـين خوقنـد بـود    كـه بخشـي از خـان   ( حتي به هنگام محاصرة تاشكند، خوقند
به تاشكند  برخي از امرا پيشنهاد كردند كه در اين شرايط امير. همچنان برقرار بود، روسيه
نيـز بـا اردوي    دانـش ، در همين سفر خوقند. دكرو خوقند را تصرف  اما او نپذيرفت، برود

 حجـت او  در بيان، لذا با انتقاد از امير .و شاهد عيني بسياري از حوادث بود سلطاني همراه
نـوكري  ، معتقد بود آنكه در تاشكند غلبه يافتـه ) امير( كه او گفتدر عدم دفاع از تاشكند
اگر بخـواهم   .براي من ماية ننگ است كه با يك نوكر طرف شوم. از ارتش روسيه است

اميـر در  ). 40: 1960، دانـش ( رومراست به سمت مسكو مـي  يك، ها درگير شوم روسبا 
كفايت بر سپاهيان گمارد و حقوق آنها را نيز بـه دليـل   اي بيسركرده، آستانة حملة روسيه

هوشمندي و ، كردوزير نيز كه امور مالي دولت را رتق و فتق مي. دكرمشكلات مالي كسر 
رسـاند و يـا شـايد    و امور مملكت را حتي به اطلاع امير نيز نمـي ا .كفايت لازم را نداشت

گونه بود كه امور مملكت اخـتلال كلـي يافـت و امنيـت و      اين. ت اين كار را نداشتئجر
  ).50- 46، همان(آرامش رخت بربست 

د و در همـين ايـام دو سـفر    وافزبر ابعاد بحران ، گزار شدن بخارا در ايام اين اميرخراج
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دوم قـرن سـيزده    ةفضاي حاكم بر روسـيه در نيم ـ . پذيرفتبه روسيه صورت  ديگر دانش
و 3چرنيشفسكي 2، بلينسكي 1، وراني مانند هرزن حضور انديشه. گذاشتثير عميقي بر او أت

، در راه پاره كردن زنجيرهاي سنتي نظـام فرمـانروايي خودكامـه تـزاران روس     آنها تلاش
- ن بلندمرتبگان نظام تزاري و پشـتيبانان آنـان   براي كشت خواهان تشويق و تحريك آزادي

، حـائري ( -  را كشـتند ) الكسـاندر دوم ( امپراتـور وقـت   1299كه در فرجام آن در سـال  
همـه و همـه   ، محاكمة يكـي از روشـنفكران روسـي در دادگـاه    و همچنين  )241: 1374

هـا را   دور بودن كشـورش از همـة آن چگـونگي    رةطور طبيعي زمينة قياس وتفكر دربا به
، در پس اين تحير .كردساخت و خود به خود ناداني كشور و مردمش را محكوم ميفراهم 

بـه  گونـه   ايـن ، شـت كه از بحران موجود در امارت دارا د و فهمي مآحسرت به سراغ او 
سرزمين ما از همة عالم به دور مانده و در گوشة فقر و گـدايي مسـكن   «: كشيد كهتصوير 

ايـن  ، در واكنش به ايـن دريافـت  . افتددن باد معرفت به بيم و هراس ميدارد و حتي از وزي
همة دانش و فرهنگ مخصوص حاكمان فرنگ كه سبب چيست  كه دشوال مطرح ميؤس

  .)16: 1988، دانش( »؟4كه همة دانايان و ماگرنگ و دنگ يستشده است؟ علت چ
  گزار شدن بخارا اشغال نظامي ماوراءالنهر و خراج .2- 1- 3

گيري انديشة دانش به لحاظ زماني با نقطة پيشين تقريباً  ين نقطة عطف در فرايند شكلسوم
زماني بعد از فوت امير نصراالله به وقوع  ها بر تاشكند اندك استيلاي روس. پوشاني داردهم

حكومـت  ، ها در خـاك امـارت   در راستاي تلاش براي ممانعت از پيشروي روس. پيوست
ت بارويي مستحكم مبادرت ورزيد و سپاهيان را درمـرز مسـتقر   به ساخ، با افزايش خراج

هـم  ها بـه راحتـي توانسـتند ارتـش بخـارا را در      اما روس، )58، 50: 1960، دانش( ساخت
د يپرس ـميـرزا را   ال مشهور عباسؤو همان س اختداننابرابري دو سپاه او را به فكر  .كوبند

كردن روس چيسـت؟ و چـرا سـپاهيان    كه منبع قدرت آنها كجاست؟ سبب به آساني غلبه 
هايشان نتوانستند در برابر نظاميان روس تاب بياورند؟ قوت مـادي   بخاري با همة جانفشاني

، در ايـن نقطـه   ).همـان ( كـرد انداخت و هم به خود جلـب مـي  هم او را به ترس مي، آنها
                                                 

1  Herzen 
2  Belinskii 
3  Chernyshevskii 
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خـارج از   و با همة تجاربي كه او را به دنياي شدزيست او در يك جامعة مستعمره آغاز 
  .بودهاي بحران در جامعة خود به دنبال يافتن ريشه، دادوطن پيوند مي

  سطوح مشاهدة بحران  
  

  تشخيص درد. 2- 2
 ةزمين ـ، پردازي شرايطي را نامنظم تشخيص دادوقتي نظريه كند كهمنطق مشاهده حكم مي

اگـر اوضـاع   شـود كـه   ال مطـرح مـي  ؤلذا در اين مرحله اين س .مشاهده را نيز بررسي كند
در بازشناسي عواملي كه از نظـر  ). 80، 1377، اسپريگنز(دلايل آن چيست؟ ، نامرتب است

، بودنـد ) انگيـز و انحطـاط جامعـة بخـارا    افتادگي حيـرت عقب( دانش علل بنيادين بحران
آثـار و گفتـار او در سـه     يشترماية پرتكرار ب و درون يافتهچندين عامل برجستگي بيشتري 

  : از است عبارت اين عوامل. شده استياتش دهة پاياني ح
  پايين بودن درجة مدنيت .2- 2- 1

، انـد داده »؟چـرا انحطـاط  «ال ؤهايي كه انديشمندان اسلامي به س ـترين پاسخيكي از كليدي
احمد دانش در گـام  . ماندن از قافلة علوم جهاني بود ضعف دانش و نبود كارشناسي و عقب

مسئله «: ديد و به همين دليل گفته است ميدر همين امر  نظمي و مشكل راعلت بي، نخست
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سبب در . است اي ديگردر اين است كه يراق آنها ديگر و تشكيلات عسگري آنها به گونه
او تفـاوت را در  ). 26: 1988، دانـش ( »بلند بودن درجة مدني و تأمينـات مـادي آنهاسـت   

سـت  دانز جانب مسلمانان مـي داشتن طلب براي كسب دانش توسط فرنگيان و نداشتن آن ا
)Рачьов, 1959: 192(د كـه بايـد از همـان دانـش و     يرس ـبندي لذا به سرعت به اين جمع ؛

اين بدان معناست كه دانش برخلاف بسياري از علماي زمان . كارشناسي عليه آنها بهره برد
از ايـام  او . گذرانـد در ترديد پذيرش و يا عدم پذيرش برتري غيرمسلمانان عمر نمـي ، خود

، دانـش ( دارنـد  د كه در امارت صغير و كبير اهل علم و هنـر را دشـمن مـي   دينوجواني مي
نـد و در صـلاح   ا دائـم مجتمـع  ، اما در روسيه اصناف مردان دانشور با هر علـم ، )53، همان

ها قصد آبادي دنيا دارند و براي  د كه روسدياو مي. نندكملك و دولت رأي و مشورت مي
، وهم ـ( در ديار خود نيز مثل اينها را ببينـد كه د رككوشند و آرزو مي لق ميبهبود حيات خ

در كتـاب   مفصـل  به صـورت ، براي آنكه هموطنانش را در اين تحليل همراه سازداو ). 16
 هـدف  .گفـت توفيقات عقل و خرد انساني در جهان و از جمله روسيه سـخن  بارة خود در

ده را برانگيزاند و همان قياسي كه در ذهن او ايجاد اين تصوير خوانن ةبا ارائ آن بود كه وي
د شونيز شكل گيرد تا شايد او نيز خواهان اين ترقي ) اعم از خاص و عام( در مخاطبش، شد

  .و با اين خواهش و ميل در راه آن گام بردارد
  كفايتحكمرانان نالايق و كارداران بي .2- 2- 2

آيد و چنانچه از آثارش برمي بودبار امير هاي در ترتيبيگرچه دانش از نزديك شاهد بي
اما بازديد ميداني از روسـيه و طـرز   ، بودخبر ن از احوال حكمرانان ممالك ديگر نيز بي

اش  موجـب شـد تـا ديـدگاه انتقـادي     ، داري آنها كه بلاد اسلامي را متصرف شدند دولت
دولتمردان را  شخص امير و ساير، و در دو سطح كنددرباره ساختار حكومت بخارا بروز 

ايـن  : فـت گمحابـا مـي   شـخص اول و دوم امـارت بـي    بـارة در. داندبعامل بحران و درد 
اولئك كالانعام بل هم «خوانيم فرمانروايان كه حالا ما حضرات امير و جناب وزير مي

به عنوان يـك   او. »شودبه دليل احكام شرعيه مراتب عزل ايشان ظاهر مي، اضلّ هستند
يـاغي و طـاغي   ، سـرپيچي كنـد   اين حضـرات كه اگر كسي از حكم  ودداده بفقيه حكم 
آثار مدنيت ، به كثافت شاهان و اميران و دست بكاران نابكار«: فتگاو مي. نخواهد بود
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به اعتقـاد او از دسـت   ). 16: 1988، دانش( »قديم و بزرگ ماوراءالنهر از بين رفته است
 خوانين و اميـران  و جنگ هاي داخلي به دليل پريشاني، رفتن شهرهايي همچون تاشكند

  ).54- 53، همان، وهم( ماوراءالنهري بود
در گـام نخسـت بـر     .دركجو ميو مدي حكمرانان را نيز جستآالبته دانش علت ناكار

اسلوب سلاطين مـاوراءالنهر از   فتگد و مييانديش مي، بودسلوك كلي آنها كه قهر و غلبه 
شـكوه و هيبـت    كـه براي اين بود  فقط اين سبكوضع ، در اصل. نظم و نسق چنگيز است

در گـام  ). 177، همـان (نـد  كاي در ذهن و دل دشمنان او ايجـاد   ودافعه شودچنگيز افزون 
از آنجا كـه امـراي   «: فتگد و ميديدر عدم آموزش صحيح مي علت ناكارآمدي را، ديگر

، اندخ نخوانده و نشنيدهتاري، به فنون ادبي نرسيده، اين ديار از خردي مهذب و مودب نيستند
. شـود انانيت فرعوني در مخيلة ايشان مـتمكن مـي  ، بعد از آنكه صاحب امر و حكم شوند
 »خود را به تشويش و خلـق را در عـذاب اندازنـد   ، شرع و نقل را هم تابع حكم خود كنند

  ).42- 41: 1960، دانش(
زيـرا   ؛يـد دارآمدي مـي اركان دولت را نيز علت ناكديگر ، علاوه بر امير، در سطح دوم

گـاه صـلاح    خصلت بخل خود هيچ سببر خادمان دربار به بيشت، علاوه بر طمع جاه و نان
 چگـونگي ). 201، 180: 1988، وهم ـ( خواهنـد  ملك و اهل عقـد و هنرپـروران را نمـي   

آنگاه كه از فرمانده  ساخته بود؛به همين دليلانتخاب كارگزاران در روسيه او را مجذوب 
آورد كه هنگام سـفر بـه   تصوير وزير جنگ روسيه را به خاطر مي، فتگميلشكر سخن 

كردم كه فرعون و نمـرود  من او را مريخي تصور مي... «: رو شده بود هرزبورگ با او روبتپ
  ).46، همان( »دانست را از خادمان خود مي

  علماي دين .2- 2- 3
ه روسيه عنوان ميرزا و امـام  و حتي در برخي از سفرهايش ببود دانش از طبقة علماي بخارا

هـاي اجتمـاعي آن    با اين همه از شيوة برخورد سـران مـذهب بـا پيچيـدگي     .داشتنيز را 
حرام يا حلال بودن  بارةجهت و طولاني آنها در هاي بيمناظره. روزها سرسازگاري نداشت

سـبت بـه   اي از رويكرد آنها ننمونه، سوز كه به تازگي وارد بخارا شده بود هاي نفت چراغ
 توانسـت همـدلي دانـش را بـه همـراه داشـته باشـد       مسائل اجتماعي بود و اين مواضع نمـي 
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هـاي   پـردازي  او كه از همان نوجواني عدم مطابقـت فتـاوا و سـخن   ). 243 :1374، حائري(
نـدا بلنـد   ، بـود  علماي دين با باطن شريعت را دريافته و از ظاهر پرستي علما به تنگ آمده

ديگر غم نداريد اگر بيخ آن را كرم بزنـد و سـرش    .خوريد ه از تاك ميشما ميو«: كه كرد
  ).26: 1988، دانش(» را سرما

  با جايگاهي والا براي مردم اي خيالي شهر دانش؛ بازسازي جامعه آرمان. 2- 3
بـه نحـوي   ، كنـد  از ديدگاه اسپريگنز اگر شخصي اوضاع سياسي را كه در آن زنـدگي مـي  

متفكـر  . تواند به وجود آيـد مي مينظاوضاع ماش اين است كه  يمعن، نامنظم تشخيص دهد
، پـرداز  بازسازي نظريه. كنددر اين مرحله الگوي جامعة خوب را در ذهن خود مجسم مي

شـهري انديشـة    آرمـان  ةسوي، تصور آنچه كه بايد باشد. اي است كه بايد باشدطرح جامعه
  ).120: 1377، اسپريگنز( سياسي است

دانـش   كهد شودر نهايت موجب مي، ط عطفي كه پيشتر از آن سخن گفتيمفرايند و نقا
شـهر   ترين ويژگي اين آرمان مهم. عالم جديدي را بازسازي كند، پس از دريافت علل بحران

هاي اروپايي در ايجاد  دولترديف با  داشتن نقش برجسته هم، قطع اسلامي استطور  بهكه 
، ديكش ـشهر خود به تصوير مـي  كه دانش در آرمانساختار سياسي . است تمدن و ترقي بشر

ي كه او الگوي. بودهمچنان نظام پادشاهي و سررشتة همة امور در دستان يك سلطان عادل 
نظم و ترقي هـزار  ، در تمدن بود زيراامپراتوري روسيه ،  داشت در اين باره پيش روي خود

انديشة دانش را در اين سـاحت  كه آنچه  لبتها. داري امير بخارا بود درجه بالاتر از مملكت
زيـرا در نظـام    بـود؛ توجه به جايگاه والاي مردم و رعايا در اين نظام ، ختسابرجسته مي

 .تـرين فـرد اسـت    پادشاه در رأس هرم قدرت از آن حيث قرار دارد كه مسـئول ، خيالي او
ر بـا  ايـن تصـوي  . انـة رعيـت اسـت   زاز خ) البته به قدر ضرورت( خور اوخادم خلق و نفقه

آن هـم در كنـار ديگـر    تمـام اهـالي    بخارا كـه  حكومت اميريِ حقيقت يعني» ها هست«
 از بايـدهاي انقلابـي  ، آمدنـد  جزء مايملك شخصي امير به حساب مـي ، هاي امارت دارايي
و در تحليـل   سـت دانالبته دانش همچنان پادشاه را ساية خدا مي ).668: 1362، عيني( است

پـس  . ندكعادت سايه آن است كه از صاحب سايه تبعيت : هگفته است كاين صفت چنين 
پادشاه نيز بايد از احوال رعايا مطلع باشد ، كه خداوند بر احوال بندگان اطلاع دارد همچنان



 55  )مطالعة موردي؛ تفكر سياسي احمد دانش( ييبخارا پروران بازشناسي منطق عملي معارف

پادشـاه نيـز بايـد    ، دهـد اي روزي مي كه خداوند هر يك از بندگان را به وسيله و همچنان
 مقرر كنـد ، خدمتي كه لايق هر يك باشداعطاي منصب و اجراي  روزي رعايا را از طريق

  ). 152: 1988، دانش(
، شـمرد از آنجا كه دانش مسئوليت ادارة حكومت را بسيار سنگين مـي ، در گام دوم

 د كـه يكش ـاي را بـه تصـوير مـي    جامعه، داري كيد بر اصول نوين و تغيير در دولتأبا ت
يـك   سپس كند و ميين پادشاه مردمان زيرك در هر طبقه را جمع و دارالمشورت تعي

كند تا طبقـات مـردم در آن گردآينـد و در امـور      ميبا مواجب بر آن مقرر  دانا رئيس
  ).153، همان( نندكولايت مشورت 

در  داشـت كـه  كيد بر جايگاه مردم و ترقـي احـوال زنـدگي آنهـا دانـش را بـر آن       أت
. نـد كبه آنهـا آگـاه   خود پادشاه را با دقت و جزئيات بيشتري با وظايفش نسبت  ةاندرزنام

پادشاه وظيفة قطع خصومت در ميان آنها و دريافـت زكـات و ماليـات از روي انصـاف و     
از حقوق رعيت بر سلطان آن است كـه نسـبت   ، علاوه بر اين. دن بازارشان را داردكرايمن 

ويژه مساكين متواضع باشد و به دليل ولايت و سلطنتي كه دارد بر هيچ  به همة مسلمانان به
فيض عدل ، فتگپادشاه عادلي كه دانش از آن سخن مي ).157، همان( اظهار كبر نكند كس

خداونـد  رحمـت   .زيرا او سـاية حـق اسـت    ؛گستراند و احسان خود را بر جميع رعايا مي
براي حفـظ  . پس احسان پادشاه نيز بايد به نيك و بد تعلق گيرد، من و كافر استؤشامل م

ه از احوال دشمنان آگاهي يابد و نگـذارد كـه دشـمن از او    پادشاه بايد هميش، آرامش خلق
، همـان (ند كصلح را پيشه و هميشه با دشمنان مدارا ، هنگام رخ دادن جنگ. خبردار شود

  .بينندهاي مردم بيشترين آسيب را مي توده، زيرا در آشوب جنگ؛ )152
در  .درك ـهمة عمران و آباداني و شكوه روسيه را براي مـردم خـود آرزو مـي    دانش

هر جا كه رباط و پل حاجت باشد يا راه از سـيل و   آرماني اودر حكومت ، همين راستا
كوشـند تـا آينـدگان و رونـدگان در     در تعمير آنها به قدر امكان مـي ، باران خراب شده

  ).165، همان( آسايش باشند
آسايش خلق از ترقي و «شهر را بايد  ماية اين آرمان درون، بندي رسد در يك جمعبه نظر مي

  1.»خواهدطريق پادشاه عادلي دانست كه خادم خلق است و هرگونه شكوهي را براي آنها مي
                                                 

هاي او را محبت نسبت به مـردم و توجـه بـه خوشـبختي آنهـا       غفورافُ دربارة آراي دانش گفته است روح تمام گفته   1
 )1128: 1997 غفورافُ،(اگرفته است فر
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  راه درمان .2- 4
راه حلـي كـه او ارائـه    . كنـد متفكر سياسي وضعيت مطلوب را تجـويز مـي   در اين مرحله

ي در اصـل  ةبنابراين نكت .شوندمشكلات حل مي، دهد به اين معناست كه اگر چنين شود مي
يعني » بايد«همان توصيف جهان است و » هست«. است» بايد«و » هست«بحث ، راه درمان

شـاخص وضـعيتي   » بايـد «سياسـي  ةدر انديش. اما نيست، آنچه كه درست و بهتر است باشد
  ).161- 153: 1377، اسپريگنز( شودمطلوب است كه جايگزين وضع موجود مي

يعنـي  (در جسـتار روشـي او    4و  3كه مراحـل  آيد گونه برمي از انديشة اسپريگنز اين
نكتـة بسـيار مهمـي كـه     . هر دو به بايدها نظر دارند) شهر و بحث راه حل شناخت آرمان

به ايـن معنـا كـه او     .گرايي متفكر است بحث واقع، سازدمرحلة سوم را از چهارم جدا مي
  .داردحاضر به بايدهايي بپردازد كه در جامعة او امكان تحقق  بخشبايد در 

رساند كه ناگزير است دنياي آرمـاني  اش او را به اين باور ميشناخت دانش از جامعه 
 .دده ـو بايدهاي حداقلي را به جامعه و حكومت پيشـنهاد   كندرا كه مطلوب اوست رها 

بـه اميـر و    بـار چنـد   نوادرالوقـايع كـه پـيش از تصـنيف     كرده استگونه نقل  خود او اين
انديشـي قبـايح كارهـا و بيهـودگي      ز راه خيرخـواهي و عاقبـت  ا، فرزندش عبدالاحـدخان 

نـوادر  نگارش كتـاب   .بودءاش فقط استهزا نتيجه اما، گفتكارداران را با دليل و به تفصيل 
اين اثـر كـه   ). 15: 1988، دانش( - ق1290تا  1285حدود  -  در همين ايام آغاز شد الوقايع

- همچون همة آنها زمينة ظهورش بحران، ندكها پيروي مي نامه به نوعي از الگوي نصحيت
نويسان نقـد   هاي سياسي و اجتماعي و انگيزة اصلي نويسندة آن نيز همچون عموم اندرزنامه

و هشدار و تربيت حكمران از طريق برانگيختن نوعي نگرانـي و حـدت بخشـيدن بـه آن     
به ، از تحرير غرض«: او نيز گفته است، بر همين اساس .)28: 1397، منوچهري( بوده است

  ). 211: 1988، دانش( »دست آوردن سررشتة امر و يافتن نوك كلاوة حكم است
  هاي اصلاحات پيشنهادي دانش ساحت .2- 4- 1
  اركان حكومت .2- 4- 1- 1
دانش جزء انديشمنداني است كه آغاز فراينـد اصـلاح را از هـرم قـدرت و      قطعطور  به

د تنها از شموجب ، شتاي امير دا ام انديشهدركي كه اواز نظ. ستدانثر ميؤدربار امير م
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همين يك بـراي  «: بود كهنظمي و نياز به اصلاح را بپذيرد و معتقد او بخواهد وجود بي
از آنجـا كـه بـاور    ). 1128: 1997، فغفـوراُ ( »برپايي زندگي نوين در بخارا كافي است

رام شدن قدرت و براي ، تابدامير محدود كردن قدرت خود را به هيچ روي برنمي شتدا
گرچـه قوشـبيگي در   . درك ـاصلاح نهاد وزارت را پيشـنهاد  ، افزايش اقبال او به اندرزها

اما عموم علما در كسوت قاضي كلان و مراتب ذيل او ، اعظم را داشت يرامارت مقام وز
لـذا دانـش    .مداخلة تام در اين نهاد داشـتند ، الاسلام و طبقات خواجگان و سادات و شيخ

رد و بـر آن  اسـپ بكه همة امور مالي امارت را به نهاد مستقل وزارت  كردشنهاد چنين پي
 دو وزير كاردان بگمارد تايكي درآمد كشور را تحليل و ديگري خرج آن را نظارت كند

بـا توجـه بـه    كه  بودمنصبان اين  صاحب بارةپيشنهاد عمومي او در). 130: 1988، دانش(
لازم ، خواهنـد گاه صلاح ملك را نمـي  ل خود هيچخصلت بخ علتآنها به بيشتر  اينكه

افرادي كه انتخـاب   همچنين). 201، همان( نيست كه اين گروه دائم در دربار مقيم باشند
و آداب آنهـا سـنجيده شـده     اشندهاي گوناگون ب بايد نمايندگان كسب و پيشه، شوندمي

، دنسانبرامعه را به پادشاه توانند درد ج افراد با عقل و دانش كافي مي .)212، همان( باشد
  . مصلحت دهند و راه نجات جويند

آرزوي او اين بود كه شايد امير يا وزير يا قاضي كلان يا ديگر كـارداران روزي متنبـه   
سوز را برطرف كنند و مسائل شـرعي   هاي خانمان برخي بدعت .د و بر سر انصاف آيندونش

هـاي   شايد رخنـه  ؛نددرآوراجرا به لت را از روي شرع و امورات حكومتي را از روي عدا
  ).169: 1377، صدر ضياء( دشوهاي ملك مرمت  دين مسدودو ويراني

  دانش و مدنيت جديد .2- 4- 1- 2
الگـو   دانش اين اسـت كـه او روسـيه را بـه عنـوان      يترين موضوعات در آرايكي از عيان

از اين پـذيرش تقليـد    البته منظور .شتاي در اين رويكرد خود ندا و هيچ شبهه بودپذيرفته 
تـوان   ديد كه مـي بلكه او امپراتوري را به عنوان منبع مهمي از دانش و ابزارهايي مي، نيست

 :Becker, 2004( به كمك آن جامعة بخارا را بازسازي كرد و از تهديد نابودي نجات داد

امي ميرزا ترقي و قدرت مملكت را تنها از طريق تقويت قـواي نظ ـ  او همچون عباس). 159
زيـرا در   ؛اما تأكيد بسياري بر بازسازي ارتش داشت، )85: 1386، نژاد زرگري(دانست نمي
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اي نابسـاماني ايـن نهـاد نقـش تعيـين كننـده      ) مستعمره شدن بخارا( آمد شرايط حاضر پيش
بگيـريم  را ) يعني علم و تكنيك آنها در امور نظـامي (گفت يراق خود دشمن او مي. داشت

  ).Рачьов, 1959: 206( كار گيريمه ب دربرابر خودشانو
 دكـر فرارود بايد حركت مدرن خود را با اقتـدا بـه روسـيه آغـاز مـي     ، به اعتقاد دانش

)ibid, 159.( خواند تا  گويا وي در همين راستا مردم بخارا را به آموختن زبان روسي فرا مي
- 4: 1387، حائري( از آن رهگذر با فرهنگ اروپايي و علل پيشرفت اروپاييان آشنا شوند

با فكر سنتي او بـه عنـوان يـك مسـلمان     ، اين ميل دانش به فرنگ و كسب تمدن آنها). 5
  ).Рачьов, 1959: 192( هاي اسلامي باقي ماند مؤمن در دايرة انديشه

  هاي مردم توده .2- 4- 1- 3
يرة اما گاهي نيز دا، شتبه درون قلمرو امارت نظر دا، دانش در شرح بحرانطور معمول  به

در سطحي از . دادهاي اسلامي را مورد توجه قرار مي و سرزمين كرد ميتر  نگاهش را وسيع
: فـت گمـي  و دانسـت  هـاي مسـلمان را دخيـل مـي    او نه حاكمان بلكه توده، شناسيآسيب

مروتي در ميان مسـلمانان   هاي نفساني از حسد و عجب و كبر و بي اغواهاي شيطاني و كينه
هـاي   دولـت اسـت كـه   همين احـوال موجـب شـده    . ركان رواج داردبيشتر از كفار و مش

كننـد  غصب و ضبط  دهند ومرتب اين يا آن كشور مسلمان را تحت فشار قرار ، ابرقدرت
با هر بهانـه و وسـيله بـه كشـوري     . رندبرا به يغما ب آنهاو دارايي  دهندمردمش را آزار و 

چه رسـد بـه   ، كنندصدا بلند نمير كشورهاي مسلمان حتي بيشتكشند و مسلمان لشكر مي
اخير اين تاخت و تازها بيشتر شده  هاي در سالبه همين دليل  ؛برخاستن و هدايت يكديگر

در وقوع وقـايع و حـوادث گونـاگون    . زنند هاي بافتة خويش را مي و به مسلمانان برچسب
قلمـداد   ورزانه ديـن مبـين اسـلام را ديـن افراطـي      شمارند و غرض مسلمانان را گنهكار مي

روسية رو «با اطلاق عنوان ، دكركه از روسية متجاوز اظهار انزجار مي او درحالي. كنند مي
  .رفتگموضع صريحي عليه استعمارگران مي )52: 1382، صدر ضياء( »سيه

، )31: 1377، صـدر ضـياء  ( دانش علاوه بر نقد اعتقاد تقليـدي و عـدم پيـروي از عقـل    
توان كه مي بودو معتقد  نستداات اعتقادي براي مردم ميجامعة مستعمره را آبستن مخاطر

و ( سازگاري بيشتري ميان اسلام و شرايط زندگي مردم ايجـاد كـرد  ، با اصلاح احكام ديني
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از قگفتـه اسـت  معيار التـدين  علت تأليف كتاب رةدربااو  ).شده بودل همين متهم به كفر ب :
اوضاع داخلـي جامعـه   به اند كه  ياني پيدا شدهفرقَ و اد، ده استكراي كه او زندگي  زمانه

معيار دينداري در جامعة جديد را  گرفتاو تصميم ، از اين رو. نده ادكر آسيب جدي وارد
هركه خواهد در اين رساله بنگـرد و ديـده و   «: بود كهمطلوب او اين . ندكگوشزد  به مردم

و نقـص اعتقـاد خـويش را    دانسته قدم در مسلك دينداري بگذارد و با اين ضـابطه كمـال   
  ).25: 2010، دانش( »تديني احتراز كند آنگاه از بدمذهبي و بي و فهمدب

هـاي احمـد دانـش     البته مشكلي كه در جامعة بخارا وجود داشت اين بود كـه نوشـته  
زيرا علاوه بر هژمونيـك بـودن گفتمـان     ؛ثير داشته باشدأهاي مردم ت توانست در توده نمي

بـه صـورت گسـترده در     ايـن آثـار  ، به دليل نبود چاپخانه، آنها با او علماي سنتي و ضديت
كه از دوستان روشنفكر صـدرالدين عينـي    »ملا امان«به قول . گرفت نمياختيار عموم قرار 

 و ده كـس ، ها را تنها پنج كس از اين حادثه چه فايده كه نويسي و نويسي و آن نوشته«: بود
 و افتـد  مـي  اي ها در گوشـه  خوانند و آن كاغذ پارچه نهايت پانزده كس از دوستان نزديك

  .)595: 1362، عيني(» شود ميدر آخر خوراك موشان 
 گيري نتيجه

هـا و   شـالوده ، در تفصيلي كه گذشت با نقبي به حيات اجتماعي و سياسي احمـد دانـش  
توماس اسپريگنز معتقـد اسـت بـراي    . ديمكريابي تفكر سياسي او را بررسي  فرايند قوام

به اين معنا كـه   .بايد فرايندپژوهي كرد، هم تفكر سياسي و منطق عملي يك انديشمندف
دريافت كه چگونه ايـن انديشـه   ، با تعريف مراحلي در طي حيات او و يافتن پاسخ آنها

بوم نـاآرام   در اين فرايند چنين يافتيم كه زيست. در او بارور شده و ماحصل يافته است
 رفـت گسه مقطع و تجربة مهم را در برمـي ) مريسيزده ق بخاراي سدة( و پرتنش دانش

مرحلـة  : كـرده بـود  كه طي آن در نهايت او بحران را در جامعـة خـود ديـده و بـاور     
فعاليت انديشمندان تاتار در محيط علمي و آموزشي بخارا و آشنايي با نقدهاي ، نخست

ادارة امـارت و   حضور در دربار و درگيري نزديك با ترتيبـات ، دوم قطعم ؛جدي آنها
مستعمره شدن امارت بخارا و سـفر  ، مقطع سوم ؛ت اعزامي به روسيهئهمراه شدن با هي

  .روسيه دوم و سوم به قلمرو امپراتوري
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راه يافته به وطنش را با همـة ابعـادش درك    او انحطاط و بحرانِ، طي اين فرايند
علت ايـن  ، )ص دردتشخي(در گام دوم . گرفتو در جايگاه يك منتقد قرار بود كرده 

كفايت و عالمان ديـن   دولتمردان بي، مدنيت ةانحطاط و بحران را در پايين بودن درج
تا او يك دنياي آرماني را در آثار خـود آرزو   شده بوداين دو تصوير موجب . دديمي

دنيـايي كـه سـاختار     ؛)گام سوم در منطق عملي اسـپريگنز  ؛تصوير دنياي خيالي(كند 
محور استوار است و مردم در آن جايگـاه والايـي    م پادشاهي عدالتسياسي آن بر نظا

نسـبتي بـا واقعيـت    ، شـود شهر به تصوير كشيده مـي  حقيقتي كه در آرمان لبتها. دارند
بـه ارائـة راهكـاري    ، گراسـت  كه متفكري به شدت واقع را لذا دانش ؛موجود ندارد

لـة چهـارم در جسـتار    مرح ؛راه درمـان ( دهـد اش سوق مـي  متفاوت از تصوير خيالي
از ، ه بودآوردسنت ايراني به نوشتن اندرزنامه روي  راساساو كه ب). روشي اسپريگنز
براي حفظ امارت اصلاحات حـداقلي را بپـذيرد و جامعـة     كرد كهامير درخواست 

اميد او مـردم  ، در نقطة پاياني. بخارا نيز براي كسب مدنيت و علوم جديد آماده شود
اينجا نقطـة تكامـل   . آنها را نيز مورد نقد قرار دهد داشتسعي  دليلبودند؛ به همين 

درست در همين مقطع است كه در قامت يـك انديشـمند    .انديشة سياسي دانش است
. خود مي شود جديديان پس ازبراي  و الگويي اش مرجع روشنفكران زمانه، و متفكر

جريـان  ، ب گشته بـود هاي دانش سيرا اين گروه كه آبشخورهاي فكريشان از انديشه
حاصل بسيار مهم اين است كـه گرچـه   . كردنددر دهة بعد رهبري  نيز قدرتمندي را
امـا انديشـة سياسـي او بـر بنيـان      ، بـود دانش با غـرب ارتبـاط يافتـه      مجاري فكري

پذيرفتـه  و گرچه روسيه را به عنـوان الگـو    هاي شرقي و اسلامي قوام گرفت آرمان
منطبـق بـر    مطلوب حيات سياسـي و اجتمـاعي او كـاملاً    هاي اما تمامي شاخصه، بود

ايـن نكتـه را بايـد بـر     ، بنابراين در پاسخ به ابهام پـژوهش . بودبخاراي سنتي مسلمان 
مدعا بيافزاييم كه تعلق دانش به عنوان يك انديشمند سنتي مسلمان به زيسـت بـومي   

اشـغالگري  ، اتـار در آستانة انحطاط و برخورد تجربياتش باتكاپوهـاي انديشـمندان ت  
موجـب شـد تـا بـدون ساختارشـكني      ، ها در ماوراءالنهر و شكوه سرزمين آنها روس

انديشة سياسي روشنفكرانة خـود را  ، هاي اسلامي گونه و تجاوز از چارچوبانقلاب
  .ندكنامه عرضه  در قالب نصيحت
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Representation of the History of Early Islam in 
Egyptian Muslim Modernist Discourse (Case study: 

Abbas Mahmoud al-Aqad) 
 
 
Abbas Basiri 1 
 

 

 

Abstract: The history of early Islam, as one of the most momentous periods, was 

applied by Muslim contemporary thinkers to be represented by their specific viewpoint 

towards Islam. Some of them acknowledge their previous counterparts, while some 

criticize their ideas. Abbas Mahmoud al-Aqad, an Egyptian scholar and intellectual, is 

one of the most effective thinkers who has investigated this issue elaborately. This study 

presents Aqad’s ideas and works as related to history of early Islam, and answers the 

following questions: why he attended this subject, which issues were considered by him 

and what was the purpose of his representation of history of early Islam. 

 

Keywords: History, history of early Islam, trend of thinking, Abbas Mahmoud al-

Aqad. 
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  مقدمه
هـاي   در كانون توجه جرياناي محوري، در دوران معاصر  مثابه دوره تاريخ صدر اسلام به 

ها  هاي فكري مختلف با ديدگاه جريان. فكري، روشنفكران و متفكران مسلمان قرار گرفت
. اند و در پي اهداف خاص، به بازنمايي تاريخ صدر اسلام پرداخته هاي متفاوت فرض و پيش

بـراي  برخي به دنبال نقد روايات تاريخ صدر اسلام بودند، برخـي سـعي داشـتند زمينـه را     
هاي تاريخ صدر  سازي شخصيت دنبال برجسته  احياي اين دوران فراهم كنند و برخي نيز به

موضوعاتي كه همواره در اطراف و اكناف ممالك اسـلامي  . اسلام در زمانة معاصر بودند
تـوان آغـاز    مي. گيرد مطرح بوده و اين دورة تاريخي همچنان مورد بحث و بررسي قرار مي

هـاي مبنـي بـر احيـاي عظمـت       و زمزمه 1»دوران بازگشت«ازنمايي را به تلاش براي اين ب
الدين اسدآبادي و محمد عبـده از   اسلام بازگرداند؛ دوراني كه انديشمنداني چون سيد جمال

  .اند عنوان زمانة اوجِ عظمت اسلام ياد كرده  تاريخ صدر اسلام به
ايـن  . عبده پيگيـري شـد   در قرن بيستم ميلادي اين موضوع توسط شاگردان شيخ محمد

منحصـر نشـد و روشـنفكراني ماننـد طـه حسـين،        2موضوع به جريان اسلامي و اصلاحي
اين پژوهش در پي آن . محمدحسين هيكل و عباس محمود العقاد نيز به اين جرگه پيوستند

عنوان يكي از نمايندگان جريان نـوگرايي در    به- است تا نوع رويكرد عباس محمود العقاد 
ه وي بـا توجـه بـه آثـار و      ر - مصر ا نسبت به تاريخ صدر اسلام و موضوعات مورد توجـ

در زمانة عقاد جرياني وجود داشت كه قائـل بـه پـذيرش    . افكارش مورد بررسي قرار دهد
گونه دخل و تصرفّ و فارغ از هرگونه نگـاه   ها و تواريخ، بدون هيچ محضِ روايات و سيره

عنوان يكـي از نماينـدگان جريـان مقابـل كـه در آن        به در چنين فضايي، عقاد. انتقادي بود
. گرايي بود، خود را مطرح سـاخت  گرايي و عقل اولويت، فهمِ روايات تاريخي مبتني بر واقع

گرا بر آن بود كه ايستايي در برابر تواريخ و روايات را كنـار نهنـد و    تلاش اين جريانِ عقل
دگان اين جريان كـاملاً يلـه و بـي قيـد و شـرط      البته نماين. به نقد ميراث مذكور بپردازند

در اين . نبودند، بلكه در تحقيقات خود حفظ مسلمّات و اصول اسلام را نيز مد نظر داشتند
                                                 

ز نگاه به ميراث گذشتة اسلامي و تلاش براي احياي گذشتة قابل اعتناي اسلامي اسـت  آغا» دوران بازگشت«مراد از    1
 .ياد شده است» بازگشت به خويشتن«يا » بازگشت به خود«كه از آن با تعابيري چون 

رويكردي است كه پيروان شيخ محمد عبده پي گرفتنـد كـه مبتنـي بـر تجديـد نظـر در       » جريان اصلاحي«مراد از    2
 .لمين نسبت به آيين اسلام بودذهنيت مس
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هـاي آن   ورزي و مؤلفـه  نگـاري و تـاريخ   نگريِ عقاد در تـاريخ  پژوهش ابتدا به مباني تاريخ
نگاري عقاد توجه شده و سعي  تاشاره شده، سپس به جايگاه تاريخ صدر اسلام در اسلاميا

بـه  . ها و دلايل گرايش وي به اين دورة زماني مورد بررسي قرار گيـرد  بر آن بوده تا زمينه
دنبال آن، نقش تاريخ صدر اسلام در مواجهة عقـاد بـا موضـوعات جديـد مـورد بحـث و       

  . بررسي قرار گرفته است
  نگري عباس محمود العقاد مباني تاريخ

نگري فرد شـكل   نگاري را بينش تاريخي و به تعبيري تاريخ ي عمل در تاريخاز آنجا كه مبنا
نويسي و نيز استفاده از تـاريخ، ابتـدا بـه ايـن      دهد، براي فهم بهتر رويكرد عقاد در تاريخ مي

عقـاد تـاريخ را موضـوعي انسـاني و انسـان را      . نگري عقاد توجه شده است مباني در تاريخ
تنيـدگي انسـان بـا نيـات و      ا بر باور عقاد، با توجـه بـه درهـم   بن. دانست موضوعِ تاريخ مي

هاي كارگزارانِ تاريخ، حـوادث و   ها و ارزش توان بدون توجه به نيت هاي خود، نمي ارزش
بنابراين معناداري تاريخ منوط به لحاظ كردن قواعـد و  . رويدادهاي تاريخي را بررسي كرد

توجهي به اين نكتـه تـاريخ را از معنـا     زيرا بيموازين انساني در فهمِ حوادث تاريخي است؛ 
. هاي تاريخي دل بسـت  توان بدون در نظر داشتن قواعدي ثابت به گزاره سازد و نمي تهي مي

نمـايي   ورز نبايد از فريبندگيِ تاريخ و حوادث آن غافـل شـود؛ زيـرا ديگرگونـه     يك تاريخ
عقاد همچنـين از  . شود مي تاريخ موجب انحراف از نگرش صحيح و دقيق به مسائل تاريخي

ميان برداشتن تعصب كور نسبت به حوادث و افراد خاص را در درك صحيح تاريخ مـؤثر  
سفيان توجه به تاريخِ حيات وي را دچـار   بن أبي هًْبراي نمونه، وي با اشاره به معاوي. داند مي

هـاي وي   نگيزهبيند كه در آن كمتر به فضاي نيات و ا نوعي نگاه ظاهرگرايانه و سطحي مي
عقـاد  ). 206- 199: 1986عقـاد،  (اش پرداخته شـده اسـت    در رويدادهاي مرتبط با زندگي

امكان شناخت شخصيت تاريخيِ صادق را منوط بـه كنـار هـم نهـادن عناصـر و روايـات       
  ).786: 1379همو، (دانست  همساز و سازگار پيرامون وي مي

و صدي بـه تـاريخ حضـور پررنگـي     عقاد با توجه به زمانة خود كه در آن نگاه صفر 
دارد، ضمن نقد اين افراط و تفريط نسبت به تـاريخ و موضـوعات آن، خـود بـه دنبـال راه      

او با توجه به اغلب منابعِ تاريخي قديم يا ادوار ديگر در حوزه تاريخ و ادبيات، . ميانه است
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قـت و خيـال در   بر اين باور بوده است كه در آنها صدق و كذب، خرافه و واقعيت و حقي
رفت از اين مسأله، پرهيز از ظن و گمان و استفاده  به باور وي راه برون. اند هم آميخته شده

وي كوشيده است با همين شيوه سيرة پيامبر اسلام و دوران صدر اسـلام  . از نقد علمي است
 اين كوشش از سوي وي تبديل به الگويي بـراي ديگـران نيـز شـده اسـت     . را نقاّدانه بكاود

  ).19–8]: تا، ب بي[؛ عقاد، 783همان، (
انگارانه و دوئاليستي وي به تـاريخ   هاي بينش تاريخي عقاد نگاه دوگانه از ديگر ويژگي 
براي نمونه، با وجود سرشت كلامي موضوع خير و شر، عقاد با نگرشي تـاريخي بـه   . است

. آورده اسـت  نگـارش در را بـه   ابليسنگريسته و با همين نگرش كتابي با عنوان  مقوله شر 
چنيني ميـان اديـان و عقايـد     شمول عقاد به تاريخ شر، بررسي موضوع تطبيقي اين نگاه جهان

تـوان از موضـوعات نوظهـور در جهـان اسـلام دانسـت كـه عقـاد آن را از          مختلف را مي
عقاد معترف بود كه در موضوع مـورد بحـث خـود، از    . دانست هاي قرن نوزدهم مي دانش

  ). 202: 1985عقاد، (بهره برده است  1بي م آرنولد توينكتاب عظي
وي بنا بر معيارهاي نقد تاريخي، بر اين باور بود كـه در گـزارش و روايـت تـاريخي،      

هاي حتي جسمي و رواني و نيز زمينة توليد مـتن تـاريخي واجـد     شخصيت مورخ و ويژگي
با همـين ديـدگاه، وي معتقـد     .اهميت است؛ زيرا اين موضوع در نوعِ نقل وقايع مؤثر است

هاي تاريخي صدر اسـلام و فهـم بهتـر روايـات تـاريخي،       است كه براي شناخت شخصيت
؛ همـو،  12: 1345عقاد، (محيط قبيله، خانواده و محيط دروني و فردي بايد بازسازي شوند 

دقيـق  اي، او معتقد بود كه بايـد بـراي فهـم     محور و زمينه با همين نگاه بافت). 786: 1379
تاريخ صدر اسلام، فهمِ عربِ صدر اسلام از قرآن و آيات آن را شناسايي كرد؛ ضمن آنكـه  

گرايي در  توان از نظريات جديد نيز بهره برد، ولي اين به منزلة تجويز افراط در اين باره مي
؛ 1171- 1169: 1366عقاد، (سازي قرآن و آيات آن با نظريات علمي جديد نيست  همان اين

پس از بيان ابعـاد مختلـف    الانسان في القرآن الكريمعقاد در كتاب ). 19–17: 1381همو، 
هاي علمي جديد دربارة خاسـتگاه انسـان و زنـدگي وي     آيات قرآن درباره انسان، به گزاره

هـاي   اشاره كرده، ولي اين دو ساحت را در مقابل هم قرار نداده و قائل به همسـويي گـزاره  
  ). صفحات متعدد: 1973عقاد، (قرآني و علمي بوده است 

                                                 
  .است A Study of Historyمنظور وي كتاب    1
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كرد؛ زيـرا وي نيـز بـراي بـه      عقاد كار پژوهشگر تاريخ را با قاضيِ محكمه مقايسه مي
هر رويداد تاريخي مبتني بر . دست آوردن حكمْ بايد به شواهد و مستندات متقن تكيه كند

عناصري مانند اشخاص، اخبار و آرا و نظرات است كه هر يك ممكـن اسـت در معـرض    
اشخاص همواره در مظان حب و بغض، تمايلات، ترس و اميال پنهـان و  . هايي باشند آسيب

. آشكارند و اخبار در آنِِ واحد احتمال صدق و كذب نسبت به رويـداد را در خـود دارنـد   
در نهايت نيز مـورخ  . در آرا و افكار نيز همواره اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه وجود دارد

. ها و مقاصد پنهان كنشگران تاريخ دست يابد بسا نتواند به نيت  و چهدهد  تن به ظواهر مي
دانسـت   درآمد مطلوب و مناسبي براي درك گذشته مـي  اكنون را پيش كردوي همچنين 

  ). 12: 1345عقاد، (
گونه  عقاد معتقد بود نتايج بررسيِ تاريخي را بايد متناسب با زمانة تحقيق ارائه كرد؛ همان

) ع(مسائل قرن بيستمِ جامعة مصر و جهان اسلام، به سـيرة حضـرت ابـراهيم   كه با توجه به 
اش  مثابه شخصيتي تاريخي در كنـار شخصـيت دينـي    به ) ع(در قرن بيستم ابراهيم . نظر داشت

هاي ديني، پژوهشگر با مسـائل   با نگاه تاريخي به شخصيت. مورد بررسي تاريخي قرار گرفت
هـا بـراي شناسـايي روايـات      ودن روايات دربارة شخصيتزيادي مواجه است كه مستلزم آزم

گرايـيِ عقـاد    البته اين نگاه بـه گذشـته و گذشـته   ). 13–11]: تا، الف بي[عقاد، (صحيح است 
گراي اشخاصي مانند عقاد،  محمد كامل الخطيب معتقد است نگاه گذشته. منتقداني نيز داشت

از سوي كساني مانند سلامه موسـي  طه حسين، احمد امين و محمدحسين هيكل باعث شد تا 
از منظر اين منتقدان، توجه بيش از حد آنان بـه گذشـته در نسـبت بـا     . مورد نقد قرار گيرند

  ).212: 2013الخطيب، (حال و آينده مغاير انديشة تغيير و ترقي بود 
وي بر ايـن  . گراي عقاد به تاريخ است دهندة نگاه نخبه  نشان عبقرياتنگارش مجموعة 

در مكتـب  . ماند مربوط به نخبگان و نوابغِ تاريخ است ور بود كه در تاريخ آنچه باقي ميبا
ونـد،   آئينـه (دهند  اند كه مسير تاريخ را تغيير مي نگاري عقاد، اين عبقريات و نخبگان تاريخ

هاي ذاتي و ديني و  نويسي، آشكارسازيِ ويژگي »عبقريات«رويكرد عقاد در ). 12- 7: 1382
وي به آشكارسـازي  . نهان مختص به هر يك از اين افراد شاخص تاريخ اسلام استپيدا و پ

پرداختـه   هاي تاريخي كه به اين موضوعات تصريح نـدارد،   لاي روايت ها از لابه اين ويژگي
كنند كـه خواننـده    اين آثار از نظم منطقي خاصي همچون منطق ارسطويي پيروي مي. است



 69  )محمود العقادعباس : مطالعة موردي(بازنمايي تاريخ صدر اسلام در جريان نوگراي مسلمان مصر 

  ). 14: 1964ابوزهره، (رسانند  خويش مي را با روايتي سرراست به مقصود
عصران خود، داشتن نگاه انتقادي  يكي ديگر از وجوه مميز عقاد نسبت به بسياري از هم

. شـود  حتي نسبت به جزئيات روايات تاريخي بود كه در اينجا به دو مورد از آنها اشاره مي
در كتـب مختلـف دربـارة     يكي از مصاديق اين نگاه انتقادي، توجه وي به اختلاف روايات

اين عدمِ اتفاق نظر، دليلي بر وجود تناقض ميان روايات تاريخي است؛ . سن پيامبر اسلام بود
. زيرا حتي در موضوعي كه امكان توافق بر روي آن فراوان است، اختلاف نظر وجـود دارد 

نيـز  ) س(گونه اختلافات دربارة سن صحابة پيامبر، همسران پيـامبر و حضـرت فاطمـه    اين
عقاد در مورد تفاوت روايات مربـوط بـه سـن ايـن افـراد، از مبنـا قـرار دادن        . وجود دارد

باورانـه روايتـي بـر سـاير روايـات       هرگونه روايت خلاف عقل و عرف و يا ترجيح جـزم 
همچنين از ديگر سو نبايد به انكار آيه، حديث و يا اصـولي از ديـن منتهـي    . دهد پرهيز مي

عقـاد،  (هـا و تـواريخ نگريسـت     توان با ديدة شك و ترديد به سال مي شود، ولي با اين حال
وي ظاهراً منتقدان رويكرد خـود را كـه سـعي دارنـد ايـن سـنوات و       ). 363- 362: 1363

هاي موجود در كتب پيشينيان را به عنوان اصول موضوعه حفظ كننـد،   تواريخ و سن و سال
بيشـتر  ) گرايـان  نگاه عقاد يـا سـنت  (گاه به چالش فرا خوانده تا دقت كنند كه كدام نوع ن

  ). 364- 363همان، (ناظر بر تنزيه مقام پيامبر است 
مورد ديگر دربارة موضوع اخير مربوط به بررسي و تحقيق محمودپاشا الفلكي دربـارة  

نظـري خـود بـا پـژوهش محمودپاشـا را       عقاد با بيان اين موضوع هـم . تاريخ هجرت است
خي روايات تاريخي، هنگام ورود پيامبر به مدينه يهوديانِ مدينه براساس بر. شود يادآور مي

انـد كـه ايـن     برخي از متأخران گمان كرده). 3/1434: 1407بخاري، (روزه عاشورا بودند 
كه اين گمان با زمـان هجـرت پيـامبر در     الحرام بوده است؛ درحالي روز همان دهم محرم

همچنين از طرفي ديگر، ورود پيـامبر در  . ردالاول براساس روايات تاريخي مغايرت دا ربيع
محمودپاشا الفلكي با رجوع به تقـويم عبرانـي روشـن كـرده     . روز دوشنبه ضبط شده است

و . م622است كه روز دهم از ماه تشرين نيز دوشنبه بوده كه مطابق با روز بيستم سـپتامبر  
اي ديگـر از   نمونـه  ايـن نيـز  ). 39: الـف 2005عقاد، (عبراني است  4383همان دهم تشرين 

توان به برخـي اشـتباهات    برخورد انتقادي با ارقام تواريخ و زمان است كه از اين طريق مي
  . در ضبط تواريخ واقف شد
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  نگاري تاريخ صدر اسلام؛ نقطة عزيمت عقاد در اسلاميات
. در برهة جنگ جهاني دوم و پس از آن، دو گونه عقلانيت در جوامع عربـي وجـود داشـت   

گرا بود كه مبتني بر عقلانيت غربـي بـود و ديگـري،     قلانيت روشنفكرانِ عربِ غربيكي، ع
متفكراني چـون طـه   . بود» بازگشت به خويشتن«گرايشِ به عقلانيت خودي مبتني بر انديشة 

حسين، عباس محمود العقاد، توفيق الحكـيم و احمـد امـين از جملـه كسـاني بودنـد كـه در        
كوشـش عقـاد   . نيت نوع نخست به عقلانيت دوم تغيير دادنـد اي نگرش خود را از عقلا برهه

. م1960آغاز شد و تـا زمـان وفـاتش در دهـة     . م1930نگاري از اواخر دهة  براي اسلاميات
هايي دربـارة نوابـغ و نخبگـان صـدر اسـلام و خلفـاي        وي ابتدا به نگارش كتاب. ادامه يافت

ريزه كـردن منظـور خـويش دربـارة     سـپس بـراي تئـو   . پرداخـت  العبقرياتراشدين با عنوان 
بـه نگـارش    - كه نگارش اين تراجمِ احوال در راستاي همين منظور بـود - گرايي اسلامي  عقل

البته روش نگارش وي . هايي درباره انبيا، عقل، زن، انسان، دموكراسي و غيره روي آورد كتاب
مفـاهيم و موضـوعات    نويسي، با نگارش او دربارة نگارانه و شرح حال هاي سيره دربارة كتاب

ها به عقلانيـت فـردي نظـر     وي در نگارش تراجم احوال و زندگينامه. اسلامي تفاوت داشت
كـه   3»اشتفان تسـوايگ «و  2»آندره موروا« 1،»اميل لودويگ«داشت و از روش كساني مانند 

 عقـاد تأثيرپـذيريِ  . نويسي مشغول بودند، استفاده كرد در ميانة دو جنگ جهاني به شرح حال
تـي  قهرمانان و قهرمـان ( 4خويش از كتاب توماس كارلايل كنـد؛ بـا ايـن     را انكـار نمـي   5)پرس

ويژه خلفاي راشـدين   هاي اسلامي و به هاي متمايز كنندة شخصيت ملاحظه كه وي به ويژگي
است نظر دارد؛ آنچه كه موجب تمايز اين افـراد بـا قهرمانـان غربـي     » عقلانيت اخلاقي«كه 

بـاوري حتـي در جريـان     گـرايش بـه قهرمـان   ). 500: 2013؛ دراج، 73: 2005السيد، (است 
توان از اثرگذاري عقـاد   از اين رو نمي. هاي بعدي نيز مورد توجه قرار گرفت گراي دهه اسلام

  ).140 - 132: 1346قطب، (در اين بذل توجه به راحتي عبور كرد 
لفَ مـي  عقاد تاريخ صدر اسلام را محل جدال ميان عقل با عرف و عبـا  دانسـت؛   دت سـ

مثابه ستايش و عبادتي  پرستي به  عنوان عرف مسلطّ جامعه و بت  جايي كه سنت جاهلي به
                                                 

1  Emil Ludwig  
2  André Maurois 
3  Stefan Zweig 
4  Thomas Carlyle 
5  Heroes and Hero Worship 
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ها بود، ولي بـا وجـود قدرتمنـدي عـرف جامعـة عربـي،        آبا و اجدادي مورد احترام عرب
پس هميشه عرف جامعـه همسـو بـا    . پيامبر درصدد برآمد اين عرف مسلط را بر هم بزند

بنابراين عقل بايد در هر شرايطي مستقل . بسا در برابر آن قرار بگيرد نيست و چه  عقلانيت
لفَ   . پايه و اساس و غيرعقلاني نشود باشد تا گرفتار عرف بي گرايـي   بدين ترتيـب، عقـاد سـ
مثابـه حفـظ    كرد؛ يعني همان چيزي كه در دورة صدر اسلام بـه   ناظر بر ارتجاع را رد مي

  ).27- 24]: تا، ب بي[عقاد، (فرهنگ جاهلي بود 
  هاي تاريخي عقاد نگاري تاريخ صدر اسلام و تك

عقاد نيز مانند بسياري ديگر از انديشمندان اسلامي بـا ايـن پرسـش مواجـه بـود كـه در       
دوران جديد كه روابط و مناسبات كاملاً با دوران صدر اسلام تفاوت دارد، چه لزومـي  

را براي پاسخ  عبقريه محمدت؟ وي بخشي از كتاب به بازگشت به تاريخ پيامبر اسلام اس
از نظر وي شايد دوران جديد شكل و شمايلي متفاوت . داده است به اين پرسش اختصاص 

از عصر كهن به خود گرفته باشد، ولي بايد ديد آيا طبيعت و سرشت آدمي و علايـق وي  
ن امروزي طبيعتي بـه  نيز دچار تغيير شده است؟ پاسخ به اين سؤال منفي است؛ زيرا انسا

عنوان الگوهـايي كارآمـد در گذشـته بـراي       مانند انسان كهن دارد، پس اگر اشخاصي به
ويژه  تواند قابل استفاده باشد؛ به اند، مطالعة زندگي آنان همچنان مي ها وجود داشته انسان

ان از نظر عقاد ارجاع بـه دور . آنكه اين الگوها هدايت كننده به سوي خير بشري باشند
توان از آن الگوسازي اخلاقي و معرفتي كـرد؛ از   اي است كه مي پيامبر حركت به برهه

اين روست كه توجه به سيرة پيامبر حتي در دوران معاصر موضوعي شايسـته و بايسـته   
  ). 128 - 121: 1378عقاد، (است 

به شخصيت محـوري پيـامبر اسـلام بـه      1»ويلفرد كنتول اسميت«از همين روست كه 
بزرگداشـت پيـامبر   . ورزند آل اشاره كرده كه مسلمانان بدان تعصب مي ن الگويي ايدهعنوا

شد كـه اسـاس آن را اشـتياق بـراي     » جنبش سيره«در دوران معاصر، موجدِ جنبشي به نام 
وي اين ادعا را مطرح كرده . داد تقليد از زندگي شخصي و اجتماعي پيامبر اسلام تشكيل مي

هايي گرايش دارند كه موجـب   ملل به الگوگيري از شخصيت است كه طبقة متوسط همة
                                                 

1  Wilfred Cantwell Smith 
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توان محـور تبلـور    اند؛ بر همين اساس شخصيت پيامبر اسلام را مي زدگي آنان شده شگفت
  ). 142: 1372عقاد، (گرايي براي تبعيت و پيروي دانست  شيفتگي و احساسات

ويـژه   زرگ و بههاي ب عقاد ضمن انتقاد از ديدگاه كنتول اسميت، گرايش به شخصيت
وي ضـمن تأكيـد بـر گـرايش     . دانست هاي مذهبي را مربوط به تودة مردم مي شخصيت

عمومي به شخصيت پيامبر اسلام، به نگـارش سـيرة پيـامبر اسـلام در ميـان همـة ملـل        
هـاي بـزرگ    نويسي دربارة شخصـيت  از نگاه عقاد، زندگينامه. اسلامي اشاره كرده است
هاي اعتقادي رايج بوده و به همين دليل نبايد گرايش به اين امر  متاريخ در تمام اديان و نظا

هاي  افزوده است كه طبع انسان ارزش او همچنين . زدگي شود اي موجب شگفت در دوره
هاي ذهني و انتزاعي  هاي بزرگ را پيش و بيش از ارزش مجسم و تعين يافته در شخصيت

  ).جا همو، همان(كند  درك مي
وي با زبـاني اديبانـه   . دوران جاهليت است عبقريه محمد،د در كتاب نقطة عزيمت عقا

به بسترشناسي عصر پيش از بعثت پرداخته و با عناويني چون امت، قبيله و خانواده از كـل  
. در سطوح مختلف در چه فرهنگي باليده است) ص(به جزء رسيده تا نشان دهد كه محمد

ايـن اطلاعـات   . ميان قريش اشاره كـرده اسـت   او سپس به جايگاه ويژة پدر وي عبداالله در
شود تا نشان دهد كه در آن محيط سخت و خشن، فردي از خانداني برجسته به پـا   داده مي

  ).37- 26: 1378عقاد، (خاست تا جهان را به راهي نو هدايت كند 
رد هـر گونـه پيشـگويي و    فهـم و هـدايت و   گرايش بـه   »پيامبري«در نگاه نقادانة عقاد، 

موجب حيـرت و هـراس آدمـي     سناك كهرت العاده و وقايعِ خارقارائة موارد . بيني است طالع
. كنـد  يم ـ دچار مشـكل در اين صورت پذيرش اقناعي آن را  كاري پيامبرانه نيست؛ زيرا شود،

 ها بـه ديـن   ترس را عامل گرايش انسان عقاد با اين مطلب در پي پاسخ به ابهام كساني است كه
الاول و  عقـاد، ربيـع  ( كننـد  مـي تحليـل  نظـر  مهمـين   ازپيامبري را نيز  ،ع آنبتَپندارند و به  مي
نشـانة ايـن   . گرايانه و انساني اسـت  رهيافت وي به مقولة پيامبري واقع. )268: 1380الثاني  ربيع

  ).جا همو، همان(گرايانه، استفاده از منابع اصيل اسلامي و در رأس آنها قرآن است  رهيافت واقع
از . گرايانه در آثارش به كـار گرفتـه اسـت    ها را نيز با رويكردي واقع نگاري رهعقاد سي

فرزنـدش  مـرگ   روزِ بـا  توانست مصادف شـدن پديـدة كسـوف    نظر عقاد پيامبر مي نقطه
اش مطرح سازد، ولي با پرهيز دادن مردم از  عنوان معجزه براي اثبات پيامبري ابراهيم را به 
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 :ارتباط با مرگ فرزندش برشمرد و فرمود را امري طبيعي و بييابي براي حوادث، آن  قرينه
همچنين وي تأكيـد كـرده    1.»ياتهححد و لا لأ وتمفان لخسلاتَ... آيتان و القمرَ مسالشَّ نَّإ«

اگر كسي با عقل و ضمير خود به پيـامبري وي بـاور نداشـته باشـد، معجـزه و      «: است كه
؛ 269: 1380الثـاني   الاول و ربيـع  عقاد، ربيـع (» نيست اعجاز نيز براي هدايت وي سودبخش

نَ ولـَو فتَحَنـَا علـَيهمِ بابـاً      ﴿: و اين آيات را شاهد مثال آورده است) 59]: تا، ج بي[همو،   مـ
   2.﴾ مسحورنَإنَِّما سكرّتَ أبَصارناَ بلْ نحَنُ قوَم  لقَالوُا السمĤء فظَلَُّواْ فيه يعرجُونَ

بوده  و به تبَع آن ختم رسالت عقلبعثت پيامبر اسلام آغاز دورة حاكميت  از نظر عقاد
درباره مخلوقات و مسائل  كه گراياني وجود دارند عقل زماني از تاريخ اسلام،در هر  .است

با بعثت پيامبر اسلام دوره كهانت، سحر و ساحري و جنون مقـدس  . انديشند اين جهاني مي
ي غيرعقلاني كه در آراي اديان پيشين راه يافته بود، بـه پايـان رسـيد و دوران بـه     و باورها

گرايي سـبب شـد مـدعيان پيـامبري      همين عقل. رسميت شناختن امر واقع و تاريخ آغاز شد
؛ همـو،  270- 269: 1380الثاني  الاول و ربيع عقاد، ربيع(جايگاهي پيدا نكنند و اقبالي نيابند 

  ). 59- 58]: تا، ج بي[؛ همو، 28- 26: 1973
هاي اسلامي از سوي عقاد تنها به نگارش دربـارة   نگاري در مورد شخصيت گرايش به تك

پيامبر محدود نشد، بلكه وي هر يك از بزرگان صـدر اسـلام را بـه نـوعي موضـوع تحقيـق       
گونه كه ياد شد، اهميت دادن وي بـه   همان. سازي شخصيت آنان قرار داد خويش براي برجسته

  . گيرد باوري در تاريخ نشأت مي ها در تاريخ، از گرايش وي به نظرية قهرمان يتشخص
خود دربارة عمروبن عاص، قصد داشت با ارائة يك روايت دقيق و   نگاري عقاد در تك

تحليل تاريخي از فتح مصر و وضعيت مصر در هنگام فتوحات، نشـان دهـد كـه برخـورد     
ير فاتحان يا اشغالگراني بود كه در طول تـاريخ، مصـر   مسلمانان با مصريان بسيار بهتر از سا

هـاي اروپـايي    هايي بـه عربـي و زبـان    وي ضمن اشاره به نگارش كتاب. اند را تصرف كرده
نمـايي تـاريخ گذشـته و ايجـاد      درباره تاريخ مصر، اشاره كرده است كه آنها به دنبال سـياه 

نشان دادن اين نكته بودند كه به موجـب  آنان به دنبال . اند تفرقه ميان مسلمانان و مسيحيان
                                                 

 .شوند رگ و ولادت هيچ كسي دچار گرفتگي نميآن دو به سبب م. هاي خداوند هستند ماه و خورشيد دو نشانه از نشانه   1

گفتنـد در   رفتند، قطعـاً مـي   گشوديم كه همواره از آن بالا مي و اگر دري از آسمان بر آنان مي«؛  15 -14حجر، آيه    2
  .»ايم ايم، بلكه ما مردمي هستيم كه افسون شده بندي شده حقيقت ما چشم
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. آينـد  انـد كـه صـاحبان اصـلي مصـر بـه شـمار مـي         سابقة حضور در مصر، اين مسـيحيان 
كه عقاد مسلمانان و مسيحيان مصر را در كنار هم تقويت كنندة فرهنگ و قوميت  درحالي

  ).48- 45: 1937؛ عنان، 188- 187]: تا، ح بي[عقاد، (دانست  مصري مي
وي . هاي مهم فرهنگي و تمدني مصـر اسـت   قاد، دورة خلافت فاطميان از دورهبه باور ع

. براي آغاز روايت تاريخ اين دوره نيز با هوشمندي آن را به مقطع صدر اسلام پيونـد داده بـود  
) س(توانست درباره تاريخ فاطميان از او وام بگيرد، فاطمه زهرا ترين شخصيتي كه وي مي مهم

كردند تا مشروعيت خـود را بـه    يان خود را به اين شخصيت منتسب ميبوده است؛ زيرا فاطم
اي جالب براي نگارش تاريخ است كه دو مقطع  اين نوع رويكرد عقاد نيز شيوه. اثبات برسانند

  ).صفحات متعدد]: تا، ث بي[عقاد، . ك.ن(آورد  را در يك اثر به نگارش درمي
دن آيندة جهان با اين نژاد، با نگـاه  و گره خور 1»اسطوره سفيد«عقاد ضمن اشاره به 

گرايـيِ   گرايي وي در تقابل با آريـايي  بسا روحية عرب چه . نقادانه به آن پرداخته است
وي با بررسي رويكـرد نژادپرسـتانة اروپـايي درصـدد بـود بـا       . زمانة خويش بوده باشد

گاه انسـاني  ، به ن)حبشي(بن رباح  ارجاع به تاريخ صدر اسلام و بازنمايي شخصيت بلال
بلال به عنوان يك صحابه در كنار . آميز اروپايي اشاره كند اسلام در برابر نگاه تبعيض

عقاد اين . زمينه مطرح كردن اين موضوع نيز اهميت دارد. صحابه ديگر قرار گرفته بود
او بـه  . موضوع را در بحبوحة جنگ جهاني و شرايط حاصل از آن مطـرح كـرده بـود   

داد اشـاره كـرده، ولـي     جايي كه اطلاعات تاريخي به وي اجازه مـي  زندگينامة بلال تا
هدف اصلي او نوعي مقايسه و تطبيق ميان برخوردهاي نژادي غرب و اسلام بوده اسـت  

  ). 77- 76، 46- 45]: تا، چ بي[عقاد، (
عقاد در بحث از سيره و زندگاني معاويه نيز به داشتن نگاه ظاهرگرا تاخته و به سابقة 

سفيان و نيز اسلام آوردن وي توسط شخص پيامبر اسلام اشاره كـرده و   بن ابي هًْاوياسلام مع
لذا براي اينكه دليل رفتارهاي . اي ديني دانسته است از اين باب وي را داراي غيرت و انگيزه

هـاي آن، از جملـه    او و نيز نوع نيل وي به حكومت را بيابد، به مقولة مصلحت و ساحت
تـوان   وي بر اين باور بود كـه مـي  . اي اشاره كرده است دگي و قبيلهمصلحت شخصي، خانوا

حوادث زندگي معاويه را با همين منطق مصلحت مورد بررسي و ارزيـابي قـرار داد و ايـن    
                                                 

 . سفيد استمراد از اين اصطلاح باور به برتري نژاد    1
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عقاد با كنار هـم  . مورد را ذيل انساني نگاه كردن به تاريخ با تمام خصايص آن قرار داده بود
وي معاويـه  . اين دو را از هم تفكيك كرده بـود » تعظم«و » قدرت«قرار دادن دو مفهوم 

كه فاقـد عنصـر دوم    دانست، درحالي و توانمندي مي» قدرت«را واجد مفهوم نخست يعني 
همـان مفهـوم نخسـت بـود كـه در سـاحت عمـل وي را در جايگـاه         . بود» عظمت«يعني 
همـين  بـا  ). 211- 210: 1986عقـاد،  (جنبان و مؤسس حكومـت امويـان قـرار داد     سلسله

پرداخت و معتقـد بـود كـه معاويـه     » ملوكيت«و » خلافت«ديدگاه وي به تفكيك ميان 
توانست روية خلفاي راشدين را ادامه دهد؛ بنابراين بايست لوازم ملوكيت را براي خود  نمي

، بلكه از همان دورة )ع(اي كه نقطة آغاز آن نه در منازعه او با علي رويه. ساخت فراهم مي
  ).216همو، (بن خطاب ريشه گرفته بود ابوبكر و عمر

  شناسي غربي شناسي اسلام آسيب
شناسان غربـي بـه دو رويكـرد از سـوي آنـان       عقاد در برخورد با آراي مستشرقان و اسلام

شناسي برخي منصفانه به حيات پيـامبر اسـلام نظـر     از نظر وي در ساحت شرق. معتقد بود
بـراي مثـال،   . انـد  ورزي مورد بررسي قرار داده رضاند و برخي نيز تاريخ اسلام را با غ كرده

نظرگـاه و  اشاره كـرده كـه    »دانالي توماس«و  »هنري توماس«هاي  وي به دو نويسنده با نام
بـا وجـود   . ه آنان به دور از گرايشي خاص اسـت نگاران تاريخة شيو حاكي از انتعليقات آن
ي كـه  هـاي  بين بخشو مقايسه ابله مق ،در فضايي توراتي و انجيلي اين دومطالعات  ولادت و

اند، شـاهدي   انجام داده )ع(موسي و )ع(و يا عيسي )ص(محمد هايشان درباره آنان در نگاشته
  . )214: 1380عقاد، صفر (طرفي آنان است  بر بي

 زيسـت و نمونـه و الگـوي اخلاقـي     دوست و ساده فردي انسان اين دو پيامبر اسلام را
ن دو نة آنان نسبت به پيامبر شايسته توجه است؛ آنجا كـه آ نگاه همدلا. اند معرفي كرده

لفـظ فـرار يـا     »هجـرت «واژه بـراي   ،و مترجمان انگليسـي  مسيحيان تبشيريبرخلاف 
 تر بـه آن  واژگان نزديكيا  »مفارقت«بلكه هجرت را معادل  ،كار نبردند گريختن را به

رار وارد در حالـت اضـط   معمـولاً  نبـود و جنگ با دشـمنانش   آغازگرپيامبر  .ندا هگرفت
مهربان بود نيز با حيوانات كرد، بلكه  وي نه تنها با ضعفا به مهر رفتار مي .شد جنگ مي

در پيـامبر   حضوراز  نويسنده ين دوا. كرد و از شكار كردن و مزاحمت حيوانات نهي مي
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مان يتيحسن رفتار وي با ضعفا،  فراوان مأثور مربوط بهاخبار  يهودي و تشييع پيكر يك
را مبتني بر صلح و مدارا و به  اسلاميبنابراين ادبيات و اخلاق  .اند سخن گفته گان هو بيو

انـد، معرفـي    راي اسلام قائـل ن بابرخي از منتقد يعني عناويني كهجنگ  كشتار ودور از 
در وهلة نخسـت و مهـم آن نـاظر بـه     واجبي است كه نيز به عنوان امر جهاد  .كنند مي

  ). 215همان، ( جهاد با نفس است
گنجـد كـه بـا شـاهد      شناسيِ همدلانه و مثبت مـي  اين نمونة مورد اشارة عقاد، در شرق

نگارانة غربي وام گيرد و نشان دهد كه در ادبيـات   هاي تاريخ كوشد از روش آوردن آن مي
بـدين  . غرضي نيز وجـود دارد  پژوهش غربي نسبت به اسلام و پيامبر چنين رويكردهاي بي

ورزانه بودن تمام مطالعـات اسـلامي غـرب، مـورد      يكرد تعميمي ناظر بر غرضترتيب، رو
  . پذيرش عقاد نيست

بـا   را دربارة پيـامبر  اخبار ناشايستي وي اشاره كرده است كه برخي پژوهشگران غربي
و روايـات حـاكي از   اخبـار   و اخبار پررنگ كرده و ديدة خـود را بـر   ترين اسناد ضعيف

نمـايي   سـياه  اند و درصدد اند و با شك و ترديد به آنها نگريسته ستهپيامبر بنيكي  ستايش و
طرفانه به تاريخ اسـلام دارنـد، در    غربي كه رويكردي بي نويسندگان. باشند سيرة پيامبر مي

  ). 217همان، (اقليت قرار دارند 
دار كه در پي مخدوش كردن اسلام و پيـامبر آن   شناسيِ جهت عقاد از ديگر سو با شرق

وي بخشي از تلاش خود را معطوف به پاسخ دادن به شبهات آنـان  . نيز مواجهه داشت بود
ها براي دفاع از ساحت اسـلام و شـأن پيـامبر، معارضـه بـا       ترين حوزه از جمله مهم. كرد

وي بخـش  . كـرد  جو معرفـي مـي   طلب و ستيزه هايي بود كه اسلام و پيامبر را جنگ گزاره
براي پاسخ به شـبهاتي كـه دربـارة ايـن موضـوع از سـوي       را  عبقريه محمدمهمي از كتاب 

  ). 59- 54: 1378عقاد، (منتقدان سيرة پيامبر مطرح شده، اختصاص داده است 
برانگيزترين موضوعات دربارة نظرگاه غيرمسلمانان به زن در اسـلام،   يكي از بحث

پيـامبر  موضوع همسران پيامبر است؛ موضوعي كه مستشرقان با دستاويز قـرار دادن آن  
كه مسلمانان براساس باورهـاي دينـي و در    درحالي. اند اسلام را مورد نكوهش قرار داده

از . دهند اختيار داشتن سيره و تاريخ حيات پيامبر، نبي اسلام را در مظان اتهام قرار نمي
قدر توان داشت كه زيبارويان عرب و غيرعرب را نزد خويش گـرد   ديد عقاد، پيامبر آن
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المال قائل نبود و همين امر نيـز   اي از بيت بر براي همسران خويش امتياز ويژهپيام. آورد
پيامبر در جواني با زني ميانسال ازدواج كـرد و  . موجب گلايه برخي از همسرانش شد

برخي از زنـان پيـامبر همسـران    . تا وقتي خديجه زنده بود اقدام به ازدواج مجدد نكرد
اي بـه   سال بالايي داشتند، پيامبر چه تمايل شـهواني  خود را از دست داده بودند و سن و

هاي پيامبر دليلي سياسـي، اجتمـاعي    توانست داشته باشد؟ هر يك از ازدواج اين زنان مي
اي  هاي موجود در سيره و نگاه به مقتضـيات زمـاني   و رواني داشت كه با تحليل روايت
ل اين كثرت ازدواج وقوف يافـت  توان به دليل يا دلاي كه پيامبر در آنها قرار داشت، مي

  ).194- 189]: تا، ج بي[عقاد، (
  مواجهة عقاد با موضوعات و مفاهيم جديد با تكيه بر تاريخ صدر اسلام

بـا توجـه بـه    . سازي و كاربست آنها در آثار متفكران مصري موضوعي مهم است مفهوم
اد، جاهليـت،  توان رد پاي بسياري از آنهـا همچـون عـدالت، مسـاوات، جه ـ     مفاهيم، مي

مفاهيمي . حريت و مواردي مانند اينها را در ميراث فكري و تاريخي جامعه اسلامي ديد
اي وسـيع را در برابـر اسـتفاده     اي فكـري و تـاريخي، گسـتره    از اين دست با داشتن عقبـه 
دهد و به عبارت ديگر، با رهيافت تاريخي بـه ميـراث، امكـان     كنندگان از آنها قرار مي

در مقابل، برخي از مفاهيم نيز بـا  . آيد اي براي متفكر به وجود مي و انديشهتوسع فكري 
ويـژه   هاي ديگر، بـه  توجه به روزگار و زمانة حيات انديشمند و در مواجهه با فرهنگ

در ايــن . شــوند فرهنــگ غربــي و در دوران معاصــر ســاخته و يــا بــه كــار بــرده مــي 
اي بـراي متفكـر وجـود     تاريخي و انديشـه  ها، ديگر آن عقبة گيري ها و وام برداري گرته

گفتنـي اسـت ايـن پشـتوانه در     . اي براي مفهوم خود داشته باشـد  ندارد كه بتواند پشتوانه
مفاهيم ميراثي در اذهان مخاطبان پيام متفكر نيز وجود دارد و با القـاي آن، گيرنـدگان   

  . پيام هر يك براساس ميزان دانش خود، دركي از آن خواهند داشت
گيري آن ارجـاع   ين ترتيب، متفكر مجبور است به مباني همان مفهوم در بافت شكلبد

بسا ممكن است چنين اقدامي در تعارض و در تضاد بـا ميـراث متفكـر قـرار      دهد كه چه 
راه ديگر ايـن اسـت كـه مفهـوم را در دايـرة      . گيرد و اين امر كار را بر متفكر سخت كند

ث، امكان خودي كـردن مفهـوم را فـراهم آورد و بـا     ميراث تعريف كند و با بررسي ميرا
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طـور قطـع    بـه . هاي همسو با آن، امكان ارتباط را با جامعة مخاطب خود فراهم سازد داده
هايي را براي متفكر بـه دنبـال خواهـد داشـت و وي جريـان       پردازي سختي گونه مفهوم اين

بـه دنبـال ايـن بـود كـه       عقـاد . موافق و مخالف را در كنار و در مقابل خويش خواهد ديد
مفاهيم اسلامي را روزآمد كند تا جامعة معاصر خود را به همدلي بيشـتر بـا ايـن مفـاهيم     

بـود   روزآمد شدن و بازتوليد اين مفاهيم بايد مبتني بر شرايط و محيط جديد مي. برانگيزد
  .رساند تا عقاد را در اين مسير ياري مي

اي مـورد نيـازِ ديـن، اجتهـاد در ديـن       م انديشههاي مه مبتني بر همين رويكرد، از حوزه
اگر براي برخي موضـوعات نـص صـريحي وجـود نداشـته باشـد، بايـد بـراي رفـع          . است

عقاد با ارجاع به صدر اسلام و سـلف صـالح،   . ها اجتهاد كرد ها و چالش مشكلات، پرسش
فت زكـات از  براي مثال، وي به ماجراي پيگيري دريا. در پي تقويت گرايش به اجتهاد بود

اشاره كرده كه عمربن خطاب درخواست آنان را رد كرده بـود و آن  » قلوبهم هًْمؤلف«سوي 
گيري اسلام ديگر آنان مصـداق   دانست؛ زيرا با قدرت موضوع را مربوط به زمان پيامبر مي

مـتهم  » اجتهاد در برابر نـص «اي عمر را در اين قضيه به  هرچند عده. دريافت زكات نبودند
اند، از نظر عقاد اين موضوع مصداق فهم عمر از نص و بر حسب مقتضيات زماني بوده  كرده
خالد محمد خالد نيز با ارجاع به همين موضوع آن را از مصاديق رجوع به عقـل در  . است

در ادامـه، بـه   ). 95: 1964؛ خالـد،  100- 99]: تـا، ب  بـي [عقاد، (صدر اسلام دانسته است 
امعة اسلامي و در دوران جديد مطرح شدند، اشاره شـده  برخي موضوعات جديد كه در ج

  .و نوع رويكرد عقاد نسبت به آنها با تكيه بر تاريخ صدر اسلام نشان داده شده است
   جايگاه زن در اسلام از نگاه عقاد

جايگاه زن در اسلام و نيز موضوعات و مسـائلي كـه در دوران معاصـر دربـارة زنـان بـه       
ري در دوران جديد را به نگارش دربارة وضعيت زنان تشـويق  وجود آمد، نويسندگان مص

هـايي   ها آثار مربوط به قاسم امين اسـت؛ نوشـته   هاي اوليه اين نگارش از جمله نمونه. كرد
رفته تصور سنتي از زن ديگـر   در دوران جديد رفته. كه نقدهايي را نيز به دنبال خود داشت

جديدي به زن ناظر بر ارتباط با جوامـع غربـي    هاي عيار مسلط نبود و نگاه به صورتي تمام
  . در جوامع اسلامي رسوخ كرد
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در اثناي همين تغييرات، عباس محمود العقاد در تـداوم آثـار خـويش دربـارة بزرگـان      
اين كتاب بـا عنـوان   . زد ، به نگارش اثري درباره عايشه دست »العبقريات«اسلام موسوم به 

علاقـة وي  . انـد  مخاطب وي در وهلة نخست زنـان عـرب   آغاز شده است و العربيه هًْالمرأ
. بندي مشهود است براي ارائة الگويي از تاريخ اسلام براي زنانِ مسلمانِ عرب، در اين عنوان

نشان دهندة مسير طي شده  الصديقه بنت الصديقكنار هم نهادن عنوان اخير و عنوان كتاب 
رب به زن نگاهي طبيعي اسـت كـه در   عقاد مدعي شده بود كه نگاه ع. در اين كتاب است

آن، تفكر حاصل از عقايد يا حكم شرع دخيل نيست، بلكه اين ضرورت زمـاني و محـيط   
از نظر عقاد در دوران جاهليت بـه  . ها بوده است است كه در رابطه با زن مورد نظر عرب

گرفت، بلكـه ايـن لعـن مربـوط بـه قـرون        هيچ وجه زن مورد طعن و لعن عرب قرار نمي
ريشة ايـن طعـن بـه داسـتان آدم و     . نخستين اسلام است كه تا قرون وسطي نيز تداوم يافت

گشت كه در نتيجة آن زن موجودي نجس و ملعون و نماد  و گناه نخستين باز مي) زن(حوا 
كـه عـرب هرگـز بـه      درحـالي . شر و عامل برانگيختگي تمايلات شهواني لقب گرفته بود

عقـاد  ). 5]: تـا، ت  بـي [عقـاد،  (ريشة شر و خباثت ندانسـت  نجاست او حكم نداد و او را 
شك در اين مقال نگاه قرون وسطايي غرب به زن را به چالش كشيده است؛ حال آنكـه   بي

  .در عصر وي غربيان مدعي حمايت از زن و ارائة الگوي صحيح از زن امروزي بودند
كـه چهـل   - جاهليـت   در دوران» بسوس«عقاد معتقد بود از آنجا كه عامل اصلي نبرد 

توان اين موضوع را نشانه و  دو زن بودند، مي - تغلب به طول انجاميد بكر و بني سال بين بني
نقـيض ايـن روايـت را نيـز بايـد در      . اي بـراي جايگـاه زن در دوره جـاهلي دانسـت     اماره

هـا بـه    هاي مبني بر زنده به گور كردن دختران خردسال توسـط قبـايلي از عـرب    گزارش
اين دو گزارش از يك منظر نقيض . رار از ننگ يا ترس از نفقة آنان ملاحظه كردخاطر ف
باشند، ولي اگر نكتة آغازين مبني بر توجـه بـه شـرايط و مقتضـيات در نظـر       مي  يكديگر

اين محيط و نوع زيسـت عـرب بـود    . گرفته شود، ديگر اين دو خبر نقيض يكديگر نيستند
  ).6همان، (كشاند  از اين دو رويكرد ميكه هر يك از قبايل را به سوي يكي 

زن در نزد عرب سزاوار حمايت بود، با اين حال توجه بيش از حد به او ديگر توان و  
گذاشت؛ مـواردي كـه فقـدان     وقتي براي مراقبت از چراگاه، چاه آب و شترهاي عرب نمي

، برخـي  از ايـن روي . كـرد  آنها زندگي را براي عرب در آن شرايط محيطي غيرممكن مـي 
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گزيدنـد و در مـواقعي بـه     ها برگزيدن مرگ براي دختر را بـر تحمـل ننـگ برمـي     عرب
هاي سختي كه عرب با  كه در سال همچنان. دادند صورتي افراطي از خود غيرت به خرج مي

. كـرد  كمبود مواد غذايي مواجه بود، به اين دختران بـه شـكل موجـوداتي زائـد نگـاه مـي      
ميم، با نگرشي افراطي قسم خورده بود كه هـر دختـري را كـه    ت سرور بني» بن عاصم قيس«

برايش متولد شود زنده به گور كند؛ زيرا يكي از دخترانش كه در جنگي اسـير شـده بـود،    
ترجيح داد به جاي اينكه نزد پدرش بازگردد، نزد كسي كـه او را اسـير كـرده بـود بمانـد      

بن ناجيه بـراي زنـده نگـاه داشـتن      هًْدر نقطة مقابل نيز شخصي به نام صعصع). 8- 7همان، (
كـودك را   280گفتـه شـده اسـت وي    . كـرد  دختران، آنان را از پدرانشان خريداري مـي 

توان ناظر بر تنگي معيشت براي زنده به گـور كـردن    اين مورد را مي. خريداري كرده بود
 نحَـنُ إمِلاقٍ  هًَْخشَي		كمُأوَلادولاَ تقَتْلُوُاْ ﴿موضوعي كه آيه شريفة ). 8همان، (دختران دانست 

و مُقهْكاَنَ  نرَز مَاّكمُ إنَّ قتَلْهِطْإيكند آن را تأييد مي 1﴾كبَيِراًاً خ.  
نكتة جالبي كه عقاد دربارة اين دوگانگي برخورد با زن لحاظ كـرده، جايگـاه زن بـه    

بـدوي  . اسـت  نشـيني  مثابه عامل سودرسان براي حيات خانواده و قبيلـه در زنـدگي باديـه   
نشين با يـك زن شـهري يكسـان     نفقة زن باديه. صحرانشين از اسراف و تجمل به دور بود

ريسي، به پاي داشتن خيمه، مـرهم نهـادن    چراندن شتران و احشام، دوشيدن شير، پشم. نبود
. نشـين بـود   هاي زن باديه ها و مراقبت از خويش در ايام حمل و زايش از مسئوليت بر زخم

براي زن باديه تجاربي را به همراه داشت كه نزد بسياري از زنان متمدن از ملـل   اين اعمال
  ).172]: تا، ج بي[؛ همو، 9]: تا، ت بي[عقاد، ! (دوران جديد ناشناخته است

قحافه به رعايت و احترام نسـبت   در ميان قبايل عرب قبيله تيَم يعني قبيلة ابوبكربن أبي
علاوه بر حسن رفتار با زنان، در زمينة غيور بودن نيز . ودبه دختران در ميان عرب زبانزد ب

كـه   چنـان . شـد  گونه كه ابوبكر به عنوان نمادي از غيرت شـناخته مـي   اند؛ همان الگو بوده
]: تـا، ت  بي[عقاد، ( 2»بعد نبيها أبوبكر هًْكان أغيرَ هذه الام«: اش گفته است سيرين درباره ابن
، هنگامي كه عايشه از كشف صورت خود مورد معاتبـه  دربارة پوشاندن صورت). 14- 12

                                                 
آري كشـتن  . بخشـيم  و از بيم تنگدستي فرزندان خود را مكشيد، ماييم كه به آنها و شما روزي مـي «؛ 31اسراء، آية    1

 .»آنها همواره خطايي بزرگ است

 .»غيورترين فرد امت بعد از پيامبر ابوبكر است«   2
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إنّ االله وسمني بمِيسم جمال، أحببـت أن يـراه النـّاس و يعرفـوا فضـلي      «: قرار گرفت گفت
  ). 15همان، ( 1»عليهم، فما كنت لأسترهَ

وي در شـرايطي  . البته عقاد اشاره كرده است كه عايشه از ديگر زنان عـرب متمـايز بـود   
تـن امتيـازي بـراي مـردان بـود، خوانـدن        مطلوب زندگي كرد و در جايي كه خواندن و نوش

نشينان براي تربيت فرزند بود كه بـا   اي از بزرگواري باديه نوع تربيت وي عصاره. آموخته بود
تـا،   بـي [عقـاد،  (داد  هاي شرافت و سيادت آن را صيقل مـي  مرور زمان مظاهر تمدن و ويژگي

گرايي نيـز   محوري از سوي عقاد براي تعميم اين شخصيت). 176- 173: 1417؛ همو، 15]: ت
به كار رفته است؛ البته نه اينكه جايگاه عايشه را با سـاير زنـان عـرب دوران صـدر اسـلام      

پـس در كنـار عايشـه    . كرده اسـت  آل مطرح  اي ايده عنوان نمونه سنجيده باشد، بلكه آن را به 
  .اند در جامعة خود داشته و درخوري  ديگر زنان عرب نيز جايگاه ويژه

هايي در عهد پيامبر اسلام، به آزادي اختيار در ازدواج و تأكيـد آن از   عقاد با بيان نمونه
براي مثال، زناني كه براي دادخواهي از اجبار در امر ازدواج . سوي پيامبر اشاره كرده است

بـر همـين   . خير كـرد به سوي پيامبر آمدند و او آنان را در تعيين زوج خود براي زندگي م
مبناست كه فقها معتقدند يك زن در انعقاد جميع عقـود و معـاملات خـود داراي اختيـار     

  ). 181- 180]: تا، ج بي[عقاد، (توان او را از حقوق خود محروم ساخت  است و نمي
  تاريخ صدر اسلام؛ ديالكتيك تاريخ و سياست

مفـاهيم جديـدي وارد   . شـد  مي حوزة سياست در دوران جديد با مناسبات جديدي تعريف
دنياي اسلام شدند كه در سپهر سياسي غرب توليد شده بودنـد و روشـنفكران و متفكـران    
مسلمان نيز با آنان مواجهه داشتند و بايد موضع خود را در برابر آنها در مقـام رد يـا قبـول    

اسـلام از  از آنجا كه تاريخ صدر اسلام خاستگاه مفاهيم مهـم سياسـي   . ساختند  مشخص مي
قبيل شورا، اجماع، خلافت، بيعت، شوراي حل و عقد، ملوكيت و مفاهيم ديگر بود، منبـع  
مهمي براي متفكران اسلامي تلقي شد تا در نگرش خـويش بـه مفـاهيم جديـد در حـوزة      

البتـه مواجهـه بـا ايـن مفـاهيم خـود       . سياست، به اين مقطع تاريخي نيز نظر داشته باشـند 
                                                 

را ببينند و متوجه برتري من بر آنان شـوند، مـن    خداوند به من زيبايي داده و من دوست دارم تا مردم اين زيبايي«   1
  .»پوشانم زيبايي خود را نمي
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  . اي متفاوتي را از سوي متفكران در برداشته ها و برداشت خوانش
پس از مواجهة جوامع مسلمان با مدرنيته، دو ديدگاه دربارة حكومت در جوامع عربي 

اسلامي مبتني بر نصوص ديني  - يك ديدگاه به دنبال رسيدن به الگويي عربي. به وجود آمد
سلامي را بـا دسـتاوردهاي   كرد تا جامعة ا بود؛ مورد ديگر مدلي دنيايي و مادي را دنبال مي

البتـه بـه مـرور زمـان،     . اين دو ديدگاه در تقابل با هم قرار گرفتند. جهانِ مدرن آشتي دهد
هاي ديني با عنوان احياگري يا اصـلاحگري   هاي مادي و ارزش سنتزي مبني بر تلفيق ارزش

  ).314- 312: 1391زارتمن، (ديني پديدار شد 
برخـي  . بود» دموكراسي«در قرن بيستم، دربارة مفهوم  هاي مسلمانان بخشِ وسيعي از نزاع

» دموكراسـي «هايي براي مفاهيم اساسـي   توان معادل بر اين باور بودند كه در سنت اسلامي مي
در سنت اسـلامي بـا مفهـوم افكـار عمـومي در      » اجماع«يافت كه به مقايسة مفاهيمي چون 

هـاي اوليـه در ارتبـاط     مركـزي تحليـل   توان هسـتة  اين مقايسه را مي. انديشة جديد منتج شد
عبـاس محمـود   «ترين كساني كه در اين الگـو قلـم زدنـد،     از مهم. اسلام با دموكراسي دانست

كه متـأثر از  - البته اين ديدگاه مورد نقد حميد عنايت . بودند» احمد شوقي الفنجري«و » العقاد
: 1362؛ عنايت، 69: 1393، اسپوزيتو و وال(قرار گرفته است  - است 1»نداف سفران«نظرات 

در سراسر تاريخ اسلام، مرجعيت قرآن و حديث همواره مبنايي بـراي انتقـاد از   ). 233- 232
، )اپوزيسـيون (هـاي مخـالف    در دوران معاصر، حتي جنـبش . وضع موجود فراهم كرده است

ي، احياگرايان اسلامي، اصلاحگرايان و نوگرايان نيز با تمسك بـه ايـن مراجـع مهـم و اصـل     
دوران جديد اين امكان را فراهم ساخته اسـت تـا   . سازند مباني مشروعيت خود را استوار مي

اين مراجع، هم مبنايي براي حكومت و قانون اسلامي باشد و هم چارچوبي بـراي نقـد و بـه    
  ).89: 1393اسپوزيتو و وال، (رسميت شناختن اپوزيسيون فراهم سازد 
كـه در دموكراسـي،    ثابت و لايتغيـري دارد؛ درحـالي  از نظر عقاد، اسلام اصول موضوعة 

. كنـد  هاي مداومي هست كه در مواقعي به اصول موضوعه و مقدس نيـز سـرايت مـي    چالش
تـرين اصـول    مهـم . توان هر حكومت ايدئولوژيك را دموكراتيـك دانسـت   بدين ترتيب نمي

هـايش،   ويژگـي دموكراسي از نظر وي به رسميت شناختنِ ارزش هر انسان بـدون توجـه بـه    
ه بـودن تصـميمات دولـت بـر مبنـاي        لزوم پذيرش قانون، برابري همه در برابر قانون، موجـ

                                                 
1  Nadav Safran 
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  ).223: 1362عنايت، (رضايت عمومي و مداراي زياد در مقابل افكار و عقايد مخالف است 
در پي همساز نشان دادن اسلام با دموكراسي بوده  1دموكراسي در اسلامعقاد در كتاب  
وي در ايـن كتـاب،   . جهة عقاد با مفهوم دموكراسي در معناي امـروزين آن اسـت  موا. است

نخست به تعريف دموكراسي پرداخته و در ادامه آن را در اديان ابراهيمـي مـورد بررسـي    
وي مـدعي اسـت كـه در    . دهد سپس مفهوم دموكراسي عربي را توضيح مي. قرار داده است

عقاد با بررسـي  . كه ايدة دموكراسي را به كار بست ميان اديان، براي نخستين بار اسلام بود
العرب يعني ايران، روم شرقي و حبشه  هًْهاي مجاور جزير اوضاع و احوال حاكم بر سرزمين

  ). 43: ب2005عقاد، (مقارن ظهور اسلام، در پي اثبات ادعاي خويش بوده است 
داشت تا به خودي  عقاد كار سختي در پيش» دموكراسي«با توجه به غربي بودن مفهوم 

اختلاف بنيادين ميان غرب و جهان اسلام در زمانة . كردن اين مفهوم در تاريخ اسلام برسد
بايست ايـن نقطـة اخـتلاف را از ميـان      وي مي. كرد عقاد، كار را بيشتر براي وي سخت مي

عقاد با هوشياري براي حل اين مسئله، نقطة عزيمت خـود را جامعـة جـاهلي    . داشت برمي
در دوره . قـرار داده بـود  ) مورد عنايت همه مسـلمين (و صدر اسلام ) ها رد توجه عربمو(

صدر اسلام بود كه الگوهاي عملي حكومت اسلامي و مفاهيم خلافت، شـورا، حكميـت،   
حكومت االله، لا حكم الا الله، فتنه و غيره شكل گرفت؛ مفاهيمي كه در تاريخ اسلام بارها 

اند تـا فهـم خـود از ايـن      دوران معاصر بسياري درصدد برآمدهو بارها بازتوليد شدند و در 
مفاهيمي كه با وجود نزديكي و . مفاهيم را نسبت به مسائل روز جامعة خويش بيان دارند

تـوان از   براي مثال، مـي . اند قرابت، گهگاه حتي در مقابل هم يا متفاوت از هم تعريف شده
در سنت اسلامي سخن گفت كه هـر  ) رضايتينا(و اختلاف ) نظمي مدني بي(دو مفهوم فتنه 

البته مورد نخست از نظر جامعة اسـلامي محكـوم و   . اند دو در سنت اسلامي وجود داشته
  ).89: 1393اسپوزيتو و وال، (دومي مجاز است 

دموكراسي اسلامي از نظر عقاد بر چهار ركنِ مسئوليت فـردي، عموميـت داشـتن حـق     
وب مشورت و شوري بر متوليان امـر و حكومـت و   براي همه مردم و تساوي حقوق، وج

مبناي اين . اي و طبقاتي مختلف بنا شده است همچنين مشاركت بين افراد با خاستگاه طائفه
هاي به يادگار مانده از بزرگـان خلفـا    اصول چهارگانه نيز در قرآن، احاديث نبوي و سنت

                                                 
 الديمقراطيه في الاسلام   1
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  ).43: ب2005عقاد، (وجود دارد 
انسـان در  و  دموكراسي در اسلامهاي  است كه عقاد در كتاب رضوان السيد بر اين باور

هاي روح و جسم، عقل و نفس و فـرد و   تنيدگي دوگانه به برقراري همزيستي و درهم قرآن
در اين بافتار كه خاستگاه آن مقطع صدر اسـلام  . جامعه در نگرش قرآني معتقد بوده است

كنند؛ برخلاف عقل غربي  حركت مي است، عقل فردي و جمعي در كنار و در تناظر با هم
اين فردگرايي افراطي عوارض خود را در دو جنگ جهاني . كه تنها به فرديت گرايش دارد

  ). 73: 2005السيد، (اول و دوم نشان داد 
بروز اختلاف نظر ميان انديشمندان اسلامي در زمينة مفاهيم، نشـانة نـوعي بحـران    

بسياري از مفاهيم مبتني بـر ميـراث، توافـق     پردازي است و بدين سبب نسبت به مفهوم
» هًْالثـور «براي مثال، انديشة عربي و اسلامي نسبت به ادبيـات  . الاذهاني وجود ندارد بين

كه در سوي ديگر فقه ناظرِ بـر دوري از فتنـه    دچار فقر است؛ درحالي) ادبيات انقلاب(
ين اختلاف به حدي اسـت  ا. الامر فربه شده است الناس و خروج بر اولي و خيزش عوام

هـا   حكومـت . چندان مطلـوب نيسـت  » هًْثور«كه حتي در ادبيات تاريخي نيز اصطلاح 
و فقهاء السـلاطين  » فقه فتنه«ها و مواقع اضطرار به همين  براي در امان ماندن از بحران

مفهـوم  ). 45- 44: 2013عمـاد،  (بيم دهنـد  » فتنه خفته«كنند تا جامعه را از  رجوع مي
نيز به عنوان يك مفهوم صدر اسلامي، در گفتاري گسترده بـراي نفـوذ گفتمـان     »فتنه«

شود تا ايدة اولويت امنيت و ثبات را بر آزادي و عدالت برتـري   قدرت به كار بسته مي
اند كه گفتمان قدرت آنها را در سامان تاريخي و دانـايي   اينها مفاهيم فقه سياسي. بخشد

ماند به مانند ميراثي مجاور و آميخته تـا حـد    باقي ميكند و آنچه  بندي مي خود مفصل
  ).48همان، (رود  هماني با بافتار پيش مي اين

  آزادي و حكومت در نظرگاه عقاد
كشـد، مفهـوم    مفهوم مهمي كه عقاد براي تقويت ايدة وجود دموكراسي در اسلام پيش مـي 

العـرب حريـت    هًْزيـر به باور عقاد، در جامعة عربي گذشـته و در ج . است) آزادي(حريت 
ترين شـكل خـود در جامعـة عـرب      حريت بدوي نيز به كامل. وجود داشته است) آزادي(

عقاد اين حريت را در برابر آزادي مد نظـر دموكراسـي،   . پيش از اسلام قابل شناسايي است
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  ). 27: ب2005عقاد، (دانست  واقعي مي) آزادي(حريت 
ير فضاي جامعه پس از اسلام، بايد اين نكته را براي درك آزادي مورد نظر اسلام و تغي

وجـود داشـته    العـرب  هًْجزيـر در نظر داشت كه پيش از اسلام آثاري از ستم و اسـتبداد در  
در پي سيادت يافتن بر ديگران و محدود كـردن آزادي آنـان    العرب هًْجزيرافرادي در . است

ر   «راي مثال، ضرب المثـل  ب. توان آنان را در شمار مستبدان قرار داد بودند كه مي لـَيس الحـ
شـدند، هـيچ    اشاره به اين نكته دارد كه كساني كه در وادي عوف ساكن مـي » بوادي عوف
همچنـين در  ). 28: ب2005: عقـاد (عـوف بودنـد    از خود نداشتند و مقهور بني  گونه آزادي

اسلام،  در آستانة ظهور. هاي مستبدي حضور داشتند حكومت العرب هًْجزيرشمال و جنوب 
حكومت حجاز بر پايه آريستوكراسيِ مبتني بر شيخوخيت بود كه رهبران قبايل قدرت را 

گروهـي متكفـل   . كردنـد  هاي خاصي، از جمله صاحبان لواء يا داوران تقسيم مي بين گروه
به اين ترتيب، . شدند دار سقايت و رفادت در موسم حج مي داري كعبه و گروهي عهده پرده

توان اين نوع حكومت را تلفيقـي   مي. شد هاي مختلف تقسيم مي ميان تيره امور حكومتي در
تـوان شـباهتي ميـان آن و     طـور كـه نمـي    همان. از تئوكراسي و اليگارشي به حساب آورد

  ). 32همان، (دموكراسي در معناي علمي و نظري آن يافت 
اسـلام بـه   ، نسبت دادن حكومت پيامبر عثمانعقاد براساس گفتار طه حسين در كتاب 

حكومـت  . كرد را نفي مي] همانند حكومت كليسايي قرون وسطي[حكومتي تئوكراتيك 
 - كه امت در آن مشـاركتي ندارنـد  - پيامبر از مصاديق حكومت كاهنان و احبار برگزيده 

سـالاري در   كه در اسلام مسئلة حكومت حقي همگاني و مبتني بر شايسـته  نيست؛ درحالي
از نظر عقاد، گزينش رهبر جامعه مبتني بـر انحصـاري بـودن     .ميان جمهور مسلمانان است

هاي تئوكراتيـك امكـان    در حكومت. امر حكومت براي شخص يا گروهي خاص نيست
كـه   اعتراض بر حاكمان چه به صورت جزئي و چه كلي براي مردم وجود ندارد؛ درحـالي 

حكومـت اسـلامي،    احمد امين نيز با رد ادعـاي تئوكراتيـك بـودن   . گونه نيست اسلام اين
كـه مشـورت پيـامبر بـا      اساس حكومت در اسلام را بر پاية شـورا دانسـته اسـت؛ چنـان    

اصحابش در مورد اسيران جنگ بدر، غزوه خندق و صـلح حديبيـه ايـن مـدعا را تقويـت      
. ضمن آنكه حاكم اسلامي در مقابل آحاد جامعة خويش مسئول و پاسخگو اسـت . كند مي

ين زمينه پيشگام بود و مسلمانان را از خلط جايگـاه خلافـت بـا    شيخ محمد عبده نيز در ا
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: الـف  2005عقـاد،  (داد  آنچه كه نزد فرنگيان تئوكراسي يا سلطنت الهي است، پرهيـز مـي  
  ). 80- 79: 1988؛ عبده، 41- 39: 1958؛ امين، 27

تئوكراتيـك  [البته در مقام نقد، برخي همچون محسن عبدالحميد داشتن اين نوع نگـاه  
داننـد و بـراي    هاي مستشرقان مي به تاريخ اسلام را حاصل پيروي از پژوهش] نستن اسلامدا

رهايي از اين نگاه مقلدّانه، وجود اختلاف بنيادين ميان تاريخ اروپا و غرب بـا تـاريخ بـلاد    
كنند و از قياس هر آنچه كه در تاريخ اسـلام و   اسلامي را به متفكران اسلامي يادآوري مي

دهنـد   سـلامي رخ داده اسـت، بـا اتفاقـات مخـتص تـاريخ اروپـا پرهيـز مـي         در ممالك ا
  ). 167: 1996عبدالحميد، (

  اسلام و عدالت اجتماعي
پذيرد، برخلاف نظـام كمونيسـتي    گونه كه فردگرايي افراطي را نمي رويكرد اسلامي همان

برگزيـده  كند، بلكه راهكـاري بينـابين را    مصلحت فرد را نيز قرباني مصلحت اجتماع نمي
هاي جنگ، خشكسالي و قحطي و يا مشكلات  البته در مواقع اضطرار مانند وضعيت. است

نـوع عملكـرد عمـربن خطـاب و     . دهـد  محيطي، مصلحت اجتماعي را در اولويت قرار مي
توصية وي به حمايت اجتماعي از كساني كه امكان تـأمين معيشـت خـود را نداشـتند، از     

البتـه  ). 72- 71: 1975محمـود،  (د در شرايط اضطرار است جمله مصاديق اين تغيير رويكر
در تلاش براي نشان  2»روژه گارودي«و  1»ماكسيم رودنسون«در دنياي غرب كساني چون 

گرايـان ايـن    اسـلام . دادن سازگاري اسلام و ماركسيسم برآمده بودند، ولي تـوفيقي نيافتنـد  
. انـد  سـلامي معرفـي كـرده   هـا را نـاظر بـر تبليـغ ماركسيسـم بـا رنـگ و لعـاب ا         تلاش

بـراي حـل    3»اسلاموماركسيسـم «ها در جوامع اسلامي درصدد برقراري ايـدة   ماركسيست
كه از بسندگي اسلام بـراي ايـن مهـم غافـل شـده       مسئلة عدالت اجتماعي برآمدند؛ درحالي

در قرن بيستم اسلام و ماركسيسم به عنوان دو قدرت ايدئولوژيك ). 78- 77همان، (بودند 
ها مانند عدالت اجتماعي داراي وجه مشترك بودند، ولي نـوع درك آنهـا    خي زمينهدر بر

هـا از جنبـة تمامـاً مـادي بـه ايـن موضـوع         ماركسيسـت . از مفهوم عدالت متفـاوت بـود  
                                                 

1  Maxime Rodinson 
2  Roger Garaudy 
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هـاي الهيـاتي    گرايان جنبة معنوي عدالت را نيز كه مبتني بر آموزه نگريستند، ولي اسلام مي
تر بود و  لاف در يك معنا ناظر به بستر يك اختلاف گستردهاين اخت. بود، مد نظر داشتند

ها تاريخ را بماهو تاريخ مد نظر داشتند، اما بـراي فـرد    آن فهم از تاريخ بود كه ماركسيست
. مسلمان، تاريخ در كنار چيزهاي ديگري كه ممكن بود فراتاريخ نيز باشند، اهميت داشـت 

كنتـول اسـميت،   (شود  ين دو نظام فكري نيز ميشناسي ا اين نوع نگاه باعث تفاوت در غايت
1356 :23 -26.(  

گرايانه و بنيادين به تقابل بـا جريـان سوسياليسـم و     كوشيد تا با رويكردي واقع عقاد مي
گرايان كه تنها بـا رويكـردي احساسـي و مبتنـي بـر       وي برخلاف اسلام. كمونيسم بپردازد

زدنـد، در مقـام شناسـايي     آنـان دسـت مـي    آشنايي بسيار سطحي با اين مكاتب، به تقابل با
فـي   هًْو الانساني هًْالشيوعيوي در اثر خويش . هاي فكري آنان نيز گام برداشته است خاستگاه

گرايان را در نقد ايـن مكاتـب نشـان     تفاوت رويكرد خود با رويكرد اسلام الاسلام هًْشريع
  ).286، 277- 276]: تا، پ بي[عقاد، (داده است 

  طلبي گرايي يا صلح سلام؛ جنگتاريخ صدر ا
هاي بنيادين كه در دوران معاصر بر تاريخ اسلام سـايه افكنـده،    يكي از مسائل و چالش

هراسي ارتقا  سازي اسلام با خشونت است كه در دوران معاصر به حيطة اسلام همان اين
در اين ديدگاه، از اسلام يك دين خشن و سخت بـه نمـايش گـذارده شـده     . يافته است

بسياري از متفكران جهان اسلام نيز در آثار خويش سعي داشته و دارند كـه ايـن   . ستا
  .ديدگاه را تعديل كنند
هـاي پيـامبر    زدايي از اسلام، با چالشي جدي در ارتبـاط بـا جنـگ    عقاد در مقام شبهه

مواجه است؛ جايي كه مستشرقان و برخـي افـراد اسـلام را در    ) ها غزوات و سريه(اسلام 
دانند و انتشار  افروزي مي بينند، آن را دين خشونت و جنگ لح و آرامش جهاني ميمقابل ص

كنند  تحليل مي» غنيمت«و » شمشير«شناسانة دو عامل  اين دين را مبتني بر انگارة سنتي شرق
؛ همـو،  866: 1382عقـاد،  (شناسـانند   مـي » كشـتار «و » شمشـير «و پيامبر اسلام را قهرمان 

وي بحث خود در اين باره را با سختي ايـام حضـور   ). 21- 20: 2001؛ جعيط، 111: 1383
گشـايد؛ يعنـي جـايي كـه حتـي مسـلمانان تـوان كاسـتن از          پيامبر و يارانش در مكـه مـي  
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اي كه در ابتدا بخشي از آنان مهاجرت بـه   به گونه. هاي مشركان قريش را نداشتند شكنجه
تـر   ند و شخص پيامبر نيـز بـا تنـگ   حبشه را براي در امان ماندن از مشركان در نظر گرفت

آنـان سـر جنـگ بـا     . را براي جلاي وطن برگزيد» يثرب«شدن دايره آزار و اذيت قريش، 
از آنجا بـا  . حبشيان مسيحي را نداشتند، پس از همين باب با حبشه از سر مصالحه درآمدند

فرسـتاده   ايران اختلاف پيدا كردند كه پادشاه ايران كسي را نزد كارگزار خـويش در يمـن  
غزوه تبوك نيز از آن رو بود كه مسـلمانان متوجـه شـدند    . بود تا به جنگ با پيامبر برود

ضمن آنكه پيامبر نخست . باشند در تدارك براي نبرد مي العرب هًْجزيرروميان در مرزهاي 
فرستاد و تا زماني كه مسلمانان متوجه تحركات دو دولـت    براي حاكمان ايران و روم نامه

. قـدم نشـده بودنـد    گيـري جنـگ پـيش    و روم براي حمله به حجاز نشدند، در شكل ايران
هـاي نخسـتين مسـلمانان، دفـاع از خـود در برابـر        درآمد جنـگ  بنابراين از نظر عقاد پيش

» پاشـا  احمد زكي«وي براي مستند كردن مطالب خويش، مطلبي را از . متجاوزان بوده است
يك غزوات و سراياي عهد پيـامبر،   به با بيان يكمتفكر مصري نقل كرده است كه در آن 
  ). 866: 1382؛ همو، 231- 227]: تا، ج بي[عقاد، (دفاعي بودن اين نبردها را نشان داده است 

شد كه عقاد نتواند از منظر تخصصـيِ جنـگ بـه     گرايي باعث مي گرايش به تخصص
وهش، ايـن توجـه از   غزوات و سراياي پيامبر بپردازد، ولي در دورة مورد بحث ايـن پـژ  

 ـسوي كارشناسان وجود داشته است كه نمونة بـارز آن   العسـكريه فـي غـزوات     هًْالعبقري
جزيرة عربي  وي در اين كتاب پس از آنكه به جغرافياي شبه. از محمد فرج است الرسول

و فرهنگ و مناسبات حاكم بر اين منطقه پيش از اسلام پرداخت، بـه ظهـور اسـلام و    
هـاي تـاريخي اشـاره     ويژه در مدينه براساس داده آمده براي پيامبر، به شرايط جنگي پيش

توان در موضـوعي كـردن مباحـث جنگـي، از جملـه       نوآوري اين اثر را مي. كرده است
نشيني، ساماندهي و تجهيز نيروها،  شناسايي، لشكركشي، شبيخون، هجوم، محاصره، عقب

وي . نمردي در جنـگ دانسـت  مشورت در جنگ، اسارت، داشتن روحية مدارا و جـوا 
. هـاي نـوين پرداختـه اسـت     ها به مقايسة غزوات پيامبر با جنـگ  همچنين در اين بخش
شـده مـواردي را    هاي جهاني اول و دوم، در زمينة موضوعات گفته محمد فرج از جنگ

عبـاس محمـود العقـاد نيـز در     ). 288- 238: 1958فـرج،  (براي مقايسه بيان كرده است 
هـاي برتـر نظـامي     ايسة اقدامات نظامي ناپلئون به عنوان يكي از تئوريسيناي به مق مقاله
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سـازي   فارغ از آنكه چقدر امكـان ايـن شـبيه   . تاريخ جهان با پيامبر اسلام پرداخته است
هـاي   هاي وي وسيع بود و نيـز شـرايط و ويژگـي    ميان ناپلئون كه ميدان و گسترة جنگ

فاوت اساسي دارد، اين مقايسه جالب توجه به هاي جديد با نبردهاي دورة پيامبر ت جنگ
البته عقاد بيشتر سعي كرده بود ديد و دانش نظامي را فارغ از مـتن حـوادث   . رسد نظر مي

  ).365- 364: 1359عقاد، (به بحث و بررسي بگذارد 
  گيري نتيجه

در دوران معاصر كه دوران ظهور عقل جديد و نقادي است، اديان به صـورت اعـم و ديـن    
وجود اين نگاه نقادانه، انديشـمندان مسـلمان   . م به معني الاخص مورد نقد قرار گرفتنداسلا

را بر آن داشت تا از يك سو خود نيز به نقادي در روايات و تـاريخ اسـلام بپردازنـد و از    
به اين معنا كه آنان خود نيز از منظر عقلانيـت  . سوي ديگر از تاريخ اسلام رفع شبهه كنند

شناسـان   افكندند و از طرفي مترصد بودند شبهات شـرق  ه تاريخ اسلام نظر ميجديد و نقد ب
عقاد به عنوان يك روشنفكر مصـري و بـا وجـود    . پايه بود، رد كنند را كه از نظر آنان بي

تـوان   مـي . اي كه داشت، بخشي از آثار خود را در همين پارادايم نگاشـت  گرايانه عقبة ملي
شده را مـد نظـر قـرار     شمرد كه در آنها هر دو رويكرد گفتهبر» نگاري اسلاميات«آنها را 
وي با نگاه انتقادي به شناسايي روايات خرافي، غيرعقلاني و نادرست و سپس نقـد  . داده بود

هاي مهم صدر اسلام بود تا  سازي شخصيت هاي وي برجسته از ديگر كوشش. آنها پرداخت
وي اين . مسلمان براي دوران جديد معرفي كندبتواند از اين طريق الگوهايي را براي جوانان 

عرضـه كـرد و در آن بـه     العبقريـات اي بـه نـام    تلاش خود را در قالب نگارش مجموعـه 
همچنين در تلاش بود تا با توجـه بـه ظهـور    . زندگاني بزرگان تاريخ صدر اسلام پرداخت

جهـاني   مفاهيم جديد در جامعه مصري از جمله پارلمـان، دموكراسـي، حقـوق زن، صـلح    
نشان دهد كه نه تنها اسلام با اين مفاهيم بيگانه نيست، بلكه خود باني و واضع اين مفاهيم 

وي براي تأييد اين مدعاي خود به مطالعه و تحليل تاريخ صدر اسـلام پرداختـه   . بوده است
صورتي فعال به اين موضوعات نظر كـرد و بـا بررسـي     عقاد نه از باب انفعال، بلكه به . بود
ريخي سعي كرد تا نشان دهد جوامع اسلامي امكان سازگاري با مفاهيم جديـد را دارنـد؛   تا

وي بـا نگـاه انتقـادي    . اند زيرا بسياري از اين مفاهيم در تاريخ اسلام به نحوي حضور داشته
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شناسانه، درصدد نشان دادن نقاط انحراف اين آثار برآمد؛ هرچنـد كـه    نسبت به آثار شرق
توان عباس محمود العقاد را يكي  مي. شناسانه اذعان داشت برخي آثار شرقبه منصفانه بودن 

گرا دانست كه آثار و نظراتش نه تنها  نگاريِ نقادانه و واقع از نمايندگان برجستة اسلاميات
  .جامعه معاصر وي، بلكه بسياري از متفكران پس از او را نيز تحت تأثير قرار داد

  منابع و مĤخذ 
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Abstract: Prior to Islam, interfaith relations were concluded in the form of "helf" 
and "wala". The Prophet (PBUH) substituted allegiance in Islam as a divine 
covenant between the ruler and the subject, and the people were bound by the 
obligation, albeit without material gain or breach, of a treaty and deserve 
punishment accordingly. The present study seeks to answer this question: What is 
the status of allegiance in Imam Ali's discourse? Regarding the evolution of 
allegiance during Ignorance Era, the time of the Prophet and the era of the Rashid 
Caliphs, it can be said that Imam Ali (AS) recognized the concepts and instances of 
allegiance and revived its status. The findings of the study indicate that allegiance in 
Islam is a political and sovereign category in solidarity with the Divine Covenant. 
Meanwhile, in pre-Islamic examples, it is merely a literal one with no legitimizing 
role. Therefore, with the change of the concept of allegiance in the era of the 
Rasheedin Caliphs, Imam Ali (AS) refused to accept popular allegiance and then 
adopted the terms of divine leadership for government and revived its prophetic 
tradition. 
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  مقدمه
و  البلاغـه  نهجدر فضايي از طرف خداوند به نبوت رسيد كه به تعبير ) ص(پيامبر اسلام

ود و از آن با عنوان دوران جاهلي ياد شده ترين حد خود تنزل يافته ب قرآن، علم به پايين
جان فرهنگ و جامعة جـاهلي عربسـتان    هاي خود، در لاشة بي است و اسلام با آموزه
تداوم اين تغييرات احسن پس از نبي اعظم با معرفـي جانشـيني   . روح علم و دانش دميد

نـوان  براي راهنمايي امور و حركت در مسير گفتمان نـاب اسـلامي بـه ع   ) ع(چون علي
از جمله مفاهيمي كه در اين دوران در يـك  . اي برخوردار بود رهبري، از جايگاه ويژه

مفهوم سياسي در جامعة تاريخي صدر اسلام اهميت يافت، بحث بيعـت اسـت كـه در    
  .رخدادهاي مختلفي صورت گرفت

و خلفاي راشدين تـا  ) ص(وجود سابقة بيعت از دوران جاهلي و سپس در دوران پيامبر
و حتي خلفاي بعدي، نگارندگان را بر آن داشت تا با توجه بـه اهميـت   ) ع(امام علي زمان

اين پژوهش درصـدد پاسـخ   . هاي اسلامي به آن بپردازند جايگاه سياسي بيعت در حاكميت
از چـه جايگـاهي برخـوردار    ) ع(بيعت در گفتمان امام علي: به اين پرسش اصلي است كه
بـه بيعـت بـه    ) ص(همچـون پيـامبر  ) ع(ان گفت امام علـي تو بود؟ در پاسخ به اين سؤال مي

كه خلفاي راشدين  نگريسته؛ درحالي طرفه مي عنواني عهدي الهي و متعهدانه و فراتر از يك
  . نگريستند مي - بخش هم متعهدانه و هم مشروعيت- اي دوسويه  به آن به عنوان مقوله

ر حـوزة بيعـت، ايـن    هاي به عمل آمده د وجو ميان تأليفات و پژوهش هنگام جست
عنـد   هًْالبيع ـها و مقالات مختلفي نوشته شده اسـت؛ نظيـر    نتيجه به دست آمد كه كتاب

كه به جايگاه و نقش بيعت در خلافت اهـل سـنت پرداختـه شـده      المفكري اهل السنه
تقريبـاً تمـامي   . اين اثر متأثر از روش خلفاي راشدين و الگوهاي قديم عربي اسـت . است

العهد و الشوري و آثارهـا فـي    هًْو ولاي هًْالبيع. زند حول اين محتوا دور مي سنت آثار اهل 
نوشتة عزيري سامي، اثر ديگري است كه بـه ماهيـت بيعـت از ديـدگاه      تنصيب الخليفه

تأثير از تغيير تعريف بيعت در فرهنـگ   شيعه و از باب بيع و طرفين بيع پرداخته كه بي
  . عرب عصر نبوت نيست

اثر ويلفرد مادلونگ اسـت كـه از آغـاز     )ص(جانشيني حضرت محمداب اثر بعدي كت
، از ديدگاه شيعه و سني و تحليل نظرات آنها بهره )ص(كتاب با تبيين مفهوم جانشيني پيامبر
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بيت طبق قرآن و دو ديدگاه فوق   تأكيد مؤلف بر تبيين مفهوم حق جانشيني اهل. برده است
عنوان خاندان پيامبر، رقباي داراي حق معنـويِ تعريـف   هاشم را به  از طرفي بني. بوده است

شده در دوران تمامي خلفا دانسته كه هر يك از خلفا براي توليد مشروعيت مسير خاصي  
او . داشـتند ) ع(را براي جانشيني انتخاب كرده بودند و سعي در به حكومت نرسـيدن علـي  

يارهـاي خلفـاي پيشـين و    هنگام قبـول خلافـت، مع  ) ع(همچنين اشاره كرده است كه علي
كـه خـود    درحـالي . دانسـتند  هاي پيشين را براي حاكميت مشروع فاقد اصـالت   انواع بيعت

مادلونگ اقبال و نحوة بيعت را در مشروعيت خلفا مؤثر دانسته و تأثير آمار بيشتر بيعـت  
  ).1377:210مادلونگ، (تأثير ندانسته است  كنندگان در پذيرش بيعت را بي

يري است كه مورد بررسي قرار گرفته است؛ از ايـن رو ابتـدا بـه تعريـف     متغ» بيعت«
و خلفـاي راشـدين پرداختـه    ) ص(ماهيت آن و سپس جايگاه آن در دوران جاهلي، پيـامبر 

  . با دقت بررسي كرد) ع(شده تا بتوان جايگاه آن را در دوران امام علي
  بيعت

؛ 313: 1417المظفر، (و الهي است   شيوة انتخاب حاكم يا خليفه در ميان شيعيان انتصابي
در ميان اهل سنت انتخابي كـه بـه عمـل صـحابه اسـتناد      ). 37قول : ش1376شيخ مفيد، 

انتخاب اهـل حـل و عقـد    . 1: هاي زير مورد تأييد است شود و در آن يكي از انتخاب مي
. 2 ؛)6: 1406؛ مـاوردي،  19: 1406فـراء،   ؛ ابن400: 1997؛ الايجي، 75: 1413جويني، (

- استيلا . 3؛ )20/38]: تا بي[قاضي عبدالجبار، ( - نصب از طريق خليفه پيشين- استخلاف 
مرحلـة پـس از   ). 132، 4/131: 1994؛ الشـربيني،  271: 1412تفتـازاني،  ( - زور و غلبه

  .انتخاب خليفه، بيعت گرفتن است
بـه  » بِ ع«اي عربـي از ريشـة    در تعريف لفظي بيعت چنين گفته شده اسـت كـه واژه  

معناي دست دادن، دست فشردن، دست راست خود را به دست راست ديگـري زدن بـراي   
و بـه  ) ع - ى  - ب ( بيعـت از مـاده بيـع   ). 209: 1374خلـدون،   ابـن (ايجاب عقد بيع است 

؛ 155: 1996شهرسـتاني،  ( معناى عهد و پيمان و پذيرش رياست و حكومـت كسـى اسـت   
بيعت نيز  ؛بايع و مشترى است و فروش بين خريد بيع به معناى). 1/557: 1414، منظور ابن

برخـي  . و دوجانبـه اسـت   شود اى است كه بين بيعت كننده و بيعت شونده واقع مى معامله
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آن را و ) 22: 1998 عبدالمجيد،(عقدي غيرمعوض و مشابه عقد هبه است » بيعت«اند  گفته
داننـد نـه    جانبه مـي  تعهدي يكو متضمن  )1/517]: تا بي[شيرازي،  مكارم(از مقوله ايقاع 

  ).1/276: 1410قاسمي،(تعاهد 
بسياري از محققّان براساس آنچه كه در شـكل ظـاهري   معناي اصطلاحي بيعت را نيز 

سابقة بيعت وجود داشت، نهادن دست راست در دست راسـت كسـي بـه نشـانه پـذيرش      
ع و مصطلح بيعـت در  معناي شاي ).155: 1996شهرستاني، (اند  اطاعت يا رياست وي دانسته

قرآن، سنت، تاريخ، كلام و فقه سياسي اسلام، عقد و پيماني است كه فرد بيعـت كننـده بـا    
طور عام مطيع و فرمانبردار  بندد تا در موضوعي خاص يا به امام، حاكم يا شخصي ديگر مي

: 1406، فـراء  ؛ ابن313: 1417المظفر، (وي باشد و به مفاد تعهد خود ملتزم و وفادار بماند 
  ). 1/517]: تا بي[مكارم، ؛ 19

بيعت به معناي بستن پيمان وفـاداري و  شود كه  چنين بيان مي بيعتبرگزيده از  تعريف
پـس بيعـت بـه معنـي حـق انتخـاب       . ، حاكم يا خليفه است)ع(، امام)ص(اطاعت از پيامبر

مقابـل  حاكم يا رهبر جامعه نيست، بلكه به معني اطاعت و تعهـد بـه تكليـف مـردم در     
اي كه جامع صفات و برگزيـده خداونـد اسـت و     ؛ رهبر جامعهباشد شان مي حاكم جامعه

  . داند خود را موظف به مراعات قوانين الهي و حقوق طرفيني در پيشگاه خداوند مي
طبق معناي برگزيده از خوانش اصيل بيعـت از ديـدگاه علمـاي شـيعه و     ماهيت بيعت 

عقد بيعت، اموري مانند پيروي و اطاعت از بيعت شونده، سني، شامل تعهد بيعت كننده در 
التزام به اوامر وي، وفاداري به او و تعهد بيعت شونده نسبت به حكمرانـي طبـق كتـاب و    

براسـاس  . سنتّ، حمايت از مبايع و تدبير صـادقانة امـور بيعـت كننـده و ماننـد اينهاسـت      
گويا هر يك از آنـان  . ن و معاهدهقرارداد بست :بيعت عبارت است از، العربن لساتعريف 

فروشد و جان و اطاعت و اختيـار دخالـت در كـار     به رفيقش مي ،آنچه را در اختيار دارد
  ). 8/26 : ق1414، منظور ابن( گذارد خويش را در اختيار ديگري مي

ماهيت عقدي بيعـت و مفهـوم و مصـداق و    ) ص(هاي زمان رسول اكرم تأمل در بيعت
دهـد كـه در تمـام آنهـا بـه       كند، اما از سوي ديگر نشان مي ا تأييد ميماهيت حقوقي آن ر

و اطاعـت از او،  ) ص(موجب عقد بيعت، صرفاً تعهدي مانند التزام به اسلام، نصرت پيامبر
گرفته و هيچ تعهد متقـابلي برعهـدة    جهاد با كفار و مانند آنها برعهدة بيعت كننده قرار مي
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البته در يك حديث، از حقوق متقابـل بيعـت كننـدگان و     .شده است واقع نمي) ص(پيامبر
و مراد از حقوق بيعت كننده،  )19/26: 1386مجلسي، (بيعت شونده سخن گفته شده است 

به استناد همان حديث و آيات قرآني، نصرت و ثواب الهي است كه درواقع نتيجـه و ثمـرة   
در . ردادي در عقـد بيعـت  كنندگان به مفاد پيمان خويش است، نـه عـوضِ قـرا    عمل بيعت 

نيز عمل به بيعت تنها در زمرة حقوق حاكم بر مردم بيان شده است ) ع(سخنان اميرمؤمنان
گويا بر پاية همين تحليـل، بسـياري از محققـان مفهـوم بيعـت را      . )34، خطبه البلاغه نهج(
وم كـه توليـد مفه ـ   )155: م1996شهرسـتاني،  (اند  دانسته» بذل طاعت«يا » عهد بر طاعت«

هاي پيشـين مشـترك لفظـي     جديدي براي واژة بيعت در گفتمان اسلامي است كه با پيمان
پيماني سياسي است كه مبناي عمل آن در تعهد ) ع(است به مثابه سنت نبوي، براي امام علي

  .شود به حاكميت تعريف مي
هاشـم   ، بني)ع(امام علي. رفتارهاي متفاوتي در مورد بيعت شكل گرفت) ص(پس از پيامبر

و شماري از بزرگان اصحاب با ابوبكر بيعت نكردند و بعدها از آنان به اكراه بيعـت گرفتـه   
ــد  ــعودي(ش ــي ؛ 2 / 309 - 307 :1985، مس ــيد مرتض ــي از  )152، 2/151: ق1301، س و يك
ناميده و تكرار آن را ) هًْفلَتَْ(گذاران اين بيعت نيز آن را كاري حساب نشده و بدون تدبر  بنيان
 ).67 :م1952، ؛ سـيوطي 2/157: ق1414حبـان،   ؛ ابـن 1/590: ق1394بلاذري، (دانست روا ن

بيعت به معنـي حـق انتخـاب حـاكم آزادانـه      ) ع(در اين ميان، تنها در زمان خلافت امام علي
صورت گرفت و حتي با وجود اصرار ياران، امام أخذ بيعت اجبـاري را نپـذيرفت و بنـا بـر     

آنكه از حقوق اجتماعي محروم شوند يا مـورد   بيعت نكردند؛ بي منابع تاريخي، افراد معدودي
  ).6/257: ق1218؛ تستري، 9، 8/ 3: ق1394بلاذري، (تعرضّ قرار گيرند 
  بيعت در جاهليت

پيش از اسلام در ميان عرب رسم بود كه هنگام خريد در مورد تاريخچة بيعت بايد گفت 
كيد بر التزام خود به مفاد آن، خريـدار و  و فروش براي منجز و قطعي ساختن عقد بيع و تأ

زد؛ ايـن كـار را    فروشنده دست راست خود را با ضربه به دست راست طـرف ديگـر مـي   
خلدون معتقد  ابن. شد گفتند و با وقوع آن، معامله انجام يافته تلقيّ مي مي» صفقْهَ«يا » بيعت«

ئيس قبيله جهت اطاعت و فرمانبري اي با حاكم يا ر است براي اينكه افراد جماعت يا قبيله
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معمول بود و به سبب مشابهت آن بـا عمـلِ   ) مصافحه(از وي پيمان بندند، عمل دست دادن 
؛ جوهري، 209: 1374خلدون،  ابن(بيعت در خريد و فروش، اين كار نيز بيعت نام گرفت 

  ).125: 1368 شهيدي،؛ 198: 1404
شد كه نوعي پيمان در الزام به تعهـدات   هايي نيز برقرار مي »حلف«در دوران جاهليت 

احلاف در فقدان دولت مركزي، در حد ارتباطات . اي و همراه با اقسام قسم بودند بين قبيله
؛ جـوده،  4/385: 1976جـوادعلي،  (افتاد  اي با تراز قدرت نزديك به هم اتفاق مي بين قبيله

كـرد و حتـي وارد    حفظ مي تر استقلال و احترام خود را كه قبيله ضعيف) 46- 27: 1382
ها زمان و هدف خاصي داشـتند   حلف). 17/93 :1368اصفهاني، (شد  تر مي نسب قبيلة قوي

  ).376- 374/ 4: 1978جوادعلي، (و پس از تحقق، قابل فسخ بودند 
عبدالدار بـر سـر    عبدمناف و بني براي مثال، در پي اختلاف بني. آداب تحالف متنوع بود

هاي خود را در عطر فرو برده  عبدالدار دست عبدمناف بر ضد بني يتصدي حجابت كعبه، بن
]: تـا  بـي [هشـام،   ابن(المطيبين نام گرفت  از اين رو، اين پيمان حلف. و كعبه را مسح كردند

هاي خود را در خون فرو برده و  عبدمناف دست عبدالدار نيز بر ضد بني بني). 139، 1/138
برخي نيز مانند ). 1/58: ق1418سعد،  ابن(الدم نام گرفت  هًْعقرو، پيمانشان ل از اين . ليسيدند

هاي تجـاري   هاي شام، حبشه، ايران و يمن حلف فرزندان عبدمناف براي تجارت با سرزمين
  ).2/16: ش1370اثير،  ابن(داشتند 

انگيزة احلاف برخورداري يا حفظ يا بهبود منافع اقتصادي و اجتمـاعي و سياسـي بـود    
ادغام شد و حمايت از افـراد را نيـز   » ولاء«حلف به تدريج در ). 4/372: 1976جوادعلي، (

/ 1: 1374خلـدون،   ابـن (مند سـاخت   توسط قبيله پذيرفت و آنها را از نسب و حقوق بهره
 1،)ص(سال هشتم هجري، بعد از فتح مكه و لغو قانون حلف به فرمان پيـامبر ). 170، 169

  ).79- 73: 1382جوده، (جامعه عرب از بين رفت هاي آن در بين  به مرور حلف و نظام
كـلاب   بـن   كنانه با قصي توان به بيعت قريش و بني هاي پيش از اسلام مي از جمله پيمان
. ، بـه هنگـام تصـميمِ وي بـه اخـراج خزاعـه از مكـه اشـاره كـرد         )ص(جد اعلاي پيامبر

به اطراف  هاي قريش در اين جنگ پيروز و صاحب حجابت كعبه شدند و خزاعه حليف
بعدها در زمان عبدالمطلب نيز پيماني بين قريش و خزاعه منعقـد و بـه كعبـه    . مكه رفتند

                                                 
  .لا حلف في الاسلام   1
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هاي ديگـر اسـت كـه     اين پيمان نيز از سبك حلف) 193: ق1405حبيب،  ابن(آويزان شد 
  .گيرد ها و براي تحقق هدفي خاص صورت مي ميان قبيله

ا بيعت پيماني سياسـي بـين حـاكم    هاي زيادي بين بيعت و حلف وجود دارد، ام شباهت
الهي و مردم در اداي امور مهم تكليفي است و شكستن بيعت هم بـه سـادگي حلـف قابـل     

شكني از ماده نكث به معني شكستن عهدي كه با خدا  پيمان. گذشت نيست و جريمه دارد
  ).10سوره فتح، آية (بسته شده، به كار رفته است 

  هاي پيامبر  بيعت
بـا آن  ) س(و خديجـه ) ع(ستين بيعت در سيره نبوي، بيعت حضـرت علـي  پس از اسلام نخ

در جريان انـذار   پس از آن، .نام گرفت» بيعت اسلام«حضرت پس از قبول اسلام است كه 
» بيعـت «هـا بـه كلمـة     كه در برخي نقـل  عشيرة اقربين، سخن از بيعت به ميان آمد؛ چنان

. سـت حكايـت از همـان بيعـت دارد    ها زدن دست بر دتصريح شده است و در برخي نقل
يكـي از  » بيعـت «دهـد كـه مفهـوم     نشـان مـي   اين موضوع توسـط رسـول خـدا    توجه به
- ترين مفاهيم سياسي بوده است؛ مفهومي كه افراد جامعه را به رهبر آن متصـل مـي   اساسي

  . ساخت كرد و حدود و قيود تعهدات آنها را نسبت به يكديگر معين مي
. هاشـم را دعـوت كـرد و انـذار نمـود      از نزول آيه، پيامبر بنـي  پس: يعت عشيرهب. الف

سـورة   214طبق آيه (اگرچه اين پيمان، دعوتي درون خانوادگي بود، اما بيعتي الهي بود كه 
) ص(پيـامبر در ايـن بيعـت،   . انجام شد ﴾و انَذر عشيرتَكَ الاقَربَين﴿، به امر خداوند )شعراء

ابلاغ كـرد و آنـان را    - هاشم بني- يك و خانوادة خود ه خويشان نزدود را بدعوت الهي خ
 تنهـا  هاشم از شخص پيامبر كردنـد،  هايي كه بني با وجود حمايت. به بيعتي الهي فرا خواند

. كـرد بيعـت   )ص(بـا پيـامبر   و داد و قول همكـاري  پاسخالهي دعوت  سبك به اين )ع(علي
لـف و ولاء نيسـت و هـدف    بيعت خويشاوندان، درون قبيلگي است، حلف بين قبايل مخت

 .اي را در برندارد، بلكه ابلاغ دعوتي از طرف حاكم الهي است به بستن پيماني الهي مادي
سـال   .دشطور جدي و عمومي، در عقبة اول و دوم مطرح  يعت بهب: بيعت عقبه اول. ب

دند بعثت، قريب دوازده تن از اهالي مدينه در موسم حج در عقبة منا با پيامبر بيعت كر 12
؛ 1/171: ق1418سـعد،   ابن( كه به خدا شرك نورزند، دزدي نكنند، مرتكب فحشا نشوند
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طـرف  . اين بيعت جنبة ديني داشت و تنها پذيرش اصل دين بـود  )1/431]: تا بي[هشام،  ابن
ايـن  مفاد . دانستند حساب اين بيعت مؤمنان بودند كه خود را متعهد به انجام اوامر الهي مي

 .بيان شده استسورة ممتحنه  12بيعت در آيه 
دعوت پيـامبر در يثـرب بـا اقبـال عمـومي       ،پس از بيعت عقبه اول: بيعت عقبه دوم. ج
از مسلمانان اين شهر به مكه آمـده، در همـان   مرد و سه زن  72رو شد و در سال بعد  روبه

 بـود  )ص(بـر دفـاع از پيـامبر    تعهـد  اين بيعت كه. ديدار و بيعت كردند )ص(عقبه با پيامبر
 .دشپيامبر به يثرب هجرت  ساز زمينه، )2/98: ش1370اثير،  ؛ ابن1/441]: تا بي[هشام،  ابن(

سورة احزاب به آن اشاره شده كه محتواي آن تعهد به پيمـاني   15و  مائدهسورة  7 ةآيدر 
  .تعهدي به آن بازخواست دارد الهي است كه بي

پيامبر و مسلمانان بـه  سفر  ين بيعت دراالقعده سال ششم بعثت،  در ذي: بيعت رضوان. د
در  بيعت بر پايداري تا سرحد مرگ در دفاع از پيامبر كه .انجام گرفتزيارت  مكه براي

را بـراي مـذاكره بـا    عثمـان   ،)ص(پي جلوگيري مشركان از ورود مسلمانان به مكه، پيامبر
ن او شـد و پيـامبر   ساز انتشار خبر كشته شـد  خير در بازگشت عثمان زمينهأت. آنها فرستاد

؛ آنها با پيـامبر  )2/315]: تا بي[هشام،  ابن( مسلمانان حاضر در آنجا را به بيعت فرا خواندند
 . به آن اشاره شده است فتحسورة  18آيه در . بيعت كردند

بـود؛   )ص(ترين رخدادهاي آخرين سال زندگي پيامبر اين بيعت از مهم: بيعت غدير - هـ
اي  : امر فرمود كه مائدهسورة  67آيه لذا با نزول . بود )ع(شيني عليجانزيرا امر خداوند در 

 برسـان و اگـر نكنـي،   ) به مردم(پيامبر آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده، كامل 
... ددار مـردم نگـاه مـي   ) خطرهـاي احتمـالي  (تـو را از   خداوند. اي او را انجام ندادهرسالت 

بـه عنـوان    )ع(بـا علـي  ) ص(آنجا نيز به دستور پيـامبر  مسلمانان حاضر در گونه شد كه اين
  . و به تعهدي الهي تن دادند جانشين پيامبر بيعت كردند

هاي ديگري هم وجود داشته كه در سـيره پيـامبر    گفته شده، بيعتهاي  فزون بر بيعتا
هـاي پيـامبر بـا وي بيعـت      مسـلمانان گـاه پـيش از غـزوه    براي مثـال،  . گزارش شده است

سورة احزاب كـه پـيش از جنـگ     ﴾ بلُهدوا اللهّ من قَاكانوا ع و لقَدَ﴿ ، مانند آية كردند مي
بـا يهوديـان مدينـه كـه     ) ص(پيـامبر  .تر كرد خندق نازل شد و جنبة الهي بيعت را ملموس

هشـام،   ابـن (نامة مكتوب بدون أخذ بيعت امضا كرد  خارج از گفتمان اسلامي بودند، پيمان
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ل آنكه بيعت در ميان مسلمانان شفاهي بود؛ بدين صورت كه در مـردان  ؛ حا)2/77]: تا بي[
  .گرفت با دست دادن و در نامحرم از طريق پارچه يا آب انجام مي

يـا اطاعـت و   بـارة جهـاد، پـذيرش اسـلام،     برخي آيات نيز بر مطلق بيعت با پيامبر در
اوَفـوا  ﴿مانند تعابير  .نددان كه آن را عهدي الهي مي تفسير شده است) ص(فرمانبري از پيامبر

ولا تشَترَوا بعِهد اللهّ ثمَنــاً  ﴿؛ نحل به بيعت بر اسلام سورة 91 ةدر آي ﴾بعِهد اللهّ اذا عـهدتمُ
در آيـه   ﴾رجِالٌ صدقوا ما عـهدوا اللهّ عليَه﴿؛ به بيعت با پيامبر نحلسورة  97در آيه  ﴾قلَيلاً
و ﴿ميثـاق در   واژه؛ و پايبنـدان بـه بيعـت بـا پيـامبر     ان سورة احزاب در ستايش وفادار 23

بيعت با پيامبر و معني به ، مائدهسورة  7 آيه ﴾اطَعَنا ميثـقهَ الَّذي واثقَكَمُ بهِ اذ قلُتمُ سمعنا و
تعبيـر   همچنـين . فتحسورة  10 آيه در ،پس از مسلمان شدن اوتعهد به پيروي از دستورات 

 ـ. كه نكتة بسيار مهمي اسـت  كار رفته و به يك معني بها هم هر دو ب عهد بيعت و  8 ةآي
 ـ )ص(از پيـامبر اطاعـت   به بيعت بر اسـلام و نيز  نحلسورة  91 سورة مائده و  112 ةو آي
  .اشاره دارند اي جهادبه بيعت برسورة توبه، 

وفاي بـه بيعـت در   . اسلامي نسبت به عصر جاهلي تغيير يافتة كاركرد بيعت در دور
، الـزام عرفـي و اجتمـاعي داشـت و از     آن زمـان  در قالب نظام اخلاقي مردم عصر جاهلي

 كه در زمـان پيـامبر و پـس از آن در قالـب     درحالي ؛برخوردار نبود وجوب شرعي مفهوم
ي آيات مبني بـر وفـاي   برخاسلامي مفهوم فقهي و وجوب شرعي يافت كه وجود شريعت 

يـن  بـه ا  اسـت؛  كيـدي أتاين مفهوم بيعت،  .بيان شد به عهد و پيمان و پرهيز از شكستن آن
را كنـد و مفهـوم انشـايي     كيد و تثبيت ميأكه عمل بيعت تنها حاكميت خدادادي را ت امعن

   .داند ميعامل پيدايش حاكميت  راكه عمل بيعت گيرد  در برنمي
جايگاه بيعت در عصر خلفاي نخستين تغيير كرده بود؛ خلفا از طريق اصـحاب حـل و   

رسـيدند و سـپس از    خليفة قبلي، شورا، استيلا، زور و غلبه به حكومـت مـي  عقد، وصايت 
بعـدها  . اين الگوي مشروعيت در خلافـت بـاقي مانـد   . شد مردم براي آنها بيعت گرفته مي

و رياست، برگزيـدگي پيـامبر بـه    رسالت  با تفكيك دو مقاماهل سنت  گروهي از فقيهان
را از سـوي مـردم از    حكومت به رياست و وو انتخاب ا خداوند مقام رسالت را از جانب

كه بيعت از طرف حاكم الهـي طـرح    درحالي). 25: 1998 عبدالمجيد،( اند راه بيعت دانسته
پـس بـا وجـود    . شود و مردم در طرح آن نقشي ندارنـد  شود و از مردم بيعت گرفته مي مي
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يـك رابطـة    كه از جانب خداوند مبعوث شده بـود، بيعـت  ) ص(رهبري الهي مانند پيامبر
هـاي او تلقـي    طرفه است از طرف مردم به قول همكاري و پذيرش احكـام و فرمـان   يك
شد، اما براي خلفايي كه پشتوانة انتصاب الهـي نداشـتند، بيعـت يـك رابطـة دوطرفـة        مي

ها يك فرد را به عنـوان خليفـة پيـامبر     در اين بيعت. پذيري بود سازي و تكليف مشروعيت
  . كردند موم مردم با او بيعت ميگزيدند و سپس ع برمي

اي از جمله  ابتدا عده) ص(در روز رحلت پيامبر. نقطة آغاز اين تحول، ماجراي سقيفه بود
خطاب، ابوعبيده جراح و برخي از سران مهاجران و انصار در محلـي بـه نـام سـقيفه       عمربن

سـپس  . تحكـيم كردنـد  عباده، با ابوبكر بيعت و خلافت وي را   ساعده با كنار زدن سعدبن بني
اي از مردم با او بيعت كردند و از برخي ديگر نيز به اكراه و حتي زور بيعت گرفته شـد   عده

تـري،  ؛ 1/589: ق1394؛ بـلاذري،  223- 3/222: ق1387، طبري(  )288-6/289: ق1218تس
 نويره معتقد بودند بيعت فقط از آن پيامبر و حاكمي الهـي اسـت و بـه    بن  افرادي مانند مالك

واكنش ابـوبكر بـه بيعـت    . بيت پيامبر، با خليفة اول بيعت نكرد  همين دليل او با وجود اهل
ناكنندگان به منزلة ارتداد بود كه در مقابل تكليف الهي برخاسته بودند و از دادن زكـات بـه   

  ).6/311: ق1407كثير،  ؛ ابن3/246: ق1387طبري، ( وي امتناع كردند
نيز به همـين روال انجـام    - خطاب و عثمان بن  عمر- دي عمل بيعت در مورد خلفاي بع

، امـا در مـورد   )2/312،340: م1985مسعودي، (شد و به صورت يك رسم سياسي درآمد 
انتخاب و بيعت هر دو توسط مردم صورت گرفت و مـردم بـا كسـي بيعـت     ) ع(امام علي

پذيرند؛ زيرا بـراي  كردند كه خود انتخاب كردند نه به عنوان ولي برگزيدة خداوند او را ب
) ع(ديدند، اما علـي  آمده در زمان عثمان، تنها او را توانمند مي هاي پيش رفت از بحران برون

: ش1364مـزاحم،   بننصـر (تر خواند و امتنـاع كـرد    ارزش اين خلافت را از آب بيني بز بي
  ).132- 131]: تا بي[ثقفي، ( گفتني است وي پس از خلافت به اجبار بيعت نگرفت ).119

  بيعت در عصر خلفاي راشدين
، اجماع اهل حل و عقد بر خلافت ابـوبكر قـرار گرفـت    )ص(پس از رحلت پيامبر اسلام

با روي كار آمدن او مـوجي  . و سپس از مردم بيعت گرفته شد) 5/264: ق1412تفتازاني، (
برخـي  . هاي اسـلامي بـه راه افتـاد كـه حاضـر بـه بيعـت نبودنـد         از مخالفت در سرزمين
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، برخـي شـخص وي را بـراي ايـن     )مانند پيامبران دروغين(گرايانه داشتند  هاي تفرقه شهاندي
بـر همـين   . مقام قبول نداشتند و برخي ديگر نيز معتقد به بيعت بـا خانـدان پيـامبر بودنـد    

دانستند؛ لذا صدقات را جمع نكردند و يا  اساس، مصرف خمس توسط غير آنها را جايز نمي
  .به مردم بازگرداندندآوري شده را  خمس جمع

ابوبكر با توجه به مشروع دانستن خود و بيعت انجام شده و حق حاكميت بـر جـان و   
ها را ايستادن در مقابل حكومت دينيِ مشروع دانست و به جرم ارتداد  مال مردم، مخالفت

ن خالد نيز با مجازات متناسب براي مرتـدا . وليد داد  بن دستور سركوبي مخالفان را به خالد
 او معيار ارتداد را نشـنيدن صـداي اذان قـرار داده بـود    . كه مرگ بود، با آنها برخورد كرد

  ).130- 2/123 :ق1305اعثم،  ابن(
نيز او را به عنوان خليفـه نپذيرفتنـد و بـا او بيعـت     ) ص(بيت پيامبر از ديگر سو، اهل  

مبر مبني بر خلافـت  نكردند؛ زيرا علاوه بر بيعت غدير، معتقد به وجود نصي از جانب پيا
سنت نظير عبدالقاهر بغدادي و غزالـي منكـر وجـود      البته برخي علماي اهل. بودند) ع(علي

  ).349: ق1408؛ بغدادي، 226: ق1405غزالي، (باشند  چنين نصي مي
خطـاب   بن خليفه اول زياد حكومت نكرد و در بستر بيماري با نوشتن مكتوبي، عمر

). 3/665: ش1370اثيـر،   ابـن (خود به جانشيني برگزيـد   صحابي ديگر پيامبر را بعد از
اين بار اگرچه اصحاب حل و عقـد انتخـابگر نبودنـد، حـق خـود خليفـه در انتخـاب        

هاي ارتـداد   پس از جنگ. جانشين لحاظ شد و سپس از مردم براي او بيعت گرفته شد
بـا  خطـاب بـا ثبـات سياسـي بيشـتري خليفـه شـد و توانسـت          و سركوب مخالفان، ابن

وي با ايجاد نظام ديواني، تقويم، نظـام  . اختيارات بيشتري شروع به تغييرات اساسي كند
فصل جديدي در نظام سياسـي،   بندي افراد، منع حديث و آغاز فتوحات، طبقاتي و درجه

بــا وجــود ايجــاد نظــام اداري، . وجــود آورد مــذهبي و اقتصــادي جامعــة اســلامي بــه 
بندي اقتصادي مردم و ايجـاد   المال باعث طبقه تقسيم بيت هاي مالي نابرابر او در سياست

  . شكاف و به تبع آن نارضايتي برخي از مردم شد
پس از عمر، عثمان به وسيلة يك شوراي شش نفره به خلافت انتخـاب و بـا او بيعـت    

خليفـة   .(333- 2/332: م1985 مسعودى،) بسيار فراوان بوداو ثروت صحابه در دوره . شد
موجب شد اصحاب بدرى به سرعت به ثروت هنگفتى » عطاء«نابرابر پخش امه دوم با برن
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، با ترتيب دادن زنـدگى اشـرافى الگـوى مناسـبى بـراى رواج      نيز بعدها عثمان. يابند  دست
اشـرافيت در كنـار نبـودن     ).8/111: ق1378الحديـد،   بـى أ ابن( اشرافيت در ميان مردم شد

 بـن  هًْمغيـر  دري پـرده جا بالا برد كه شهر كوفه نـاظر  مشكل جامعه را تا به آن ،تربيت دينى
در شـام   نيـز  معاويـه . شـد عقبه دو فرماندار اين شهر مهـم    بن خوارى وليد شعبه و مشروب 

 راعثمـان   اين قبيل رفتـار كـارگزاران،  ). 3/232: ق1404 ،سيوطي( بهترى نداشت  وضعيت
اثيـر،   ؛ ابـن 2/237: م1985 ،دي؛ مسعو179، 2/178 :ق1305، اعثم ابن(كرد گرفتار شورش 

معاويـه بـا پـول دهـان      گفته اسـت قوبى يع). 2/1096 :م1990 شبه، ؛ ابن3/149: ش1370
 فرسـتاد  را به ميدان جنگ آن هم در خـط مقـدم مـى    آنهاگاهى نيز  .بست مخالفان را مى

 ).2/238 :ق1384 يعقوبى،(
 هاى دشواري ي با دركآن زمان مساو ةشناخت انحرافات ايجاد شده در جامع ،درواقع
وابستگى مردم  هايي چون است؛ دشواري) ص(امت پيامبر اصلاحدر  )ع(امام على حكومت
گفـت اگـر    تا آن اندازه بود كه عمر مـى  شدت اين وابستگي. اعطايدريافت المال و  به بيت

 كـنم  آنها را قطـع مـى   ةگفت سهمي گفتند چگونه؟. توانم اين مردم را كافر كنم بخواهم مى
او بسـيار  خلافت  ةجامعه در آستانگرايشات ) ع(از نظر امام على). 87 :ش1374اسكافي، (
  ). 3/1054: ق1412عبدالبر،  ابن( شده بودمتمايل  جاهلى ةدور به

صـحابه و  . كشته شدن خليفه باعث شد كسي از ترس جان خود به فكر خلافت نيفتد
از انحرافات و وجـود طيـف شورشـي،    هاي ناشي  بحران. كردند تابعين نيز به آن ورود نمي

در چنين شرايطي، تنها صحابي كه . خلافت جامعة اسلامي را چند روزي بدون حاكم كرد
هيچ واهمه از مرگ، توانايي اصـلاح جامعـه و بازگشـت بـه الگوهـاي عصـر نبـوي و         بي

پس مـردم بـه سـمت حضـرت     . بود) ع(مديريت جامعه و اصلاح انحرافات را داشت، علي
  .دند تا وي را به اجبار خليفه كنندحمله بر

  )ع(بيعت در زمان امام علي
نهايت قتـل  سپري شد و در ن ان و معترضادر محاصره مخالف خليفة سومروز آخر عمر  49
: ق1384 يعقـوبى، ؛ 2/346: م1985 مسـعودى، . (بـه وقـوع پيوسـت   . ق35حجه  در ذي وي

 ـ يك تاپس از قتل عثمان، مردم مدينه به مدت ). 2/165 سـر    نج روز در بلاتكليفـى بـه  پ
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  ).1/171: ق1418سعد،  ؛ ابن3/192: ش1370اثير،  ابن(بردند  يم
 عثمـان  خانه ةبودند و هرچند در مدت محاصر عثمانتنها در فكر كنار زدن  معترضان

؛ به همين دليل پـس از  ها بود، اما برنامه روشنى براى آينده نداشتند بر سر زبان) ع(اسم على
 ـ  مان،كشته شدن عث بـه  طيـف وسـيعي از مـردم    . رو شـدند  هبا مشكل انتخاب خليفـه روب

مـرا واگذاريـد و بـه سـراغ شـخص ديگـرى       «: وي پاسخ دادحضرت مراجعه كردند، ولى 
، هاي مختلف و جهات گونـاگونى دارد  رويم كه چهره زيرا ما به استقبال وضعى مي ؛برويد

د، ابرهاى فساد فضاى جهـان اسـلام را تيـره    مانن ها ثابت نمي ها بر اين امر استوار و عقل دل
آگاه باشيد كه اگر دعوت شما را اجابت كنم، بر  .و راه مستقيم ناشناخته مانده استكرده 

طبق علم خويش با شما رفتار خواهم كرد و به سخن اين و آن و سرزنش ملامتگران گوش 
شـايد مـن    .ا خـواهم بـود  فرا نخواهم داد، اما اگر مرا رها كنيد، من هم مانند يكى از شـم 

تر از شما نسبت به خليفه شما باشم و من وزير و مشاورتان باشم بهتر از آن  شنواتر و مطيع
  ).92خطبة : ق1387صالح، ( »است كه امير و رهبرتان گردم

كـه در عصـر   -  زيسـتي  سـاده كه آن روح  رفته بودند )ع(در شرايطي سراغ عليمردم 
يان رفته و روح دنياپرستي و زراندوزي بـر بخشـي از   از م - رسالت بر صحابه حاكم بود

تغيير تدريجي  .حاكم شده و گفتمان اصيل اسلامي نسبتاً به حاشيه رانده شده بودصحابه 
درصدد اجراي كه اگر كسي رخ داد اي  سال به گونه 23پس از  )ص(در سنت رسول خدا

بـا ارزيـابى    )ع(علـى . شـد  مـي  رو ههاي شديد روب با مخالفت آمد، دقيق سنت پيامبر برمي
با توجه بـه  رخ داده بود و نيز  خليفه سومهايى كه در زمان  دگرگوني ةاوضاع و ملاحظ

دانست كه حكومت كردن  يم يخوببه خبرى فاحش مسلمين از اسلام اصيل،  دورى و بي
ويـژه   هبسيار مشكل است و مردم ب ،دوران حكومت عثمان اداري بعد از فساد و آلودگى

و به  كنند يعدالت او را تحمل نم روند و وي نميم زير بار اصلاحات مورد نظر سران قو
  .نهند ولايتش گردن نمي

 ةمصـران هـاي   وآمدها زيـاد شـد و درخواسـت    رفتدر نهايت، پس از چندين روز كه 
خانـه   مسلمانان افزايش يافت و سيل مردم خسته از مظالم پيشين و مشتاق عـدالت، بـه در  

با وجود استقبال بيشتر مردم، امام از پذيرفتن حكومـت بـدون قيـد و     ،دشحضرت سرازير 
دهم، برويد فكر كنيد  تا صبح فردا به شما مهلت مي: امتناع نمود و رو به مردم فرمود شرط
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اگر حاضريد در مقابل حكومت من تسليم باشيد و اعمـال خلفـاي گذشـته را بـه رخ مـن      
ان اعتراض نداشته باشيد، با اين شـرط در مسـجد   نكشيد و از من تقليد و پيروي كنيد و زب

  !خواهيد انتخاب كنيد اجتماع كنيد؛ وگرنه هركه را مي
اي : مردم فردا در مسجد اجتماع كردند و اميرمؤمنان آمد و بالاي منبـر رفـت و فرمـود    

كه من از حكومت بر شـما كراهـت    ديروز ما از يكديگر جدا شديم، درحالي! گروه مردمان
لي شما امتناع كرديد و اصرار ورزيديد كه به جز مـن كسـي حكومـت شـما را بـه      داشتم، و

گيرم كه اختيار اموال شما به دست من  من در صورتي زمام امور را به عهده مي. دست نگيرد
خواهيد، مـن بـر شـما     اگر مي. خواهم از اين اختيار  به سود خود استفاده كنم باشد و من نمي

گونـه كـه جامعـه     ايـن . گيـرم  سئوليتي از شـما را برعهـده نمـي   حكومت كنم؛ وگرنه هيچ م
امـام  رفـت،   ومرج داخلي و طمع دشـمنان خـارجي مـي    حاكم مانده بود و بيم فساد و هرج بي

و به زور و اجبار و اصـرار راضـي بـه     بيعت مردم را پذيرفت احساس وظيفه كرد و ناگزير
  ).194- 179 /3: ش1370 ،اثير ابن؛ 350- 349 /2: م1985، مسعودي(پذيرش خلافت شد 

از استقبال پرشور و پافشـارى مـردم هنگـام درخواسـت      البلاغه نهججاي جاي امام در 
مردم «: اند فرمودهاز آن جمله  ).92، خطبة نهج البلاغه(ند ا دهكرياد و استنكاف خود  بيعت

سـر آنهـا    كامى كه به آب برسند و ساربان رهايشان ساخته و افسـار از  همانند شتران تشنه
كه گمـان   آوردند آنچنان زدند و فشار مي برگيرد، بر من هجوم آوردند، به يكديگر تنه مي

كردم مرا خواهند كشت، يا برخى برخى ديگـر را بـه قتـل خواهنـد رسـانيد، سـپس ايـن        
طورى كه خواب را  را زير و رو كردم، همه جهاتش را سنجيدم به) قبول خلافت( موضوع

 .گشوديد و مـن بسـتم  ) براى بيعت( شما دستم را«). 54، خطبه البلاغه نهج(» از چشمم ربود
پس از آن همچون شتران تشـنه   .شما آن را به سوى خود كشيديد و من آن را عقب كشيدم

زننـد، در اطـراف    كنند و به يكديگر تنه مي كه در روز آب خوردن به آبشخور حمله مي
عبا از دوشم افتاد و ضعيفان زير دست و پـا   من گرد آمديد، آنچنان كه بند كفشم پاره شد،

آن روز سرور و خوشحالى مردم به خاطر بيعت بـا مـن چنـان شـدت داشـت كـه        .رفتند
نشين با پاى لرزان براى ديدن منظـره بيعـت بـه     خردسالان به وجد آمده بودند، پيران خانه

» ...يـرون خزيدنـد  راه افتاده بودند و بيماران براى مشـاهده ايـن صـحنه از بسـتر بيمـارى ب     
  ).22، خطبة البلاغه نهج(
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استقبال پرشور مـردم و نيـز دربـاره رمـز قبـول       ةنيز در زمين» شقشقيه«مام در خطبه ا
چيزى كه مرا به هراس افكنـد ايـن بـود كـه مـردم همچـون       «: خلافت سخن گفته است

حاطـه  كفتار، با ازدحام و تراكم از هر طرف به سـوى مـن هجـوم آورده و مـرا ا    هاي  يال
ام پـاره شـد و    دو طرف جامـه . طورى كه حسن و حسين زير دست و پا ماندند به ؛كردند

سوگند به خدايى كه دانـه را شـكافت و انسـان را    . مانند گله گوسفند دور من جمع شدند
آفريد، اگر نه اين بود كـه آن جمعيـت بـراى بيعـت گرداگـردم جمـع شـده و بـه يـارى          

ام شد و اگر نبود پيمانى كـه خداونـد از علمـاى امـت     برخاستند و از اين جهت حجت تم
گرفته كه در برابر پرخوارى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند، مـن افسـار   

نمودم و پايان آن را بـا جـام آغـازش     نظر مي ساختم و از آن صرف شتر خلافت را رها مي
م، ايـن بـار نيـز كنـار     همچنان كه در دوران سه خليفه گذشته كنار رفـت ( كردم سيراب مي

تـر   ارزش يفهميديد كه دنياى شما در نظر من از آب بينى بز ب مي) خوب( آن وقت) رفتم مي
  ).3، خطبه البلاغه نهج( »است

پيداست كه چه اصرار اكثريت مردم و چـه بيعـت آنهـا از    ) ع(لاي كلمات علي از لابه
علـي   - بيعـت  : هل سنت گفتـه اسـت  بطه از بزرگان ا بن  ابوعبداالله. ديدگاه او ارزشي ندارد

بيعت اجتماع و رحمت بود و هرگز مردم را به خود دعوت نكرد و نيز بر  - االله عنه  رضي
بيعت خود با شمشير مردم را مجبور نسـاخت و بـا عشـيره خـود بـر مـردم غالـب نشـد         

  ).77: م1978قدامه،  ابن(
- صيانت از آن بـود  هدف وي از پذيرش خلافت تنها تأمين امنيت جامعه اسلامي و  

و همچنين به اين دليل كه اين بيعـت بـراي    - چه در رداي خلافت و چه در رداي مشورت
از اين رو، در پـذيرش  . كرد سپردن حكومت، تمامي مفاهيم حكومت اسلامي را تأمين نمي

بدانيد اگر من دعـوت شـما را بپـذيرم، طبـق آنچـه كـه       : آن نيز شروطي قرار داد و فرمود
كنندگان گوش فـرا نخـواهم داد    كنم و به سخن اين و آن و سرزنش شما رفتار مي دانم با مي

طرفـه   ؛ تا مفهوم بيعت را از جايگاه رابطة دوطرفه به رابطه يـك )92، خطبه البلاغه نهج(
كه در زمان نبي اكرم ايجاد شده بود، برگردانند و نواقص موجود در عقـد بيعـت انتخـابي    

  .م خلافت را بيشتر بشناسندكمتر شود و مردم حدود مفهو
. خلافت را پذيرفت و علت پذيرش خلافت را بسيار واضح تبيين كرد) ع(حضرت علي
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تر از آب بيني بز دانست؛ زيرا از نظر او جايي كه خداونـد   ارزش او خلافت انتخابي را كم
سـرانجام حضـرت بـا    . تواننـد داشـته باشـند    كند، مردم حقي نمي حق خلافت را صادر مي

سازي خوانش اصيل بيعت، عنوان خليفه را نه به عنوان خليفه، بلكه تنها بـه عنـوان    فشفا
اند و حجت بر او تمام شده و از باب انجام وظيفـه،   عالمي كه ستمديدگان به او پناه آورده

كه خلفاي پيشين جايگاه بيعت را به عنوان يك مفهـوم مهـم برجسـته     درحالي. قبول كرد
آنها از جريان بيعت . ل آن، جايگاه ولايت انتصابي را به حاشيه راندندكرده بودند و به دنبا

. دانسـتند  براي به حاكميت رسيدن خود بهره بردند و تمامي افـراد را ملـزم بـه بيعـت مـي     
يابد تعهد به مفاد و طرف عهد اسـت و كسـاني كـه     كه آنچه در بيعت اهميت مي درحالي

شـكن و نـاكثين    ر اقدام به ترك آن نماينـد، پيمـان  دهند، اگ بدون اجبار به اين تعهد تن مي
  ).3/273: 1414؛ زبيدي، 2/196: ق1414 منظور، ابن(خواهند بود 

حلـف پيمـان   . پيماني كه در دوران جاهليت به وفور وجود داشت، حلف و ولاء بـود 
همكاري ميان دو قبيلة مختلف براي نيل به هدفي خاص مانند جنگ بود؛ و ولاء پـذيرش  

اعراب در حلف و ولاء در حد تغيير نسب . فردي خارج از قبيله در ساية قبيله بود تابعيت
رفت، اما بيعت با وجود سابقة مشترك لفظي، پيمان جديـدي اسـت كـه بـين      هم پيش مي

. شود كه پيامبر نمايندة اجراي آن است حاكم الهي و مردم در تعهد به فرامين الهي بسته مي
دهنـد و در   اي آنهـا را تغييـر نمـي    ت از افراد موجوديت قبيلههمچنين در بيعت براي حماي

  .اي ندارد، بلكه بناي حكومتي مدني و الهي دارد اصل بناي تفكر قبيله
آنچه در دوران جاهلي وجود داشته، پيشبرد اهداف مادي را در برداشـته، ولـي لزومـاً     

ي پـيش از اسـلام تـاريخ    ها از ديگر سو، پيمان. گيرد بيعت ملاحظات مادي را در نظر نمي
نقض دارند، ولي بيعت چون عهدي الهي است كه قابل نقـض نيسـت و نـاقض آن ناكـث و     

بيعـت، حـول يـك فـرد     . شكن است و تنبيه حكومتي و عـذاب الهـي را در بـردارد    پيمان
شود كه هدايت افراد را به عهـده دارد، بـرعكس ولاء كـه يـك نفـر كـاملاً        برگزيده مي

  .شود ديگر ميزيرمجموعة قبيله 
گيـرد و   بيعت بيشتر يك تكليف الهي است كه مالكيت جان و مال مردم را نيز در برمي

هيچ نقشي در مشروعيت رهبـري  مردم و شود  حاكم الهي هر دستوري داد بر مردم واجب مي
پذيرش يا عدم پذيرش مردم هـيچ نقشـي در    چون بخش نيستند؛ و مشروعيت دنندار حاكمان
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  .دكن براي سرپرستي جامعه انتخاب مياي را   خداوند است كه فرد شايسته آن ندارد و اين
تواند نسـبت   بيعت تكليفي الهي هم براي مردم است و هم براي حاكم الهي؛ چون وي نمي

از اين رو، بيعت غدير، هم تجلي تكليـف  . تفاوت باشد به نياز جامعه به داشتن رهبري الهي بي
شك مشروط كردن خلافت بـر بيعـت    بي. تكليف مردم استنبي به عهدي الهي و هم تجلي 

، با تعهدات رهبري الهي در ولايت مطلـق  - السلام عليه- همگاني مردم، از سوي حضرت علي 
تجديد پذيرش حدود همان چيزي كه در واقعة غدير خـم  . مردم اعم از جان و مال و ناموس

 ).54و  6  نامه ؛137، 34، 8، 3  ، خطبهالبلاغه نهج(به آن متعهد شده بودند 
ست كه بـدون  آن ابيانگر نيز ) ع(و امام حسن )ع(خصوص حضرت علي بهامامان  ةسير
؛ زيرا دموفق بوحكومت و اداره تشكيل در توان  نمي بخشي گفتمان خود، و عموميت بيعت

قرار است حاكم بر مردم حكومت كند و حتي اگر يك طرف انتصاب الهي باشد، طـرف  
  . ي و گردن نهادن به اوامر حكومتي استديگر پذيرش مردم

و مردمي بـود كـه    د، خلافت با تعريفي غيرالهيرك رد مي )ع(عليخلافتي كه حضرت 
از اين رو، سعي در بازگرداندن مفهوم و جايگـاه آن داشـت و ايـن    . ارزش و جايگاه ندارد

في آن تأكيد به جنبة تكلي) ص(نوع خلافت را منفور معرفي كرد و فقط مانند زمان پيامبر
سازي حدود اين دو و بازگرداندن خوانش اصيل بيعت  ورزيد و سعي در توليد معنا و شفاف

سـازي دقيـق و نپـذيرفتن حكومـت در روزهـاي       لذا بـا شـفاف  . در گفتمان اسلامي داشت
  .زدايي و بازگشت مفهوم آن در گفتمان اسلامي بود نخست، در پي آسيب

  گيري نتيجه
 ـ  پيمان . اي بودنـد  قبيلـه  ف و ولاء در جاهليـت وجـود داشـت كـه بـين     هايي ماننـد حل
هاي پيشين را به حاشيه راند و جايگرين  حلف» لاحلف في الاسلام«با بيان ) ص(پيامبر

شود، مقولـة    آن متناسب با حكومتي الهي در جامعه اسلامي كه حول حاكميتي الهي مي
  .بيعت را برجسته كرد

اسلام وجود داشت و امروزه نيز در برخـي جوامـع    اي است كه از پيش از بيعت مقوله
در تعريف آن در دوران جاهلي، مفهومي دوجانبه در ارتباط با بيعـت  . اسلامي وجود دارد

جانبـه را مـد    برخي معناي پيمان دوجانبه و برخي پيمان يـك . كننده و بيعت شونده دارد
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طرفه و تأكيـد   اي يك ر از رابطهفرات) ص(جايگاه بيعت در دوران پيامبر. اند نظر قرار داده
از اين رو از اولين بيعت با اولـين مسـلمانان تـا    . بر بعد الهي آن به عنوان عهداالله بوده است

بيعت عقبة اول و دوم و رضوان و غدير و غيره شـرط اصـلي، التـزام بـه تعهـدي الهـي در       
هي و انتصابي و تنها بر همين اساس، شيعيان خلافت را ال. حمايت از حاكمي الهي بوده است

  .دانند عامل مشروعيت حاكم اسلامي و تنها مقام شايستة تعيين حاكم را خداوند مي
و خلفاي راشدين، بيانگر تغيير در تعريـف بيعـت از   ) ص(سابقة بيعت در سيره پيامبر 

اهـل سـنت خلافـت را انتخـابي و داراي     . اي دوطرفه است طرفه به رابطه يك رابطة يك
داننـد كـه در صـورت محقـق نشـدن اهـداف، امكـان لغـو          جانب مردم ميمشروعيت از 

بيعت در نظر آنان به معناي اتنخاب حاكم و تعهـد  . مشروعيت از طرف مردم وجود دارد
از ايـن  . به اطاعت و پيروي اوست كه از قبل از اسلام و پس از آن تا به امروز وجود دارد

گيـرد و خليفـه دوم بـا     ورد بيعت قرار ميرو، خليفه اول پس از انتخاب اهل حل و عقد م
  .استخلاف و خليفه سوم با شورا و خليفه چهارم با زور و غلبه

شـود و ولايـت    ويژه شيعيان، حاكم از طرف خالق هستي تعيين مي طبق نص اسلام و به
) ص(در اين راستا معرفي اين برگزيدة خداوند به مردم، تنها از طريـق پيـامبر  . انتصابي است

ابـلاغ  . شد و خود او هم حتي حق تعيين جانشين و تعيين خليفه براي مسلمين را نداردبا مي
و فرزندانش به عنوان حاكم بعد از نبي در غـدير خـم از ديـدگاه شـيعي و     ) ع(انتصاب علي

اقبال مردم براي قبول حكومت پس از كشته شدن خليفة سوم از ديدگاه سني، هردو وجوه 
در غدير خم تسليم امر الهي شـد و  . ق10در سال ) ع(علي. دهد ميمتفاوتي از بيعت را نشان 

سپس با هجوم مردم و نداشتن . در مقابل ارادة مردم مقاومت كرد و نپذيرفت. ق35در سال 
چاره با گذاشتن شروطي، قبول به پذيرش حاكميت بر مردم كردند و آن را از آب بيني بـز  

بيعـت،  ) ع(از نظـر علـي  . مي به او بسيار زياد بـود كه اقبال عمو تر دانستند؛ درحالي ارزش بي
حق حاكميت تفويض شده از طرف مردم نيست، بلكه شناخت و اطاعـت محـض حـاكم    

   .هاي آن توسط مردم است الهي و سپس درك عهدي الهي و تعهد به آن و قبول مسئوليت
  منابع و مĤخذ 

 قرآن كريم - 
 البلاغه نهج - 
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، 3، 2، جسـيد محمدحسـين روحـاني   ترجمة  كامل فى التاريخ،ال ،)ش1370(علي  عزالدين، ثيرأ ابن - 
  .اساطير: تهران

  .ميرزا محمد ملك الكتاب: بمبئي، 2ج، ، ترجمة مستوفي هرويالفتوح، )ق1305( أحمد، أعثم بنا - 
  .الثانيه هًْالرساله، طبع هًْمؤسس: ، بيروت2، جحبان صحيح ابن، )ق1414(حبان، محمد  ابن - 
: ، محقق خورشيد احمد فاروق، بيروتالمنمق في اخبار قريش، )ق1405(حبيب بغدادي، محمد  ابن - 

  .عالم الكتب
انتشـارات  : تهـران ، 1، جمحمد پروين گنابادي، ترجمة مقدمه، )ش1374(خلدون، عبدالرحمن  ابن - 

  .8علمي و فرهنگي، چ
 .دار الكتب العلميه: ، بيروت1، جالطبقات الكبري، )ق1418(سعد، محمد  ابن - 
  .هالإسلاميالدار  :بيروت، 2ج، المنوره هًْتاريخ المدين، )م1990(ر عم ،شبه بنا - 
  . دار الجيل: ، بيروت3، جالاصحاب هًْالاستيعاب في معرف، )ق1412(عبدالبر، يوسف  ابن - 
  .دفتر تبليغات اسلامي: ، قماحكام السلطانيه، )ق1406(حسين  بن  فراء، محمد ابن - 
  .چاپ ارناووط: ، دمشقهاج القاصدينمختصر من، )م1978(قدامه، ابوالفرج  ابن - 
  .دار الفكر: ، بيروت6، جهًْو النهاي هًْالبداي، )ق1407(كثير، اسماعيل  ابن - 
، دار صـادر : بيـروت ، 8، 2، 1جعلـى سـيرى،   تحقيق  ،لسان العرب، )ق1414( أبوالفضل، منظور ابن - 

 .هًْالثالث هًْالطبع
  .دار المعرفه: ، بيروت2 ،1، جالنبويه هًْسير، ]تا بي[هشام، عبدالملك  ابن - 
، )ع( طالـب  أبى  بن في فضائل الإمام أمير المؤمنين على المعيار و الموازنه، )ش1374(اسكافي، محمد  - 

 .نشر ني: ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران
 .انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهرانالأغاني ،)1368(اصفهاني، ابوالفرج  - 
 .دار الجيل: ، بيروتالمواقفكتاب ، )م1997(الايجي، عضدالدين  - 
 .دار الجيل: ، بيروتالفرق بين الفرق، )ق1408(طاهر   بن بغدادي، عبدالقاهر - 
: ، بيـروت 3، 1، تحقيق محمـدباقر محمـودي، ج  انساب الاشراف، )ق1394(يحيي   بن بلاذري احمد - 

 .الاعلمي للمطبوعات هًْمؤسس
 .اميركبير: ، طهران6، جالبلاغه رح نهجبهج الصباغه في ش، )ق1218(، محمدتقي )شوشتري(تستري  - 
 .نشر الشريف الرضي: ، قمشرح المقاصد، )ق1412(عمر   بن تفتازاني، مسعود - 
  ].نا بي]: [جا بي[اي،  ، ترجمة محمدباقر كمرهالغارات ،]تا بي[ثقفي، ابراهيم  - 
 .دار العلم للملايين: ، بيروت4ج المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام،، )م1976(جوادعلي  - 
، ترجمة مصـطفي جبـاري و   اوضاع اجتماعي اقتصادي موالي در صدر اسلام، )1382(جوده، جمال  - 

 . نشر ني: مسلم زماني، تهران
  .دار العلم للملايين: ، بيروتصحاح اللغه، )ق1404(جوهري، اسماعيل  - 
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 .الاسلاميه هًْضدار النه: ، بيروتغياث الامم، )ق1413(جويني، عبدالملك  - 
 .دار الفكر: ، بيروت3، تحقيق علي شيري، جتاج العروس في شرح القاموس، ]ق1414[زبيدي، مرتضي  - 
   .السعاده هًْمطبع :مصر ،تاريخ الخلفاء، )م1952( الدين جلالسيوطي،  - 
  .نجفى آية االله مرعشىكتابخانه  :قم، 3ج، الدر المنثور فى تفسير المأثور ،)ق1404.............................. ( - 
 .دار الكتب العلميه: ، بيروت4، جمغني المحتاج، )م1994(الدين  الشربيني شافعي، شمس - 
 .للعلوم الاسلاميه هًْالعالمي هًْالجامع: لندن ،مدخل الي علم الفقه، )م1996(، محمدعلي شهرستاني - 
، يهـان انديشـه  ك، »بيعـت و چگـونگي آن در تـاريخ اسـلام    «، )1368مهر و آبان ( جعفرشهيدي،  - 

  . 129 - 125، صص26ش
 . كنگره بزرگداشت شيخ مفيد: ، قماوائل المقالات، )ش1376(شيخ مفيد، محمدبن محمدبن نعمان  - 
 .دار احياء التراث العربي: ، بيروت3، جتاريخ الامم و الملوك، )ق1387(طبري، محمدبن جرير  - 
 هًْمقارن هًْدراس :قاهره، و العقد الاجتماعي هًْنعند مفكرّي اهل الس هًْالبيع، )م1998( حمدا عبدالمجيد، - 

  .هًْالسياسي هًْفي الفلسف
  . مؤسسة انتشاراتي الصادق: ، تهران2، جهًْالشاّفي في الامام، )ق1301( سيد مرتضيالهدي،  علم - 
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  1فرپويان سعادت

   2امامعلي شعباني
   3سيد حسن شجاعي ديوكلايي
  4رضا شجري قاسم خيلي

  
  
  
  
  
  

ون هـاي پيرام ـ  قلمـرو ديگـر قـدرت   خزرها، در قياس با  قلمروفتوح اسلامي در  :چكيده
بـا   حاضـر پـژوهش  نگارنـدگان  بر ايـن اسـاس    .م با موفقيت نبودأ، توهاي اسلامي سرزمين

در ناكـامي   يكه چه عوامل ندا استفاده از روش تحقيق تاريخي درصدد پاسخ به اين پرسش
هـاي ايـن تحقيـق نشـان      ؟ يافتـه ه اسـت ثر بـود ؤخزرهـا م ـ قلمرو فتوح و گسترش اسلام در 

اي از عوامـل نظـامي، اقتصـادي و اجتمـاعي و      ل مجموعـه ايـن ناكـامي معلـو   كـه  دهـد   مي
توان به مواردي چون قدرتمندي خزرها در بسـيج   از منظر نظامي مي .ي بوده استيجغرافيا

نيروها، تجهيزات برتر نظامي، برخورداري از استحكامات دفاعي و پشتيباني نظامي آنهـا از  
برخـورداري خزرهـا    ،ادي و اجتماعيعد اقتصاز ب. ها اشاره كرد ها و روس سوي خوارزمي

منـدي  از يك اقتصاد قدرتمند و پويا، وجود عدالت نسـبي اجتمـاعي و در نتيجـه رضـايت    
دوري سـرزمين خزرهـا   همچنـين   .ستا از وضعيت خود حائز اهميتي خزر اقوام عمومي

مي ثر بر ناكاؤها و سرماي شديد اين سرزمين از عوامل م از مركز خلافت، وجود ناهمواري
  .بوده است و در بعد جغرافيايي خزرها قلمروفتوح اسلامي در 
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Abstract: Islamic conquests in the Khazar territory was faced with failure in 
comparison with other territories invaded by Muslims. Accordingly, the present 
research, using historical research method, tries to answer this question: What 
factors had been effective in failure of Islamic conquests in Khazar lands? The 
present research conclude that there are some important reasons leading to 
Muslims's failure. This paper states that Muslims could not conquer Khazar land 
because of the Khazars’ military structure, especially its powerful strength in 
mobilizing forces, superior military equipment, and existence of defensive 
fortresses. They were also supported by Khwarizmians and the Russians besides 
having a powerful and dynamic economy and existence of a relative social justice 
which had led to general satisfaction of the Khazars. Finally, their remoteness from 
the caliphate centers, the existence of natural obstacles and the cold weather of this 
land were the effective factors on the failure of Islamic conquests in Khazar 
territory. 
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  دمهمق
هـاي   خلفاي نخستين با هـدف كشـاندن مشـكلات و اخـتلاف     ،وفات پيامبر اسلام پس از

هاي دينـي و   قدرت به خارج از مرزهاي شبه جزيره عربستان و انگيزه داخلي ناشي از خلأ
؛ فيرحـي،  Donner, 1981: 6( اقتصادي گوناگون فتوح را در دستور كـار خـود قـرار دادنـد    

 اي از اعـراب طـي مـدت كوتـاهي بخـش عمـده      گرچه ). 186: 1366؛ حتي، 164: 1394
  قلمـرو اما فتـوح اسـلامي در    ،ساسانيان و روميان را تحت تصرف خود درآوردند سرزمين

با وجـود  اين وضعيت متفاوت . م با موفقيت نبودأاي ديگر پيش رفت و تو خزرها به گونه
 قلمرو گفتـه شـده،  ن در هاي پيوسته و مكرر سياسي، نظامي و مذهبي مسلمانافعاليت ةهم

 قلمـرو در  و گسـترش اسـلام  در ناكامي فتـوح   يكند كه چه عوامل اين پرسش را ايجاد مي
رو درصدد است با اسـتفاده از روش تحقيـق    پژوهش پيش ،ثر بود؟ بر اين اساسؤخزرها م

 .كارگيري منابع و مĤخذ تاريخي به اين پرسش پاسخ دهده تاريخي و ب
طـور اعـم و    اهميت موضوع در تاريخ اسـلام بـه   با وجودريخي است در منابع تا گفتني

ن ابحث و بررسي در ميان مورخ ـ براي كمتر مجالي طور اخص، اساساً جغرافياي خزران به
 دربـارة اي  اطلاعات پراكنـده  اطلاعات موجود در منابع صرفاً. ايراني و يا عرب يافته است

رسـد  به نظر مي ،تر از همهمهم. استهاي نخستين خزرها در سده قلمروتحولات تاريخي 
هـاي خزرهـا در   چندان رغبتـي بـه انعكـاس اخبـار موفقيـت     عموماً مورخان مسلمان كه 

انـد كـه    هله را ناچيز و كوچك شمردئاند و يا مسمواجهه و مقابله با سپاه مسلمان نداشته
 . خود كار تحقيق و پژوهش را دشوار ساخته است

تـاكنون آثـار تـاريخي مهمـي دربـاره       ايد عنوان كـرد كـه  پيشينه پژوهش نيز ب بارةدر
داگـلاس مورتـون   «نوشـته   خـزران يهـودي   تاريختوان به خزرها نوشته شده است كه مي

 .به فارسي نيـز ترجمـه شـده اسـت     تاريخ خزراناشاره كرد كه با عنوان ) م1967(» دانلپ
آرتـور كسـلر    كه چند سـال پـس از كتـاب دانلـپ، توسـط      قبيلة سيزدهمهمچنين كتاب 

از . به رشته تحرير درآمده و در آن فراوان به كتاب دانلپ ارجاع داده شده اسـت ) 1361(
اشـاره كـرد    1يهوديان خـزر با عنوان » كوين آلن بروك«جديدتر بايد به كتاب وزين  همه

م منتشر شده و هنوز به فارسي ترجمه نشده و فراوان مورد اسـتفادة ايـن   2018كه در سال 
                                                 

1  The Jews of khazaria  
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طور گسترده به مناسـبات   تمامي آثاري كه به آنها اشاره شده، به. رار گرفته استپژوهش ق
ناكامي فتوح و  ثر برؤعوامل ماند، اما كمتر بر و درگيري ميان مسلمانان و خزرها پرداخته

- هاي داخلي در اين زمينه ميدر پژوهش. اندمتمركز شده هاخزرقلمرو گسترش اسلام در 
كيـد بـر روايـات    أنخست هجري با ت ةات مسلمانان با خزرها در سدمناسب«مقاله توان به 

نقلي از مناسـبات   يكه روايتاشاره كرد ) 1394( صدقي و شهبازي نوشته »مورخان مسلمان
از » خـزران در منـابع اسـلامي   «همچنين در مقالات ديگري چون . مسلمانان و خزرهاست

نگاهي «، )1379( زاده از محمد سلماسي» خزرها در منابع اسلامي«، )1368( زادههادي عالم
از نگار » مسلمانان و خزرها« و )1375( از وهاب ولي» به تاريخ، تمدن و فرهنگ خزرها

و مناسـبات آنهـا بـا     ، اوضاع فرهنگي و تمـدني خزرهـا  به تاريخ خزرها ،)1381( ذيلابي
 ـ . اشاراتي شده استمسلمانان به صورت كلي  گرچـه  ا كـه معتـرف بـود    ددر اين ميـان باي

خزرها به صـورت جديـد    ةلئبه مس 2و مينورسكي 1فنوپژوهشگران روسي مانند آرتامو
رويكرد ايدئولوژيكي آنها در مطالعه و بررسي تاريخ تحولات خزرسـتان و  ، اما نداپرداخته

هاي آنها را به لحـاظ آكادميـك   داوري در مطالعات تاريخي، پژوهش آشكار ارزش ةرخن
  . ستدچار اشكالاتي كرده ا

و موانـع   ثر بر ناكامي فتوح اسلاميؤعوامل م با تمركز بر رو پژوهش پيشنگارندگان 
و با استفاده از انواع منابع تاريخي و جغرافيايي اسـلامي و   خزرهاقلمرو در  گسترش اسلام

انـد   ، سـعي كـرده  انگليسي فارسي و نيز آخرين دستاوردهاي پژوهشي در اين حوزه به زبان
ايـن   .داوري تبيين كننـد رويكردي غيرايدئولوژيك و فارغ از ارزشوع را با ابعادي از موض

و تـاريخ خزرهـا    قلمـرو  در ابتدا نگـاهي بـه   :بندي شده استمقاله در سه قسمت صورت
خزرهـا   قلمـرو هاي ناكامي تحقق ورود و گسترش اسلام در سپس علائم و نشانه. ايم هداشت

 قلمـرو ي مقاله به عوامـل ناكـامي فتـوح اسـلامي در     اصل بخش يم و درا دهرا از نظر گذران
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چون عوامل نظامي، عوامل اقتصادي، اجتماعي و  مباحثيكه خود شامل  ايم هخزرها پرداخت
  .است ييعوامل جغرافيا

  و تاريخ خزرها قلمرو
و اطلاعـات   تاريخ به دليل گروهي از اخبـار متنـاقض    ةخزرها در صحنپيشينة تاريخي 
منابع تاريخي تصوير ). Golden, 1980 :49( اي از ابهام قرار دارد هاله در 1آناكرونيستيك

اما امپراتـوري  ، )Golden, 1992: 235( دهندروشني از ظهور حكومت خزرها ارائه نمي
- 630هـاي   و مذهبي حكومتي متكثر بود، در زمـاني بـين سـال    قوميخزر كه به لحاظ 

گروسـه،  ( ي وجـود نهـاد  عرصـه به صورت يك دولت مستقل پـا بـه    .ق50 - 8/م 670
خزرها ساكن اراضي ساحلي ميان ولگا و قفقاز بودنـد  . )Brook, 2018: 14؛ 299: 1365

بر ايـن اسـاس بـود     ).Dunlop, 1967: 41( آنان قرار داشت ةو تمام اين مناطق تحت سلط
ساكن شمال درياي كاسپي بودند و دريـاي مـذكور نـام     ،كه بارتولد اعتقاد داشت خزران

 ).38: 1375بارتولد، ( د را از آنان گرفته استخو
كـوين  «مورد نژاد و منشـأ خزرهـا نظـرات متفـاوتي وجـود دارد و بـه تعبيـر         در
 ـ بارهدر اين  ،معاصر ةخزرپژوه برجست »بروك دسـت نيامـده   ه هنوز اطلاعات دقيق ب
 گيري جامعه و امپراتـوري خزرهـا را در  منابع تاريخي شكل ).Brook, 2018: 6( است
 مورخـان يونـاني  . دنكنمهاجرت تركان به مناطق شمالي درياي كاسپين عنوان مي ةنتيج

)Theophanes, 1997: 446( ، چينـي )Brestschneider, 1910 :2/93 (   و نيـز مورخـان و
و غيـره خزرهـا را    نـديم  ابـن  ،دينوري، مسـعودي  ،نويسان مسلمان مانند يعقوبيجغرافي
؛ مسـعودي،  37: 1395؛ دينـوري،  1/18: 1371يعقـوبي،  (انـد   دانسته اي از تركانطايفه
 )33: 1381النديم، ؛ ابن78: 1365

كـرده اسـت   گونه شباهت با تركان معرفـي  هر خزرها را فاقد ،اصطخري اين با وجود
ن نيز آرتامونوف و ولادمير مينورسـكي بـه نـوعي بـا     اخرأاز مت). 180: 1368اصطخري، (

آرتـامونوف مـدعي   . ندا ستهدانبودن خزرها را نادرست نژاد  نظر بوده و تركاصطخري هم
 :Trigger, 1996( مناطق قفقاز شـمالي و دره دن بـوده و تـرك نيسـتند     است خزرها بوميِ

                                                 
  .پريشي، نابهنگامي زمان   1
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 ةخزرها گروهي از اقوام صحرانشين و بـومي روسـي   گفته استهمچنين مينورسكي  ).338
 :Minorsky, 1959( تركي تازه درآمدند- جنوبي بودند كه تحت حكومت يك رهبر خزر

ــا وجــود ). 124 ــوان كــرد كــه بررســي ب ــد عن ــدگاهي باي ــين دي ــان چن  شناســانههــاي زب
)Golden,1980:1/21( ،مطالعات ژنتيكي )Brook, 2018: 3( و تحقيقات تاريخي نشان مي -

هـاي نـژاد تركـي و بـه احتمـال زيـاد از اعقـاب        دهد كه خزرها متعلق به يكي از شـاخه 
  ).Senga,1990: 57-62( اويغورها بودند

 ،سرزميني كه خزرها در آن سكونت داشـتند  ،تر به آن اشاره شدگونه كه پيش همان
خزرها در ايـن  . در شمال درياي كاسپين، حد فاصل اراضي ساحلي ميان ولگا و قفقاز بود

تعـداد   ،كردند كه براساس منـابع جغرافيـايي   ي زندگي مييي در شهرهايجغرافيا ةمحدود
 ,Brook( در حدود صد شـهر گـزارش شـده اسـت     مريقسوم  /يلاديمم نهآنها در قرن 

بـود كـه   ) بوينـاكس فعلـي  ( »واراچـان «و يـا   »بلنجـر «اين شـهرها   ةاز جمل). 19 :2018
در ( پس از بلنجر، شـهر اتـل  . كرده استمسعودي آن را نخستين پايتخت خزران معرفي 

: 1396مسعودي، ( يده شدتوسط خزرها به عنوان پايتخت برگز) مسير سفلاي رود ولگا
بارتولد، ( رسد انتقال پايتخت از بلنجر به شهر اتل در مصب رود ولگابه نظر مي). 1/60

 ر اعراب مسـلمان صـورت گرفتـه باشـد    كبه دليل فشار ناشي از حملات لش )77: 1376
)Minorsky, 1958: 106 .(   سـمندر «از ديگر شهرهاي مهم امپراتـوري خـزر« )  نزديـك

ترين شهر خزرسـتان بـه    اين شهر بزرگ). 2/520: 1361مقدسي، ( بود) عليمخاچ قلعه ف
د و در زمـان خـود شـهري    سـاخته ش ـ آمد كه به فرمان خسـرو انوشـيروان   حساب مي

همچنـين در ميـان    1.)221- 200: 1382گوميليـوف،  (بـود  پرآوازه در خـاور نزديـك   
نام بـرد كـه   ) ران اسلاميالابواب دوباب(» دربند«شهرهاي امپراتوري خزر بايد از شهر 

 ساساني )280: 1337بلاذري، ( و يا انوشيروان )130: 1349فقيه همداني، ابن( توسط قباد
گفتني اسـت مؤلـف   . ساخته شده بود )255: م1913مستوفي، ( »جهت دفع شر خزريان«

از شهرهاي ديگـري چـون    مريقچهارم  /يلاديمدهم در قرن نيز  حدود العالمناشناختة 
هاي طولاس و لوغر  و نواحي ديگري به نام مسقطيضا، ساوغر، ختلغ، الكن، سور، خمج، ب

 ).193: 1362مجهول المؤلف، (كرده است در اين منطقه ياد 

                                                 
 ).1/175: 1396مسعودي، (كرده است عنوان پايتخت خزرها ياد  به» سمندر«مسعودي از    1
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. خود سـربرآورد  ةامپراتوري خزرها با ساختار سياسي ويژ ،در چنين محيط جغرافيايي
انه متشكل از خاقـان  به لحاظ ساختار سياسي قدرت، خزرها از يك سيستم پادشاهي دوگ

تـر ماننـد   اين سيستم بـا وجـود دولتمردانـي در سـطوح پـايين     . جستندبهره مي) بك( و شاه
مسعودي نيز خاقان ). Brook, 2018: 45( دشها، قضات و حاكمان محلي تقويت ميتارخان

 ـ ...مقصود ما از شاه خزر« :گفته استباره  خزر را غير از شاه معرفي كرده و در اين ان خاق
نام خاقان نيز دارند و رسم است كه او و امثـالش مطيـع شـاه     زيرا خزران شاهى به. نيست

  ).1/177: 1396مسعودي، ( »در كار مملكت امر و نهى نكند ...خاقان ...ديگر باشند
خزرها و امپراتوري آنها تحت فرماندهي فرمانرواي خود كه خاقان خزرها ناميـده  

بعـد از زوال قـدرت    اول قمـري  نيمه دوم قرن /يلاديمفتم هدوم قرن ة در نيم ،شدندمي
خاقان ترك غربي، به عنوان بازيگر اصلي در قفقاز شمالي و مناطق استپي درياي كاسپين 

پس از ايـن زمـان بـود كـه امپراتـوري خزرهـا در       ). Kovalev, 2005: 77(ند سربرآورد
 ةدر نتيج ـ. دش ـل يبـد تقـه  هـاي منط  تحولات تاريخي به يكي از قدرتمندترين امپراتوري

هاي تاريخي از اهميت و جايگاه شاهان خزر دستيابي به چنين جايگاهي بود كه گزارش
: 1374بلخـي،  ابـن ( نـد ا دهآورهاي بزرگي چون ساسانيان سـخن بـه ميـان    نزد امپراتوري

مورخ ايرلندي اهميت و جايگاه خاقان خزرهـا را   »جان باگنل بوري«راي مثال، ب ).241
و جانشـينان او   1امپراتوري بيزانس به اندازه اهميت شـارل بـزرگ   ةياست خارجدر س

به همين سبب پس از پيروزي خزران بر اعـراب   ؛)Bury, 1912: 402(كرده است عنوان 
بــا يــك  ،بيــزانس ةق، كنســتانتين پــنجم امپراتــور آينــد114 /م732مســلمان در ســال 

 ـ  خانم خزر ازدواج كرد و فرزند آنان ام شاهزاده همـين   ةواسـط ه پراتور لئـوي چهـارم ب
داد كـه   انجام چنين ازدواجي در حالي رخ مي 2.مشهور شد »لئوي خزر«نسبت مادري به 

رخـدادي مرسـوم نبـود و    ) غيررومي( ازدواج امپراتورهاي بيزانسي با شاهزادگان بيگانه
نشـان  خـود   ايـن امـر   ).Zuckerman, 2007: 399( آنها عادت به انجام اين كار نداشـتند 

تحــولات سياســي منطقــه در دوره حيــات ايــن  اهميــت و جايگــاه خزرهــا در ةدهنــد
گفتـه  اهميت تاريخي خزرها پيترگلدن خزرشناس مشهور  ةدربار. ه استامپراتوري بود

                                                 
  . سس امپراتوري مقدس روم و پدر كشورهاي فرانسه و آلمانؤم   1

2  Dunlop, Douglas M, Encyclopedia Judaica, second edition, USA: Macmilan references, Vol 12, p109.  



 1399تابستان ، 45، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  122

تاريخ اقتصادي اروپاي شرقي و سرزمينهاي خلافت اسلامي را بـدون رجـوع بـه    « :است
  ).Golden, 2007: 9( »توان شناختخزرها نمي
هـاي مهـم   اندازي مكرر خزرهـا بـه قلمـرو امپراتـوري ساسـاني يكـي از نقـش       دست

ة دهنـد  اين حملات خود نيز نشـان  ،سوي ديگر از. امپراتوري خزرها در جهان باستان بود
؛ 73: 1389رضـا،  ( نظـامي منطقـه بـود    - جايگاه امپراتوري خزرها در معـادلات سياسـي  

بار به سـرحدات شـمال    دو .ق4/م626و  .ق3/م625ي ها آنان در سال ).28: 1375بارتولد، 
. و در آنجـا بـه غـارت و چپـاول پرداختنـد      نـد غربي ايران از جمله ارمنستان حملـه كرد 

حملات متعددي از سوي خزرها به قلمرو ايران گـزارش شـده    .ق8/م630همچنين تا سال 
 ده داشـت حملاتي كه گاهي خاقان خزرها خود شخصاً فرمانـدهي لشـكر را برعه ـ   ؛است

حملات مكرر خزرها بود كه انوشيروان بـا احسـاس    ةدر نتيج ).40- 38: 1375بارتولد، (
بـلاذري،  (جاد كنند آنان، دستور داد استحكامات نظامي در گذرگاه دربند اي ةخطر از ناحي

 ).37: 1382؛ دانلپ، 282- 281: 1337
مـري  قهفـتم   /يسيزده ميلادتاريخ امپراتوري خزرها تا زمان سقوط آنها در قرن 

بـه اعتقـاد بيشـتر    . هـاي متنـاوب بـا همسايگانشـان گذشـت     با جنگاوري و درگيري
ها به سرزمين آنها اتفاق  حمله روس ةپژوهشگران سقوط امپراتوري خزرها در نتيج

 1پچنگهاالبته پيترگلدن نابودي خزرها را معلول گسترش  ).225: 1382دانلپ، ( افتاد
برخـي   ،در كنار عامل تهـاجم خـارجي   ).Brook, 2018:141به نقل از (دانسته است 

دفاع از كشور، عدم تجانس نـژادي و   برايعوامل داخلي مانند فقدان مرزهاي طبيعي 
در سـقوط ايـن    ،نبود همگني در جمعيت خزرها و نابرخورداري از نيـروي دريـايي  

 پـذير كـه  وجـود چنـين سـاختار داخلـي آسـيب      بـا ). همـان (د ثر بودنؤامپراتوري م
نشـان   هفـتم قمـري   /سيزده ميلاديها در قرن  ه با روسههاي خود را در مواج ضعف

. خزرها و امپراتوري آنها در مواجهه و مقابلـه بـا مسـلمانان موفـق بودنـد     ه بود، داد
تحـت   ةدر فتوح خـود در منطق ـ  ،فتوح موفق خود در ايران و روم با وجودمسلمانان 

 و ؛نـد دضع خود در اين منطقه موفق نبوخزرها و ورود، گسترش و تحكيم موا ةسلط
 .گرفته استمقاله مورد بررسي قرار  ةهاي اين ناكامي در ادامنشانه

                                                 
  .نهم ميلادي در غرب رود ولگا اقامت گزيدند ةتبار كه در پايان سد قومي ترك   1
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  خزرها قلمرو هاي ناكامي تحقق ورود و گسترش اسلام درنشانه
آغاز فتـوح اسـلامي مسـلمانان تقريبـاً بـا موفقيـت تمـامي منـاطقي را كـه بـه آن            پس از

 ـ ،در اين ميان. درآوردند تحت تصرف خود ،ركشي كردندكلش  اعـراب مسـلمان بـه    ةحمل
دست آمده از آن متفاوت از ساير مناطقي بود كـه بـه آن حملـه    ه خزرها و نتايج ب قلمرو

سهم اصلي خزرها از تاريخ جهان را  1له بود كه اوبلنسكيئهمين مس ةدر نتيج. كرده بودند
جوم اعراب مسلمان به سـمت  موفقيت آنان در تصرف خط قفقاز و مقاومتشان در برابر ه

نقـش خزرهـا در مقاومـت در     نيزپيتر گلدن ). Obolensky, 200: 172(دانسته است  شمال
ها در ايستادگي در برابر مسلمانان بسـيار مهـم    برابر اعراب مسلمان را همانند نقش فرانك

سـتادگي  با تأكيد بر اهميت اي نيزدانلپ  ،بر وي علاوه ).Golden, 1990: 265(شمرده است 
ايستادگي خزرهـا تبعـات و آثـار فراگيـري     «: گفته است ،خزرها در برابر اعراب مسلمان

شك تاريخ اروپاي  اگر اين مردم ياراي پايداري در برابر لشكر اسلام را نداشتند، بي. داشت
گوميليوف دولت  ).65: 1382دانلپ، ( »شرقي و بخصوص روسيه كاملا به نوع ديگري بود

كه جلـوي   كردهدولتي قدرتمند توصيف  دوم قمري /هشتم ميلادي ةغاز سدخزران را در آ
گوميليـوف،  (بودنـد  هجوم اعراب را گرفته و سراسر اروپاي جنوب شرقي را متحد كـرده  

از سوي ديگر گسترش اسلام در كنار مزاياي مـادي و معنـوي ديگـر خـود     ). 145: 1382
ايـن   البتـه . سـلمان قـرار گيـرد   د تا تصرف سرزمين خزرها مطمح نظر اعراب مشموجب 

نـد، چنـدان   ه بودهاي ديگري كه اعراب مسلمان پاي بدانجا نهادخواسته برخلاف سرزمين
 .هاي بسياري همراه بود عملي نشد و در عين حال توفيقات به دست آمده با دشواري

 بر اين اساس منابع تاريخي اتفاق نظر دارند كه مردمان سرزمين خزر دين واحد نداشتند
تنهـا در زمـان خلافـت     پرستي معلـق بودنـد و   و بين مسيحيت، يهوديت، اسلام و حتي بت

 ـبـه آ  و رسـماً  نـد تغيير كيش داد) م809- 786 /ق193- 170: ومتحك( الرشيد هارون ين ي
هـاي ارائـه شـده از منـابع تـاريخي در       گزارش 2.)1/176: 1396مسعودي، ( يهود درآمدند

هـاي   دهـد اسـلام در سـرزمين    ي اسـت كـه نشـان مـي    اطلاعاتقرون سوم به بعد حاكي از 
                                                 

  .آكسفورد دانشگاه بالكان و روسيه تاريخ دپارتمان استاد   1
پرستي بـه   طبقه حاكم خزران از بت .م740 /ق122ارانه، بر اين باورند كه در سال البته منابع عبري در نگرشي جانبد   2

 .)167: 1382دانلپ، ( دشها دين رسمي خزرها  گونه دين يهود براي قرن ين يهود گرويدند و بدينيآ
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مثـال   براي. ورود و گسترش پيدا نكرده است ،حملات مسلمانان با وجودامپراتوري خزر 
داده ري كه به اين منطقه سفر كـرده، گـزارش   قمل چهارم يفضلان سياح قرن سوم و اواابن

: 1355فضـلان،  ابـن ( »مسلمانند هاحال آن كه بلغارها يا اسلاوي. خزري يهوديست«: است
تمامي بزرگان و امراي خـزري   گفته استفضلان نيز  عصر ابن دان هم جغرافيرسته  ابن ).20

المسـالك و  لـف كتـاب   ؤهمين راسـتا م  در ).139: م1892رسته، ابن( مذهب يهودي دارند
هـاي پادشـاهي در بـين     شـرط كه يهودي بـودن يكـي از پـيش    ه استدكرتصريح  الممالك
ياقوت حموي در گزارشي كـه  همچنين  ).181، 179: 1368اصطخري، ( سته ابود خزرها

كرده ري تعلق دارد، خاطرنشان قمرسد حاصل مشاهدات اوست و به قرن هفتم  به نظر مي
كه حاكمان سرزمين خزرها يهودي و اكثريت جمعيت خزرها نيز مسيحي، يهـودي   است

  ).293- 2/292: 1382ياقوت حموي، ( ندا پرستو حتي بت
ين يهود نيز بيشتر پژوهشـگران انگيـزه سياسـي را    يگرويدن خزرها به آة درباره انگيز

در ميـان دو قطـب    دوم قمـري  /هشـتم مـيلادي  خزران در قـرن  . ندا ستهدانترين علت  مهم
دريافته بودند كه با پذيرش مسيحيت يا اسلام، استقلال  آنها. مسيحيت و اسلام قرار داشتند

 ـدر ايـن ميـان آ  . و به زير سلطه آنان خواهند رفـت  دهند ميخود را از دست  ين يهـود از  ي
دين آسماني مورد احترام هر دو گروه مسيحي يك شهرت كافي برخوردار بود و به عنوان 

البتـه در ايـن ميـان مهـاجرت گسـترده      . دو بود تر از همه هماورد آن و مهم بودو مسلمان 
اجبار پادشاه روم، آشنايي پيشين خزرهـا بـا    سياست ةيهوديان به سرزمين خزرها در نتيج

 ثير نبـوده اسـت  أت در اين رخداد بي ،هاي صنعتي و اقتصادي يهوديهوديان و در نهايت جاذبه
ين يهوديت ئپي پذيرش آ در ).10: 1381؛ ذيلابي، 342: 1358؛ بارتولد، 71: 1361كسلر، (

خزران از الفباي عبري اسـتفاده  كه  داده استگزارش  چهارم قمرينديم در قرن بود كه ابن
 ).21: 1381النديم، ابن( كردند مي

توان نتيجه گرفت كـه حمـلات اعـراب مسـلمان بـه سـرزمين        اين اساس چنين مي بر
به ورود و گسترش اسـلام در ايـن    - برخلاف ساير حملات آنان به مناطق ديگر- خزرها 

 ةملي چند بوده است كه در ادامعدم توفيق در تحقق اين مهم معلول عوا 1.دشمنطقه منجر ن
                                                 

ربند مسـلمان  بسيار كوچكي از داغستان و  شهر د ةمحدود صرفاً قمري نخستين ةبارتولد بر اين باور است كه در سد   1
او . ري تاكيـد دارد قم ـن يهاي نخسـت  وي بر رشد و گسترش بسيار كند اسلام در سرزمين خزران در سده. شده بودند
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  .گرفته استمورد بررسي قرار  پژوهش
 عوامل ناكامي فتوح اسلامي در سرزمين خزرها

هـاي   دلايل بروز جنگ ميان مسلمانان و خزرها ديدگاهبارة در: ساختار نظامي خزرها. 1
اي جنگي هاند كه وقوع اين نبردها ناشي از سياستعقيدهاين برخي بر . متفاوتي وجود دارد

 ةمسلمانان در جهت گسترش اسلام به شمال بود كه هدف اصلي آن آسياي مركزي و حوز
برخـي   ،از سوي ديگر ).Mako, 2008: 48( درياي مديترانه در قلمرو امپراتوري بيزانس بود

 بـراي بر اين باورند كـه ايـن نبردهـا در راسـتاي تحقـق آرزوي مسـلمانان        از پژوهشگران
همچنـين   ).همـان ( گرفـت به سمت استپ اروپاي شرقي صورت مـي  گسترش قلمرو اسلام

اعراب در حمله به اين مناطق علاوه بر گسترش قلمـرو، در   ةمحرك ياي معتقدند نيرو عده
جنـوب و  - دست گرفتن كنترل مسير تجـارت ولگـا و نيـز كنتـرل مسـير تجـارت شـمال       

هـاي   رش سـرزمين بسط و گسـت ). Nazmi, 1998: 65( غرب بوده است- همچنين ميان شرق
د بخـش قابـل تـوجهي از    ش ـآسياي مركزي توسـط مسـلمانان موجـب     ةمفتوحه در حوز

 ـ   :Kennedy, 2004(د مسيرهاي تجارت در اين منطقه تحت كنترل خلافت اسـلامي درآي

كرد كـه بخـش    مسلمانان فراهم مي برايتصرف سرزمين خزرها اين امكان را ). 225-296
گذشـت و چـين را بـه امپراتـوري      قفقاز غربي و شـمالي مـي  مهمي از راه ابريشم را كه از 

  ).Kovalev, 2005: 77-78( تحت كنترل خود درآورند ،كرد بيزانس وصل مي
مسلمانان حملـه بـه سـرزمين خزرهـا را در اهـداف       ،هاييچنين انگيزهتحت تأثير 

در  ،خياطلاعات در دسترس از منابع تـاري  براساس. قرار دادندنظامي خود در قالب فتوح 
هفده جنگ ميان اعراب  ،ريقمدوم  ةهاي آغازين سدي تا دههقمرزماني سده اول  ةفاصل

اعراب و در سـه مـورد ديگـر     ،مسلمان و خزرها به وقوع پيوست كه در چهارده مورد
نخستين رويارويي نظامي بين مسـلمانان و   ).Mako, 2010: 47( بودند آنخزرها آغازگر 
در اين نبرد كه فرمانـدهي لشـكر   . ران خلافت عمر رخ دادق، در دو22خزرها در سال 

                                                                                                                   
 ه اسـت از راه خوارزم به سـرزمين خزرهـا راه يافت ـ   حتي معتقد است اسلام و فرهنگ اسلامي نه از راه قفقاز كه غالباً

براي رفـتن   .ق308 /م921فرستادگان خليفه مقتدر عباسي در سال  حتي گفته شده است. )34-30 :1375بارتولد، (
از خوارزم و شرق درياي خزر و از مسير ولگا به نـزد آنـان رفتنـد كـه خـود       -دوري بسيار راه با وجود-ا به نزد بلغاره

  .)23: 1355فضلان،  ابن( هاي جدي با خزرها حكايت داشته باشدتواند از چالش مي
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با پيروزي مسلمانان همـراه شـدكه در منـابع     ،بن ربيعه باهلي بود مسلمين با عبدالرحمان
و همچنـين تـا دويسـت    ) سـمندر ( تاريخي از پيشروي مسلمانان تا نزديكي شهر البيضـاء 

: 1383خلـدون،  ؛ ابـن 4/1533: 1384اثيـر،  ابـن ( اسـت شده ه گفتفرسنگي بلنجر سخن 
مسلمانان و خزرهـا بـود كـه در     ةهاي پراكند اين نبرد سرآغاز سلسله درگيري). 1/533

 . حدود يك سده به طول انجاميد
هاي ديگر  برخلاف بسياري از سرزمين -  مسلمانان در تعداد قابل توجهي از اين نبردها

 ،مثالراي ب. ني از خزرها شدندهاي سنگيها و شكست دچار ناكامي - كه بدانجا پاي نهادند
پـس از عبـور از    ،بـاهلي  بن ربيعه 1لشكر مسلمانان به فرماندهي عبدالرحمان .ق32در سال 

بـا اتحـادي از    - ايتخـت خزرهـا  پ- هاي بلنجـر   مرزهاي خزرها و رسيدن به پشت دروازه
 ).5/2159: 1385طبري، (د مقابله با مسلمانان مواجه شدن براينيروها در سرزمين خزرها 

توسط خاقان خزرها  ،اعثم بالغ بر سيصدهزار نفر بودبر گزارش ابن اين نيروي متحد كه بنا
 ر، شكسـت كه با ايـن لش ـ همسلمانان پس از مواج ).290: 1372اعثم، ابن( ده بودندشمتحد 
اين شكست بسيار سـنگين   ةتعداد تلفات مسلمانان در نتيج. و دچار هزيمت شدند ندخورد

از  )2/62: 1371يعقـوبي،  ( كـم چهـارهزار نفـر    شـدن دسـت   تاريخي از كشـته  منابع. بود
پس از اين شكست، سـپاه  . ندا هادنشيني باقي آنها خبر دگسيختگي و عقبمسلمانان و از هم

 ةروان خورده شكست  گروهي از اعضاي اين سپاه. گروه تقسيم شدند اعراب مسلمان به دو
لان و گرگان شدند كه سلمان فارسي در ميـان آنـان   دربند شدند و گروهي ديگر راهي گي

  ).1/556: 1383خلدون، ابن( بود
سـوم   ةعنوان شد كه خليف ـ تاريخ كاملو  تاريخ طبريدر برخي از منابع تاريخي مانند 

- ؛ ابن5/1958: 1385طبري، ( مسلمانان را از درگيري با خزرها بر حذر داشته بود ،عثمان
العـاده خزرهـا در بسـيج و    قدرت خـارق  ةامر خود نشان دهند ؛ اين)4/1664: 1384اثير، 

تـوان در گـزارش طبـري از تـوان      ي را مـي يصحت چنين ادعـا . تجهيز نيروهاي جنگي بود
 هـا بـر   عـراده  خزرها، منجنيقهـا و «: نظامي خزرها مشاهده كرد كه در آن عنوان شده بود

كشـتند و   كردنـد يـا مـى    ىزخمدارش م شد، كه به آنجا نزديك مى هر. قلعه نصب كردند
  ).2159، 5/2158: 1385طبري، ( »مسلمانان را به ستوه آورده بودند

                                                 
  . )292 :1337 بلاذري،( اند نبرد ياد كرده اين رادر وي به نام سلمان به عنوان فرماندهبرخي منابع از ب   1
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اين شكست مسلمانان از خزرها دومين شكست بزرگ مسلمانان پـس از شكسـت در   
بار به جنگ ه اليمان را س بن هًْحذيفخليفة سوم پس از اين شكست، عثمان . نبرد جسر بود

خلـدون،   ابـن ( قتل خليفـه مصـادف شـد    ةبا حادث جنگخزرها گسيل داشت كه آخرين 
خلافـت   ،)ع(طالـب  ابي بنكار آمدن علي و روي) ق35( پس از قتل عثمان ).1/557: 1383

د كه آنهـا را از اقـدام بـه پيگيـري     شهاي داخلي  اسلامي به مدت چند سال درگير جنگ
و تثبيت قـدرت  ) ق60- 41( در زمان معاويه. فتوح در مرزهاي خلافت اسلامي غافل كرد

ي خبري از توجه جدي مسلمانان به اين منطقـه  طولانهاي  هم تا مدت باز ،اميهخاندان بني
بـلاذري،  (رازي  و مسـكويه  شود و فقط برخي از مورخان مانند بلاذريدر منابع ديده نمي

هاي پراكنده هايي از درگيريگزارش) 2/335: م1987مسكويه رازي، ؛ 300- 284: 1337
شواهد موجود از ). 29، 25: 1375بارتولد، ( ندا هاددهاي محلي ميان دو طرف ارائه يزهو ست

زماني مورد بحث  ةحاكي از آن است كه در دور ،عملكرد مسلمانان در مواجهه با خزرها
تجديـد بنـاي اسـتحكامات نظـامي     . انـد مسلمانان رويكردي دفاعي نسبت به خزرها داشته

توانـد  پس از آنكه توسط خزران سخت آسيب ديد، خود مـي  دربند توسط اعراب مسلمان
. ري باشـد قم ـنخسـت   ةاز سياست دفاعي مسلمانان در چالش با خزران در سـد  يايه نشانه

خلافـت  ة هـاي ايـن اسـتحكامات دفـاعي در دور     كه در پادگان داده استبلاذري گزارش 
ر بيشـت داشتند كـه  هزار سپاهي عرب استقرار 24حدود ) ق125- 105(بن عبدالملك  هشام

 ).297: 1337بلاذري، ( نده بودآنها از شام به اين منطقه آورده شد
و ي يعقوبي، حسن ابراهيم حسن، كنـد م، اعث با استناد به نظر برخي از مورخان مانند ابن

خزرها توسـط   قلمرول اصلي عدم توجه به گسترش فتوح در ييكي از دلاتوان  مي ،همفريز
خلفـايي چـون معاويـه بـه انجـام فتـوح در شـمال و غـرب         ة ويژ مسلمانان را در رويكرد

: 1371؛ يعقـوبي،  301: 1372اعـثم،  ابـن ( جـو كـرد  و هاي خلافت اسلامي جستسرزمين
زيـرا  ؛ )Humphreys, 2006: 2؛ Kennedy, 2004: 87 ؛308: 1392؛ ابـراهيم حسـن،   2/62

و معاويه در خشكي و دريـا  كرد  اندازي ميبه قلمرو مسلمانان دست دولت روم شرقي غالباً
هاي سياسي و جانشيني حاكم در نظام  بحران ،علاوه بر اين. با آن دولت در حال جنگ بود

 بـن  اميه بعد از مرگ معاويه تا تثبيت نظام اموي از جانب عبـدالملك سياسي و قلمرو بني
تـوجهي  كه حدود دو دهه طول كشيد، نيـز يكـي ديگـر از عوامـل بـي     ) ق86- 65( مروان
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  ).123: 1394صدقي و شهبازي، (بوده است خزرها  قلمروبه  1اميه نيب
البته خزرها در همين مقطع در حال گسترش قلمرو خود به سـمت غـرب و غلبـه بـر     

د كـه  ش ـاين امر موجب قدرتمندي بيش از پـيش آنـان    ).72: 1382دانلپ، ( بلغارها بودند
براي مثـال  . مسلمان مشاهده كرداعراب  بعديتوان در برخوردهاي نظامي  حاصل آن را مي

هـا  همكاري با قپچاق ةخزرها در نتيج) ق105- 101( عبدالملك در زمان خلافت يزيدبن
دهنـد و  سـختي  سنگ، لشكر اموي را شكسـت  و تركمانان توانستند در محلي به نام بيشه

يـر،  اثابـن ( )ق104( م فراواني را فراچنـگ آورنـد  يو غنا نندتلفات سنگيني به آنان وارد ك
بــن عبــدالملك و در ســال  هشــام ةدر دور ).2/161: 1383خلــدون، ؛ ابــن7/2941: 1384
خزران نه تنها تا اردبيل و سپس . اموي وارد شد ركلش رب يشكست سهمگين ديگر .ق112

نيز بـه  بن عبداالله حكمي را  جراح ،بلكه فرمانده شاخص سپاه اموي ،موصل پيشروي كردند
بلاذري، ( و يا به اسارت بردند عام كرده و هزاران نفر را قتل] يلدر مرج اردب[قتل رساندند 

 ).2999- 7/2998: 1384اثير، ؛ ابن296: 1337
 حوقـل و ابـن  مسـعودي  هـاي  برخي از پژوهشگران مانند كسلر بـا تكيـه بـر گـزارش    

كيـد داشـتند هميشـه چنـدهزار     أكه ت )131: 1366حوقل، ؛ ابن1/177: 1396مسعودي، (
ند، بر اين باورند كه راز بزرگ سلطه بود ت پادشاه خزران آماده و حاضرسپاهي در خدم
است كه به هنگـام  بوده دائمي يا گارد شاهي  ةدر داشتن يك سپاه آزمود ،و قدرت خزران

صلح، اقوام مختلف كشور را در كنترل خود داشت و به هنگام جنگ در قلـب اردوهـايي   
: 1361كسـلر،  ( درسـي ار تن و يا بيشـتر مـي  گرفت كه گاهي تعداد آنها به صدهزجاي مي

 كننـد علت نيست كه پژوهشگران از خزرها به ملتي نيرومند و قـوي يـاد مـي    لذا بي ).61
                                                 

در دوران خلافت عباسي تحت تأثير عواملي چون موقعيت  ،خزرشناس روس »بوريس ژيوكف«بر اعتقاد  همچنين بنا  . 1
تگاه خلافـت عباسـي فـتح آن    دس وهوايي سرزمين خزرها و قدرت بالاي نظامي حكومت آنان، جغرافيايي، شرايط آب

 آميزي بـا  و روابط صلح طلبانه و تهاجمي اسلاف خود را متوقف كرد  ناممكن يافت و سياست توسعه سرزمين را تقريباً
كـم در منـابع    دستدوم قمري  /هشتم ميلاديچنانچه پس از پايان قرن ).  :147zhivkov, 2015( آنها برقرار ساخت

نهـم  قـرن   طـول نمايـد كـه خـزران در     چنـين مـي  . هاي خزران و اعراب وجود ندارد گزارشي از جنگ ديگر ،تاريخي
 و طي اين دوران مرزهاي جنوبي خـزران آرام بـود   تا چند دهه از صلح و آرامش برخوردار بودند  سوم قمري /ميلادي

مي منتهي شده روابط با دربار خلافت عباسي به يك نوع پيمان عدم تجاوز رسهمچنين ). 105 ،104: 1361كسلر، (
 د و تجارت و بازرگـاني بـيش از پـيش   شتر  هاي تجاري امن راه ،اتخاذ چنين سياستي از سوي عباسيان ةدر نتيج .بود

  .)zhivkov, 2015: 147( رونق يافت
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ها و خلفـاي عباسـي   ي چون ساسانيان، بيزانسييها استفاده حكومت ).299: 1365گروسه، (
جاعتشـان گـواهي   از آنان در سپاه خود و در ادوار مختلف تاريخي، خود از جنگاوري و ش

  ).55: 1375ولي، ( دارد
مردمـاني جنگـي و بـا سـلاح     «از خزرها با عبارت  العالم حدودبر اين، گزارش  علاوه

رسته از آراستگي سپاهيان خـزر و  و نيز گزارش ابن )193: 1362مجهول المؤلف، ( »بسيار
 ةدهنـد  خـود نشـان   ،)140- 139: 1982رسـته،   ابـن ( سياست حفـر خنـدق توسـط آنـان    

 .اسـت هاي ميـدان رزم  در صحنه آنان ها و در عين حال تجهيزات نظامي مناسبتوانمندي
؛ 90: 1372اعـثم،   ابـن ( هاي جنگي ها و عرادهح بودن خزرها به منجنيقدر همين راستا مسلّ

 ،نيـز در شكسـت مسـلمانان و در نتيجـه     )5/2159: 1385؛ طبـري،  2/62: 1371يعقوبي، 
 . ثر بودؤپيروزي خزران م
هـا   ناديده گرفت كه سپاه آنان حتي توسط خـوارزمي  دنباي ،ها اين ويژگي ةدر كنار هم
 ،هـا و حتـي فراتـر از آن   منابع به وجـود گـاردي از خـوارزمي   . شده استنيز حمايت مي

). 36، 34: 1375بارتولـد،  (انـد   كـرده فرماندهي سپاه خزران توسط فردي خوارزمي اشاره 
در منابع اسـلامي، خـود از تـرس و هـراس     » جوج و ماجوجيا«توصيف به عنوان  همچنين

توانست تبليغ مناسبي براي قـدرت  نظامي گواهي دارد كه خود مي ةنسبت به آنان در عرص
؛ يـاقوت حمـوي،   3/567: 1378- 1373؛ بلعمـي،  2/66: 1361مقدسـي،  ( شان باشدنظامي
زرهـا و در نتيجـه   خوف و هراس تاريخي ايرانيان نسبت بـه خ  همچنين 1.)2/293: 1382

 ـتوانست در اين تصوير بي توجه ويژه به مرزباني دربند در عصر ساساني نيز نمي  ثير باشـد أت
خزرها در اين دوره و  ؛ زيرامسما نبود البته اين برداشت بي ).1/387: 1382ياقوت حموي، (

 حتمالاًا ).همان( ده بودنكرد حتي در قرون نخستين اسلامي تا همدان و موصل تاخت و تاز 
تقدس پيرامون آنـان، بعـد از    ةناپذيري مسلمانان و تضعيف هال شكستافسانة از بين رفتن 

صدقي و شـهبازي،  ( بر جسارت خزران در رويارويي با قواي مسلمان افزود .ق32نبرد سال 
فرماندهاي عـرب در   ميانها و اختلافات  ناسازگاري تأثيرتوان نمي از طرفي ).121: 1394

                                                 
 :1349 فقيـه،  ابـن ( هايي چون گرگ همچون درندگان داراي چنگال و داراي زوزه» ياجوج و ماجوج«منابع اسلامي از    1

طبـري،  ( و وعده داده شده بـه آتـش از سـوي پيـامبر اسـلام      )62 :1395 دينوري،( ندگان بر زميننتباهي ك ،)143
 . اند ياد كرده )1/142همان، (و نيز پسرعموي تركان  )1/44 :1385
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 .)2/60: 1371يعقوبي، . ك.ر( ها را ناديده انگاشتياين ناكام
قلمـرو  توان نتيجه گرفت كه در ناكامي تحقق فتـوح اسـلامي در    بر اين اساس چنين مي

 علاوه البته. ه استخزرها وضعيت و شرايط نظامي حاكم بر اين سرزمين نقش مهمي داشت
شـرايط اقتصـادي و   . نـد ا هثر بـود ؤعوامل ديگري هـم در ايـن ناكـامي م ـ    ،بر عوامل نظامي

در ثر بر ناكامي تحقـق فتـوح اسـلامي    ؤاز جمله عوامل محاكم بر اين امپراتوري اجتماعي 
  .گرفته استقرار بررسي مورد  نوشتار ةخزرها بود كه در ادام قلمرو

توانمندي بالاي نظـامي خزرهـا و    عواملديگر از : شرايط اقتصادي و اجتماعي خزرها. 2
در بسيج و تجهيـز نيـرو، برخـورداري از يـك      ي آنهاتوانايي بالا قدرت نظامي شگرف و

هـاي   لشكركشي ؛ زيرااقتصاد قدرتمند و پويا و وجود نوعي رضايت و عدالت اجتماعي بود
عظيم به نقاط مختلف آسيا و اروپاي شرقي از سوي خزران، به يك اقتصاد شكوفا از يك 

ي اقتصـادي و  يفقـدان چنـين پويـا   . بـود سو و رضايتمندي اجتماعي از سوي ديگـر نيازمنـد   
 ـ    ترضاي  ةمندي و عدالت اجتماعي همان چيزي بـود كـه دول ايـران و روم در زمـان حمل

آن تسـليم   ةنتيجالبته كه  1بردند اعراب به قلمرو امپراتوري ساساني و بيزانس از آن رنج مي
مسـلمانان   )به لحاظ تسـليحاتي ( و فروپاشي آن دو قدرت در برابر لشكر كوچك و بدوي

 .)370: 1337بلاذري، ( بود
منابع تاريخي حكايت از آن دارند كه قـدرت، دوام و اعتبـار امپراتـوري خـزر بـر دو      

ايـن عوامـل حكومـت    . ستون اقتصاد داخلي متنوع و تجارت خارجي پرسـود اسـتوار بـود   
اي بـه كشـوره   هـا و در نتيجـه از وابسـتگي آن  بود خزرها را از اتكا به غير آسوده ساخته 

  ).Noonan, 2007: 209( كاستشدند، ميميهمسايه كه دشمنان بالقوه محسوب 
جزئيات زندگي اقتصادي و اجتماعي روزانه خزرها در اسناد تاريخي مورد  گفتني است

عنوان منبع اصلي درآمـد  ه توصيف قرار نگرفته و تنها در برخي منابع از عوارض گمركي ب
دهـد   شناسي نشان مـي شواهد باستان ، اما)Zhivkov, 2015: 147( استنام برده شده خزرها 

 كه خزرها مردماني بسيار حاذق در توليد ثروت و ماهر در توليـد انـواع مختلـف كالاهـا    
هـا و  ايـن كـاوش  . بودنـد  براي مصرف داخلي و همچنين براي صادرات به ساير كشـورها 

                                                 
ي عرب اما دليل نابودي آنها نيرو ،هرچند ساسانيان به ضربت عرب از پاي در آمد«: گفته استباره  كوب در اينزرين   1

 .)158 ،157 : 1386كوب،  زرين( »ضعف و فساد بودة غلب ،آن را از پا در آورد چيزي كه مخصوصاً .نبود
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اي محسـوب  ن حرفـه كند كه خرزها كشاورزان و دامـدارا  ثابت مي ،شواهد حاصل از آن
پروري در سرزمين خزرهـا   رونق دام بارةحمداالله مستوفي در ).Brook, 2018: 55( شدندمي

 ).285: م1913مستوفي، ( »دواب و مواشي فراوان باشد ،علفزارهاي نيكو«: گفته است
- هـاي باسـتان   در يكـي از كـاوش   گفتخزرها بايد  قلمرورونق كشاورزي در بارة در

، شواهد ارزشمندي انجام گرفتكريمه و تامان در امتداد رود دن  ةجزير شناسي كه در شبه
دهد مردم خزر از انواع ابـزار و آلات كشـاورزي ماننـد    كه نشان مياست دست آمده ه ب

بيـل   آنها همچنين خيش و كج. كردند خيش، انواع مختلفي از بيل و بيلچه و داس استفاده مي
بـه كـار   راي دروي غلات هنگام برداشت محصـول  برا سازي خاك و داس  براي آمادهرا 
در  دهـم مـيلادي   /ة چهارم قمـري دان سد حوقل جغرافيابن ).Fodor, 1982: 219( بردندمي

هـاي فـراوان در ايـن    وجـود بـاغ   وهاي سمندر و دربند خود از حاصلخيزي زمين ةسفرنام
 گـاهي ي اسـت كـه   فراواني باغات در اين مناطق بـه حـد  «: نوشته استشهرها ياد كرده و 

 ).134: 1366حوقل، ابن( »گردددرخت مو مي 40000شامل 
رونق و در ثر ؤپروري، اقتصاد تجاري خزرها يكي از عوامل م بر كشاورزي و دام علاوه

ي يهـا سرزمين خزرها بـا عبـارت   ،حدود العالمدر كتاب . ي اقتصاد اين سرزمين بوديشكوفا
و » جايي با نعمت و بازارهـا و بازرگانـان  «، »بسيار بسيار نعمت و آبادان با خواسته«چون 

غنـي و   ،دهد اين سـرزمين توصيف شده است كه نشان مي» نعمت و خواسته«برخوردار از 
 جاييكه خزرستان  است در اين كتاب همچنين عنوان شده. برخوردار از ثروت فراوان بود

- و برده به وفور يافت مياست كه در آن تجارت رونق بسيار دارد و گاو شيرده، گوسفند 
  . )193: 1362مجهول المؤلف، ( شود

 ـ از جملـه  - هـاي تجـاري منطقـه    ويـژه بـا كـانون    همناسبات تجاري پررونق خزرها ب
 خـزرانِ  ).Minorsky, 1937: 121( آنها تأثيرگـذار بـود   يبر شكوفايي اقتصاد - خوارزميان

 اطقي چـون اورال، سـيبري  تجارت كالا بـه من ـ  ةواسط تاجرپيشه همچنين در نقش دلال و 
اقتصاد تجاري از سود  ةشد تا در حوزشدند كه اين امر موجب ميف ظاهر ميي غربي و كي

اصطخري از تجارت آنـان بـا خـوارزم و شـهر مهـم گرگـانج        1.سرشاري برخوردار شوند
                                                 

 گرفـت  شهر دربند مركز قديمي ساحل غربي درياي خزر بـود و دريـانوردي بـه آن سـمت صـورت مـي      همچنين    1
 .)6 :1375بارتولد، (



 1399تابستان ، 45، شمارة دوازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  132

آبـاداني و   اشـاره بـه  همچنين گرديزي ضـمن   ).235: 1368اصطخري، (داده است گزارش 
خـزران  . آنها در كار تجارت شمع و عسـل بودنـد   گفته است كه ،مين خزرهافراواني سرز

شـدند و حجـم زيـادي از ايـن محصـول بـه قفقـاز و        همچنين تاجران شراب محسوب مي
ري قميعقوبي در قرن سوم  ).582- 581: 1363گرديزي، ( شد صادر مي] كريمه[ جزيره شبه

ن به اين كانون مهم جمعيت و تجارت از تجارت شهر بغداد با خزرها و ورود كالاهاي آنا
 ).4: 1356يعقوبي، (داده است جهاني خبر 

اي سهم و اهميت بخش تجاري اقتصاد خزرها در كليت اقتصاد سرزمين آنها بـه انـدازه  
هـاي تجـاري بـه وجـود      بود كه بسياري از شهرهاي بزرگ سرزمين خزر در پرتو فعاليت

هـاي تجـارت جهـاني آن روزگـار      ترين كانوننقسرزمين در يكي از پررواين زيرا  ؛آمدند
هاي تجاري آبي و خشكي ايـران، روم، ارمنسـتان و اقـوام اسـلاو در ايـن      قرار داشت و راه
ونقـل كالاهـاي شـرق و غـرب نقـش       خزران در تجارت و حمل .كردند سرزمين تلاقي مي

هـاي   ان بـه ونيـزي  ييايفاي چنين نقشي بود كه خزرها در نزد اروپا ةدر نتيج. فعالي داشتند
  ).591: 1346نيا، رئيس( درياي خزر و درياي سياه شهرت يافته بودند

 ةجـامع دربـار   يها پژوهش نيدتريكه از جد خزر انيهوديآلن بروك در كتاب  نيكو
اوضـاع تجـارت خزرهـا بـا عنـوان       يفصل را به بررس كي است،غرب  يايخزرها در دن

 يمركز تجار كيفصل قلمرو خزرها را  نيادر  وي .اختصاص داده است »يتجارت خزر«
از مراكز عمـده   يلاديقرون هشتم و نهم م يرا ط نخزرستا او. كرده است فيتوص رينظ يب

 اريبس ـ را نيتجـارت در آن سـرزم   منـابع، تجارت عنوان كرده و با استناد بـه   يبرا يو اصل
 ؛اسـت  دهش ـ يمر مردمان خز بيراه نص نياز ا يپررونق دانسته و معتقد است سود سرشار

او در  .از راه تجارت خود خزرها ميطور مستق هو هم ب يعوارض گمرك افتيهم از راه در
 ـ گفته استاز كتاب خود  يبخش امـر تجـارت بودنـد و     ري ـدرگ ميطـور مسـتق   هخزرها ب

 يهـا  ماننـد كاسـه   يصـنعت  ياز عسل و موم و شراب گرفته تا كالاهـا  يمحصولات متفاوت
را كـه   يمناطق نيهمچن بروك. كردند يصادر م اينقاط دن گريرا به د...  كمربند و ،يا نقره

 ,Brook(اسـت   متنـوع اعـلام كـرده    اريبس ـ ،تجارت با خزرها بودند ريبازرگانان آن درگ

 ييو شـكوفا  كياسـتراتژ  تي ـكه موقع داستيناگفته پ همة اين اوصاف،با  ).67-76 :2018
آن برخـوردار   يخزرها را از مواهب اقتصاد هتوانست يتا چه حد م اريامر تجارت در آن د
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هرمـان روزنتـال و آرتـور    چون  يشمندانيبا استناد به نظرات مورخان و اند همچنين. ندك
 ديبا ،خزرها باور دارند نياز تساهل و تسامح در سرزم ييكسلر كه به وجود عدالت و فضا

بـه   ينعاز مـوا  يكي توان يمردمان خزر را م يو اجتماع يخوب اقتصاد تيوضع نيگفت ا
ماننـد ملـل   -  نيمسـلم  دعوت آنها به اسلام و ياقبال عمومتا  دشحساب آورد كه موجب 

  .نباشد اديچندان مشتاقانه و ز - ها يو روم انيرانيا يعني گريد
شـد تـا    يز موجـب مـي  نخزرها  قلمروبر تجارت، موقعيت ممتاز و استراتژيك  علاوه

و عوارض گمركي از تجـار ملـل مختلـف، شـرايط      حاكمان اين سرزمين با گرفتن ماليات
منابع جغرافيايي تصريح دارند كـه  . اقتصادي بسيار مناسبي براي مردم اين منطقه ايجاد كنند

ند، بـه  شـد  ده ميكالاهايي كه بدانجا آوراز خزران هميشه مركز تجارت با روسيه بوده و 
 ).129: 1370خردادبه، ؛ ابن133: 1366حوقل، ابن(شد  گرفته ميماليات آنان عشر  ةانداز

رونـق  بـر  ثر ؤشكوفايي صنعت و هنر يكي ديگر از عوامـل م ـ  ،در كنار اقتصاد تجاري
هماننـد بلغارهـا و   - هنـر خزرهـا    كسـلر اعتقـاد دارد كـه   . اقتصادي سرزمين خزرها بـود 

 ،)59- 58: 1361كسـلر،  ( استبوده بيشتر تقليدي از الگوهاي هنر ايران ساساني  - مجارها
 ازدهد كه خزرها در هنر و صـنعت و سـاخت برخـي    شناسي نشان مي هاي باستانا يافتهام

هـاي   و ساخته نداي و زينتي مهارت داشت و كمربندهاي نقره ها  ها، فنجانكالاها مانند كاسه
 ,Brook( كردنـد  ف صـادر مـي  ي خود را به مناطق مختلف مانند اورال، سيبري غربي و كي

وقتي امپراتور  ،مثال رايب. خياطي تبحر زيادي داشتند ةرها در حرفهمچنين خز ).68 :2018
 ـ ، پنجم، دختر خاقان خـزر را بـه عقـد خـود درآورد     بيزانس كنستانتين  ةدر ميـان جهيزي

چنان توجه درباريان بيزانس را بـه خـود    ها اين جامه. بود يفاخربسيار هاي  هوس جام عر
اهميـت چنـين   . اي رسـمي مردانـه برگزيدنـد   را به عنوان الگو براي قب ـ جلب كرد كه آن

اي بـي از آن بـه عنـوان قطعـه     اي بود كه توين تصميمي از سوي امپراتوري بيزانس به اندازه
  .)Toynbee, 1973: 549( روشنگر از تاريخ فرهنگ ياد كرده است

خزرها مانند برخورداري از  ةشرايط اجتماعي حاكم بر جامع ،بر رونق اقتصادي علاوه
منـدي مـردم از   و رضايت )44: 1375ولي، ( عدالت اجتماعي، وجود تساهل و تسامح نوعي

ه داشـت  قلمرو خزرها سهم مهمي در ناكامي تحقق اهداف فتوح مسلمانان در ،حكام خزري
ي خزران در گزارش مسـعودي  يتوان در سيستم قضااين عدالت اجتماعي را مي ةنمون. است
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 يكسـان اقوام رويكـردي   ةبه هم نسبت ي خزرها كهيسيستم قضا بارةوي در. مشاهده كرد
دو تـن بـراى    .رسم پايتخت خزر چنانست كه هفت قاضى آنجا باشـد « :گفته است ،داشت

مسلمانان و دو تن براى خزران كه بحكم تورات قضاوت كننـد و دو تـن بـراى نصـرانيان     
ير طوايـف  روس و سـا  حكم انجيل قضاوت كنند و يكى براى سـقلاب و ه مقيم آنجا كه ب

مسـعودي،  ( »قضـاوت كنـد   ،جاهليت كه بر طبق احكام جاهليت كه قضاياى عقلى اسـت 
در ديار او از تاجر و صنعتگر مسـلمان و  « :نوشته استمسعودي در ادامه  ).1/177: 1396

  ).همان( »اند خلق فراوانست كه بواسطه عدالت و امنيت بدانجا گريخته ...غير
خـود از ايـن واقعيـت انكارناپـذير پـرده       ،ريقم ـسوم  البته گزارش مسعودي و از قرن

حدود سه قرن تبليغ و اتخاذ سياست تهـاجم بـه سـرزمين     با وجوددارد كه مسلمانان برمي
لـذا حتـي اگـر    . كم در اين منطقه نفوذ معنوي پيـدا كننـد   د دستشده بودنخزرها، موفق ن

چهـارم مـردم    يـك  فقط را بپذيريم، در حالت خوشبينانه اوگزارش مورخ مسلماني چون 
 ـاين منطقه به اسلام درآمده و اكثريت قـاطع در همـان آ   و حتـي   1ين مسـيحي و يهـودي  ي

و  گذاشته نيز بر اين نكته صحه العالم حدودمؤلف ناشناختة . جاهلي خود باقي مانده بودند
ده پرستان در بين مـردم ايـن منطقـه خبـر دا    از وجود هفت دين مختلف و حتي حضور بت

هـاي ورود   رسد موانع و چالش نتيجه آنكه به نظر مي. )193: 1362جهول المؤلف، م(است 
تر از هر سرزميني بوده كـه اسـلام   و سپس گسترش اسلام در سرزمين خزرها بسيار جدي

  . بدانجا پا نهاده است
در و اي دربــاره خزرهــا  در مقالــه ،هرمــان روزنتــال بــا اتكــا بــه گــزارش مســعودي

در دوراني كه تعصب و جهالت و هرج و مرج در اروپـاي  « :گفته است ودالمعارف يه هًْدائر
خود  ةتوانست به حكومت عادلانه و آزاد انديشان كرد، كشور خزر ميغربي حكومت مي

دليلـي در دسـت نيسـت كـه بگـوييم      « :نوشـته اسـت  آرتور كسلر نيز در اين باره  .2».ببالد
آن بـه تعقيـب و آزار مـردم بـه جهـت      خزرها چه پيش از قبول دين يهود و چه بعـد از  

توان گفت كـه آنهـا    از اين نظر مي). 64- 63: 1361كسلر، ( »پرداختنداعتقادات مذهبي مي
خلافت اسـلامي داراي تسـاهل بيشـتري    با قياس  درهم به نسبت امپراتوري بيزانس و هم 
                                                 

  . )34 :1375بارتولد، ( ين يهود بودنديي بر آرقمخزري حتي تا قرن سوم  ةت حاكمئهي ةطبق گويا   1
2  Herman Rosenthal, “CHAZARS”, Jewish Encyclopedia 

(http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4279-chazars).    
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كه كسـلر از  - بسيار بالاي خزرها در مقابله با لشكر اسلام  ةهمچنين روحي ).همان( بودند
نسـبي  رضايت ة دهند نشان - كند ياد مي» گيردتعصبي كه مرگ را به هيچ مي«آن با تعبير 

 هـاي اعـراب  به حـدي كـه در يكـي از حملـه     بوده است؛ شانخزرها از دولت و حكومت
، دست به خودكشي آنانجاي تسليم در برابر  اهالي يكي از شهرهاي خزر به ةهم مسلمان،

 ).همان( آتش كشيدند و شهر را به ندزد
هـاي جـدي ورود و گسـترش    يكي ديگـر از موانـع و چـالش    : وضعيت جغرافيايي. 3

جـو  و ري را بايد در وضعيت جغرافيايي آنجا جستقمنخست  ةاسلام در خزرستان سد
شـرايط   و عـد مسـافت  سياسي خزرهـا، ب  - قدرت و توانايي بالاي نظامي علاوه بر. كرد

ن منطقه چالشي جدي براي تصرف دائمي توسـط مسـلمانان   وهوايي اي جغرافيايي و آب
 - بعـدها در دمشـق  - از مركـز خلافـت در مدينـه     هزياد اين منطق ةفاصل همچنين. بود

بر همين اساس، . ساختمين نيرو و پشتيباني را دشوار ميأارتباط با نيروها و همچنين ت
 ـ  هايي از اين دست كاملاًخطرات لشكركشي ه همـين ميـزان از   واضح و روشن بـود و ب

غيـرممكن   كه پيروزي قطعي و كامل تقريباً طوري هب ؛شد كاسته مينيز شانس موفقيت 
تحولات نظامي و برخوردهاي مسلمانان با خزرهـا در ايـن دوره بـر ايـن امـر      . نمودمي

   ).Wasserstein, 2007: 378( گذاردصحه مي
 و شـرايط كوهسـتاني بـود    وهـواي بسـيار سـرد   خزرها داراي آب قلمرو ،علاوه بر اين

 :انـد كـه   گونه گفته اينالابواب  تسميه شهر باب منابع درباره وجه). 259: م1913مستوفي، (
؛ 583: 1349فقيـه،  ابـن ( هـايي در كـوه سـاخته شـد     بر سـر راه  ؛ زيراآن را ابواب ناميدند

ميان كوه و «نيز سرزمين مورد اشاره را  حدود العالمگمنام  ةنويسند ).280: 1337بلاذري، 
برخـورداري از چنـين موقعيـت     ).192: 1362مجهول المؤلف، (كرده است توصيف » دريا

. توان يكي از دلايل عدم موفقيت اعراب مسلمان در اين منطقه تلقـي كـرد   كوهستاني را مي
اقـوام و قبـايلي كـه در منـاطق     « خلدون كه ابنوضعيت جغرافيايي خزرستان بر اين نظرية 

از دسـتبرد   ،نشينان عرب به مساكن آنان دشوار استبرند و رفتن باديه مي كوهستاني به سر
  . زندمهر تأئيد مي ،)285- 1/284: 1366خلدون، ابن( »ندا در امان ...خرابكاري و غارت

ماه لشكركشي را ناممكن  كم هفت دستوهواي بسيار سرد حاكم بر اين ناحيه كه  آب
. باشددر ناكامي فتوح اعراب مسلمان  اثرگذاري ياعامل جغرافيتوانست  ميخود  ساخت، مي
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عادت به زنـدگي در شـرايط اقليمـي    معمولاً وهواي سرد شرايط را براي اعرابي كه  اين آب
 .دكـر  فرسا مـي طاقت 1،روي داشتند گرم و خشك و بياباني و در عين حال با خصلت كوچ

، منطقـه خزرسـتان  ي وهـواي با توجـه بـه موقعيـت جغرافيـايي و شـرايط آب     آنكه نتيجه 
بـا مشـكلات   را صورت پيروزي، اقامـت دائمـي مسـلمانان در ايـن منطقـه       دسترسي و در

 . كردرو مي هاي روبعديده

 گيري نتيجه

 ،ريقم ـناكامي اعراب مسلمان در لشكركشي و هجوم بـه ايـن سـرزمين در سـده نخسـت      
تـرين عامـل    مهـم  .دانسـت  عاملچند ثير أت اين امر را بايد تحت. واقعيتي انكارناپذير است

العاده خزرها  از منظر نظامي، قدرت و توانايي خارق .بوده استقدرت نظامي بالاي خزرها 
در بسيج نيروها، تجهيزات برتر نظامي، برخورداري از استحكامات دفاعي، وجود خوف و 

 هـا در  هـا و روس  هراس تاريخي از فرزندان ياجوج و ماجوج، پشتيباني از سوي خـوارزمي 
آنان به جغرافياي  ةعلاوه بر توجهات ويژ–هاي سياسي درون خلافت اموي  كنار نابساماني

مانع از اهتمام جدي و در نتيجـه فقـدان رشـد و گسـترش مناسـب و       - ايران و روم شرقي
همچنين وجود يك اقتصاد قدرتمند و پويا و وجود . اسلام در اين مناطق بوده است ةشايست

 ،منـدي عمـومي  سياسـت رواداري مـذهبي و در نتيجـه رضـايت    نوعي عدالت اجتمـاعي و  
د تا فتوح اسلامي متفاوت از هر جاي ديگري، در اين سرزمين با ناكامي مواجـه  شموجب 

و اسلام نتواند به دين غالب مـردم ايـن منطقـه تبـديل شـود و اديـاني چـون يهـود و         شود 
  .غالب خودنمايي كنند ةمسيحيت به عنوان چهر

يكي ديگر از دلايل مهم ناكـامي فتـوح اسـلامي و اسـتقرار      گفته شده،د علاوه بر موار
وهوايي حاكم بـر ايـن    موقعيت جغرافيايي و شرايط آب ،اسلام و مسلمانان در اين سرزمين

به لحاظ جغرافيايي، دوري خزرسـتان از مراكـز خلافـت و وضـعيت      .بوده استسرزمين 
هـا، موانـع طبيعـي فـراوان و نيـز       همواريطبيعي آن منطقه يعني كوهستاني بودن، وجود نا

                                                 
، سرشـار از  فـر براي يك بـدوي بيابـان قَ  : نوشته استحد و حصر و انس عرب به بيابان و مركب خود  روتر درباره علاقه بي   1

 ـ ها ييلاقات خوش آب گونه كه براي انگليسي همان .جذابيت و دلبستگي است او . سـت ا فـراوان ة وهواي انگليس واجد جذب
سـوي صـحرا،    كه در تمام طـول عمـرش در ايـن سـو و آن     طوري هب ؛حد و حصري به مركب خود دارد علاقه بي] بدوي[
 .)Rutter, 1930: 76/514(. وجو مشغول است شتر خود به جستهاي تفتيده، در طلب چراگاه براي  لاي سنگ هلاب
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كـرد،   غيـرممكن مـي   وهواي سرد كه تحمل آن را براي اعـراب تقريبـاً   برخورداري از آب
عوامـل   ةمجموع ـدين ترتيب ب. عوامل مهمي در ناكامي فتوح اسلامي در اين سرزمين بودند

لام در ي موجـب شـدند تـا فتـوحي كـه بـه نـام اس ـ       ياجتماعي و جغرافيا ،نظامي، اقتصادي
  .با ناكامي مواجه شود ،گرفت سرزمين خزرها صورت مي
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شـد و عمـدة   ) ص(خصوص پيـامبر  و به اسلامنسبت به  متفاوتي گيري موضع ين،نش مسيحي

اي بيمارگونـه،   چهره آثار مسيحيدر ) ص(محمدحضرت  .اين مواضع، قالب مقابله داشت
 طلـب و مقلـد مسـيحيت معرفـي شـده      جنگران،  گر، شهوت متمايل به سحر و جادو، حيله

گيــري تصــورات غربــي از پيــامبر  كلمســتقيم در شــبــه صــورت هــايي كــه انگــاره. اســت 
ــة ويژگــي فــردي و اجتمــاعي  ايــن انگــاره .اســت تــأثير داشــته) ص(اكــرم هــا در دو گون
آنكه در پي بررسـي علـت ظهـور تصـاوير در     در مقاله حاضر، بي. شناسايي شد) ص(پيامبر

ذهنيت عالمان غربي باشيم، كوشش شده است تا نسبت ميان متغيرهايي چون محل نشـو و  
هـاي آنـان از ويژگـي     ، وابستگي سياسي و رشتة تخصصي عالمـان مسـيحي، بـا انگـاره    نما

. مــورد بررسـي قــرار گيــرد  طـي قــرن هشـتم تــا چهــاردهم مـيلادي   ) ص(اجتمـاعي پيــامبر 
باشند كه چـه رابطـة معنـاداري     نگارندگان اين پژوهش، در پي پاسخگويي بدين سؤال مي

وجـود  ) ص(هـاي اجتمـاعي پيـامبر   از ويژگي ميان متغيرهاي فوق و انگاره عالمان مسيحي
نتايج نشان داد كه عالمان مسيحي، با وجـود تفـاوت دوره زمـاني، زادگـاه و حرفـه،      دارد؟ 

  .اندهاي اجتماعي پيامبر اسلام داشتهانگارة واحدي از ويژگي
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Abstract: From the beginning years of the emergence of Islam and spread of 

Islam in the Christian lands, the Church made various criticisms of Islam. The 
Prophet has been introduced in Christian books as a man with sickly face, inclined 
to magic, cunning, lucid. These are the ideas that directly influenced the formation 
of Western imagery of the Holy Prophet. These concepts were categorized in two 
aspects of individual and social features of the Prophet. Naturally, some variables 
such as location and posture, political affiliation, and specialty of the Christian 
scholars have affected their perceptions of the Prophet. In the present paper, the 
content analysis method has been used and it has been tried to identify the 
relationship between these two variables after the typology of the first Christian 
scholars until the 14th century AD and their perception of the social features of the 
Prophet. 

 
 

 
Keywords: Perceptions, Christian scholars, Prophet (PBUH), social features. 
 

                                                 
1  PhD Of Islam History, University of Al-Zahra  sirousirazi@yahoo.com 
2  Professor of Islam History, Al-Zahra University (Corresponding author)  a.valavi@alzahra.ac.ir 

 



 143  از قرن هشتم تا چهاردهم ميلادي )ص(اسلام پيامبر ويژگي اجتماعي هاي عالمان مسيحي از انگاره

 

  مقدمه
هاي مهم و اساسـي در غـرب شـناخته     به عنوان يكي از شخصيت) ص(امروزه پيامبر اسلام

و تـأليف   هاي مختلف شعر، نقاشي، فـيلم، تئـاتر   نظران در حوزه بسياري از صاحب. شود مي
اند، اما  را به عنوان يكي از موضوعات كاري خود انتخاب كرده) ص(كتاب، زندگاني پيامبر

خصـوص   بـه . كنـد  محتواي بسياري از اين آثار، از نوعي اظهارات اقتدارگرايانه حكايت مي
تـوان از   فضايي در غرب ايجاد شـد كـه ديگـر نمـي    سپتامبر  11ي ستيحملات ترورپس از 

براي بسـياري از مـردم و    ).Cesari, 2013: 13( ذهبي و تمدني غفلت كردمشكل برخورد م
توان بـا آن   را مي) ص(حتي انديشمندان اروپايي، رويارويي تنها روشي است كه پيامبر اسلام

تـري از   البته در قرون اخير، در بعضي از محافـل دانشـگاهي، چهـرة واقعـي    . توصيف كرد
رسانه عمومي و سيل تبليغات، گرايش جمعي غـرب   شود، اما فرهنگ ارائه مي) ص(پيامبر

  . را به سمت و سوي مقابله با اسلام تقويت كرده است
به صـورت دفعـي بـه وجـود     ) ص(هاي امروزين غرب از پيامبر طبيعي است كه انگاره

هاست كه غرب به عناوين مختلف و اهداف گوناگون، به تصـويرپردازي از   سده. اند نيامده
نخستين هدفي كه ذهنيت غرب را به اين سمت . پرداخته است) ص(لامشخصيت پيامبر اس

مسيحيت را ) ص(به هر حال، ظهور پيامبر اسلام. سوق داد، دفاع از حقانيت دين مسيح بود
از سـوي  ) ع(ويژه آنكه پذيرش الوهيت حضرت عيسي به. رو ساخت با چالش بزرگي روبه

درواقـع، پـذيرش نبـوت حضـرت     . كـرد تـر   مسيحيت، فاصلة آنها را با دين اسـلام عميـق  
بدين معنا بود كه خداوند در تجسد زميني خود نتوانسته بشريت را نجات دهد ) ص(محمد

پس از . ها به زمين فرستاده است و لذا پيامبري از جنس ديگر ابناي بشر براي هدايت انسان
هاي زيرين،  ر لايهاي تداوم يافت و د به طور گسترده) ص(سازي از پيامبر آن، جريان انگاره

  . گذاشت ويژگي زمانه را به نمايش 
نخستين تصاوير مخابره شده از غرب در مطالعات محمدشناسي، تـأثير بسـزايي داشـته    

هـا در   طوري كه  انگارة قرون وسطايي كه با تعصب مذهبي عجين شده بود، سـده  است؛ به
در ). 1398يروسـي،  س. ك.ر(ذهنيت غرب رسوب يافت و تغيير جدي در آن ايجـاد نشـد   

پژوهش حاضر، پس از شناسايي منابعي كـه از نخسـتين روزهـاي ظهـور اسـلام تـا قـرن        
هـاي  انـد، انگـاره  پرداختـه ) ص(گيري دربارة حضـرت محمـد  چهاردهم ميلادي به موضع
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نويسـنده در  . مـورد بررسـي قـرار رفتـه اسـت     ) ص(هاي اجتماعي پيـامبر  غربيان از ويژگي
را مطالعـه كـرده   ) ص(هاي فردي پيامبرعالمان مسيحي از ويژگي پژوهشي جداگانه انگارة

- هايي است كه در نسبت فرد بـا خـود شـكل مـي     منظور از ويژگي فردي، خصلت 1.است
كه ويژگي اجتماعي در نسبت با جوامع يا محـافلي كـه بـا آنهـا در ارتبـاط       پذيرد؛ درحالي

  . گيرداست، صورت مي
سي تاريخي بـوده و انگيـزة كلامـي در آن دخـالتي     گفتني است مقاله حاضر صرفاً برر

مد نظر نبوده، بلكـه هـدف   ) ص(سازي از پيامبرهمچنين علل و عوامل انگاره. نداشته است
هاي سوگيرانة غربي، آشـكار سـاختن مبـاني و    از نگارش اين مقاله علاوه بر معرفي انگاره

عين حال به بررسـي ايـن   است و در ) ص(هاي ذهنيت امروزين غرب نسبت به پيامبرريشه
نكته پرداخته شده است كه چه نسبتي بين متغيرهايي چون پيشينة مذهبي، موقعيت اقليمي 

  .توان يافتها ميسازيو نشو و نماي عالم مسيحي و وابستگي سياسي با اين نوع انگاره
  پيشينة تحقيق

شـده    رداختـه در غرب قـرون وسـطي پ  ) ص(پيامبر ةبه مطالعه چهر در چندين اثر تاكنون
ضمن بررسي مواضع نويسندگان  ،)Blank & Frassetto, 1999(» بلانك«و  »فريستو«. است

نگـاهي بـه    اروپايي نسبت به اصل اسلام و اعتراف به تأثير انكارناپذير اسلام بر غرب، نيم
  . اند داشته) ص(مواضع اين گروه از نويسندگان نسبت به پيامبر اسلام

هـا،   ها، داسـتان  نامه، وقايعها اي از سفرنامهطيف گسترده) Di Cesare, 2012(ه زارسدي 
را شناسـايي  ) ص(هاي كلامي در ارتبـاط بـا پيـامبر   ها، جغرافيا و رساله اشعار، تاريخ عرب

وي در گردآوري منابع دقت فراواني داشته، اما از ارائة تحليل در مورد تصاوير . كرده است
 گرفته شدهاز اين اثر بهره مقالة حاضر، ناسايي منابع تحقيق در ش. بازمانده است ترسيم شده

دسترسـي بـه   زاره اطلاعات را به صورت نقل قول مستقيم آورده، منابعي كه سو چون دي 
در در كتـاب  » كلينتـون بنـت  « .به كتاب مذكور ارجـاع داده شـده اسـت    آن ناممكن بود،
يرمسلمانان از آغاز پيـدايش  در آثار غ) ص(به ارائة تصوير حضرت محمد جستجوي محمد

آن تا به امروز پرداخته است و در طرحي نوين، سعي كرده تا به تقابل اين تصوير بـا آراي  
                                                 

  . به چاپ رسيده است» تاريخي اسلام و ايرانپژوهشهاي «فصلنامه  40اين مقاله در شماره   1
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نويسنده با نگاهي جامع به ارائة تصويري كلي از پيامبر پرداخته، اما بـه  . مسلمانان بپردازد
انسته تصويري جامع از سبب استفاده از چند منبع تحقيقاتي و عدم رجوع به منابع اصلي، نتو

ديدگاه غربيان در كتابي با عنوان » ساذرن«). Bennett,1992(ارائه دهد ) ص(حضرت محمد
هاي قرون ميانة غرب نسبت به اسـلام بـا   ، مروري كوتاه بر نگرشاز اسلام در قرون ميانه

از همـان  ) ص(بـا توجـه بـه اينكـه سـيره پيـامبر      . تمركز بر مطالعات موردي داشته است
هـاي غـرب   ستين برخوردهاي اسلام و غرب مورد توجه بوده، نويسنده برخي از انگارهنخ

هـا در   را بيان كرده، اما در تفسير چرايي توليـد ايـن انگـاره   ) ص(نسبت به حضرت محمد
ــرده اســت      ــد ك ــندگان تأكي ــاهي نويس ــت و ناآگ ــر جهال ــا ب ــه، تنه ــرون ميان ــداي ق ابت

),1962Southern.( »مسلمان - يحيمحمد در روابط مس«اي با عنوان  در مقاله» ديويد توماس
. ، به مروري كوتاه بر تغيير نگرش غرب در مورد پيامبر اسلام پرداخته اسـت »ميانهقرون 

در غرب مسيحي را ارائه كرده، اما اسـتفاده  ) ص(نويسنده عصارة تصوير ارائه شده از پيامبر
از چند منبع محدود تحقيقي و ارائة گزينشي و مختصرگونه، سبب شده است تا بسياري از 

بـه  ، اسـلام و غـرب  در كتـاب  » دنيـل نـورمن  « ).Thomas, 2014(موارد مغفول واقع شود 
و مسلمانان از  نياحيغرب از اسلام و تعامل مس دگاهيد يو مذهب ياسيملاحظات س يبررس

هاي غرب نسبت  دوره مدرن پرداخته و به تناسب موضوع، برخي از انگارهتا  يقرون وسط
ديدگاه در كتاب خود با عنوان » جان تولان«. (Daniel, 2009)را آورده است ) ص(به پيامبر

 يا مجموعـه را اسلام  ،يقرون وسط انيحيمس نشان داد كه مسيحيان قرون وسطي از اسلام،
را  اسـلام فرهنگ  ،و با توجه به منافع و تعصبات خود نشان داده نديناخوشا يهاچالشاز 
   ).Tolan, 2013( نداهكرد ريمختلف تصو يهاوهيبا ش

در غرب به زبـان فارسـي نگـارش    ) ص(آثاري كه در زمينة تصوير ارائه شده از پيامبر
مرتضـي  «. ز داشـته اسـت  اند، در عين ارزش و دقت فراوان، بـر منـابع محـدود تمرك ـ   يافته

، تنها سير كلي مطالعات را مد نظر داشته و به مطالعات اسلامي در غربدر كتاب » اسعدي
ضرورت بحث، اطلاعـاتي در مـورد انگـارة برخـي از عالمـان مسـيحي ارائـه داده اسـت         

كتـاب  ترين اثري كه به يك نوع تطور انگارة غربيان دسـت يافتـه،   مهم). 1381اسعدي، (
است، اما با وجود گسترة موضوعي،  در غربسازي  اسطورههزار سال : در اروپا )ص(محمد

ويژه آنكـه در بررسـي    مكاني و زماني، بسياري از منابع از ديد نويسنده دور مانده است؛ به
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همچنـين بـه   ). 1382صـميمي،  (ها اكتفا شده است برخي از منابع، به ذكر آنها در پژوهش
به نگارش درآمـده، امـا بـه    » مجيد پورطباطبايي«توسط  عشق خاتمتازگي كتابي با عنوان 

دليل آنكه نويسنده فقط به آثار دسـت دوم و تـراجم رجـوع كـرده، بسـياري از منـابع از       
اسـلام از  «مجتبـي مينـوي در مقالـه    ). 1395پورطباطبـايي،  (دستور كار خارج شده اسـت  

مسيحي درباره اسلام پرداخته به بررسي ديدگاه چند نفر از علماي » دريچة چشم مسيحيان
عنوان مقاله نشان دهندة بررسـي كليـت مفهـوم اسـلام اسـت، امـا       ). 1375مينوي، (است 

دقت نظر نويسـنده  . تأكيد داشته است) ص(نويسنده بيشتر بر نظر مسيحيان در مورد پيامبر
وت در بررسي آرا و نظريات مسيحيان و انتخاب هوشمندانة نويسندگاني بـا ديـدگاه متفـا   

نيـز  » مرتضي خلج اسـعدي «. باشدنسبت به پيامبر اسلام، از جمله نقاط قوت اين مقاله مي
، علت پيدايش مواضع كلامـي  »يوحناي دمشقي و آغاز مجادلة كلامي«اي با عنوان در مقاله

تـرين اصـل   مسيحيت نسبت به اسلام را مقابلة قرآن با تثليث دانست كه به صورت بنيادي
بررسـي پيشـينة   ). 1375خلـج اسـعدي،   (ن پيرو كليساي روم درآمده بـود  اعتقادي مسيحيا
هاي ارائه هاي مختلف مطالعاتي، به اولين انگاره دهد كه محققاني با هدفمذكور نشان مي

اند، امـا هـدف پـژوهش حاضـر را پوشـش      در اروپاي مسيحي پرداخته) ص(شده از پيامبر
هـاي نخسـتين ظهـور اسـلام     پيـامبر در سـده   دهند؛ زيرا از ارائة يك تصوير جامع ازنمي

تري را مورد مطالعه قـرار داده، امـا تحليلـي دربـارة     البته دي سزاره منابع كامل. اندبازمانده
 .استشده و سير تطور آن ارائه نداده  نوع تصوير ترسيم

تـا  ) ص(هاي اجتماعي پيامبر سازي عالمان مسيحي از ويژگي مروري بر تطورات انگاره
  چهاردهم ميلادي قرن

نسـبت  ) ص(در دو بعد ويژگي فردي و اجتمـاعي، اختلالاتـي را بـه پيـامبر     عالمان مسيحي
هاي اجتماعيِ ترسيم شده در انگارة عالمـان  اند كه در اين مقاله سعي شده است ويژگيداده

منظـور از ويژگـي   . بررسـي شـود  با جايگاه نبوت پيوسـتگي بيشـتري داشـت،    مسيحي كه 
  . كند هايي در فرد است كه در ارتباط با آحاد افراد اجتماع بروز مي خصلتاجتماعي، 

به عنوان  )ص(و حصر به پيامبر انتساب شهوت بدون حدنويسندگان مسيحي علاوه بر 
را متهم كردند كه با تجويز  )ص(هاي تاريخي، پيامبربا قلب آيات و گزارش خصلتي فردي،
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امـا ايـن    ،را در قوانين خود نيز به نمايش گذاشتچندهمسري و تحقير زنان، حس شهواني 
، )1نسـاء،  ( هاي بسيار مهم قرآن بر فطرت و سرشت يكسان زن و مردپژوهشگران توصيه

 همسـري  به رسميت شناختن حقوق اقتصادي و اجتماعي زنـان و تأكيـد بـر اولويـت تـك     
بـراي زنـان    مالكيت حققائل شدن . اندبه كلي در مطالعات خود ناديده گرفته را) 3نساء، (
، طـلاق ( و نفقـه ) 4، نساء( و اجبار مردان به پرداخت مهريه استقلال اقتصادي ،)32نساء، (

  .در آيات قرآن مشهود است) 34،6
 از طريقبود كه مسيحيان ترين گامي مهمبرداشت ناصواب و غيرمعمول از آيات قرآن 

تمثيـل  اي،  شقي در عبارات وقيحانـه يوحناي دم. دانستند را شهواني مي) ص(آن، قانون پيامبر
ابـزاري بـراي ارضـاي اميـال شـهواني مـردان        را سـوره بقـره   223در آيه  زنان به كشتزار

مذكور، بيان  ةآي هدفتوجه داشت كه  حال آنكه بايد). Daniel, 1972: 9(شمرده است  بر
 ـ  و﴿علاوه بر آن، عبارت . مختصات فيزيولوژيكي زن است ُأنَفْسوا لّمقـَدو ُكم   و اتقَّـُوا اللـَّه 

حساسيت آيه آمده و در آن، سه نوبت بر  ادامةكه در  ﴾اعلمَوا أنَكَّمُ ملاَقوُه و بَشرِّ المْؤمْنينَ
البته در تفاسيري كه از ايـن آيـه   . تأكيد شده، محذوف است دنيوي و اخروي رفتار با زنان

دانسته شده است ناظر بر فرزندآوري  ،ي الهيپيش فرستادن اعمال صالح و رعايت تقوا شده،
، اما بـا توجـه   )3/93: 1405؛ القرطبي، 213/ 2: 1393؛ طباطبايي، 2/224]: تا بي[طوسي، (

به اينكه صدر آيه در مورد زنان بوده، احتمال بيشتري وجود دارد كه اين عبارات تأكيدي، 
شاهدمثال بـراي  آيه را يك  اين 1»رامون مارتي«. توجهي به امور زنان آمده است دربارة بي

 ).Martini, 57 in: Di Cesare, 2012: 286(دانسته است توهين به مقام زن 
شـد؛   )ص(اتهامـات فراوانـي بـه پيـامبر     سـاز  زمينـه  ،د زوجـات در اسـلام  تجويز تعد

بايست توجه كرد كه جريان چندهمسري قبـل از ظهـور پيـامبر اسـلام در      كه مي درحالي
دايي وجود داشته است و اين امر به دليل اشتغال مـردان بـه جنـگ و شـكار     اجتماعات ابت

با توجه به اينكـه مـردان بيشـتر از زنـان     . بوده كه زندگي مرد بيشتر در معرض خطر بود
شـد تـا تعـدد زوجـات رواج يابـد       شدند، فزوني تعداد زنان بر مـردان سـبب مـي    تلف مي

محدوديتي در تعدد زوجات نداشت و هر عرب دورة جاهلي هيچ ). 290: 1369مطهري، (
عـلاوه بـر آن،   ). 5/547: 1976جوادعلي، (توانست به تنهايي صدها زن داشته باشد  فرد مي

                                                 
1  Raymond Martini 
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در قرآن تعدد زوجات مشروط به برقراري عدالت بوده و در كمال صـراحت اشـاره شـده    
هـري،  مط(است كه اگر بيم داريد عدالت برقرار نكنيد، پـس يـك همسـر اختيـار كنيـد      

شـمرد   تعدد زوجـات در اسـلام را دليـل تمايـل شـهواني برمـي       1جرالد ولز). 348: 1369
),1861: 70Giraldus .(نيز مدعي بود كه پيامبر 2ليورا)وانش اجـازه داد  براي جذب پير) ص
). Scholasticus, 1948: 28 in: Di Cesare, 2012: 217(نـد  همسر قانوني اختيار كن چهار تا

 4حلي براي افـزايش ملـت ساراسـن     راهاي چندهمسري را  در عبارت وقيحانه 3پاريس متيو
 كـه  ه بـود بدون هيچ استنادي مدعي شد 5تهامبر). Parisiensis, 1872: 3/355(ه بود دانست

  ).Gratius, 1690: 188(بودند محروم  نيز ز كمترين حقوقا) ص(پيامبردر قانون  نانز
  ، از راهبـي يـاد  يهود و مسـيح از ) ص(نويسندگان مسيحي براي اثبات تأثيرپذيري پيامبر

را ملاقات كرده و از  وي )ص(دورة كودكي پيامبري روايات، در برخاند كه بر مبناي  كرده
بـراي راهـب    »سـرجيوس «و  »بحيرا«در روايات دو نام . است داده نبوت آن حضرت خبر

بوده ) اي آرامي به معناي منتخب و برگزيده واژه( احتمالاً بحيرا لقب راهب. است نقل شده
: 1971 حلبـي شـافعي،   ؛1/89: 1409مسـعودي،  ( اسـت  نام داشـته ) سرجيس( و سرجيوس

در منـابع يافـت، ديـدار وي بـا      راهـب مـذكور   رةتوان دربـا  تنها اطلاعي كه مي). 1/172
ديـن بحيـرا روايـات     رةآن، دربـا  علاوه بر. است در سفر تجاري بوده )ص(حضرت محمد
هشـام،   ابـن (اسـت  بر نصراني بـودن وي تصـريح شـده    ترين روايات  كهندر  .مختلف است

كـه برخـي    ؛ درحـالي )1/172، همـان،  شافعي حلبي؛ 2/37: 1965اثير، ابن؛ 1/116]: تا بي[
 :1415عسـقلاني،  حجـر   ؛ ابـن 1/244: 1407 الدمشـقي، ( انـد  دانسـته ديگر وي را يهـودي  

ملاقـات آن حضـرت بـا بحيـرا      چگـونگي و ) ص(همچنين در مورد سن پيـامبر  ).1/475
بنـابراين روايـات   ؛ )2/278: 1967؛ الطبري، 1/121: 1410سعد،  ابن( اختلافاتي وجود دارد

 .گيردروايات ساختگي جاي مي ةدر دست اعتبار ساقط است و ةمذكور از درج
 ةبا عنوان پيامبر دروغين ياد كرده كـه در نتيج ـ ) ص(يوحناي دمشقي از حضرت محمد

آشنايي با بحيرا راهب مرتد مسيحي، عهد قديم و جديـد را آموخـت و براسـاس آن، ديـن     
                                                 

1  Gerald of Wales  
2  Oliver of Paderborn  
3  Matthew Paris 

  ).53: 1392جمال رزمجو و ديگران، (ها به كار مي بردند  اصطلاحي است كه مسيحيان براي تحقير عرب   4
5  Humbert of Romans  
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بـا سـفر    را تاجري دانست كه) ص(پيامبر 1»تئوفانس«). Sahas, 1972: 73( خود را بنا كرد
به مصر و فلسطين، توانست با يهوديان و مسيحيان ارتباط برقرار كرده و دين جديـد خـود   

بر همراهـي   2اولوجيوس ).Theophanes, 1982: 35(كند گذاري  تعاليم آنان پايه اساسرا بر
 Eulogius,1955: 366 in: Di(تأكيـد داشـت   بـا راهـب مسـيحي    ) ص(حضـرت محمـد  

Cesare,2012: 18 .(»پيامبرمدعي شده بود كه  »تاسيوس كتابدارآناس)چندين سـفر  طي ) ص
- توانست برخـي از نسـخه   و كرد با يهوديان و مسيحيان ارتباط برقرار ،به فلسطين و مصر

ايـن   بر 3لاندولفوس). 2/209Anastasius :1885,( هاي كتاب مقدس را از آنان دريافت كند
با مسـيحيان ارتبـاط    در سفرهاي خود به مصر و فلسطين) ص(كه حضرت محمدباور بود 

). Sagax, 1913: 2/133(د دست آوره اي از كتاب مقدس را بو حتي نسخهبود برقرار كرده 
اي با يهوديان و مسيحيان داشـت و بـه   ارتباط گسترده) ص(مدعي بود كه پيامبر 4تزيگبر

بـر آن   5ويليام مالمسبوري). Pertz, 1844: 323( كمك آنان توانست كتاب خود را بنويسد
براي وضـع ديـن جديـد از قـوانين يهـود و مسـيح بهـره گرفتـه اسـت          ) ص(بود كه محمد

)Malmesbirensis, 173 in: Di Cesare, 2012: 81 .(» پيـامبر  6»تـاير  مويليـا)را فـردي  ) ص
 ,Tyrensis, 106 in: ibid(هاي دين خود را از مسيحيان دريافت كـرد  دانست كه آموزه مي

هـاي   آمـوزه  سرجيوس راهب مرتد،با كمك ) ص(محمد گفته است »ارجمندپيتر «). 172
 ,Wibaldi, accedunt and others(بنيان كرد جديد را با تغييراتي در عهد عتيق و  اسلام دين

) ص(محمدمعرفي كرد كه به حضرت  يسرجيوس را راهب مرتد ،»دريچار«). 691 :1854
 Cluniacensis, 90(شـد  داد و به همين دليل از صومعه اخراج  هاي مسيح را تعليم مي آموزه

in: Di Cesare, 2012: 166) .(حمدوالتر بر وابستگي شديد حضرت م)مرتـد  به راهب ) ص
 ).Blank, Frassetto,1999: 109(كـرد   و نقش او در وضـع ديـن جديـد تأكيـد مـي      مسيحي

به مصـر و فلسـطين   ) ص(محمد كه در ادعايي بدون پشتوانه عنوان كرده است »جرالد ولز«
). Giraldus, 1861: 68(گرفـت   فـرا  يهـود و مسـيح  رفت و متون عهد عتيق و جديـد را از  

يـاد  الاحبـار  عبيده و كعـب  هاي، از دو يهودي به نامعلاوه بر سرجيوس 7ونسيآلف سپطرو
                                                 

1  Theophanes  
2  Eulogius of Cordoba 
3  Landulf Sagax 
4  Sigebert of Gembloux  
5  William of malmesbury 
6  William of tyre  
7  Petrus Alfonsi 
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 ,Alfonsi( براي ساخت دين جديد، حماقت خود را پايان رسـاندند ) ص(ده كه با پيامبركر

خطـاب ايمـان    الاحبار در زمـان عمـربن  كعببايست توجه داشت كه ، اما مي)152 :2006
 ).4/187: 1965 اثيـر،  ؛ ابـن  7/309: 1410، سعد ابن( دآورد و با مسلمين ارتباط برقرار كر

در سـفرهاي تجـاري بـه     )ص(بيان كرد كه حضرت محمد دزندگاني محمكتاب  ةنويسند
 ,Vita Mahometi, 243 in: Di Cesare(مصر و فلسطين، با يهود و مسيح ارتباط برقرار كرد 

تأكيد كـرده  انجيل و تورات  مشتركات و تضادهاي قرآن با بر 1»دو ليل نآل«). 210 :2012
، در اموري چون يكتايي خداوند با يهود مشـترك بـود  ) ص(كه محمد كرده استعنوان و 

را مضامين قرآن  راليو). De Insulis, 331 in: ibid: 187( اما با تثليث و شراب مخالفت كرد
وس آن را بـا شـاگردي نـزد سـرجي     )ص(پيـامبر تركيبي از قانون يهود و مسيح دانست كـه  

 ـ راهب مرتد مسيحي فرا خيمـنس   رودريگـو « ).Scholasticus, 298 in: ibid: 218(ت گرف
را  آمنـه سـابقه   در ادعـايي بـي   و با يهوديان تأكيد داشت) ص(پيامبربه ارتباط وسيع  2»ردا

معرفي كرد كه  يزيرك را ساحر) ص(پيامبر 3وكاسل). Derada,1999: 4/88(دانست  يهودي 
 :Tudensis, 2003( كرد و با يهوديان و مسيحيان ارتباط داشـت  ر ميبه مصر و فلسطين سف

كـه بـه مصـر و     دانست ميرا فردي تاجرپيشه ) ص(حضرت پيامبر 4»ونداور راجر«). 166
 ,dewendover, coxe( كرد و با يهوديان و مسيحيان ارتباط داشـت  فلسطين رفت و آمد مي

ه كـرد  أكيـد از عهد قديم و جديـد ت ) ص(امبربر تقليد قوانين پي پاريسيو مت). 1/121 :1842
از ) ص(پيـامبر  تأثيرپـذيري بـراي اثبـات    امون مـارتي ر). Parisiensis,1872: 1/269(است 

در تئـوري  . داشـت مسيح، بر سفرهاي متعدد آن حضرت به مصر، فلسطين و حبشه تأكيـد  
يم مسـيح بـه   اي از تعـال  زيرا گنجينه ؛وي، نجاشي پادشاه حبشه نقشي ويژه داشتساختگي 

 Martini, 2/177 in: Di( شاگردانش را گرد آورده بود و بعدها نيز به كيش اسـلام درآمـد  

Cesare, 2012: 305.( »قانون حضرت محمد 5»توماس آكويناس)را مخلوطي از تعـاليم  ) ص
بيـان   6وينسـنت ). Aquinas,1878: 7(دانسـته اسـت   هاي كذب جديد و اسطوره، عهد قديم
آمـوزش   )ص(به محمـد را عهد قديم و جديد  - راهب مذكور- س جيوراهب سركرد كه 

                                                 
1  Alain de Lille 
2  Rodrigo Jiménez de Rada 
3  Lucas de Tuy 
4  roger de wendover 
5  Thomas Aquinas 
6  Vincent of Beauvais 
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   ).Bellovacensis,1591:338(نوشته شد ها  ن با تكيه بر همين آموزهآو قرداده 
 ةو آن را به واسط هخذ معلومات قرآني از عهد عتيق و جديد را تكرار كردأ 1بنديكت

بـا تأكيـد بـر     تمبرهـا ). Cerulli, 1949: 415( دانسـت  سـرجيوس شاگردي نـزد راهـب   
 شـد كـه  يـادآور  روزه و صـدقه   ،هاي مشترك يهود و اسلام نظير توصيه بـه نمـاز   آموزه
 ژاك دو«). Gratius, 1960: 188( را از تـورات برداشـته اسـت   مذكور مفاهيم  )ص(محمد
اسـنادي از تعـاليم يهـود را در اختيـار      ،راهـب مرتـد   بـر آن بـود كـه سـرجيوس     »ويتري
بيـان كـرد كـه     2»واراجـين  ژاك دو« ).De Vitriaco, 2008: 122(د ه بوگذاشت )ص(محمد
ديـن جديـد را    دة يـك و با كمك او شـالو  داشتعلاقه شديدي به سرجيوس  )ص(پيامبر
) ص(پيـامبر كـه   مـدعي شـد   3ويليـام اورنـج  ). DeVoragine, 2012: 575(كرد گذاري  پايه

 Alvernus, 49( را برملا كند خواست نام اوشاگرد راهب مرتد به نام سرجيوس بود و نمي

in: Di Cesare, 2012: 252.( »نيز بر شـاگردي پيـامبر  طرابلس  كنينيدوم »اميليو)نـزد  ) ص
  .)William of Tripoli, 1992: 202(راهب سرجيوس تأكيد كرده است 

انتسـاب  آن در بـارزترين نمـود   كاري گستردگي فراواني در منابع دارد كه  تهمت فريب
ايـن دسـته از نويسـندگان در     .بروز يافته اسـت ) ص(به حضرت محمد معجزات ساختگي

بيشـترين تأكيـد    .شدند) ص(ادعاهايي پوچ و واهي، منكر معجزات و كرامات پيامبر اسلام
بود و در قـرون بعـدي بـه كـرات     ) ص(نويسندگان بر زير سؤال بردن نزول وحي به پيامبر

فرض ساختگي بودن وحي، بر ايـن   ا پيشاين گروه از نويسندگان ب. مورد توجه قرار گرفت
آنهـا بـا   . با ادعاي دروغـين مـردم را فريـب داد   ) ص(اند كه حضرت محمد امر تأكيد كرده
انديشانه و باورهاي از پيش اتخاذ شده، با چنـان قطعيتـي از دروغـين بـودن      ديدگاهي جزم
و نيـاز بـه    اند كه گويي ديدگاهشان حقيقتي اثبات شده اسـت  سخن گفته) ص(نبوت پيامبر

 موضـوع نـزول جبرئيـل   بدون هيچ مستندي گفته است كـه  يوحناي دمشقي . اي ندارد بينه
نويسـندگان پـس از وي، همچنـان بـر     ). Sahas, 1972: 71(دروغـين  اسـت   داسـتان  يـك  

در مـدعايي صـرف،    ولوجيـوس ا. انـد  آميز خود اصرار ورزيـده  تصورات نسنجيده و مبالغه
 ,Eulogius, 383( با الهام از شيطان، بسياري از مردم را فريفت كهمتهم كرد را ) ص(پيامبر

                                                 
1  Benedictus de Alignano 
2  Jacobus De Voragine 
3  William of Auvergne 
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in: Di Cesare, 2012: 21 .(آناستاسيوس پيامبر)كـاري دانسـت كـه در عـالم      را فريـب ) ص
اي دانست كه بر انبياي پيشين اي از جبرئيل در نظر آورد و آن را همان فرشتهخيال، منظره

بـدون هـيچ اسـتنادي، سـخن گفـتن       تزيگبـر ). 2/209Anastasius :1885 ,(نازل شده بود 
آلفونسـي   پطـروس ). Pertz, 1844: 323(با جبرئيل را امري تخيلي دانسته است ) ص(پيامبر

سـاختگي برشـمرده    اي هرا معجـز  جبرئيـل بـا  ) ص(پيامبرسخن گفتن به تقليد از پيشينيان، 
نـزول جبرئيـل بـر حضـرت      در عبارتي وقيحانـه،  رودريگو ).Alfonsi, 2006: 147(است 
 ). Derada, 1999: 96(يرنـد  پذرا ادعايي دانست كه تنها افراد نـادان آن را مـي  ) ص(محمد

 اسـت  فريبي براي پذيرش پيـامبري بيـان كـرده    نزول وحي را نوعي عوام دو واراجين كژا
)DeVoragine, 2012: 575 .(     نويسندگاني نيز بودند كه مـاجراي نـزول وحـي را در قـالبي

وينسنت در داستاني موهوم و تخيلي كودكانه مـدعي  . وار و كاملاً تخيلي بيان كردند داستان
بـه   نيو چن ـ نشست يم يو ةشان يآموز داشت كه بر رو دست يركبوت) ص(امبريپشد كه 

 ,Bellovacensis( فرسـتد  يم ـ يكه آن پرنده از طرف خدا بر او وح ـ كرد يمردم وانمود م

با ترفندهايي چـون  ) ص(والتر در عبارت مشابهي بيان كرد كه حضرت محمد ).314 :1591
  ).Blank, Frassetto, 1999: 6(  آموز، مدعي پيامبري شد تربيت كبوتر دست

اسـاس مـدعي    برخي نويسندگان با اذعان باور يهوديان به پيامبر موعود، در سخناني بـي 
. با معرفي خود به عنوان مسيح به يهوديـان، آنـان را فريفـت   ) ص(شدند كه حضرت محمد

نزول تورات در كـوه سـينا، نـازل شـدن انجيـل در      اين در حالي است كه در عهد عتيق، بر 
ويژه آنكـه   به ؛)3ـ33:1عهد عتيق، تثنيه ( اران اشاره شده استفول قرآن در كوه سعير و نز

در سرزمين فاران كه در عهد عتيق به آن پرداخته شـده  ) ع(با بيان اقامت حضرت اسماعيل
كوه فاران همان كـوهي اسـت كـه    ماند كه  ، شكي باقي نمي)22ـ21:20همان، تكوين ( بود

بنـا بـر همـين    . تنازل شـده اس ـ ) ص(بر پيامبر نجاقرآن در آغار حرا در آن قرار داشته و 
الجالوت يهودي، پيشگويي نبـوت حضـرت    در مناظره با رأس) ع(استدلال بود كه امام رضا

در لانـدولفوس  ). 1/165: 1378بابويـه،   ابـن (را در تورات و انجيل ثابت كـرد  ) ص(محمد
ا معرفي خود بـه عنـوان مسـيح    عبرانيان را ب) ص(ادعايي واهي بيان كرد كه حضرت محمد

ذهن كاري خواند كه  را انسان فريب) ع(، پيامبرسبوريممال). Sagax, 1913: 2/133(فريفت 
 Malmesbury, 173 in: Di(د بدانن ـ لهـايي منحـرف كـرد تـا او را رسـو      يهود را با نشانه
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Cesare,2012: 81.(   بيـان  هـا   اين در حالي است كه هيچ سخن ديگري در مورد ايـن نشـانه
 ـهوديمورد انتظار  حيخود را همان مس) ص(امبريجرالد ولز بر آن بود كه پ. نكرده است  اني

  .)Giraldus, 1861: 68(كرد  يمعرف
سـازي   برخي نويسندگان براي تكميل پروژة از پيش تعيين شدة خود در ادعـاي معجـزه  

ايـن در حـالي اسـت     .از آينده و امور پنهاني تأكيد كردند) ص(، بر اطلاع پيامبر)ص(پيامبر
يكـى از معجـزات حضـرت     نبـوده، بلكـه  ) ص(كه اطلاع از غيب مختص حضرت محمد

بنابراين اگـر  ). 49آل عمران، . ك.ر( داد امور پنهانى خبر مى برخياين بود كه از ) ع(عيسي
نيـز ايـن امـر    ) ع(اطلاع از غيب جزو معجزات محسوب نشود، در مورد حضـرت عيسـي  

شـدن شـتر     گـري، روايـت گـم    براي انتساب صفت حيله 1سويل جاناتكاي . كند صدق مي
 ارجمنـد بـر  پيتـر  ). Albarus, 197 in: ibid: 29( از مكان آن است وي و اطلاع) ص(پيامبر

تأكيد داشت كه آن حضرت به وسيله پيروزي بر دشمنان  ةدربار )ص(هاي پيامبر پيشگويي
). Wibaldi, accedunt and others, 1854: 701(آن سعي كرد تا حمايت مردم را جلب كند 
زينـب بنـت   از طـرف   تروايت تعارف گوش ـاستناد ديگر نويسندگان در اطلاع از غيب، 

]: تـا  بـي [ هشـام،  ابـن ( آگاهي او از سمي بودن آن استو  )ص(به پيامبر ،زن يهوديحارث 
ري كا را فريب) ص(پيامبر 2گودفري). 3/15: 1967 ؛ طبري،2/82: 1410سعد،  ؛ ابن2/337

را بـه دور خـود    ، افـرادي گوشت سمي با دانست كه با ساخت معجزاتي چون سخن گفتن
تأكيد  يسخن گفتن با گوشت سم نيز بر ويمت ).Viterbiensis, 427 in: ibid: 177( دكرجمع 

چـون نـزول   ) ص(امبري ـمعجـزات پ  يتـر يژاك دو و .)Parisiensis, 1872: 3/350( داشـت 
   ).deVitriaco, 2008: 114( غيرعقلاني خواندرا  يسمصحبت كردن با گوشت و  ليجبرئ

شفاي دختر مريض، فـراهم كـردن آب    ي چونمعجزاتبر  زندگي محمدكتاب  ةنويسند
تأكيد كرده و آن را ترفندي دانست كه حضرت  در سفرهاي نظامي و زنده كردن مردگان

-Vita Mahometi: 244(به واسطة آن مردم را مجاب كرد تـا بـه او بپيوندنـد    ) ص(محمد

245 in: Di Cesare, 212-213 .(  حال آنكه نظير همين معجزات به ديگر پيامبران الهي نيـز
معجزة سـاختگي  ) ص(نسبت داده شده بود و بدون هيچ دليلي انتساب آن به حضرت محمد

  . شمرده شده بود
                                                 

1  John of Seville 
2  Godfrey of Viterbo 
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 نويسندگان ديگري نيز بودند كه در بياني عام و بدون بيـان مسـتندي خـاص، قائـل بـه     
فرض  درواقع، تمامي اين نويسندگان با پيش. شدند) ص(ساخت معجزات الهي از سوي پيامبر
، بدون هيچ استدلال و استناد قابل قبولي، هر آنچه )ص(ساختگي بودن نبوت حضرت محمد

ويليام تـاير در عبـارتي جعلـي بيـان كـرد كـه       . كردند رسيد، بيان مي را كه به ذهنشان مي
خصـوص   آميـز توانسـت مـردم منـاطق شـرقي و بـه       ني فريببا سخنا) ص(حضرت محمد

 لوكـاس ). Tyrensis, 106 in: Di Cesare, 2012: 172(عربستان را به سمت خود جلب كند 
را چيزي به جز سحر ندانست ) ص(نيز در اظهار نظري ساختگي، معجزات حضرت محمد

)Tudensis, 2003: 237( .قرآن بدون هيچ سـند   بر ادعاي ساختگي بودن آيات اورنج مويليا
  ).Alvernus, 49 in: Di Cesare, 2012: 251(و مدركي تأكيد داشت 

، بـر موضـوعي   )ص(شناسان براي زير سؤال بردن نبوت پيـامبر اسـلام   برخي از اسلام
آنهـا مـدعي شـدند كـه     . دست گذاشتند كه در دعوت تمامي انبياي پيشين وجود داشـت 

هـاي بهشـت جسـماني     روانش، آنان را با وعـده براي تحت انقياد درآوردن پي) ص(محمد
بايد توجه داشت كه يكي از اهـداف  . ترسانده است هاي جهنم  ترغيب كرده و از عذاب

بعثت انبيا تبشير و انذار بوده و تمامي پيامبران براي ايجاد انگيزه در مردم براي عمل بـه  
هـاي بهشـتي    ند و بـه نعمـت  ا ترسانده ها و پرهيز از مفاسد، آنها را از عذاب دوزخ  نيكي

شناسـان واقـع شـد،     ورزي تمام مورد تأكيد اسـلام  اي كه با غرض اند، اما نكته داده وعده 
توان گفت در  در پاسخ بدين مدعا مي. هاي اخروي است ها و عذاب وجه جسماني نعمت

بـه  علاوه بر آن، به سبب اعتقـاد   1.قرآن لذات روحي در مرتبة بسيار بالاتري قرار دارند
. رسـد  ها و عذاب اخروي امري كاملاً عقلاني به نظر مي جسماني بودن معاد، بيان نعمت

ويژه آنكه در قرون بعدي نويسندگاني در غرب ظهور كردند كـه در مقـام پاسـخ بـه      به
شناس قـرن هفـدهم، در انتقـاد بـه      اسلام» هنري استاب«. سخنان پيشينيان خود برآمدند
صيف بهشت جسماني را مستمسكي براي تشويق مسلمانان سخن نويسندگان پيشين كه تو

وي بيان كرد كه اگر انسان . شمرده است دانستند، آن را امري كاملاً عادي و منطقي بر مي
بايست همـان   حيات جاودانه داشته باشد و با همان جسم دنيوي محشور شود، طبيعتاً مي

  ). stubbe, 1911: 168(لذات و اميال دنيوي را داشته باشد 
                                                 

  .22 ؛ قيامت،72 ؛ توبه،15آل عمران،   1
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هـاي قرآنـي، بـا     برخي نويسندگان بدون توجه به فلسـفة تبشـير و انـذار در آمـوزه    
كـه  ايـن بـاور تأكيـد داشـت      ريچارد بر. داوري به بيان نظراتي ساختگي پرداختند پيش

و  عسـل  ،هاي جسماني در بهشت چون نهرهـاي شـير   با وعده نعمت) ص(حضرت محمد
آلن حضـرت  ). Cluniacensis: 90 in: Di Cesare, 2012: 166( فريفت شراب مردمان را 

 de( لـذات جسـماني مـردم را فريـب داد     ةرا فردي معرفي كرد كه با وعـد ) ص(محمد

Insulis: 331 in: ibid: 187.( حضرت محمد ه استاليور بيان كرد)يارانش وعـده   به )ص
كـه  شـوند   بتوانند فردي را در جنگ بكشند، به بـاغي وارد مـي   كيهر اگر داد كه  مي

). Scholasticus, 298 in: ibid: 217( اسـت جـاري  هايي از شـير و عسـل در آن    رودخانه
داد كـه سـاكنان    مردم را به بهشتي وعده مي) ص(آن بود كه پيامبر واراجين بر ژاك دو

شير، عسل و شـراب تنـاول خواهنـد     ةبرند و از سه رودخان آن از گرما و سرما رنج نمي
) ص(كـه حضـرت محمـد    آن بـود امـون مـارتي بـر    ر). DeVoragine, 2012: 579( كرد

 بـه دور خـود جمـع كنـد     ة بهشت در جهان پس از مرگ، افراد نادان رابا وعدتوانست 
)Martini: 30 in: Di Cesare, 2012: 284 .( محمـد حضـرت   ،آكوينـاس  ستومـا)را ) ص

 رگدانست كه اطرافيانش را با لـذات نفسـاني در جهـان پـس از م ـ     ميكار  فردي فريب
 ،نديكت اسقف مارسي، توصيف جزئيات بهشت در قـرآن ب). Aquinas, 1878: 7(فريفت 

 ,Cerulli(د كـر مردم بيـان  هايي از شير و عسل را راهكاري براي جذب  چون رودخانه

تصـوير  داده شـده در قـرآن،    كه بهشت وعده نيز مدعي شده استهامبرت ). 411 :1949
وجـود  تصـوير  ويليام دومينيكن طـرابلس،  ). Gratius, 1960: 188(بهشتي جسماني است 

دانسـت  اي براي جـذب پيـرو   را حقه لدرختان و روان بودن نهرهاي شراب، شير و عس
)William of Tripoli, 1992: 220 .(بر آن بود كـه   ،گري ماروس با تكرار تهمت حيله تي

ودخانه شير، عسل، كه انواع ميوه، چهار ر دادعده ميبه بهشتي وها را  ساراسن) ص(پيامبر
ا بــبهشــت  ةراجــر وعــد). Thetmarus, 1851: 63(اســت در آن فــراهم  شــراب و آب

 ـ   ي ازهاي رودخانه  de(برشـمرد  ) ص(پيـامبر گـري   حيلـه  ايبـر  يشـراب و عسـل را دليل

Wendover, coxe, 1842: 1/122 .(هـاي   هاي جسماني بهشت را وعده ويليام اورنج نعمت
 .Alvernus: 54 in: Di( فريفـت  بـه وسـيله آن    ردم رام ـ) ص(خواند كـه پيـامبر   يپوچ
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Cesare, 2012:  255 .(همسـران ماروس بـر موضـوع     و تي 1ويتري دو كژا		ي در بهشـت 
را مـتهم بـه   ) ص(محمدحضرت آيات قرآن متمركز شده و از آن مستمسكي ساختند تا 

   ). De Vitriaco, 2008:140; Thetmarus, 1851: 63(امور شهواني كنند 
ديگر اخـتلال اجتمـاعي بـود كـه در منـابع      ، )ص(پرخاشگري به پيامبردزدي و نسبت 

كه در آيات قرآن بر آزادي ديني تصريح شده و پيروان يهود،  حالي در .مسيحي بازتاب يافت
سورة انسـان،  . ك.ر(مسيح و باورمندان به خداوند يگانه را اهل نجات معرفي كرده است 

عملـي   ةسـير علاوه بر آن، ). 115- 113ورة آل عمران، آيات ؛ س29؛ سورة كهف، آية 3آية
هاي مختلف اهل كتاب و حتـي   با گروه هاي صلح و عدم تعرض در انعقاد پيمان) ص(پيامبر

پيمـان  . آميـز دارد  زيسـتي مسـالمت   ضرورت همو طلبي  صلح ةحكايت از روحي ،مشركان
صلح با يهوديان يثـرب  ، )هصلح حديبي(با مشركان مكه  )ص(ده ساله پيامبر ةترك مخاصم

هـا   و سـاير پيمـان  ) 2/82]: تـا  بـي [يعقـوبي،  (، مسيحيان نجـران  )1/501]: تا بي[هشام،  ابن(
قـرآن بـه مسـلمانان    ويژه آنكه در  به. است طلبي آشتيبراي  )ص(پيامبرهايي از تلاش  نشانه

 نـد تا موقعي كه دشمنان به پيمان تـرك مخاصـمه و عـدم تعـرض پايب     شده استسفارش 
  ).4آية توبه، سورة ( پيمان آنها محترم است باشند، مي

از  در آيـات مختلفـى  درواقع، نويسندگان مغرض مسيحي بر اين امر تأكيد داشتند كـه  
شـدند و كسـاني كـه از جهـاد روي      قرآن، مسلمانان بـه جنـگ بـا مخالفـان تشـويق مـي      

، از ايـن امـر غفلـت    ايـن دسـته از نويسـندگان   . شدند گرداندند، به شدت نكوهش مي برمي
صـورت   مـواردى كردند كه جهاد با مخالفان در قرآن، منحصر به امور دفـاعي بـوده و در   

سـورة  . ك.ر( دشمن در آينده قطعـى اسـت   ةو حمل ندرا آغاز ك جنگكه دشمن گيرد  مي
كه صلح و همزيسـتي، بـه    درحالي). 75؛ سورة نساء، آية 2؛ سورة مائده، آية 190بقره، آية 
سـورة  (ل و قاعدة اساسي در اسلام مد نظر است و به هيچ دليلي وابسته نيسـت  صورت اص
» سلم«و » صلح«خصوص تأكيد قرآن بر دو واژة  به). 49؛ سورة حجرات، آية 61انفال، آية 

لفـظ  . فراوان است و مشتقات اين دو واژه به اشكال مختلف و معاني گوناگون آمده اسـت 
آيـه آمـده    6آيه آمده، حال آنكه لفظ حرب فقـط در   133سلم و مشتقات آن، در حدود 

بـدون توجـه بـه اصـول جنـگ در اسـلام، بـا         لاندولفوس). 126: 1384برزنوني، (است 
                                                 

1  Jacobus de Vitriaco 



 157  از قرن هشتم تا چهاردهم ميلادي )ص(اسلام پيامبر ويژگي اجتماعي هاي عالمان مسيحي از انگاره

 

رحم دانست كه سعي داشت بـا نيـروي شمشـير ديـن     را فردي بي) ص(پيامبر شرمي تمام بي
بـاراتي كـاملاً   در عآلفونسي  پطروس). Sagax, 1913: 1/134( خود را بر مردم تحميل كند

را تــا حــدي دانســت كــه در جنگــي پــس از شكســتن ) ص(پرخاشــگري پيــامبرجعلــي 
 ,Alfonsi(د دستور داد تا كشتار وحشتناكي در ميـان سـپاه دشـمن انجـام ده ـ     ،هايش دندان

هـايش را بـه زور و    آمـوزه ) ص(بر آن بود كه حضـرت محمـد  » تاير مويليا«). 162 :2006
 ارجمنـد پيتـر   ).Tyrensis, 106 in: Di Cesare,2012: 172( كـرد اجبار بر مردم تحميل مي

 بيان آياتي درباره جنگ در قرآن را دليل بر غيرالهي بودن قرآن دانسته و بر ايـن بـاور بـود   
 ـ ولـي در هـيچ   ،نازل شده بود كتابموسي و مسيح هم  رپيش از اين، بكه  صـحبتي از   كي

ويليام اورنـج بـدون   ). Wibaldi,accedunt and others,1854: 679( جنگ و خونريزي نبود
 از دم تيـغ گذرانـد   ز مخالفان يكتاپرستي رابسياري ا) ص(پيامبركه  شد مدعي هيچ استنادي 

)Alvernus, 50 in: Di Cesare, 2012: 253.(    رودريگو با اشتباه فاحش تاريخي مـدعي شـد
يار توانسـت بـر شـام    هاي بس ـدر آرزوي فتح امپراتوري روم بود و با تلاش) ص(كه پيامبر

طلـب دانسـت   را فردي خشـونت ) ص(هامبرت پيامبر). De rada, 1999: 4/92(مسلط شود 
مدعي شد كـه   سلوكا). Gratius, 1960: 188( پرداختكه به آزار و شكنجه مسيحيان مي

 النهرين حمله كرد و توانسـت آنجـا را بـه تصـرف خـود درآورد      به شام و بين )ص(پيامبر
)Tudensis, 2003: 169 .(در مدعايي ساختگي عنوان كرده اسـت  يليام دومينيكن طرابلس، و

بـا سـپاه    و در نهايـت  ردك ـبه امپراتوري روم در زمان هراكليـوس حملـه   ) ص(كه پيامبر
 ,William of Tripoli( و بر دمشق مسـلط شـود   دهدقدرتمند خود توانست او را شكست 

هـا بـه جنـگ بـا      د كه براي اجبار ساراسنكررا متهم ) ص(ماروس پيامبر تي). 106 :1992
نصيب  يبهشتهاي  نعمتشدن در جنگ،   در صورت كشتهكه مسيحيان، به آنان وعده داد 

بدون هيچ استنادي مدعي شـد كـه    امون مارتير ).Thetmarus,1851: 65( دكرآنها خواهد 
 :Martini( داشت از سر راه برمي ه خاصيبدون توجيمخالفان خود را ) ص(حضرت محمد

434 in: Di Cesare, 2012: 297.(  
ريـزي معرفـي    را منادي جنـگ و خـون  ) ص(شناسان كه پيامبر اسلام برخي از اسلام
كـه   درحـالي . هاي بهشتي مجاهـدان مسـلمان در قـرآن تأكيـد داشـتند      كردند، بر پاداش

مانان دستور مقاتله و مبارزه با كسانى كه با مسـل  در قرآن، تنها) طور كه گفته شد همان(
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، صـادر شـده و بـالطبع تنهـا مجاهـداني كـه بـه دفـاع از مرزهـاي اسـلامي           جنگند مى
در نسـبت   1آناستاسيوس كتابدار		.پردازند، مي بايست توقع پاداش اخروي داشته باشند مي

يارانش را در صورت كشته شدن ) ص(عنوان كرد كه محمد) ص(طلبي به پيامبر خشونت
). 2/209Anastasius :1885,(داد وعـده مـي   ت جسمانيي همراه با لذابه بهشت در جنگ،

نش به جنـگ، بـه آنـان    براي ترغيب سپاهيا) ص(تئوفانس مدعي شد كه حضرت محمد
ــد شــد     ــه بهشــت وارد خواهن ــده داد كــه در صــورت كشــته شــدن در جنــگ ب وع

)Theophanes, 1982: 35 .(پيامبرقولي از  تزيگبر)بـه يـارانش آورد كـه اگـر در     ) ص
وارد خواهنـد شـد    لـذات جسـماني   و جنگي كشته شوند، به بهشتي پر از مـواد غـذايي  

)Pertz, 1844: 323 .(را هايي پر از شـير و عسـل   ت جسماني با رودخانهبهش ةوعد رراج 
). deWendover, coxe, 1842: 1/123(دانست ) ص(محمدطلبي حضرت  حس جنگدليل 

داد كه اگـر  به يارانش مژده مي) ص(شد كه پيامبر مدعي  زندگاني محمدة كتاب نويسند
ارد خواهنـد  در صحنة نبرد با مسيحيان كشته شوند، به بهشتي با انواع لذات جسـماني و 

  ). Vita Mahometi, 244-5 in: Di Cesare, 212-3(شد 
 بـه دسـت  اي  هاي قريش در ابتداي حضور مدينـه، بهانـه   تعرض مسلمانان به كاروان

و  يهـايي چـون دزد   را بـه نسـبت  ) ص(نويسندگان غربي داد تا بـا تكيـه بـر آن پيـامبر    
از اين حملات، غنيمتـي   يك  توجه داشت كه در هيچ بايد البته .متصف سازند يغارتگر

تجاري مكه بـه شـام    ةناامن نشان دادن جاد) ص(عايد مسلمانان نشد و تنها هدف پيامبر
بن حجش  عبداالله ةتنها در سري. رفت بود كه شاهرگ اقتصادي اشراف قريش به شمار مي

غنايمي به دست آمد كـه بـه دسـتور آن حضـرت مـورد      ) ص(با تخلف از دستور پيامبر
؛ طبـري،  2/7: 1410سـعد،   ؛ ابـن 1/604 ]:تـا  بـي [ هشام، ابن .ك.ر( رار نگرفتاستفاده ق

 د كه توانسـت كررا فردي سارق توصيف ) ص(پيامبر »ويتري ژاك دو«). 2/415: 1967
مـدعي شـد    وي). DeVitriaco, 2008: 110( نـد كانش را بـراي غـارتگري بسـيج    اطرافي ـ

. بسـياري را از دم تيـغ گذرانـد   النهـرين حملـه كـرد و     به شام و بين )ص(محمدحضرت 
مخـدوش   دهد كه اطلاعات وي از حوادث تاريخي كاملاً خطاي آشكار ويتري نشان مي

). ibid,131( مطالبي پرداخته كه هيچ پايـه و اساسـي نـدارد    بيانبه  بوده و يا از سر عناد
                                                 

1  Anastasius Bibliothecarius 
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تأكيــد داشــت ) ص(نيــز بــر غــارت امــوال كاروانيــان قــريش توســط پيــامبرگــودفري 
)Viterbiensis: 417 in: Di Cesare, 2012: 174 .(پيامبر ،راليو)د كررا فردي توصيف ) ص

هـاي   ها به فتح سـرزمين  كرد با تهديد ملت بسياري به جنگ داشت و سعي مي ةكه علاق
 پاريس عنوان كرديو تم). Scholasticus, 203 in: Di Cesare, 2012: 216( اطراف بپردازد

را غـارت   بازرگانان اموالو زنان را گرد خود جمع دزدان و راه) ص(كه حضرت محمد
حضــرت در اظهــار نظــري وقيحانــه وينســنت  ).Parisiensis, 1872: 1/272( كــرد مــي

دور خود جمع كـرد  را دزد  و را فردي برشمرد كه تعدادي از مردمان فراري) ص(محمد
   ). Bellovacensis, 1591: 314(پرداخت  هاي تجاريو به غارت كاروان

 رسي اطلاعات فردي نويسندگانبر

اي از تاريخ اسلام است كه فتوحات به حد قابل توجهي  قرن هشتم ميلادي مصادف با دوره
حاكميت اسلام بر بخش مهمي از آسيا و آفريقا تثبيت شـد و مسـلمانان   . بودگسترش يافته 

النهـرين،   بـين  ةدر اين قرن عالمان مسيحي منطق. ورود به اروپا قرار گرفته بودند ةدر آستان
آساي مسلمين، خـود   شامات و فلسطين كه پس از گيجي و سردرگمي ناشي از فتوحات برق

  .نظري با اسلام را آغاز كردند ةرا بازيافته بودند، مقابل
نـام  ) م750- 645(توان از يوحناي دمشقي هاي شاخص اين قرن، مي در ميان شخصيت

يوحنا . بب تحولاتي در الهيات كليسا شدكليساي شرق بود كه س يوي از آخرين آبا. برد
اي داشـت، امـا پـس از مخالفـت خليفـه       ابتدا در دربار خلافت اسلامي موقعيـت ويـژه  

پس از آن بـود كـه بـه    . يحيان، از مقام خود بركنار شدمس با) م705–685( عبدالملك
تي، بـا  پرس ـ وي در مورد تمثال ةبياني. اي در اورشليم رفت و رهبانيت اختيار كرد صومعه

امـا پـس از تصـويب     ،رو شد و شوراي كليسا وي را ملعون خواند مخالفت شديدي روبه
در ايـن  . دكـر را دريافـت   »معلـم كليسـا  «، لقب »نيقيه«دوم پرستي از سوي شوراي  تمثال
هاي عقيدتي ميان اسلام و مسيحيت بالا گرفت و يوحنا در آن نقـش بسـزايي    نزاع ،زمان
  ). Kotter, 2002: 11/951( داشت

نگـار، راهـب و    تـاريخ ) م818- 752(اين قـرن، تئوفـانس    شخصيت تأثيرگذارديگر 
وي عضـو انجمـن آريسـتوكرات    . قديس مسيحي بيزانسي بود كه در قسطنطنيه متولد شد
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د شكني، به دستور امپراتور لئـو پـنجم زنـداني ش ـ    بيزانس بود و به دليل مخالفت با تمثال
)Charanis, 2002: 13/929.(  

م، سـبب  711/ ق92جزيره ايبري در سـال  شرفت اولية مسلمانان در اندلس و فتح شبهپي
عـلاوه بـر مبـارزه در    . وارد بـه واكـنش برخيزنـد    شد تا مسيحيان در برابر مهاجمان تـازه 

هاي كليسايي به تشويق نويسندگان براي مبـارزه بـا آراي مسـلمانان     نبردهاي نظامي، انجمن
وي مسلمانان در شهر تور كه به دنبال پيروزي شـارل مارتـل   پس از توقف پيشر. برخاستند

  . روي داد، نخستين ارتباط دائمي دنياي غرب و مسلمانان پديد آمد
راهـب اهـل   ) م859توفـاي  م( »اولوجيـوس «تأثيرگـذار در قـرن نهـم     رةترين چه مهم

كـه   وي در كوردوبـا . گرفـت  كوردوبا بود كه الهيات مسيحي را نزد علماي زمان خود فرا
كرد و در زمـان عبـدالرحمن دوم،   مسلمانان بود، به عنوان كشيش خدمت مي ةتحت سلط

كـرد كـه بـه    وي پيـروانش را تشـويق مـي   . داشـت برعهده طلبي را رهبري جنبش شهادت
 ــوناســزا بگوينــد تــا خدا )ص(پيــامبر د نــد بعــد از مــرگ بــه آنــان پــاداش بهشــت ده

)Wreglesworth, 2002: 11/43.( يادبودي كه بـراي تكـريم و تجليـل شـهدا      اولوجيوس در
 كتابـدار  ناستاسيوسآديگر نويسنده قرن نهم، . است نوشت، برخي از اين اتهامات را آورده

رفـت و   وي از مدافعان مقام پاپ به شمار مـي . بود، كاردينال مارسلو، در رم )م878- 810(
يسـاي رم بـود و در   مدتي كشيش كلبراي . مقامات رسمي متعددي در كليسا برعهده داشت

 »تيبـر «در  »سانتا ماريـا «كليساي ، راهب بزرگ )م867- 858( زمان رهبري پاپ نيكلاس
  ).Kirsch, 2002: 1/389( پس از آن، مقام رياست آرشيو كليساي روم را برعهده گرفت. شد

گيـري نسـبت    طلبي در غرب، موضع هاي تجزيه در قرن دهم و يازدهم، با شروع جنگ
اين كتاب اثري . است تاريخ رومشده در اين قرن،  تنها اثر يافت. كاهش يافت )ص(به پيامبر

- 1030(زيگبـرت  . دكردنبال  آن را نوشت و لاندولفوس »پاول ديكون«دار است كه دنباله
شـهري در  ( از كودكي وارد صومعه ژامبلـو  ،نويس قرن يازدهم حال ، مورخ و شرح)م1070

برت راهب بزرگ قـرار گرفـت و پـس از آن، بـه     وي تحت تعليم آل. شد) بلژيك كنوني
كـرد   رفـت و  الهيـات مسـيحي تـدريس    ) شـهري در فرانسـه  ( مدت بيست سال بـه متـز  

)Williams, 2002: 13/111.(  
نويسندگان بيشتري به شد، جديد آغاز  ةاز قرن دوازدهم ميلادي كه عصر گذار به دور
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 ـقـرن  در آغاز  .پرداختند) ص(حضرت محمد ةگيري دربار موضع و  هـا  نـگ يكيوا ازدهم،ي
در . و توجه غرب مسيحي بـه سـوي مسـلمانان جلـب شـد      دنرفتيرا پذ تيحياسلاوها مس

فرانسـه برگـزار شـد و پـس از     » كلرمـون «اواخر قرن يازدهم ميلادي، مجلسـي در شـهر   
مذاكرات طولاني، پاپ اوربان دستور حملة مسيحيان براي آزادي اورشـليم را صـادر كـرد    

در اين زمان بود كه پيتـر ارجمنـد، نهمـين راهـب ديـر      ). 1/16: 1334صفوي، زاده رحيم(
توزي نوشته  اين ترجمه كه با سوگيري و كينه. كلوني، سفارش ترجمة قرآن به لاتين را داد

 ةتـرين نويسـند   مهـم ) م1156- 1092( ارجمندپيتر . شده بود، مرجع آثار بعدي قرار گرفت
وي از . گيـري كـرد  عموض ـ) ص(بود كه عليـه پيـامبر   فرانسه »اوورني«قرون وسطي و اهل 

پيتـر سـفري   . نوجواني وارد صومعه شد و در بيست سالگي بـه مقـام اسـتادي رسـيد     ةدور
لاتين قـرآن را در   ةطولاني به اسپانيا براي تحصيل در مطالعات اسلامي داشت و اولين نسخ

ك، نويســنده، طــروس آلفونســي پزشــ ).Edwards, 2002: 11/207( آنجــا منتشــر كــرد
وي ابتدا بر ديانت . م قرن دوازدهم ميلادي است كه در اسپانيا متولد شدشناس و متكلّ ستاره

خانواده وي ارتباط نزديكي با خاندان سـلطنت  . مسيحي شد .م1106ولي در سال  ،يهود بود
در  ،پـس از آن . طوري كه آلفونسوي يكم پادشاه آراگون، نامش را از او گرفـت  به ؛داشت

ويليـام تـاير   ). Kohut, 1901: 1/377(ت به انگلستان و فرانسه سـفرهايي داش ـ  .م1116 لسا
وي در پانزده سالگي به . مورخ و ديپلمات برجسته در اورشليم متولد شد) م 1187- 1130(

هـاي قـانون مـدني، هنـر و الهيـات      پاريس رفت و مدت بيست سال به تحصـيل در رشـته  
بـراي مـدتي   سياسـي بـه قسـطنطنيه و رم انجـام داد و      ويليام چندين مأموريت . پرداخت

  ).gallucci, 1096: 945(شد  صدراعظم اورشليم
بـين  ي بود كـه  بريتانياي ةراهب مقدس، محقق و مورخ برجست) م 1143- 1090(ويليام 

وي از همان عنفوان جواني به عنـوان راهـب در ايالـت    . دمتولد ش  .م 1095- 1090سالهاي 
 ,farmer( كرد و بعدها سمت كتابداري صومعه را به دست آورد ميخدمت  »مالمسبوري«

قرن دوازدهم ميلادي و اهل تولـدو بـود كـه     ةديگر نويسند »ان سويلج«). 14/743 :2002
ترين مترجمان زبان عربـي بـه    وي از قديمي. كرد زندگي مي. م 1153و  1135هاي  بين سال
  ).Wreglesworth, 2002: 11/43( رفت شمار مي

پركــار  ةمعــاون اســقف، مــورخ و نويســند) م 1223 - 1148/1147(رالــد ولــز ج
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) ص(گيري در مورد حضرت محمد ي، از ديگر عالمان مسيحي بود كه به موضعبريتانياي
وي مـدتي در پـاريس بـه تحصـيل در     . سلطنتي ولز بود ةپدر وي عضو خانواد. پرداخت

غ جنگ صـليبي فعاليـت   وان مبلّالهيات و هنر پرداخت و پس از آن به عن قانون، ةرشت
  ).Corbett, 2002: 6/231( كرد مي

حكومـت   ةمورخ و شاعر ايتاليايي، كشيش دربار در دور) م 1196- 1120(گودفري 
هاي شاخص قرون وسطي بود كـه بـراي مـدتي     بارباروس و هنري ششم، از ديگر چهره

 ,Dillon( ترا داش ـعسـكر   قاضـي منصـب  كنراد دوم و فردريك بارباروسـا،   ةدر دور

 ةتيه، ديگر نويسندآراهب فرانسوي و اهل پو 1)م1147توفاي م(ريچارد  ).1/339 :1383
حضـرت   حـالي از  شـرح  ،نامـه جهـاني   وقـايع اثرش بـا عنـوان   در قرون وسطي بود كه 

  .است آورده )ص(محمد
 ة، اولـين نويسـند  )شهري در فرانسه( اي در تور شاعر فرانسوي و راهب صومعه 2»والتر«

) ص(اثري اختصاصي در مورد حضـرت محمـد   در نيمة اول قرن دوازدهم، بود كه سيحيم
سـرود و اطلاعـاتش را از   ) ص(اي با موضوع زنـدگاني حضـرت محمـد    وي قصيده. نوشت
 ,Raby(د بـود، دريافـت كـر    اي فرانسوي كه در اولين جنگ صليبي شركت كـرده  شواليه

م و شــاعر فرانســوي، از عــارف، مــتكلّ )م1202- 1128( »دو ليــل لــنآ« ).2/82-83 :1934
هاي بسياري را مشغول تدريس كلام بـود و در سـال    وي سال. نويسندگان قرن دوازدهم بود

  ).Chalmers,1812: 1/287( شد »شوراي لاتران«وارد .  م 1179
- 1180( ويتري ژاك دو. از قرن سيزدهم شمار نويسندگان افزايش قابل توجهي يافت

را فـرا   براي مدتي در پاريس الهيات مسـيحي  ،هاي صليبي ظ جنگمورخ و واع )م1240
ت را تا سـال  مكرد و اين س وي به عنوان كشيش، تحت نظر حاكميت فعاليت مي .گرفت
 ليـور ا ).Mcdonnell, 2002: 7/693(د و انتخابش بـه عنـوان اسـقف حفـظ كـر      .م 1216

شـهر  عنـوان اسـقف   هاي صليبي حضور فعـالي داشـت و بـه     گدر جن) م1227متوفاي (
نـويس   نامـه  ، اسـقف و وقـايع  )م1249توفاي م( »دو تويلوكاس « .انتخاب شد »پادربورن«

المقـدس، رم، قسـطنطنيه، قبـرس،     ، سفرهاي فراواني به بيـت )شهري در اسپانيا( اهل توي
 )م1236توفـاي  م( »رواونـد  اجـر ر«). Robinson, 1978: 14( ارمنستان و فرانسه داشـت 

                                                 
1  Richard of Poitiers 
2  walter of Compiegne 
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در اثـرش شـرح حـالي از     ،)شـهري در بريتانيـا  (» لبنـز آسـنت  «ر و راهب نگا نامه وقايع
) م1264توفـاي  م(وينسـنت  ). fuller, 1811: 1/141(ت اس ـ آورده) ص(حضـرت محمـد  

يـو پـاريس   تم .كـرد  در شهر بـووه فرانسـه زنـدگي مـي     ،پرداز راهب دومينيكن و نظريه
 براي مدتي ،قرن سيزدهم نويس نامه ترين وقايع و بزرگ بنديكت راهب) م 1259- 1200(

 ,farmer(برعهـده داشـت   ) اي در بريتانيـا  ناحيـه (لبنز آ سنت ةصومع مقام كتابت را در

نـويس   حـال  نگـار و شـرح   نامه اسقف اعظم جنوا، وقايع ژاك دو واراجين). 9/360 :2002
مدارج ديني را به سـرعت گذرانـد و   . جواني وارد حزب دومينيكن شد آغازايتاليايي، از 

 :Ott, 1913( را برعهده گرفت) شهري در ايتاليا( رياست صومعه كومو. م 1244سال  در

شناس قرن  م و شرقپرداز دومينيكن، متكلّنظريه ،)م1285متوفاي (رامون مارتي ). 8/262
مطالعـات   ةوي در دانشـكد . هاي متعددي عليه مسـلمانان نوشـت   سيزدهم بود كه رساله

ي چهارم ئعبري اسپانيا به تحصيل پرداخت و مشاور لوعربي تونس و دانشكده مطالعات 
) م 1274- 1225(توماس آكويناس  ).Mulhern, 2002: 11/924(د بونيز در جنگ صليبي 

شناس ايتاليايي، معلم كليسـا و مـدافع مـدارس كاتوليـك، از      دومينيكن، دين ةراهب فرق
اري دست زد و مـدتي  به نگارش آث ،ديگر نويسندگاني بود كه در دفاع از دين مسيحيت

   ).Wallace, 2002: 14/13( الهيات مسيحي پرداخت ةدر پاريس به تحصيل در رشت
 ـراهـب  ، )م1268توفـاي  م(بنديكت  شـهري در  ( و اسـقف مارسـي    فرانسيسـكن  ةفرق

 نويسـندة . هاي صليبي حضور فعالي داشت و چندين بار به رم سفر كـرد  ، در جنگ)فرانسه
- 1200(ت مسيحيت بـه نگـارش تأليفـاتي پرداخـت، هـامبر      ديگري كه در دفاع از آيين

وي بيشـتر  . دان و استاد هنر در دانشگاه پاريس بـود  دومينيكن، حقوق ةيس فرقئر )م 1277
دومينيكن مشغول به كار بـود و گزارشـي از شـوراي     ةه در صومعاز ده سال به عنوان متألّ

 ـ وي). Lozier, 2002: 7/198( آوري كـرد  دوم ليون را جمع ) م 1249- 90/1180(ج ليـام اورن
بـه   هـا  اي در ايمان و سرپيچي امـت رسالهم بنام مسيحي بود كه كتابي با عنوان ديگر متكلّ

وي . معرفـي كـرد   پيامبر دروغين را به عنوان) ص(نگارش درآورد و در آن حضرت محمد
 ,o’donnell).  ت اسقف پاريس را داشـت مالهيات بود و بيشتر از بيست سال س ةاستاد رشت

2003: 14/736)   
اسقف اعظم تولدو و صدر اعظم كاستيل، در ) م1247- 1171( »رودريگو خيمنس ردا«

 de). دان داشتهاي صليبي شركت فعالي داشت و نقشي كليدي در جنگ عليه موح جنگ
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Rada, 2002: 14/882)  غ فرقـه دومينـيكن و اسـقف    نويسنده و مبلّ) م1273- 1220(ويليام
ي نهـم بـه دربـار خـان مغـول بـود و بـه        ئسفير لـو  وي. ر طرابلس متولد شدد ،اعظم صور

و ) ص(گوري دهم، منـابع عربـي متعـددي در مـورد حضـرت محمـد      يدرخواست پاپ گر
ايـن قـرن، كتـابي بـا عنـوان       ةدر نيم ـ (Hinnebusch, 2002: 14/754).د قوانين او گرد آور

ويسنده آن ناشناخته بـوده و محـور   به نگارش درآمد كه ندر حوزة اسپانيا  زندگاني محمد
 »مـاروس تـي «. اسـت ) ص(محمـد  اصلي آن، ساختگي بودن معجزات منسوب به حضرت 

هاي مقـدس و ذيـل بحـث شـهر      ، در  شرح سفر خود به مكانقرن دوازدهم راهب آلماني
  .ه استسخن گفت) ص(مكه، از پيامبر

  
  )ص(ويژگي اجتماعي منتسب به پيامبر  اطلاعات فردي

وابستگي به  محل فعاليت  دوره زمانييسندهنام نو
 تخصص  قدرت

ساخت 
قانون 
شهواني

تأثيرپذيري 
از يهود و 
  مسيح

غارتطلب خشونتكار فريب
  گر

يوحناي 
  شام .م776 - 749  دمشقي

خدمتكار خليفة 
دمشق، راهب 

  اورشليم
      *  *  * الهيات

 - قسطنطنيه .م817- 750  تئوفانس
  بيزانس

راهب و عضو 
جمن ان

آريستوكرات 
  بيزانس

الهيات، 
    *    *    تاريخ

اولوجيوس 
 - كوردوبا .م859متوفاي )كوردوبا(

  اندلس
كشيش و اسقف 

      *  *   الهيات  كوردوبا

آناستاسيوس
  ايتاليا - رم .م878- 810  كتابدار

كاردينال مارسلو،
راهب سانتا 

ماريا، دبير پاپ، 
رئيس آرشيو 
  كليساي روم

الهيات، 
    *  *  *    تاريخ

  *  *  *  تاريخ  -   ايتاليا - رم  قرن دهم لاندولفوس
- 1030 زيگبرت

  .م1112
قلمرو سلسله 

كاپسين 
معلم صومعه، 
نويسندة مدافع 

تاريخ، 
    *  *  *   الهيات
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  )ص(ويژگي اجتماعي منتسب به پيامبر  اطلاعات فردي

وابستگي به  محل فعاليت  دوره زمانييسندهنام نو
ساختتخصص  قدرت

قانون 
تأثيرپذيري 
غارتطلب خشونتكار فريباز يهود و 

  گر
بلژيك (

، سفر به)كنوني
قلمرو سلسلة 

  كاپسين

  امپراتور

ويليام 
 مالمسبوري

1095 -
راهب، كتابدار   انگليس  .م1143

  صومعه
تاريخ، 
      *  *   الهيات

- 1092 پيتر مقدس
  .م1156

قلمرو سلسله 
كاپسين، سفر 

  به اندلس
راهب و رهبر 

  مذهبي
الهيات، 
    *  *  *    تاريخ

پطروس 
  آلفونسي

1062 - 
  .م1140

اندلس، سفر به 
انگليس قلمرو 
 سلسله كاپسين

ارتباط نزديك 
با خاندان 
  سلطنتي

پزشكي، 
نجوم، 
    *  *  *   الهيات

- 1130 ويليام تاير
  .م1187

ليم، سفر اورش
به قلمرو سلسله

كاپسين، 
قسطنطنيه و 

  روم

ديپلمات، 
صدراعظم 
  اورشليم

الهيات، 
تاريخ، 
قانون و 
  هنر

  *  *  *    

 - 1135 جان سويل
  كوردوبا  .م1153

دوست پاول 
آلباروس، راهب 

  صومعه
      *     ترجمه

 جرالد ولز
1147  /
1148 - 
  .م1223

انگليس، سفر 
به قلمرو سلسلة

  كاپسين
نت ودفتردار سلط

  عسگر قاضي
الهيات، 
      *  *  *  تاريخ

گودفري 
  ويتربو

1120 -
كشيش دربار،   ايتاليا - رم  .م1196

  عسگر قاضي
شعر، 
تاريخ، 
  *  *  *     الهيات

ريچارد 
.م1147متوفاي   پواتيه

قلمرو سلسلة 
 كاپسين،

  سرزمين گل
 راهب صومعه

تاريخ، 
الهيات، 
      *  *    شاعر

نيمة قرن   والتر
  دوازدهم

ة قلمرو سلسل
شعر،   راهب  كاپسين

      *  *   الهيات
  *  *الهيات،   راهبقلمرو سلسلة - 1128 آلن دو ليل
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  )ص(ويژگي اجتماعي منتسب به پيامبر  اطلاعات فردي

وابستگي به  محل فعاليت  دوره زمانييسندهنام نو
ساخت  تخصص  قدرت

قانون 
تأثيرپذيري 
غارتطلب خشونتكار فريباز يهود و 

  گر
  شعر  كاپسين  .م1202

ژاك دو 
  ويتري

1180 -
  .م1240

قلمرو سلسله 
الهيات،   اسقف  كاپسين

  *  *  *  *  *  تاريخ

امپراتوري روم .م1227متوفاي   اليور
تاريخ،   كشيش  ژرمن

  *  *  *  *  * الهيات

لوكاس دو 
.م1249متوفاي   توي

سفر به - اندلس
المقدس رم بيت

و قلمرو سلسلة 
  كاپسين

تاريخ،   اسقف توي
      *  *   الهيات

راجر 
  - سنت آلبنز.م1236متوفاي  ونداور

تاريخ، راهب سنت آلبنز  بريتانيا
    *  *     الهيات

قلمرو سلسلة .م1264متوفاي  وينسنت
تاريخ، راهب دومينيكن  كاپسين

  *  *  *  *   الهيات

- 1200متيو پاريس
  .م1259

 - سنت آلبنز
تاريخ،   راهب  بريتانيا

  *    *  *  * الهيات
ژاك دو 
  واراجين

1216 - 
تاريخ، اسقف اعظم جنوا  ايتاليا - جنوا  .م1223

    *  *  *   الهيات
رامون 
    *  *  *  * الهياتراهب دومينيكن اندلس - تولدو .م1285متوفاي   مارتي

توماس 
 آكويناس

1225 -1274 
  .م

ايتاليا،  - آكوينو
سفر به قلمرو 
 سلسله كاپسين

    *  *  *   الهياتراهب دومينيكن

.م1268متوفاي  بنديكت
قلمرو سلسله 

كاسپين 
، سفر )مارسي(

المقدس به بيت
      *  *   الهيات  اسقف مارسي

 1277- 1200  هامبرت
  .م

اندلس، اقامت 
 - در توسكاني

  ايتاليا
رئيس صومعة 
    *  *  *  * الهيات ايالت توسكاني

 - 90/1180ليام اورنجوي
  .م 1249

قلمرو سلسله 
    *  *  *   الهيات  اسقف  كاپسين
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  )ص(ويژگي اجتماعي منتسب به پيامبر  اطلاعات فردي

وابستگي به  محل فعاليت  دوره زمانييسندهنام نو
ساختتخصص  قدرت

قانون 
تأثيرپذيري 
غارتطلب خشونتكار فريباز يهود و 

  گر
رودريگو 
خيمنس ردا

1171 -1247 
  .م

اندلس، سفر به 
قلمرو سلسله 

  كاپسين
اسقف صدر اعظم

  كاستيل
الهيات، 
    *  *  *    تاريخ

ويليام 
 )طرابلس(

1220 -1273 
  .م

طرابلس،  
اقامت در صور

راهب و مبلغّ 
  *  *  *  *   الهيات  دومينيكن

  *  *  *  تاريخ  -  قلمرو اندلس قرن سيزدهم  ناشناخته
نيمة اول قرن  ماروستي

  سيزدهم
امپراتوري روم 

تاريخ،   راهب  ژرمن
    *  *    * الهيات

  
  ها  تحليل داده

  دورة زماني . 1
  

0

5

10

15

20

ن  ر ن 8ق ر ن 9ق ر 1ق ن0 ر ن 11ق ر 1ق ن2 ر 1ق 3

ر ب م ا ي پ ه  ب تسب  ن م عي  ما ت ج ا ي  ا ه گي  ژ ي و سبت  و) ص(ن د ا  ة ب ر
ه د ن س وي ن ي  ن ا م ز

ساخت قانون شھوانی  تأثيرپذيری از يھود و مسيح فريبکار خشونت طلب غارتگر

أثيرپـذيري  ري، تكا اختلالات رفتاري فريبمواردي چون هاي اجتماعي،  ويژگي رةدربا  
ه انتسـاب داده شـد   )ص(بـه پيـامبر   طلبيو خشونت ساخت قانون شهواني از يهود و مسيح،

بيشـتر منـابع بـراي    . كاري بيشترين فراوانـي را داشـت   در بين خصايل مذكور، فريب. است
هـاي   معجزات و كرامات آن حضرت و تمسـخر نعمـت   ، به رد)ص(نسبت مكاري پيامبر
مورد بود كه در قرن هشـتم   32فراواني موضع ياد شده در منابع، . ختندبهشتي در قرآن پردا
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مورد  18مورد و قرن سيزدهم  8مورد، قرن دوازدهم  2مورد، قرن نهم و يازدهم  1و دهم 
از يهـود و مسـيح،   ) ص(پيامبرهاي قرآني و تأثيرپذيري  تقليدي بودن آموزهاتهام . يافت شد
مـورد بـود كـه در     29هاي مربوط به اين موضوع، زارهتعداد گ. دوم قرار داشت ةدر مرتب

 18مـورد و قـرن سـيزدهم     8مورد، قـرن دوازدهـم    2مورد، قرن نهم  1قرن هشتم و دهم 
نفـر از   21طلبـي در مرتبـة بعـدي قـرار داشـت كـه       خصـلت خشـونت  . مورد يافت شـد 

نفـر، قـرن    1م نفر، دهـم و يـازده   2از نظر زماني، در قرن نهم . نويسندگان بدان پرداختند
فراوانـي گـزارة سـاخت    . نفر به اين ويژگـي پرداختنـد   13نفر و قرن سيزدهم  4دوازدهم 

. مـورد بـوده اسـت    6مورد و در قرن سـيزدهم   1قانون شهواني، در قرن هشتم و دوازدهم 
مـورد و قـرن    1كمترين فراواني مربوط به خصلت غارتگري بود كـه در قـرن دوازدهـم    

  .استمورد بوده  5سيزدهم 
  محل نشو و نماي نويسنده. 2

بر م ا ي پ ه  ب منتسب  ماعي  جت ا ويسنده) ص(هاي  ن ماي  ن و  شو  ن محل  ا  ب

ساخت قانون شھوانی  تأثيرپذيری از يھود و مسيح فريبکار خشونت طلب

نفـر، انـدلس    10كار دانستند، در قلمرو سلسله كاپسين  را فريب) ص(نويسندگاني كه پيامبر
نفـر   1نفـر و طـرابلس و شـام     2نفر، امپراتوري روم ژرمن  6نفر، ايتاليا  4نفر، انگليس  8

نفـر در   9از يهـود و مسـيح پرداختنـد،    ) ص(پيـامبر  نويسندگاني كه به تأثيرپذيري. بودند
نفـر در   2نفـر در انگلـيس،    4نفـر در ايتاليـا،    4نفـر در انـدلس،    7قلمرو سلسله كاپسـين، 

دربارة نسـبت  . كردندنفر در اورشليم، شام و طرابلس زندگي مي 1امپراتوري روم ژرمن و 
نفر، قلمرو سلسله كاپسـين   5تاليا نفر، اي 5طلبي، نويسندگان متعلق به قلمرو اندلس  خشونت
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. نفـر بودنـد   1نفر و قلمرو انگليس، طـرابلس و قسـطنطنيه    2نفر، امپراتوري روم ژرمن  6
نفـر و در   2نويسندگاني كه به پيامبر انتساب غارتگري دادند، در قلمـرو سلسـله كاپسـين    

  . كردندامپراتوري روم ژرمن، انگليس، اندلس و شام ا نفر زندگي مي
  وابستگي به قدرت . 3

) ص(هـاي اجتمـاعي پيـامبر   گيـري دربـارة ويژگـي   موضـع تقريباً تمامي نويسندگاني كه به 
آنها در سمت كشيش، راهـب، قاضـي، رياسـت صـومعه و     . سياسي بودند ة، وابستپرداختند

  .كردند رهبر مذهبي، به دين مسيح خدمت مي
  تخصص نويسنده. 4

    
 19كار دانستند، الهيات بود كه  را فريب) ص(امبرنفر از نويسندگاني كه پي 29تخصص 

نفر از آنها مترجم و  2علاوه بر آن، . نفر در شعر نيز تبحر داشتند 3نفر از آنها در تاريخ و 
پـذير از يهـود و مسـيح    را فردي تلقـين ) ص(نفر از نويسندگاني كه پيامبر 27. مورخ بودند

نفـر   1نفـر شـاعر و    2نفر مـورخ،   17آنها  معرفي كردند، متألهّ مسيحي بودند كه از ميان
دربـارة انتسـاب   . نفر متخصص بودنـد  1هاي تاريخ و ترجمه نيز در رشته. دان بودند حقوق

نفـر از آنهـا در تـاريخ نيـز      13نفر در رشتة الهيات تبحـر داشـتند كـه     19طلبي، خشونت
هـاي هنـر، قـانون،     تهدر رش ـ. طور ويژه مورخ بودنـد  نفر از آنها به 2البته . متخصص بودند

نويسـندگاني كـه بـه    . طلب دانستندرا خشونت) ص(نجوم، پزشكي و شعر، يك نفر پيامبر
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نفـر   5نفر بودند كه همگي متألهّ بودند و  6نسبت غارتگري دادند، در مجموع ) ص(پيامبر
  .نفر شاعر نيز بودند 2از آنها مورخ و 

  گيري نتيجه
، بـا وجـود   )ص(هاي مسيحيان از پيـامبر ولين انگارهآيد كه اهاي فوق برميسنجياز نسبت

تفاوت در دورة زماني، محل نشو و نما و تخصص، يكسان بوده و به مرور زمان تعـداد آن  
اولـين   . وجـو كـرد  شايد اين امر را بتوان در انگيزة يكسان آنهـا جسـت  . است افزايش يافته

هـاي  تصرف سـرزمين . ة سياسي بودامري كه مسيحيت را به تقابل با اسلام وا داشت، انگيز
جزيره ايبري، مسيحيت را بر  نشين امپراتوري روم شرقي و ورود سپاه اسلام به شبه مسيحي

آن داشت تا علاوه بر مبارزه در جبهة نظامي، به رد و نقض آراي مذهبي آنان نيز بپـردازد؛  
نشـين را  هـاي مسـيحي  واردان مسلمان، انگيزة خود از حمله به سـرزمين ويژه آنكه تازه به

هاي مذهبي نيز سبب شـد تـا مسـيحيت بـا     تدريج محركّ به. گسترش اسلام عنوان كردند
تري به تقابل با اسلام بپردازد؛ زيرا دين اسلام عقايد بنياديِ كليسا چون ريزي گستردهبرنامه

- تثليث را رد كرده و مسيحيت رايج را ديني معرفي كرد كه از مسير حقيقي خـارج شـده   
ترجمة قرآن به زبان لاتين در قرن دوازدهم ميلادي، نقطة عطف اين تقابـل مـذهبي   . است

تـرين   آلود كه تا پانصد سال بعـد مهـم  اين ترجمة مغلوط و سراسر غرض. رفتبه شمار مي
ة نويسـندگان در       مرجع شناخت دين اسلام بـه شـمار مـي    رفـت، خـود بـه وحـدت رويـ

تواند فتح باب يك پژوهش جداگانه باشـد،  همي كه مينكتة م. تصويرسازي اسلام انجاميد
. اين است كه اروپاي مسيحي پس از مقابلة نظامي با مسلمانان، دچـار تنـاقض و تضـاد شـد    

فلسـفه و   ات،ي ـحقوق، ادب ،يدر معمارهاي شگرف مسلمانان آنان پس از مشاهدة پيشرفت
تمـدن و جاهـل   دمي بيي، در سردرگمي ماندند كه چطور مرفرهنگ يهااز حوزه ياريبس

آور ديـن آنهـا فـردي چـون حضـرت      اي برسند؛ افـرادي كـه پيـام   توانستند به چنين مرتبه
بيشـتر از   نيبنـابرا . بود كه در غرب مسيحي تصويري زشـت و ناپسـند داشـت   ) ص(محمد
. كه موجب شد تا تصويري منفي از اسـلام پديـد آيـد    بود يضعف فرهنگي، نظام تيموقع
 ينـابرابر بيشتر از بود، اما  يو نظام ياسياختلافات س ةاز ادام يناش ،تخصوم نياز ا يبخش

اروپاي مسيحي خود را در مقابل رقيـب   بنابراين با توجه به اينكه .كرديم يرويپ يفرهنگ
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خـود و تـوهين بـه     كرد تا با حقير شمردن دشمن قويپنداشت، تلاشمسلمان كوچك مي
   .ين طريق پيشرفت كندآور آن، خود را بازيابد و از اپيام
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1399تابستان / 45شمارة / سال دوازدهم

  
گرايي  گيري نگاه انتقادي به مدرنيته تا ظهور مليلكاز ش ؛نوگرايي در تونس

  )م1956- 1881( سكولار
  

  

  1زهرا ميرزايي
  2 برزگر كليشمياالله ولي

  3احمد بادكوبه هزاوه
  4عباس برومند اعلم

  
  

  
اـير سـرزمين    :چكيده اـن اسـلام در    تونس از جمله كشورهاي مغرب عربي، همچـون س اـي جه ه
اـم  . هاي قرن نوزدهم ميلادي با مدرنيته آشنا شـد هنخستين ده تـين گ اـ     نخس اـي نـوگرايي در تـونس ب ه
تـعمار فرانسـه  ) م1855- 1837(» احمد باي«هاي  نوسازي ) م1881( و جانشيناش آغاز شد و تا شروع اس

اـيي         نوسازي بيشتر در اين دوره. ادامه داشت اـدي داشـت و الگوگرفتـه از كشـورهاي اروپ اـ وجـه م ه
اـن اصـلاح   ) م1956- 1881( ورود استعمار فرانسه. ص فرانسه بودخصو به طلبـي دينـي در   و رشـد جري

بـت بـه غـرب و مدرنيتـه        لـمانان منطقـه نس منطقه و نفوذ آن به تونس نقش بسياري در تغيير ديدگاه مس
 با نـوعي رويكـرد   ،مدرنيته و غرب كه زادگاه آن بود ةاستعمار، با مسئل ةمتفكران نوگراي دور. داشت

اـن اسـلام     اصلي گفتمان مذكور اين بود كه چگونـه مـي   ةدغدغ. انتقادي برخورد كردند تـوان بـه جه
محور اصلي  بر همين اساس،قدرت بخشيد؟ راه رسيدن به رشد و ترقي و اصلاحات اساسي چيست؟ 

اـعي و فرهنگـي در       تفكر آنان تأكيد بر اصالت عقل و علـم، عصـري   اـي سياسـي، اجتم اـزي نهاده س
از نظر آنان راه رسيدن به اصلاحات واقعـي تقويـت موقعيـت    . اسلامي بود - فرهنگ عربيچارچوب 

جهـاـن اســلام در برابــر تمــدن غــرب و تمييــز قائــل شــدن ميـاـن غــرب اسـتـعمارگر و دسـتـاوردهاي   
اـيي چـون         رسيدناين گفتمان در راه پيروان . تكنولوژيكي آن بود اـم معن اـ توليـد نظ به هـدف خـود ب
اـبرابري       تحول نظام آموزشي اـن مشـكلات موجـود در جامعـه، انـواع ن اـعي و    ، سياسـي، بي اـي اجتم ه

اـن دال  اـيي چـون عـدالت و حقـوق فـردي و       اقتصادي، خطر استبداد داخلي و استعمار خارجي و بي ه
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اـي      آينده ،اجتماعي اـ ابزاره اـن خـود ب اي روشن و آرماني براي مردم ترسيم و با برجسته كـردن گفتم
نـت  هژمو ةگوناگون، زمين اـن را فـراهم    نيك كردن خود و به حاشيه راندن گفتمان رقيب يعنـي س گراي

اـن ملـي   لبتها. كردند يـل    در اواسط قرن بيستم و با ظهور گفتم اـن كـه اغلـب از تحص اـن در  گراي كردگ
تـونس   ةراهكارهاي ايدئولوژيك و متناسب با نيازهاي جديد جامع ةگرايان از ارائ اسلام ،فرانسه بودند

اـخت   . دماندن باز - از آنجا كه آنها براي تربيت و ايجاد نيروي انساني كارآمد به منظـور بـرآوردن زيرس
اـعي، آموزشـي و تربيتـي طـرح       هاي يك دولت مدرن و توسعه يافته در عرصه اـدي، اجتم اـي اقتص ه

اـ    شده اسـت در جستار حاضر تلاش . گرايان شدندمناسبي نداشتند، مغلوب گفتمان ملي اـ ب  رويكـرد ت
اـ        تحليلي زمينـه  - توصيفي اـدي درب اـن انتق اـ و عوامـل مـؤثر در پيـدايش گفتم مدرنيتـه، ماهيـت و    رةه
  .شود بيانهاي سياسي و اجتماعي  ترين تحولات نوين در حوزه هاي آن و برخي از مهم ويژگي

  
  .گرايان تونس، مدرنيته، نگاه انتقادي به مدرنيته، نوگرايان، سنت :كليدي هايواژه
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Modernism in Tunisia: From Shaping Critical Views 
towards Modernity to Rise of Secular Nationalism  
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Abstract: Tunisia, one of the Arab Maghreb countries, like other parts of the Islamic 

world, became acquainted with modernity in the first decades of the nineteenth century. 
The first steps of modernization in Tunisia began with the renovations of Ahmad Bey 
(1837-1855) and his successor and continued until the beginning of French colonization 
(1881). During this period, the renovations were often material and modeled on 
European countries, especially France. The arrival of French colonialism (1881-1956) 
and the growth of religious reform in the region and its influence in Tunisia played a 
major role in changing the attitude of Muslims in the region towards the West and 
modernit. Modernist colonial thinkers approached the issue of modernity and the West 
that gave birth to it in a critical way. The main concern of this discourse was how to 
empower the Islamic world? What is the way to achieve growth and fundamental 
reform? Therefore, the main axis of their thinking was the emphasis on the originality of 
reason and science, the modernization of political, social and cultural institutions in the 
framework of Arab-Islamic culture. In their view, the path to real reform; Strengthening 
the position of the Islamic world in the face of Western civilization and distinguishing 
between the colonial West and its technological achievements. This discourse in order to 
achieve its goal by producing a semantic system such as; The evolution of the 
educational and political system, the expression of the existing problems in the society, 
the types of social and economic inequalities, the danger of internal tyranny and foreign 
colonization and the expression of signs such as justice and individual and social rights 
drew a bright and ideal future for the people. Their discourse, by various means, paved 
the way for their hegemony and marginalization of the rival discourse, the traditionalists. 
But in the middle of the twentieth century, with the rise of the nationalist discourse, most 
of which was educated in France, the Islamists failed to offer ideological solutions 
tailored to the new needs of Tunisian society. They were defeated by the nationalist 
discourse because they did not have a proper plan to train and create efficient manpower 
to meet the infrastructure of a modern and developed government in the economic, 
social, educational and training fields. In the present article, an attempt is made to 
describe in a descriptive and analytical manner the fields and factors influencing the 
emergence of critical discourse about modernity, its nature and characteristics, and some 
of the most important new developments in the political and social spheres. 
Keywords: Tunisia, Modernity, Critical view, Modernists, Traditionalists 
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  مقدمه
هاي قرن نـوزدهم مـيلادي تحـت     تونس از جمله كشورهاي مغرب عربي، از نخستين دهه

انسه با مدرنيتـه آشـنا   تأثير عوامل مختلفي چون تعامل با مصر، عثماني و نيز آمدوشد با فر
تـا پايـان   ) م1855- 1837( هاي نوگرايي از زمـان حاكميـت احمـد بـاي     نخستين گام. شد

اين دوره از تاريخ حاكميـت  . گيردبرمي را در) م1882- 1859( حكومت محمدصادق باي
 ةهـا و اقـدامات اصـلاحي كـه صـورت گرفـت، بـا عنـوان دور         دليل نوسـازي ه ب 1،هاباي

ها اغلب ناظر بر وجه مادي و تكنولوژيكي مدرنيتـه  نوسازي. شود مي شناخته »اصلاحات«
به عبارت ديگر، . هاي نوگرا نيز از وابستگان به نظام حاكم بودند ترين شخصيت بود و مهم

بـا   مدرنيزاسيون در تونس همچون ساير جوامع اسلامي، فرايندي از بالا به پـايين بـود كـه   
 ايـن در . شـد  هاي آنها در جامعه اجرا مـي  د و نيازحاكم و متناسب با مقاص ةطبق خواست

 - غرب فرايندي برخاسته از متن جامعه و نيازهاي سياسـي  حالي بود كه ظهور مدرنيته در
شناختي جديدي  شناسانه و انسان هاي مختلف بود و بر مباني و لوازم معرفت اجتماعي گروه

  . ان و جهان تفاوت داشتگذاري شده بود كه با تعاريف دوران كلاسيك از انس پايه
و ) م1890- 1820(هاي نخسـتين نوگرايـان همچـون خيرالـدين تونسـي      بررسي ديدگاه

كه آنها از تمدن غرب با نوعي احسـاس  دهد  مي نشان) م1874- 1804( الضياف احمدبن ابي
جوي رسيدن به پاسخي بـراي ايـن   و گفتند و در جست ميحيرت، شگفتي و حسرت سخن 

پيشرفت غرب و عقب ماندن جهان اسلام در چيست؟ چـرا زمـاني    پرسش بودند كه علت
اما اينك غرب پـيش افتـاده اسـت؟ در     ،زرين و شكوفايي را تجربه كرد ةجهان اسلام دور

دانستند و سعي خود را اقتباس از مظاهر تمدني غرب مي ةپاسخ، تنها راه رشد و ترقي جامع
 ةآنها به ترجم. گيرند اوري غرب را فرافنّهاي جديد و  كردند در كنار علوم اسلامي، دانش

هـا و آمـوزش    راه انـدازي طـرح   برايهاي غربي  متون پرداختند و از كارشناسان و تكنسين
آهـن، پسـت،    ها همچون ايجـاد راه  در اين دوره موجي از نوسازي. ها دعوت كردندمهارت

ر سياسـي  تلگراف، صنعت چاپ، خدمات عمراني و نيـز اصـلاح نظـام آموزشـي، سـاختا     
 ةپـروژ  لبتـه ا. حكومت و تقويت ارتش شكل گرفت كه همگي الگو گرفته از غرب بـود 

نوسازي به دلايل مختلفي چون عدم تناسب برخي از وجوه مدرنيته با فرهنـگ اسـلامي و   
                                                 

  .كردنددر تونس حكومت مي. م1965-1705تبار بودند كه از  خانداني ترك    1
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گراي زيتونه و نيز آغاز اسـتعمار فرانسـه متوقـف     بومي تونس، مخالفت برخي شيوخ سنت
هـاي مختلـف    استعمار، هنوز با چهره استعماري غرب و آسيبپيش از  ةنوگرايان دور. شد

از - هاي بعد دامنگير تونس شد، مواجه نشده بودند و فرانسه  نظامي و فرهنگي كه در دهه
اين جريـان تـا   . شدعيار يك كشور مدرن تلقي مي الگوي تمام - جوامع متمدن قرن نوزدهم
اوايل قرن بيسـتم   در يان مذكور كهجر. طلبي اسلامي ادامه داشت زمان رشد جنبش اصلاح

همچون زنجيري مصر و كشورهاي مغرب عربي را بـه هـم پيوسـت، منجـر بـه بيـداري       
الـدين   سـعي سـيد جمـال    ةاين بيداري كـه در نتيج ـ . دشروشنفكران و تجددطلبان مسلمان 

اسدآبادي، محمد عبده و پيروانشان در جوامع اسلامي ريشه دوانده بـود، مـوج جديـدي از    
نوزايي و غرب  ةبار با نگاهي منتقدانه به مسئل در تونس به راه انداخت كه اينرا رايي نوگ

به ايجاد نـوعي وحـدت و    ،ترويج اين انديشه در جوامع اسلامي. كه مهد آن بود، پرداختند
هاي آغازين استعمار تـا اواخـر جنـگ     سال در. دشبيداري در ميان مسلمانان منطقه منجر 

گرايش غالب در محيط فكري، فرهنگي و اجتماعي تونس متعلق بـه  ) م1945( جهاني دوم
هاي سرشناس گفتمان مزبـور در تـونس، افـرادي چـون شـيخ       چهره. گرا بود گفتمان اسلام

عبدالعزيز ثعالبي، محمدطاهربن عاشور، طاهر الحداد، محمد خضـر حسـين، بشـير صـفر،     
 ـ بودنـد  هايي  بن عاشور و ديگر شخصيت محمد فاضل  ـب دانـش كـه اغل زيتونـه و   ةآموخت
به استعماري آن تمييز قائل شدند،  ةآنها ضمن اينكه ميان تمدن غرب و چهر. صادقيه بودند

 ةبازبيني مفاهيم و ميراث اسلامي پرداختند و درصدد اصلاح و نوسـازي جامعـه در زمين ـ  
ماعي حقوق سياسي و اجت ةتعليم و تربيت، حقوق زنان، تغيير ساختار حكومت و نيز مطالب

اين جريان در ادبيات دوره مـذكور بـا   . در چارچوب اسلام و فرهنگ بومي خود برآمدند
 شـود  مي »طلب مصلح يا اصلاح«و از متفكران آن نيز تعبير به  شناخته شده» اصلاح«عنوان 

)Aziz, 1971: 3/143(.   از نظر آنان اسلام ظرفيت هاي لازم براي تغيير و اصلاح جامعـه را
اسـلامي كـردن مدرنيتـه بـه كـار بسـتند و       به منظـور  هايي  تلاش مين دليل؛ به هداراست

  . هاي رقيب غالب شد گفتمانشان بر ساير جريان
برانگيـز در ميـان متفكـران مسـلمان      نوگرايي در جهان اسلام هنوز هم موضوع چالش

هـاي   جريان. اصلي آنهاست ةاست و ايجاد سازگاري ميان مدرنيته و مفاهيم اسلامي دغدغ
-  كننـد  هاي اسلامي فعاليت مي گرايي كه امروزه با شعار بيداري اسلامي در سرزمين اسلام
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درواقـع   - المسلمين مصر و جنبش النهضه در تونس به رهبري راشد الغنوشي همچون اخوان
استعمار  ةدور( اين گفتمان اگر در گذشته. اند گراي سابق همان گفتمان انتقادي و اسلام ةادام

هـاي   گرايان در چالش بود، در سـال  خود با سنت ةطلبان هاي اصلاح طرح ديدگاهدر ) فرانسه
اخير در رقابت و چالشي جدي با جريان سكولار است كه به تفكيك ميان ديـن و سـاير   

  .اند ابعاد جامعه قائل
انجام گرفتـه و يـا ضـمن     »نوسازي ةتونس و مسئل«هاي مختلفي درباره تاكنون پژوهش
هاي سياسي و اجتماعي متفكران  انديشه«و بررسي  »اسلام و مدرنيته« ةرتحقيقات كلي دربا

هـاي   در ذيل تعدادي از پـژوهش . از نوگرايان تونس نيز سخن به ميان آمده است ،»مسلمان
  .دشوانجام گرفته معرفي مي

در تـونس   .م1990تـونس در   و التحـديث فـي   هًْالتربي ـكتاب نورالدين عرباوي با عنوان 
وي در ايـن كتـاب ابتـدا تعريفـي اجمـالي از مفـاهيمي چـون نهضـت و          .استمنتشر شده 

مدرنيته آورده و سپس به بيان تحولات نظام آموزشي تونس در قرن نوزدهم تا اواسط قرن 
كليات بسنده كرده و به تحليل بيان حجم به  عرباوي در اين كتاب كم. بيستم پرداخته است

عبدالمجيد الشـرفي محقـق   . توجه كافي نداشته استيابي عوامل نوگرايي در تونس  و ريشه
بـه   ،ضمن بيان ارتباط ميان اسـلام و مدرنيتـه  ) 1383( اسلام و مدرنيتهتونسي، در كتاب  

هاي اسلامي از جمله تـونس در برخـي    هاي نخستين متفكران نوگراي سرزمينتبيين ديدگاه
گـرا  دي نقش جريان اسـلام هاي متعدكتابدر . هاي سياسي و اجتماعي پرداخته استحوزه

سـهم متفكـران    ،كـه در ايـن ميـان    گرفته اسـت هاي اسلامي مورد بحث قرار  در سرزمين
هاي گوناگون نـوگرايي   تونسي غالباً مورد توجه كافي قرار نگرفته و يا تفكيكي ميان طيف

 انجـام نشـده  ، بودبه مدرنيته گذار  ةكه دور ميلادي بيستو  نوزدههاي در تونس طي قرن
ضمن  )1391(نوشتة اسپوزيتو و وال ر جنبش هاي اسلامي معاصبراي مثال در كتاب . است

هـاي اصـلي پيـدايش     اسلام و دموكراسي در ميان كشورهاي اسـلامي، ريشـه   ةبررسي رابط
مـورد بررسـي قـرار     نيـز دموكراسي و سهم متفكران اسلامگرايان مصر، الجزايـر و ايـران   

 عـرب و مدرنيتـه    كتاب. نبوده است گاند توجه نويسنده و تونس و متفكران آن مورگرفت
اسـلام و   ةها كتابي است كه در حوزه رابط ـاز جمله دهنيز ) 1396( عبدالإله بلقزيز نوشتة

مدرنيته نوشته شده و جايگاه كشورهاي مغرب عربي مورد توجه نبوده و يـا كمتـر بـدان    
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): نـوگرايي اسـلامي  ( اسـلامي گفتمان مدرنيسم در كتاب چارلز كارزمن . توجه شده است
ده داهاي گونـاگون نـوگرايي ارائـه     بندي خوبي از طيف دسته) 1393( ها ها و ويژگي مؤلفه
هـاي مدرنيسـم اسـلامي بـر تمـام       يكي از نقايص پژوهش وي، تعمـيم ويژگـي   لبتها .است

هـاي بـارز گفتمـان نوگرايـان     در معرفـي چهـره  طرفـي،  هاي اسلامي اسـت و از   سرزمين
را بـه عنـوان   ) م1890- 1820( نـام خيرالـدين تونسـي    ،هاي اسـلامي  گرا در سرزمين اسلام

هـاي   گفتمان مذكور مقارن بـا سـال   كه درحالي. كرده است بيانپرچمدار نوگرايي اسلامي 
هـاي   در تونس است و افرادي چون عبدالعزيز ثعالبي و شخصيت) م1956- 1881( استعمار

عباس برومنـد اعلـم   . ندباش ميگرا  هاي اسلام مدرنيستهاي بارز عاشور از چهره خاندان بن
از منظـر سياسـي    )1392( هاي اسلامي الجزاير و تونس بررسي تطبيقي جنبشكتاب نيز در 
هاي ظهور و سير تطور جنبش اسلامي الجزاير و تونس را مـورد بررسـي و مطالعـه     زمينه

 مدرنيته كه موضوع مقاله پـيش  رةها و اقدامات اين گفتمان دربا تطبيقي قرار داده و ديدگاه
مـدخل  در همچنين  .نظر وي نبوده است روست، مد»Iṣlāḥ«  درEncyclopaedia of Islam 

هـاي اسـلامي از جملـه     طلبي دينـي در سـرزمين   احمد عزيز، جريان اصلاح ةنوشت )1971(
ن جنبش اي جديدهاي  و به برخي از ديدگاه گرفتهطور اجمالي مورد بررسي قرار  به، تونس

 ـنگارنـدگان  . ده اسـت شهاي مختلف فكري و فرهنگي اشاره  در حوزه رو بـا   پـيش  ةمقال
گيـري گفتمـان مدرنيسـم     ها و عوامـل شـكل   ضمن تبيين ريشه ،توصيفي - تحليلي رويكرد

هـا و اقـدامات آنهـا را مـورد     ها و ماهيت اين گفتمـان، ديـدگاه  اسلامي در تونس، ويژگي
  .  ندا واكاوي قرار داده

  گيري گفتمان انتقادي هاي شكلزمينه
شد با فرانسه و تعامل با مصر وهاي قرن نوزدهم ميلادي به دنبال آمد تونس در نخستين دهه

نخسـتين نوگرايـان همچـون اغلـب كشـورهاي اسـلامي از       . با مدرنيته آشنا شد ،و عثماني
ي و عمرانـي  هـاي مختلـف نظـام    وابستگان به نظام حاكم بودند كه اقدام به نوسازي بخش

استعماري غرب آشنا نشده بودند و اقتباس از غـرب تنهـا    ةآنها هنوز با چهر. جامعه كردند
زبـان   نگريستند و اروپا مي تمدن به بينانه خوشآنها . شدماندگي تلقي مي راه رهايي از عقب

هـاي اسـتعمار در تـونس    در نخسـتين دهـه  . گشـودند آن مـي  مختلـف  هاي جنبه به ستايش
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هـاي   اصلي آنها تمييز قائل شدن ميان غرب و جنبـه  ةراني ظهور كردند كه شاخصروشنفك
 در اسلامي هاي ارزش نسبت به قوي گرايي، تعهد سنت و تقليد با ضديتمثبت تمدن اروپا، 

را  ديگر اروپاآنها  .)134 :1380، صفي( نوسازي بود و نوزايي از طرفداري و ها حل راهة ارائ
دو عامل . دانستندمي تهديد و تجاوز از نمادي بلكه ديدند،نمي تمدني ناب مدل يك مثابه به

اسـتعماري فرانسـه    ةدر پيدايش اين جريان در تونس مؤثر واقع شد؛ يكي آشكار شدن چهر
و ديگـري رشـد جنـبش     ؛هـا بـود   كه پيش از آن الگوي يك جامعه مترقي در نظر تونسي

  .گسترش آن در تونسطلبي اسلامي در شمال آفريقا و نفوذ و  اصلاح
تونس را به اشغال نظامي خـود درآورد و بـه مـرور زمـان بـا       .م1881فرانسه در  
بلكـه   ،از نگاه تونسيان، فرانسـه فقـط اسـتعمارگر نبـود    . فرهنگي نيز همراه شد ةسلط

شد كه به اسلام به مثابه ديني كه عاجز از پيشرفت اسـت، حملـه   كافري محسوب مي
هـاي  اي، در امتداد جنـگ اش به گونهو اشغالگري پرداختهت مسيحيبه ترويج كرده و 

هـايش را همچـون دفـاع از    اين عوامل، دفاع از اسلام و اصـول ارزش . ه استصليبي بود
فرانسـه نزديـك بـه هفـت دهـه      ). 118- 116 :1392، اعلـم  برومند(داد وطن قرار مي

و اجتماعي، تحقيـر   هاي فرديدر اين مدت به سلب آزادي. خود كرد ةتونس را مستعمر
هـاي اسـلامي   و سلطه بر منابع اقتصادي تونس، كاهش حقوق مدني و تـوهين بـر ارزش  

 ةاز اين رو متفكران تونسي به بيداري مـردم پرداختنـد و آنهـا را بـر مطالب ـ    . پرداخت
 . دندكرشان ترغيب  حقوق اجتماعي و فرهنگي

- 1838( الـدين اسـدآبادي   الهاي سيد جم طلبي ديني در مصر كه با تلاش جريان اصلاح
، از طريق نشر كتاب، مطبوعـات،  ه بودشكل گرفت) م1905- 1849(و محمد عبده ) م1897

هـاي   بـه سـاير سـرزمين    ،هاي برجسته اين جنـبش  سخنراني و نيز سفر برخي از شخصيت
الجزاير و تونس به شكل بارزي از اين جريان و رهبـران   ،در اين ميان. اسلامي راه پيدا كرد

كه از جمله مراكز آموزشي مهـم علـوم دينـي در     »زيتونه«جامع اعظم . حمايت كردند آن
 عبدالحميدبن بـاديس . طلبي قرار گرفت شمال آفريقا بود، مورد توجه مناديان جريان اصلاح

نـزد    هـا در زيتونـه   كـه سـال  طلبي ديني در الجزايـر   رهبر جريان اصلاح) م1940- 1889(
 ، علامه محمدطاهربن عاشـور )م1924- 1869( نخلي قيروانيعالماني چون علامه محمد ال

زروقـه،  ( تحصيل كـرده بـود  ) م1958- 1876(، شيخ محمدالخضر حسين )م1973- 1879(
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  .انقلاب فرهنگي در الجزائر ايجاد كرديك ، تحت تأثير اين جريان، )87 :1999
ده بود كه تبديل ش داري جريان مذكور در اوايل قرن بيستم به يك جريان قوي و ريشه

هـاي   عبده از چهره. اسلامي بود - جامعه در راستاي فرهنگ عربي ةمنادي نوسازي و توسع
بارز اين جنبش سعي كرد نشان دهد كه اسلام داراي بذرهاي خردگرايي و متضمن قـوانيني  

د كه انزندگي تجددخواهان باشد و نسلي نخبه بپرور دةشالو تااست كه قابليت آن را دارد 
اخلاقـي يـك جامعـه     ةتواند شالود از نظر او اسلام مي. نگهباني و تفسير آن باشد دار عهده

 ةتواند مسلمانان را توانا كند كه در پهن اسلام مبدأ پيشرفت است و مي. مدرن و بالنده باشد
او مأموريــت خــود را دو چيــز . هــا، درســت را از نادرســت تشــخيص دهنــد دگرگــوني

اسلام حقيقي و ديگري بررسي بايدها و نبايدهاي آن در دانست؛ يكي بازتعريف ماهيت  مي
طلبـي دينـي    عبده براي ترويج جريان اصلاح). 173 :1393 حوراني،( پيوند با جامعه مدرن

سـاكن  ها در ايـن منـاطق    هاي مختلفي از جمله الجزاير و تونس سفر كرد و ماه به سرزمين
از زيتونـه، مدرسـه خلدونيـه و     .م1903و  .م1884او طي دو سفر خود به تـونس در  . بود

و جلسات  خصوصي و عمومي  ستودها ديدن كرد و نشاط علمي طلاب زيتونه را  كتابخانه
 عـلاوه بـر  سـفر وي  ). 1/1731 :2003رشـيد رضـا،   ( با اساتيد و طلاّب زيتونه برقرار كرد

عـات  طلبي در تونس داشت، بازتاب بسياري در مطبو تأثير مثبتي كه در رشد جريان اصلاح
هاي متعددي از نويسندگان مصري بـه منظـور تقويـت     در اين مطبوعات مقاله. مصر داشت

 ـ. شـد مبارزه تونسيان در برابر استعمار و مقاومت فرهنگي منتشر مـي  ةروحي نمونـه  راي ب
بـه شـرح سـفر شـيخ پرداخـت و       ،المنارمؤسس مجله ) م1935- 1865( محمد رشيد رضا

جنبش علمي و تلاش در راه حفظ آزادي ديني، مقاومت در  أديدار او با تونسيان را سرمنش
 ـ رشـيد  . برابر استعمار فرانسه، تعلـيم و عمـران دانسـت    ديگـري بـا عنـوان     ةرضـا در مقال

ضمن نقـد كتـاب علـي عبـدالرزاق و      »اللادينيون في تونس و مصر و كتاب علي عبدالرزاق«
ان دينـي تـونس مثـل    از مصـلح  ،پرداختن به خطـر ظهـور سكولاريسـم در بـلاد اسـلامي     

نگار  روزنامه) م1935- 1880( محمدطاهربن عاشور، شيخ محمد يوسف و محمد الجعايبي
- 71 :1902همـو،  ( هاي آنها در اين موضوع ياد كرد الصواب و ديدگاه هًْطلب جريد اصلاح

هـاي فرهنگـي، سياسـي و     سـاز تغييراتـي در برخـي حـوزه     هاي اين گروه سبب تلاش). 77
  .شود مي بيانترين آنها  برخي از مهم ادامهدر  اجتماعي شد كه
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 نتحول در موقعيت اجتماعي زنا. 1

يافته در اين زمينه، بحث  با ورود مدرنيته به جوامع اسلامي و الگو شدن كشورهاي توسعه
برانگيـز ميـان علمـا و متفكـران      زنان و حقوق آنها از موضوعات مـورد توجـه و چـالش   

جامعـه،  ) مـادي و اقتصـادي  ( ن تلاش براي رشد و توسـعه عوامل مختلفي چو. دشمسلمان 
هاي زنان بـه عنـوان نـيم ديگـر جامعـه، رعايـت عـدالت و برقـراري          استفاده از توانمندي

مساوات در حقوق زن و مرد و نيز اهميت يافتن هويت زن مسلمان در ايـن ديـدگاه مـؤثر    
بار اتحاديـه زنـان تونسـي     ينبا آغاز قرن بيستم براي نخست). 190 :1386 الشرفي،( واقع شد

و  )م1993- 1913( بشـيره بنـت مـراد    يعنـي  تن از زنان فمينيست تونسـي  دو .تشكيل شد
خواهرش نجيبه از اعضاي فعال آن بودند كه مطالبات زنان مثل آموزش همگاني دختـران  

كسـاني كـه در ايـن دوره بـه بحـث       بيشتر). 79- 78 :1989العبيدي، ( كردندرا مطرح مي
از يك سو دفـاع   ،از نگاه نوگرايان اين دوره. پرداختند، مردان بودند حقوق زنان مي دربارة

ديگـر  سـوي  از  ؛ وگرفـت از حقوق زن، هويت و مصونيت وي بايد مورد توجه قـرار مـي  
د، بلكه به هويـت اصـيلش   شوشد تا هويت وي دستخوش دگرگوني و غربزدگي نتلاش مي
ار گذاشتن حجـاب نبـود و راه رسـيدن بـه تمـدن،      آزادي زن منوط به كن. تر شود نزديك

   .شدكشف حجاب قلمداد نمي
 ةاز نخسـتين سـخنگويان در زمين ـ   ،متفكـر نوانـديش  ) م1935- 1899( طاهر الحداد

. حقوق زن و از جمله كساني بود كه به سامان دادن وضعيت اقتصادي تونس نظر داشـت 
شـت و فقـر را ريشـه اصـلي     كارگري در تـونس نقـش دا   ةاو در تشكيل نخستين اتحادي

گفت او مي. كنددانست كه به خانواده و جامعه آسيب وارد ميهاي اجتماعي ميبيماري
توان از اين وضـعيت خـارج   رسد و نميامتي كه نيمي از آن بيكار باشد به رستگاري نمي

 هاي مناسب، با نقـش عمرانـي و اجتمـاعي زنـان در ميـان امـت       ريزي شد مگر با برنامه
داشـته،   آنچه وي را بـه دفـاع از حقـوق زنـان وا     ،حداد ةبه گفت). 176 :1972 داد،الح(

بنـابراين توجـه بـه    ). 219همان، ( توسعه اقتصاد جامعه و رهايي از فقر و استعمار است
هايي چون توسعه و رشد اقتصادي سبب شد مركز توجه بـه زن از شـئون دينـي و     ارزش

كساني  ةد و انديشمندان نوگرا به نقض ادلّشوحول هاي اقتصادي مت فقهي به سوي پيشرفت
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كردنـد و زن  بپردازند كه آموزش زنان را تنها در مسائل ديني و تدبير منزل خلاصه مـي 
حـداد   1.نـد داد اختلاط با مردان را بـه وي نمـي   ةو اجاز ندداشترا از نگاه غريبه دور مي

تعدد زوجات، طلاق،  در موضوعاتي چون حجاب، ،همچون معاصرانش طهطاوي و عبده
ادلهّ عقلـي و نقلـي برخاسـت كـه ناشـي از       ةبه اقام ،آموزش زنان و مساوات زن و مرد

هـاي جديـد جامعـه و ارتبـاط بـا       بلكه از نيازمندي ،تمايلات و احساسات شخصي نبود
آزادي بـارة  خـود در  يبود كـه آرا  آنويژگي متفكران اين دوره . گرفتغرب نشأت مي
بلكه غرب آنان را واداشت تا در ميراث ديني و  ،كردندغرب ترويج نميزنان را از نگاه 

گرايان كه به ظاهر نصوص پايبند بودند  فرهنگي خود بازبيني كنند و به معارضه با سنت
   .گرفتند، برخيزندو مقتضيات زمان را در نظر نمي

ك سـال بعـد  نگاشـت و يـ .م1929را سال و المجتمع  هًْامرأتنا فى الشريعحداد كتاب 
بخـش  . او كتـاب خـود را بـه دو بخش شرعي و اجتماعي تقسـيم كـرد  . آن را منتشر كـرد

وضـعيت   ةنـاظر بـه نگـرش دينـي و قسـمت اجتمـاعي آن بـا ملاحظ ـ    اوشـرعي كتـاب 
هـاى وى   انديشـه . آن با وضعيت زن اروپايي به نگارش درآمد ةزندگي زن تونسي و مقايس
به زنان، مساوات كامل ميان زن و مرد در تقسيم ارث با وجود  در مورد اعطاى حق طلاق

نص صريح قرآن، تلاش براى لغو حدود اسـلامى در مـورد كيفـر برخـى گناهـان معـين و       
حجـاب و جلـوگيرى از تعـدد     ةجانشين كردن برخي قوانين حقوق غربـى، بررسـي مسـئل   

 :1982محفـوظ،  ( خـت زوجات، خشم و انزجار بسياري از جمله علماى زيتونه را برانگي
د و از ش ـو نيز تحصيل در زيتونـه منـع    اي كه از حقوق شهرونديبه گونه ؛)113- 2/111

 .دكردنها در دانشكده حقوق تحصيل كرده بود، جلوگيري  مدرك حقوق كه سال دريافت
د و كرهاي اسلامي را به تحولات جديد تمدن اروپايي پيوند زد و با آن مقايسه  وي ديدگاه

                                                 
 هًْالمرأالضياف رساله  ابي ابن. الضياف است احمدبن ابي هًْالمرأ هًْرسالهاي ديدگاه سنتي دربارة حقوق زنان،  يكي از نمونه    1

ايـن  . سؤالي كه يكي از سران فرانسه دربارة وضعيت زنان مسلمان از وي پرسيده بود، نگاشته است 21را در پاسخ به 
هـاي   سؤالات وي دربارة زن مسلمان زمينـه . فرانسوي بوده است» لئون روش«فرد طبق تحقيق شنوفي، فردي به نام 

گفت زن مغربي در كنج خانه نشسـته و در زمينـه   او مي. گيردمختلف فقهي، حقوقي، سياسي و اجتماعي را در برمي
اي چـون خيـاطي و    غالباً آموزش او از قرائت و كتابـت و فراگيـري امـور زنانـه    . رعايت حقوقش تابع احكام دين است

هاي خطير جامعه مثل امامت، رود و فراگيري علم و دانش براي آنان ضروري نيست؛ زيرا مسئوليتگلدوزي فراتر نمي
شـنوفي،  . ك.ن(بري، قضاوت و نيز نگهباني از مرزها برعهده مردان اسـت و وظيفـه زن تـدبير امـور منـزل اسـت       ره

1868 :49-112.(  
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وي در ايـن  . خواست به حقوق زن و برابري او با مردان اعتراف كننـد طبان خود مياز مخا
يا بايد زن را رها كنيم تا به همراه جريان تجدد غربي به صورت خـودرو و  : گفتمي باره

مان را با ايجاد اصول كاملي براي خيـزش زن   رود يا اينكه وضع زندگيببدون راهنما پيش 
بر مسلمانان ضروري اسـت كـه   . ت اسلامي است، نجات دهيمكه درواقع خيزش تمامي مل

گونه كه قرآن تصريح كـرده و اسـلام    و حقوق مشروع آنان را آن زندپرداببه تربيت زنان 
آن صورت  ةخواهد، بپذيرند؛ پيش از آنكه اين امر از سوي ديگري يعني غرب و به شيو مي

حداد در زمان خود بـا واكـنش    هاي ديدگاه). 214- 213 ،116- 115 :1972 حداد،( بگيرد
خصـوص در   هوي ب يساز طرح حقوق زنان شد و آرا زمينه ، اماگرايان مواجه شد تند سنت

 از سـوي نوگرايـاني چـون حبيـب بورقيبـه     ) م1956( حوزه زنان در دوره استقلال تـونس 
  .مورد استقبال قرار گرفت ،رهبر حزب الدستور جديد) م2000- 1903(
 ظام آموزشياصلاح و نوسازي ن. 2

مـد و  آمانـدگي تـونس، بـه نظـام ناكار     از نظر نوگرايان يكي از عوامل اصلي ركود و عقب
تـرين اقـدامات بـراي پيشـبرد      به همين دليـل يكـي از ضـروري    ؛گشت سنتي آموزش برمي

. هـاي آموزشـي بـود    مدرنيته، اصلاح نظام تعليم و تربيت و ايجاد تحول در محتـوا و شـيوه  
محض ورود به تونس بر نظام آموزشي متمركز شد و اقـدام بـه محـدود     استعمار فرانسه به

فرانسـه و  (نخست سيستم آموزشي صادقيه را دوزبانه . دكركردن جايگاه صادقيه و زيتونه 
و آن را به دبيرسـتاني  شد  سطح عالي نيز حذف. ها را كنار گذاشت كرد و باقي زبان) عربي

كـه در   درحالي. انسوي در آن مشغول به كار شدنددو زبانه تبديل كرد و تعدادي مدرس فر
. كردنـد مدرسان فراواني از كشورهاي مختلف در آنجا فعاليت مي ،صادقيه پيش از استعمار

نيازهاي مدرسـه و دانشـجويان بـود،     ةهمچنين فرانسويان اوقاف مدرسه را كه تأمين كنند
  ).Machuel, 1906: 29( مصادره كردند

بـه  را  1مدرسه خلدونيه 1،موختگان نوگراي زيتونه و صادقيهآ دانش .م1896در سال 
                                                 

، نخستين مدرسه عالي به شيوه نوين بود كه در )1882-1859: حك(وب به محمدصادق باي سمن» صادقيه«مدرسه     1
هـاي جديـد چـون تـاريخ      ي، فرانسـوي، ايتاليـايي و دانـش   هاي بيگانه چون ترك تأسيس شد و آموزش زبان. م1875

شناسـي،   ، كيميا، هيئت، پزشكي، كشاورزي، گياه)حساب، هندسه، جبر، مقابله، جرّ اثقال(عمومي، جغرافيا، رياضيات 
بـر   تـونس به محض ورود به استعمار فرانسه . جانورشناسي، قوانين و سياست در برنامة آموزشي آن گنجانده شده بود
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 تأسـيس كردنـد  هاي اصيل اسلامي  منظور ترويج علوم و فنون جديد اروپا با حفظ آموزه
)Rinehart, 1979: 1/39( . ـ  ي و كيفـي در  در اين دوره تغييرات و اصلاحاتي به لحـاظ كم

فرانسـوي  2 »تـور كـارنيرو  ويك«. مدارس و ساير مراكز آموزشي تـونس بـه وجـود آمـد    
اگر قرار باشـد نهضـتي در تـونس     معتقد بود، سخنگوي حزب معمرين و اتاق كشاورزي

 ).André, 1976: 120( شـك خلدونيـه پايـه و اسـاس آن خواهـد بـود       اتفاق بيفتـد، بـي  

هاي آموزشي اين مدارس در نظر گرفته شده بود،  هاي جديد درسي كه در برنامه سرفصل
هـاي غربـي    گرفـت و نيـز آمـوزش زبـان    برمي هاي علوم طبيعي را در خهشا ةتقريباً هم

ضمن اينكه زمينـه   ،آموزشي اين مدارس ةايتاليايي در برنام و همچون انگليسي، فرانسوي
آورد، در  آشنايي دانشجويان و فراگيران با متون و دستاوردهاي علمي غرب را فراهم مـي 

 امع علمي، سياسي و فرهنگي غرب نقش داشـت رايج در مج ةانتقال برخي افكار نوگرايان
  ).  1/134 :1999محجوبي، (

آمـوزش علـوم جديـد و رهـايي      3،گذاران جمعيت خلدونيـه  يكي از اهداف مهم بنيان
گرايـان   بـا واكـنش سـنت    ؛ به همين دليلهاي سنتي بود دانشجويان جامع زيتونه از آموزش

  مذهبمفتي  »محمد النجار  شيخ«انند گرا م كار و سنت برخي از شيوخ محافظه. مواجه شد
د چنين جمعيتـي بـه   آنان معتقد بودن. و مسئولان جامع زيتونه با آن مخالفت كردند مالكي

خواسـتار   لـذا . رساند و رقيب خطرناكي براي جامع زيتونه خواهد بود اسلام آسيب مي دين
 بر همين اسـاس، . فرهنگي غرب شدند تهاجمدر برابر  مقاومتو  سنتو  قرآنبازگشت به 

 :2007حمـادي،  ( عيـت قـرار دادنـد   را سخنگوي مخالفان جم هًْروزنامه الزهر گرايان سنت
جمعيت خلدونيه در ابتداي فعاليت خـود مقـرّ مشخصـي نداشـت تـا اينكـه در       . )1/379

آنان . را به جمعيت واگذار كرد »هًْالعصفوري«اداره علوم و معارف، مدرسه قديمي . م1900
ل و خارج هاي خود، تعداد قابل توجهي از دانشجويان را از داخ تدريج با گسترش فعاليت به

و حتي از جامع زيتونه كه دانشجويان آن از فراگيري علوم جديـد محـروم بودنـد، جـذب     
                                                                                                                   

  ).121 :1986خواجه،  بن(شد و اقدام به محدود كردن جايگاه صادقيه و زيتونه كرد تمركز مام آموزشي نظ
  .خلدون منسوب به ابن    1

2  victor carneiro 
و  )م1917-1865( محمد بشير صـفر التحصيلان مدرسه صادقيه به رهبري  گذاران اين جمعيت متشكل از فارغ بنيان   3

 ).150: 1958ژوليان، (بوحاجب بودند ) م1924-1824(سالم   التحصيلان جامع زيتونه به رهبري شيخ فارغ
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صادق زمرلي، طاهر صفر و محمود مـاطري از اسـتادان   ). 1/131 :1999محجوبي، ( كردند
باديس رئيس جمعيت علمـاي الجزايـر، شـيخ عبـدالرحمان الكعـاك       برجسته جمعيت، ابن

التحصيلان مشهور  نيز از فارغ مجله العرفانيهالملوك مدير  رئيس جمعيت خلدونيه و حسن
  ).384، انهم( آن بودند

هاي مهم فكري و فرهنگي، جامع اعظم زيتونه بود كه جايگـاه خاصـي    از ديگر كانون
طور اعـم در منطقـه شـمال آفريقـا داشـته       در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي تونس و به

 ةدر دور. آموزش علوم نقلي و عقلي به شـيوه سـنتي بـود    ها كانون سال طياين مركز . است
استعمار ضمن اينكه پرچمدار مبارزه عليه رژيم استعمارگر بود و در اين راه دانشـجويان و  

طلـب و   هـاي اصـلاح   اساتيد متحمـل انـواع حـبس و تبعيـد و شـكنجه شـدند، شخصـيت       
هـاي  و شـيوه  هـا دانـش سـازي   تجددخواه زيتونه تلاش بسياري براي ايجاد تغيير و عصـري 

  . آموزشي اين مركز كردند
فرانسوي از سوي فرمـانرواي كـل فرانسـه، مـدير      1يس ماچوئلئلو .م1883در سال 

او در اولين اقدام فضاي آموزشي زيتونه را دانشكده . اداره آموزش عمومي در تونس شد
اي كميتـه  بـر همـين اسـاس،   . اصلاح نظام آموزشي زيتونه را آغـاز كـرد   ةناميد و پروژ

او از . را تأسيس و مسئول پيگيري اين پـروژه كـرد   »هًْالدراسات العربي هًْلجن«موسوم به 
گفت اگـر محتـوا و   او مي. خواست به اصلاحات روي خوش نشان دهندشيوخ زيتونه 

هاي آموزشي زيتونه مدرن شود، با مراكز آموزشي بزرگ اروپـا برابـري خواهـد    شيوه
گرايان و نيز برخي سران افراطـي فرانسـوي    با مخالفت شديد سنتپروژه او  لبتها. كرد

مواجه شد كه آشـنايي زيتونيـان بـا مفـاهيمي چـون آزادي و عـدالت را در تضـاد بـا         
  ). 31 :2003العياشي، ( دانستندهاي خود مي سياست

از زيتونه، جريـان اصـلاح نظـام آموزشـي      .م1903و  1884ديدار شيخ محمد عبده در 
طلبان زيتونه آزادي عقل از زنجيرهـاي  اصلاح ةخواست. ي كردجديد ةوارد مرحل زيتونه را

ها تقليد، تنقيح دين از جهل و وهم، الحاق اسلام به عالم مدرن، تنظيم تعليم و نوسازي شيوه
در مجلاتـي   بـاره را گرا آرا و عقايد خـود در ايـن    نوگرايان اسلام. و محتواي آموزشي بود

                                                 
1   :Louis Machuel  دليـل   منتخبات تاريخيه و أدبيـه و هايي چون  ، نويسنده كتاب)1922متوفاي (مستشرق فرانسوي

 .فرنسي-الدارسين و معجم عربي
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علي باش . چاپ رساندند بهصوت الطالب الزيتوني  و هًْلتونسيا ،الإرشادسبيل  ،الحاضرهچون 
و نيـز   »القضـاء الاهلـي  « هـاي  در مقالـه  التونسـي  روزنامهمؤسس ) م1918- 1876( حانبه

دانشجويان زيتونه را به قيام براي اصـلاح زيتونـه    ،المشيردر  »طريقنا في الإصلاح الزيتوني«
نيـز زيتونيـان را بـه خـروج از     ) 1961- 1882(1كـودي خواند و شيخ سـالم حميـده الأ   فرا

نشر اين مقالات به اعتصاب دانشجويان . دعوت كرد قرار دارند، وضعيت سكوني كه در آن
علـي بـاش حانبـه در جمـع     . منجر شد. م1910مارس  11طلب زيتونه در و اساتيد اصلاح

ي زيتونـه بـا نيازهـاي    زيتونيان سخنراني كرد و مشكلاتي از قبيل عدم تطابق مواد آموزش ـ
را مطـرح كـرد و    داد مـي التحصيلان  هايي كه زيتونه به فارغنامه ثمر بودن گواهيعصر، بي

   ).34 :م1910نوامبر 28حانبه، ( خواهان اجراي اصلاحات در زيتونه شد
را بعـد از  الاصلاح فـي جـامع الزيتونـه     هًْالتعليم الاسلامي و حركطاهر الحداد كتاب  

گفتـه   ،آموزشـي سـابق زيتونـه    ةوي در اين كتاب ضمن نقد شيو. نگاشت .م1910اعتصاب 
. كنندگان تدريس رياضيات، شيمي و ساير علوم طبيعي بـود  يكي از مطالبات اعتصاب است

ولـي در زيتونـه ايـن اتفـاق      ،گيردتدريس اين علوم در مدارس خارج از زيتونه صورت مي
در . ايـم به نتايج رنسانس اروپا دسـت پيـدا كـرده    گفت امروزه ما به راحتياو مي. افتدنمي

اما در زيتونه از ترس كفر و از دسـت دادن   ،مدارس دولتي آموزش علوم طبيعي وجود دارد
- دانيم و از ترس شرف براي زن نمـي علم را براي مرد فضيلت مي. شوددين، با آن مقابله مي

ولـي در فكـر و    ،كنـيم تقليد مـي  در خوردن و پوشيدن و منازل خود از اروپاييان. خواهيم
 ،حكومت مبتني بر قانون را دوست داريـم . مان را داريم انديشه ترس از دست دادن استقلال

  )  29 :1981حداد، ال( ولي همچنان بر نظام حكومت پادشاهان مسلمان پايبنديم
از علماي نوگراي زيتونه، نقش بارزي در اصلاح ) م1973- 1879( محمدطاهربن عاشور

زماني كه به عنوان معاون آموزشى دانشگاه زيتونه . ختار اداري و آموزشي زيتونه داشتسا
هـاى   شـده انديشـه   فـراهم  در فرصـت  ،برگزيـده شـد  ) م1910( و نيز كميته اصلاح زيتونه
لايحه اصلاحى در حوزه تعلـيم   ةارائ. تعليم و تربيت عملي كرد ةاصلاحى خود را در حوز
هاى  ، افزايش مؤسسه)هزار دانشجو بيستتقريباً (نشجويان زيتونه و تربيت، افزايش شمار دا

هـاى آمـوزش و تـدريس، توجـه      روشاصـلاح  هاى درسى،  آموزشى زيتونيه، اصلاح كتاب
                                                 

  .منسوب به شهر أكوده از شهرهاي تونس    1
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هاى طبيعى و رياضيات، به كارگيرى ابزارهاى آموزشـى متنـوع بـه منظـور      بيشتر به دانش
اجتمـاعى دانشـجويان از جملـه    سامان دادن به اوضاع معيشتى و  و خلق مهارت و تخصص

   .)125 :1949عاشور،  بن( اقدامات اصلاحي وي بود
عاشور مربوط به علم و اصلاح   هاي اصلاحي ابن اقدامات وي، بخش مهم ديدگاه علاوه بر

امت اسلامي و رهـايي   ةاو معتقد بود بازگشت مجد و شكوه دوبار. ت استبينظام تعليم و تر
أليس الصـبح  در  ،از اين رو. ردم نيز رخنه كرده، توجه به علم استاز استعمار كه در اذهان م

جايگاه علم در ميان جوامع  ةبه شكل مبسوطي به اين قضيه پرداخته و اقدام به مقايس بقريب
او براي علوم اسـلامي ارزش   ،در اين ميان. ده استكرهاي متمدن معاصر خود  اسلامي و امت

 ةجه به علوم شرعي عامل بازدارنده مهمي در برابـر سـيطر  بيشتري قائل بوده و معتقد است تو
به علوم ديني و تحول آموزش ايـن علـوم در    ي كهبا وجود توجه. غرب بر جهان اسلام است

هـا  ميـان ده  او در. نمانـد  گرايي و اهميت علوم عقلي باز جامع زيتونه داشت، از توجه به عقل
كـرده، غفلـت از روش    بيـان گي مسـلمانان  مانـد  دليل اصلي و فرعي كه در تحليل علل واپس
نقادانه در عرصه علم را از جملـه دلايـل اصـلي     ةعقلي، فلسفي و رياضي و فراموش شدن شيو

كه اگر فقط بـر   كردرونده معرفي  او علم را امري پيش). 154 :2006 عاشور، بن( است دانسته
يـرد، علـم مسـير    ميراث گذشته بسنده شود و تقليد و تكـرار دانـش گذشـتگان صـورت بگ    

  ).155همان، ( قهقرايي را سپري خواهد كرد
 اصلاح ساختار سياسي . 3

داري از زمان پـيش از اسـتعمار، بـا     حكومت ةبازنگري در ساختار سياسي و اصلاح شيو
الضـياف بـا الگـوگيري از     طلباني چون خيرالدين تونسي و احمدبن ابـي  هاي اصلاح تلاش

گيري نظامي مبتني  به مشروطه شدن حكومت و شكلجوامع مدرني چون فرانسه، منجر 
با ورود استعمار  ،تلاش براي اصلاح نظام سياسي. .)142 :2001عبدالوهاب، ( بر قانون شد

هـاي   ، بـاي )م1957-1881(الحمايگي  تحت ةدر تمام دور. دشفرانسه براي مدتي متوقف 
امـور   ةهم 1»المرسي«و  »باردو«هاي  بر مبناي معاهده. تونس جز مقامي تشريفاتي نبودند

وزراي  2.نظـر فرمانـدار كـل فرانسـه قـرار گرفـت       تونس، اعم از داخلي و خارجي زير
                                                 

1  Bardo and Marsa Agreement 
هـاي تـونس و نظـام     ميـان بـاي  . م1883و  1881معاهده باردو و المرسي منسوب به شهرهاي تونس، به ترتيـب در     2
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شدند و اوامرشان بدون موافقت مستشاران  تونسي نيز با موافقت فرماندار كل انتخاب مي
رتبـه   در تمام اين ادارات كارمندان عالي. .)286 :1960 عامر، بن( نداشت تأثيريفرانسوي 

و دارندگان مناصب مهم از ميان فرانسويان مقيم تونس و يهوديـان تونسـي كـه تابعيـت     
دولـت فرانسـه مجلسـي بـه نـام      . م1896در . شدند فرانسه را پذيرفته بودند، انتخاب مي

اعضاي اين مجلس همگي از فرانسويان مقيم تونس بودنـد و  . تأسيس كرد »مجلس شورا«
تغييراتـي در   .م1907در  .شـدند  فرانسه انتخاب مـي مستقيم از سوي فرماندار به صورت 

 32متشـكل از  - عضـو   52د كه مجلـس شـورا بـا    شو مقرر  به وجود آمدمجلس شورا 
تونسي منصوب از جانب فرماندار  16فرانسوي منتخب از سوي فرانسويان مقيم تونس و 

  ..)71- 1/70 :1988ثامر، ( تشكيل شود - مقيم
ه كه در دوره پيش از استعمار در حد تـلاش بـراي   جريان تحول ساختار سياسي جامع

از ) م1956- 1881( اسـتعمار  ةعقلاني كردن و مشـروطه سـاختن حكومـت بـود، در دور    
گيري حكومت  تلاش براي اتحاد جهان اسلام شروع شد و به استقلال كامل تونس و شكل

و اقتباس از  هاي حكومتي غرب گرايش به شيوه بارةديدگاه مسلمانان در. جمهوري انجاميد
 .ديگـر چـالش اسـتبداد نبـود     ،در اين زمان. آن، با ورود استعمارگران به كلي دگرگون شد

طلبان بودند، بسـياري از   بخش و بسيار مورد تحسين اصلاح هاي اروپايي كه الهام دموكراسي
هاي آنها را به عنوان غنيمت تصـاحب   خود ساختند و سرزمين ةجوامع اسلامي را مستعمر

سازي، تهديدي جدي نسبت به هويت  نوسازي و غربي برايهاي استعمار  تلاش. بودندكرده 
هاي اسلامي از استعمار اولويت  آزادسازي سرزمين به همين دليل ؛عربي اسلامي پنداشته شد

  ).48 :1984 عثمان،( يافت و ناسيوناليسم ديني يا اتحاد اسلامي شعار شد
به فكر احياي نهاد خلافت در ميان مسـلمانان   برخي) م1924( با الغاي خلافت عثماني

اشـكال  ة مفهوم جهاد به معناي مبارزه با هم ةگيري اين جنبش همراه با توسع شكل. افتادند
بـه مبـارزات در جهـت محـو      ،هاي اسلامي شرك، طاغوت و گمراهي در درون سرزمين

. ان زيتونيـان بودنـد  مناديان اين جريان اغلـب از مي ـ . اي بخشيد طاغوت و استبداد جان تازه
غني فرهنگي در تاريخ تونس، به مقابله با نفوذ سياسي و  ةجامع اعظم زيتونه به اعتبار پيشين

اين گروه ضمن اينكـه منتقـد نظـام اسـتبدادي بودنـد و ظلـم و       . فرهنگي استعمار پرداخت
                                                                                                                   

 .ميت فرانسه قرار گرفتتحت قيمو. م1956استعماري فرانسه منعقد شد و طي آن تونس تا 
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از سوي كردند، خواهان آزادي سياسي و اجتماعي بودند و استبداد خلفاي مسلمان را نفي مي
تافتند و ترجيح مي دادند نظـام خلافـت   حاكميت بيگانگان را بر كشور خود برنمي ،ديگر

هاي حكـومتي كـه    به مقابله با نظام ،از اين رو. جريان داشته باشند هانآ ةاسلامي در جامع
  .پرداختندشد، در آن بر تفكيك دين و سياست تأكيد مي

 متفكـر مصـري كـه بـا نگـارش كتـاب      ) م1966- 1888( در اين زمان علي عبدالرزاق
در چالشـي بـزرگ بـا     ،به نفي و طرد نظريـه خلافـت پرداخـت    الاسلام و اصول الحكم

ــرار گرفــت اســلام ــان ق ــرادي چــون محمــد خضــر حســين . گراي  و )م1958- 1876( اف
از جمله كساني بودند كه در تـونس بـه مقابلـه بـا     ) م1970- 1879( محمدطاهربن عاشور

نقض كتاب الاسلام و اصول محمد خضر حسين با نگارش . زاق پرداختندهاي عبدالرديدگاه
 آنها. بر عبدالرزاق تاختند ،نقد علمي لكتاب أصول الحكمو محمدطاهربن عاشور با  الحكم

كردنـد و  تأكيـد مـي  » اسـلامي  - وحدت عربـي «به منظور حفظ اسلام و امت اسلامي بر 
ين راهكار در برابـر تهديـدات اسـتعمار و    را بهتر خلافت در آن شرايط ةپايبندي بر نظري

اي هاي خود مخـالف هرگونـه نظريـه    اگرچه در نوشته. دانستند حفظ وحدت اسلامي مي
دانست، اما  به نقـد خلفـا و حكـام  جوامـع اسـلامي      بودند كه دين را از سياست جدا مي

شـواهدي از   دانسـتند و در ايـن زمينـه   و آزادي عقيده و بيان را حق مردم مـي  ندپرداخت مي
اين گروه براي تلفيق مفاهيم سياسي جديد بـا مفـاهيم    ،با اين حال. آوردند قرآن و سنت مي

اسلامي تلاش سنجيده نكردند و جريان حوادث، حركت به سمت تحولات سياسي جديـد  
تـر شـدن بـه عصـر      با نزديك. دشگرايي فراهم  حركت به سمت ملي ةرا تغيير داد و زمين
هاي نظـام سياسـي قـديم     گرايي، گرايش به قانون اساسي، برخلاف نظريه يناسيوناليسم و مل

دانسـتند،   كه خليفه را تنها مفسر رسمي شريعت و قانون زنده و متحـرك مـي  ) اهل سنت(
 .)233- 229 :1376امين، (ظهور پيدا كرد 

 ةتـوان حلق ـ را مـي ) قـديم (1مؤسس حزب الدستور) م1944- 1876( عبدالعزيز ثعالبي 
 ـيكي كه  دانست گرا جريان اسلامدو ن وصلي ميا خلافـت و وحـدت عربـي     ةحامي نظري

ايـدئولوژي حـزب الدسـتور بـر دو اصـل      . ميل به ناسيوناليسم داشت ديگرياسلامي بود و 
وحدت ملي و وحدت عربي اسلامي استوار شده بود و در مبارزه با استعمار فرانسه كوشيد 

                                                 
  .»التونسي الحزب الحر الدستوري«با نام كامل    1
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گرايـي در نسـل    ملي ةو ضمن ترويج روحي هاي ملي را حفظ كند تمام مشخصات و ويژگي
برقراري  :اصول و اهداف اساسي حزب عبارت بود از. جوان، وحدت ملي را نيز حفظ كند

 ؛به رسميت شناختن كليه حقوق شـهروندي مطـابق قـانون    ؛نظام مشروطه و حكومت ملي
ت بـه رسـمي   ؛هاي اجتماعي مانند آزادي مذهبي، مطبوعـات و شـغل   برخورداري از آزادي

 ؛مسـتقل  ةقضـائي  ةساماندهي قواي مجريه و مقننّه و تأسيس قو ؛شناختن مالكيت خصوصي
تصويب آزادي آموزش زنان و الزام در  ؛لزوم ايجاد تقسيمات اداري براساس موازين حقوقي

  . .)241- 235 :1988مناصريه، ( آموزش زبان عربي در مدارس ابتدايي
اكتبـر   8- 6( در كنفـرانس پـاريس   ،دسـتور ثعالبي به همراه هفت نفر از اعضاي حزب 

وي در . مطالبات مردم تونس را مطرح كردند تا بـه گـوش سـران فرانسـه برسـد     ) م1908
در پاريس مستقر شد و با رهبران احزاب مختلف فرانسه و سـازمان حقـوق   م  1919ژوئيه 

شـركت كـرد و در ايـن    ) م1919(  در كنفـرانس صـلح پـاريس    .بشر ارتباط برقـرار كـرد  
با استقلال تونس  1،ويلسون ةگان اي خواست تا مطابق با بيانيه چهاردهنفراس ضمن خطابهك

تنها عضـو خانـدان   ) م1943- 1942: حك( منصف باي). 54 ]:تا بي[طاهر، ال( موافقت شود
او در ديـدار بـا فرمانـدار كـل     . مبارزه با فرانسه را داشـت  ةهاي حسيني بود كه روحي باي

هاي مردم مبني بر تشكيل مجلس جديد، تدريس به زبان عربي و  ستهفرانسه در تونس، خوا
همچنـين در  . ونقل را بـه اطـلاع وي رسـانيد    هاي بزرگ خدماتي و حمل شركت ةمصادر
 جديدي را بـدون موافقـت فرمانـدار كـل بـه وجـود آورد       ةسعي كرد وزارتخان .م1943

منصـف بـاي بـا انتشـار      هـاي حـامي   نيز دسـتوري  .م1949در . .)171 :2001 عبدالوهاب،(
هاي كـارگري از جملـه    كشاورزان، زنان و اتحاديه. اي خواستار استقلال تونس شدند بيانيه

- 1903( 2در اين ميان حبيب بورقيبـه . گروه هايي بودند كه از اين خواسته حمايت كردند
                                                 

پيشنهادهاي خـود را بـراي دنيـاي    م  1918ژانويه  8در  جمهور ايالات متحده آمريكا ئيسر »ونتوماس وودرو ويلس«   1
مشهور اسـت، از جهـت    »اي ويلسون اعلاميه چهارده ماده«ا كه به اين پيشنهاده. اعلام كرد جنگ جهاني اولپس از 

يكـي از  . كننده بودن بـراي دنيـاي بعـد از جنـگ، داراي اهميـت بسـيار بـود         پايان دادن به جنگ و از جهت تعيين
 توسـط ويلسون بود كـه در آن بـه حـق تعيـين سرنوشـت       ةجنگ، مفاد اعلامي ةبس و متارك هاي پذيرش آتش انگيزه
  ).196 ،195: 1375، گاف(شده بود ا اشاره ه ملت

مفهـوم وطـن بـرايش    . عيـار وي بـود   بورقيبه شيفتة آتاترك بود و در مسير تلاش براي استقلال، آتاترك الگوي تمـام     2
ها سمت و سـو مـي   بر نقشه معيني دلالت دارد كه به انگيزه» وطن«او معتقد بود سخن گفتن از . سحرآميز شده بود

انـد و درك ايـن    شود كه مردمش در زمـين و بركـاتش سـهيم   افزايش روحيه براي دفاع از سرزميني ميدهد و باعث 
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هـاي   درصدد تلاش براي ايجاد همكاري بين حـزب الدسـتور جديـد بـا اتحاديـه     ) م2000
امـا فرانسـويان بـا     ،)974- 973 :1381لاپيـدوس،  ( هـاي ديگـر برآمـد    ي و گـروه كارگر

تـلاش  از مـانع   قاطعانـه طلـب،   ها، تبعيد و حبس سران شورش و استقلال سركوب شورش
آميز از سـوي   هاي خشونت بروز واكنش ةتونسيان براي برپايي پارلمان تونس شدند و زمين

 ةصـحن  .م1954- 1952هـاي   سـال  طـي تـونس   ،ببدين ترتي. دشگرايان افراطي فراهم  ملي
 :1352 براگينسكي،( هاي مدني بود ها، پيكارها و نافرماني پرستانه، اعتصاب تظاهرات ميهن

هاي انقلابي آنچنان مؤثر بود كه سران فرانسه را نـاگزير بـه آغـاز يـك      فعاليت). 48- 47
رئـيس دولـت فرانسـه،     1»پير منداس فـرانس «گرايان تونس كرد و  سلسله مذاكرات با ملي

. گرايان ضـروري اسـت   ثمر و اعطاي امتيازاتي به مليدريافت كه اقدامات سركوبگرانه بي
هاي حزب دستور  تلاش. مذاكره كرد »دستور نو«با حزب  .م1954سال در  ساس،ابر همين 

مجلـس ملـي    ،در اولين اقـدام . به استقلال تونس از فرانسه انجاميد »بورقيبه«نو به رهبري 
مؤسسان تشكيل شد و قانون اساسي كه بيشتر محتواي آن برگرفته از قوانين اساسـي غـرب   

 25نيز نخسـتين انتخابـات شـهرداري برگـزار شـد و در      م  1957مي  5 در. دشبود، تدوين 
كـه نـوزدهمين   -  ژوئيه همان سال، ضمن الغاي نظام پادشاهي حسيني و خلع امين بـاي اول 

نظام جمهـوري اعـلام شـد و بورقيبـه بـه رياسـت جمهـوري        برپايي  - بود .م1705باي از 
  ).34 :2004 حجي،ال( منصوب شد

  استعمار ةهاي  گفتمان نوگرايي انتقادي در دور ويژگي
  تغيير نگاه نسبت به غرب و  مدرنيته. 1

نخستين نوگرايان تونس به دليل شيفتگي نسبت به تمدن جديد غرب و دسـتاوردهاي آن از  
هـا، مبـاني و    ي مفرط سرزمين خود از سوي ديگر، توجهي به زمينهماندگ يك سو و عقب

ها و تعارضات بالقوه آن را با مباني دينـي و   شناختي مدرنيته نداشتند و چالش لوازم معرفت
درك نخبگان از مدرنيته در اين مرحله اغلـب  . مفاهيم سنتي خود مورد توجه قرار ندادند
و از درك تحـولات مفهـومي بنيـاديني كـه در     معطوف به وجه مادي و تكنيكي آن بـود  

                                                                                                                   
كنـد   مفهوم جديد است كه تلاش براي آن و حتي قرباني شدن در راه آن عليه استعمارگران را در اذهان معنادار مـي 

  ).21-20: 2006التيمومي، (
1  pierre mendes france  
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هاي آنها سرشار از حيـرت و شـگفتي در برابـر     نوشته. ندمدرنيته جريان داشت، ناتوان بود
 دانسـتند  هاي غربيان مي غرب بود و تنها راه چاره را در اقتباس از شيوه جديد ظواهر تمدن

عماري خود در الجزاير، تـونس  است ةزماني كه فرانسه در امتداد انگيز). 51 :2012تونسي، (
تعـاملات  . خود ساخت، ستودن غـرب و تمـدن آن نيـز در هـم شكسـت      ةرا نيز مستعمر

حمايـت برخـي از زيتونيـان نـوگرا و     و  فكري، فرهنگي و مطبوعاتي ميان مصر و تـونس 
به بيداري تونسيان، تغييير نگاه  ،طلبي ديني التحصيلان مدرسه صادقيه از جريان اصلاح فارغ
استعمار، اصـلاح و   ةنخبگان تونس در دور. دشسازي جامعه منجر  مدرن ةغرب و مسئل به

مبارزه با رژيـم   برايترين شيوه  اسلامي را مناسب - مبتني بر فرهنگ عربي ةنوسازي جامع
آنهـا معتقـد بودنـد اسـلام تمـام      . دانسـتند  خـود مـي   ةاستعماري و نيز رشد و ترقي جامع ـ

 د و ترقي داراست و به نوعي به مدرنيته رنگي اسلامي دادنـد هاي لازم را براي رش ظرفيت
هاي بيگانه و علوم طبيعي در كنار علوم  شد، در مراكز آموزشي زبان گفتهكه  گونه و همان

اجتماعي و سياسي نيز اسلام و مفـاهيم اسـلامي    ةديني مورد توجه قرار گرفت و در عرص
در برابـر تجـاوز غـرب     »حاد جهان اسلامات« ةدر اين زمان مسئل. مورد توجه قرار گرفت

استعمارگر مطرح شد و پايبندي به نهاد خلافت به عنوان نماد وحدت مـورد تأكيـد قـرار    
اين متفكـران خلفـا را نقـد و آنهـا را بـه رعايـت حقـوق شـهروندي          ؛ هرچند كهگرفت

  .كردندمسلمانان دعوت مي
، زبـان (بنيادهـاي لازم   ةدانست كه هم ـ اي مي را مجموعه جهان عربعبدالعزيز ثعالبي 

تنهـا راه  او . داردرا ناپـذير   اي جـدايي  براي تشـكيل مجموعـه  ) كمنافع مشتر و تاريخ، دين
آنها به دور از هرگونـه وسـاطت    تفاهمرا  ملت عربو وحدت  جامعهو نوسازي  اصلاح
ها به دوران اوج تمـدن خـويش    دانست و اين موضوع را ضامن بازگشت عرب ها مي دولت

ها آغـاز شـد و اكنـون     اسلامي با نفوذ غيرعرب - ربيمعتقد بود ركود تمدن ع او. شمرد مي
ها و روشنفكران بايد در راه اعتلاي جهان عرب برخيزند تا شايد درماني براي ايـن   دانشگاه

  ).123 :1995الخرفي، ( درد كهنه بيابند
روز از آن سـعي   تفسيري به ةدر اين دوره انديشمندان مسلمان با مراجعه به قرآن و ارائ

راي مفاهيمي چون آزادي، اجتهاد و ديگر حقوق سياسي و اجتماعي استناداتي از كردند بمي
 ةوي انگيـز . محمدطاهربن عاشور تفسيري اخلاقي و اجتماعي از قرآن نگاشت. قرآن بيابند
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: داده است كـه اى كوتاه چنين توضيح  در مقدمهرا  تفسير التحرير و التنويرخود از نگارش 
سيرى بر قرآن بود كه در بردارنده كليات علم و دين بوده و به آرزوى ديرينه من نگارش تف
وي در اين اثر به ). 12 :2001مسقر،  ؛1/5 :1984عاشور،  بن( تفصيل مكارم اخلاق بپردازد

اسلامي توجه كرده و راه حل مشكلات جوامع اسلامي را رجوع به  ةاوضاع جارى جامع
- گاهى به حاكمان و مسئولان مسلمان مي. سته استقرآن و تطبيق عملي آن در زندگي دان

او  .دانسـت  مـي ها مـؤثر   هاى اسلامى را بر سرنوشت ملت و عملكرد حاكمان امت ختتا
 آنـان شمرد و از خيانت در امانت محول شده بر  شان مسئول مىيها آنان را در پيشگاه امت

حفـظ   و موظـف بـه تـأمين امنيـت،    ) 24/212 ،1/5 :1984عاشور،  بن(شت دا برحذر مى
در اين راستا، نقش عالمـان دينـى را   . ستدان هايشان مى مرزهاى اسلامى و حفظ اموال امت

كه هدايت مردم و حاكمان آنهـا بـه    بوددانست و بر اين باور  ميها مؤثر  در سعادت امت
در جايى ديگر از تفسير خـود، اصـلاحات   او . عالمان دينى است ةراه حق و درست برعهد

هـاى   و با تصريح به اين اصـل، امـت   كردهمام اصلاحات اجتماعى معرفى عقيدتى را مادر ت
و گسترش آزادى و رهايى از بند ديگـران را از اصـول مهـم     كردهاسلامى را به آن تشويق 

و جامعـه   برداشـته هاى اصلاحى خـويش پـرده    و بار ديگر از گرايش هشمرد دين اسلام بر
  ). 22/48همو، ( خواند اسلامى را به رهايى از بند استعمار فرامى

، ضمن اينكه بـه برخـي از مفسـران تاختـه و آنهـا را      روح التحررّ في القرآنثعالبي در 
التقـاط اعتقـادات    دربـارة طـور مفصـل    ماندگي تمدن اسلامي معرفي كرده، به مسئول عقب

ها و نيز مبادي و مفهـوم آزادي در قـرآن سـخن گفتـه      اسلامي با خرافات، اوهام و بدعت
او . هـاي اسـلامي صـورت گيـرد    او معتقد است اصلاحات بايد در چارچوب آموزه. است

اعـراب امـروزي    گفته اسـت و  ساختهاعراب را متوجه استعدادهاي نهفته در بلاد اسلامي 
اند كه كار به جايي رسيده كه ديدگاهشان نسـبت بـه    قدر از زندگي غربي اقتباس كرده آن

او مسلمانان از نظر جغرافياي طبيعي و  به باور. ستها شده ا جهان عرب مثل ديدگاه غربي
بعد از رهـايي از   كشورهاي عربي. كند ند و همين آنها را مستعد رشد ميا انساني بسيار غني

بهتـرين راه  . استعمار، فارغ از هرگونه رقابت فقط به وحدت و همبستگي خواهند انديشيد
 ةي مردم اين كشورها بدون واسـط گوو براي رسيدن به احيا و بازخيزي جهان عرب، گفت

او . انديشـي كننـد   هاست تا براي پيشرفت خود و بازگشت به عظمت پيشين، هـم  حكومت
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انـد و بـه نـابودي قـانون و      معتقد بود استعمارگران قوانين و شريعت ما را زير سـؤال بـرده  
تـرين راه  شـورانند و به  ها را بر ضد حكاّم مـي  آنها از يك سو ملت .اند شريعت اقدام كرده
حكـام را از  ، نند و از سـوي ديگـر  دا ها را در پيش گرفتن مسير غرب مي براي رهايي ملت

هـاي غربـي و    ترسانند و راه نجات از اين خشم را وابستگي به حكومـت  ها مي خشم ملت
هـاي اسـتعمارگران باعـث     كردند كـه سياسـت   آنها تصور مي .دانند فرمانبرداري از آنها مي

  ).  22/89همان، ( ها خواهد شدنجات و رهايي آن
  بخشي نوگرايي با استفاده از احزاب و رسانه يافتگي و عموميت سازمان. 2

ايـن   1.هاي حسيني به تونس انتقال يافـت صنعت چاپ در اوايل قرن نوزدهم با حمايت باي
جريـان نـوگرايي در دوره    ةبـا ادام ـ . صنعت در ابتدا در اختيار نهاد حكومت قرار داشـت 

متوسط، در خدمت آحاد جامعـه قـرار گرفـت و نقـش      ةار و رشد آن در ميان طبقاستعم
نشريات ضـمن اينكـه مـردم را بـا جهـان       2.اشتدبارزي در رشد گفتمان نوگراي انتقادي 

 نظيـر تـرويج مفـاهيم جديـد    كردند، ابـزار مناسـبي بـراي    پيرامون و تحولات آن آشنا مي
، تفسـيرهاي  جديـد هـاي  ي و اهتمام به دانـش علوم دين ةخواهي در عرص گرايي، تحول عقل
حقـوق   ةروز از قرآن و نيز طرح مطالبات مدني و سياسي همچون آزادي، برابري، مسـئل  به

در اين دوره براي نخسـتين  . ندتحول نظام بود و زنان، آموزش همگاني، تدوين قانون اساسي
قديم و بعـدها  ( ريرحزب الشباب التونسي، حزب التح كه بار احزاب مختلفي شكل گرفتند

نمايندگان ايـن احـزاب از   . كارگري و اتحاديه زنان از جمله آنها بود يةو نيز اتحاد) جديد
كردند و صداي خـود  ها اذهان مردم را بيدار ميطريق سخنراني و نشر مجلات و روزنامه

رسـاندند  كرد، ميرا به گوش حكومت وقت و رژيم استعمارگري كه بر آنها حكومت مي
همچنين احـزاب و مطبوعـات آوردگـاهي بـراي     . شدمين امر به توقيف آنها منجر ميو ه

ترين گروه مخالف در برابر گفتمـان   گرايان مهمسنت. هاي رقيب بودندچالش ميان گفتمان
فاصله گرفتن از اسـلام نـاب و    ةگرايان را به بهان هاي اسلام نوگراي اسلامي بود كه ديدگاه

                                                 
مقارن با دورة حكومـت محمـد بـاي    . م1857وارد تونس شد و در ) م1855-1837(ن احمد باي صنعت چاپ در زما   1

  ) .322: 1960عامر،  بن(ملزومات چاپ سنگي از فرانسه به تونس منتقل شد ) م1855-1859(
ونسـيان  در صفحات قبل اشاره شد كه حمايت مطبوعات مصري از مقاومت مردم تونس در برابر استعمار و نيز مشـاركت ت    2

  .اي در به وجود آمدن گفتمان مذكور در تونس داشتدر نگارش مقالات و توزيع آنها در تونس، نقش تعيين كننده
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  .كردندد و آنها را متهم به كفر و زندقه ميكشيدناصيل به چالش مي
نشريه در تونس چاپ شد و طبق گـزارش   45در حدود  .م1910- 1888هاي  سال طي 

ايـن نشـريات متعلـق    ة البته هم. نشريه رسيد 110به  .م1919سال تا  ،اداره اطلاعات تونس
 يز يهوديـان تعلـق داشـت   ها و ن برخي از آنان به فرانسويان، ايتاليايي ، بلكهبه مسلمانان نبود

محتويات اسلامي و  سبباز سوي رژيم فرانسه به  ها نشريهاين  بيشتر). 32 :2007 الزيدي،(
 ـ. ضداستعماري كه داشتند، توقيف شـدند  كـه توسـط    الحاضـره  ةروزنام ـدر  ،نمونـه راي ب

 ةاندازي شده بود، تحولات جديد كشورهاي اروپـايي و انديش ـ  آموختگان صادقيه راه دانش
شد و به ايـن ترتيـب سـطح آگـاهي مـردم از تحـولات جهـان        فكران غربي گزارش ميمت

، مجـلات الارشـاد  ، المـزعج ، العظمـي  هًْسعادمجله راي مثال، ب. يافت ميپيرامونشان افزايش 
بـه دفـاع از مواضـع     الزهـره و نشـريه  بـود  طلبـان   متعلـق بـه اصـلاح   الحاضـره   و الاسلام
هـاي جـوان    كه توسط حزب تونسـي  التونسيوننشريه  در. پرداختگرايان زيتونه مي سنت

اين نشريه كه بـه زبـان فرانسـوي منتشـر     . زدگرايانه موج مي هاي ملي شد، آرمانمنتشر مي
شد، رسالت اصلي خود را دفاع از حقوق مردم و طـرح مشـكلات سياسـي و اجتمـاعي      مي
با گرايش اسـلامي بـود    اي نشريه المزعجنامه  هفته). 1/139 :1999المحجوبي، ( دانست مي

اين مجله با هـدف خـدمت بـه ارتباطـات     . شد كه توسط محمدبن عمران الماجري منتشر 
از اول  ،ها، آزادي انديشه و بيان و اصلاحات لازم براي وطن اسلامي، دفاع از حقوق زيتوني

، امـا مطالـب آن خشـم نظـام اسـتعماري را      به چاپ رسـيد در هزار نسخه  .م1906اوت 
  ). 32همان، ( ت و منجر به توقيف آن شدبرانگيخ

  تمايزبخشي و تشخصّ گفتماني. 3
عدم سـنخيت  . گرا و نوگرا در تقابل با يكديگر قرار گرفتند در اين دوره دو گفتمان سنت 

هـاي چـالش و    تحولات جديد، زمينـه  رةگرايان و نوگرايان دربا گرايي گفتمان اسلام و هم
هـاي مختلـف سـعي در     آنها به شيوه. ري و عملي فراهم آوردتقابل گفتماني را در ابعاد گفتا

طرد و به حاشيه راندن گفتمان رقيب داشتند و در مقابـل بـراي اسـتمرار ثبـات و قـدرت      
سـازي   گفتمان خود، ايجاد مشروعيت، مقبوليـت و توليـد اجمـاع در جامعـه بـه غيريـت      

هـا و نيـز    بوعـات و كتـاب  اين تقابل از طريق ابزارهايي چـون سـخنراني، مط  . پرداختند مي
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پيش از ورود مدرنيته، محيط تونس كـاملاً  . گرفت ها صورت مي زني تهديدات و برچسب
ها جريان داشت و شيوخ آنهـا نقـش فعـالي در     روح صوفيگري در زوايا و خانقاه. سنتي بود

. ها و جامع زيتونه، كانون آمـوزش علـوم دينـي بـود     خانه ها، مكتب مدرسه. جامعه داشتند
عواملي از قبيل جهل . گرايان با نوگرايان برشمرد توان براي تقابل سنتلايل متعددي را ميد

 - و عدم آگاهي نسبت به تحولات جديد، ترس از دسـت دادن منـافع و مرجعيـت فكـري    
بـا   جديدهمچنين مواردي چون تعارض تغييرات . آنها بود ةاز جمل ،سياسي و يا حتي مادي

از جمله دلايل مخالفت  ،گرا استعمارستيزي شيوخ سنت ةروحيروح شريعت اسلامي و نيز 
  .و مقاومت آنها در برابر تغييرات جديد بود

اي كه به راحتي حكم زندقه  به گونه ؛آنان در جامعه از قدرت بالايي برخوردار بودند
كردنـد و يـا   اش محروم ميو كفر براي فرد مقابل صادر و او را از حقوق فردي و اجتماعي

كـه مـوارد    چنان ؛داشتندشجوي مخالف را از تحصيل و يا حق شركت در امتحان باز ميدان
  ).250 :2010 المكني،( متعددي از اين دست در زيتونه اتفاق افتاد

گرايان به عنوان عامل مهمي كـه بـه چـالش و مقاومـت در      عبده بر نقش سنت محمد
 عمـرش  پاياني هاي سال در او. ده استپرداختند، اشاره كرطلبان مي هاي اصلاح ديدگاه برابر

 كـه  دارد قـرار  مرزهايش درون اسلامي، امت اساسي در چالش كه بود رسيده نتيجه اين به

 و فكـري  اصـلاح  در را حـل  راه اجتماعي اسـت و  و فكري، فرهنگي مشكلات از عبارت
 الزو و نادرسـت  سياسـت  انحطـاط،  اصـلي  منشـأ  كه آن بود بر او. يدد مي فرهنگي نوزايي

رشـيد  (باشند  مي گرا سنت علماي و حاكمان ترتيب وادي، به دو اين در فكري است و مقصر
   ).138/ 1 :2003 رضا،

منبرهاي درس و بحث آنها . گراي زيتونه بود ها از سوي علماي سنت بيشترين چالش
طلبان  در زيتونه و همچنين مطبوعات منسوب به آنها كانون درگيري و چالش با اصلاح

.  هــاي آنهــا آكنــده از مجادلــه و خشــونت بــود هــا و نوشــته مقــالات، ســخنراني .بــود
اين مسئله در عنـاوين و  . اظهاراتشان اغلب از سر تعصب و نيز فاقد استدلال منطقي بود

كردنـد،   طلبان را به كفر، زندقه و الحـاد منتسـب مـي    هايشان كه اصلاح محتواي كتاب
آنها به منظـور حفـظ مرجعيـت و جايگـاه     ). 12 :1957المهيدي، ( كاملاً مشهود است

مخالفت آنها بـا  . خواهان حفظ روح جهل و ناداني در ميان مردم بودند ،اجتماعي خود
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نظر كميته اصلاحي زيتونه به رياسـت محمـدطاهربن عاشـور     تحولات جديدي كه مد
  . بود، در راستاي همين طرز تفكر قرار داشت

 :1972عاشـور،   بن( دانست حات در جامع زيتونه ميعاشور كه عبده او را سفير اصلا بن
- هاي آموزشي زيتونه تغييرات اساسي ايجاد كند، امـا محافظـه   ، تلاش كرد تا در شيوه)42

بلكـه بـر وي    ،گونه تحولي در زيتونـه نبودنـد   حاضر به پذيرفتن هيچنه تنها كاران زيتونه 
 ـنماينده و سخنگوي آشوبگرا« گرفتند و به او عنوانخشم  اصـلاحي و سيسـتم    ةن در كميت

 يجالـب اينكـه فرزنـدان بسـياري از علمـا     . .)138 :1986الزيـدي،  ( دادند »نظارتي زيتونه
كردند صادقيه تحصيل مي ةفرانسوي و يا مدرس - مذكور در مدارس جديد فرانسوي، عربي

  ).,montety :1940 803( هاي آموزشي مدرن در آنها جريان داشت كه شيوه
كه از نخستين سخنگويان حقوق زن بود و اصـلاح در خـانواده را امـري     طاهر الحداد

 در هًْإمرأتنا في المجتمع و الشـريع دانست، با نگارش كتاب  ضروري براي اصلاح جامعه مي
 رةهـاي حـداد دربـا    گرايان افكـار و ايـده   سنت. گرايان قرار گرفت چالشي بزرگ با سنت

) م1979- 1881( بـن مـراد   آنهـا محمدصـالح   ةجمل از. تافتند آزادي و حقوق زنان را برنمي
مقـالاتي   ةو نويسـند ا. اول زيتونـه بـود   ةكردگان و اساتيد رتب از تحصيل ،الاسلام حنفي شيخ
هـاي   ديدگاه او در رد. كارانه بود با مشي محافظه شمس الاسلامو  الزهرههاي  روزنامه براي

نگاشـت و در آن   و المجتمـع  هًْفـي الشـريع  الحداد علي إمرأتنا طاهر الحداد كتابي با عنوان 
ترويج فحشـا و نيـز    ةمحمدصالح حضور زن در اجتماع را ماي. حداد را به زندقه متهم كرد

مـراد،   بـن ( دانسـت  كند، مي را تهديد مي شآنچه كه امنيت باعث رعب و وحشت وي از هر
ماعي كه وضـعيت  كه حداد با طرح مفهوم نسبيت و تاريخيت، در اجت درحالي. )17 :1931

 ـزن ارا رةزن در آن وضعيت بندگي بود، تفسيري از احكام اسـلام دربـا   ه داد و در همـان  ئ
نـد كـه از شـرايط    ا اين احكام، احكام نهـايي نيسـتند بلكـه احكـامي    كه آغاز اعلام كرد 

از  »عمـر البـري المـدني   «. )12 :1931همو، ( خيزنداند، برمياجتماعي كه در آن نازل شده
السيف الحق علـي  هاي وي در كتاب  ديدگاه وخ زيتونه نيز با شمشيري آخته به ردديگر شي

  . پرداخت من لايري الحق
بسياري از ايـن رجـال    كرد كهگرايان چنين دفاع  احمد الدرعي از حداد در برابر سنت

د و شـو كننـد و تسـبيح از زبانشـان قطـع نمـي      هاي بزرگ حمـل مـي   كه بر سرشان عمامه
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روز بـه   أم با حديث و آيات قرآن است، دختران زيبا و جواني دارند كه هـر سخنانشان تو
رونـد و چـه بسـيار    ها مي خانه هشوند و پدرانشان نيز به قهوقصد تفريح از خانه خارج مي

اي بسـا  . كننـد زند و به نام ديـن بـا هرگونـه پيشـرفت مقابلـه مـي      گناه كه از آنها سر مي
روز بعد از خروج از محـل كارشـان،    زيتونه كه هر ةيرمدرساني از طبقه اول و هيئت مد

پس اگر پيشـرفت را دوسـت   .... گرداننددختران خود را از مدارس مسيحيان به خانه برمي
 .)323 :1987خالـد،  (دهنـد؟   دارند چرا به دخترانشان اجازه تحصيل نزد نصارا را مـي نمي

گرايـان زيتونـه در برابـر     نتآيـد، موضـع س ـ  از اين سخنان به خوبي برمـي گونه كه  همان
  .نوگرايان، مبتني بر استدلال منطقي نبوده است

كـه در   1حقوق زن، تنها چهار ماه پس از كنفرانس افخاريستي رةهاي حداد دربا ديدگاه
هـاي كليسـا بـراي تـرويج و تبليـغ       از سوي دولت فرانسه بـا حضـور شخصـيت    1930مه 

 عـلاوه بـر  ). Perkins, 1986: 1/103( فتمسيحيت تشكيل شد، مورد توجه عموم قرار گر
گرا و نوگرا بـود، مطبوعـات    نهاد زيتونه كه در اين دوره كانون چالش بين دو جريان سنت

  . نيز ميدان ديگري براي اين هماوردي بود
صدها روزنامه و مجله در همين دوره شكل گرفتند كه اغلب منتسب به يك حزب و 

 گرايـي،  عقـل  چـون  طلبان مفـاهيمي  اصلاح و مطبوعاتجرايد  بيشترمضمون . يا گروه بود

 طـرح  قـرآن،  از روز بـه  تفسيرهاي جديد، هاي دانش به اهتمام و ديني علومة عرص در تحول

در . انـد  در سطور قبل نـام بـرده شـده   همچون نشرياتي كه  بود؛ و اجتماعي سياسي مطالبات
 ـ گرايان نيز در مطبوعات خود خطر از دست رفتن مقابل، سنت  ةاسلام و اتهام كفر و زندق

 مواضـع  دفـاع از  بـه  تـرين آنهـا بـود كـه     ممه الزهره مجله. طلبان را مطرح كردند اصلاح

  .شود مي بياندر ذيل برخي از اين مجادلات مطبوعاتي  .پرداخت يزيتونه م گرايان سنت
» تطـّور الناقمين علي ال«گرايان را  سنت مجله المناراي در  عبدالعزيز ثعالبي طي مقاله

مشتي جاهـل،   ...« :گفته استو در معرفي آنها  2خطاب كرده) جويان از پيشرفتانتقام(
هـاي قـوم   اند و خود را همچـون الهـه  كار كه در تكايا و زوايا پنهان شده متكبر و زيان

                                                 
پنجـاه  جشـن   منظـور  دولـت فرانسـه بـه    از سـوي  يمؤتمر افخاريست نام به مسيحي مذهبي ةكنگر. م1930در سال    1

برانگيخته شدن خشـم شـديد حـزب دسـتور و     و  موجب تحريك احساسات مردمبرگزار شد كه  سالگي اشغال تونس
  .)Perkins, 1986: 103( شد يتونسصوت الگروه 

  ).www.kalla.org منصور، بن(است و نام خود را بيان نكرده است  »الصديق الي صديق«عنوان مقاله    2
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شـوند و نـه   نـه نـو مـي    ؛شوند نه زياد نه كم مي .دانند عاشور داراي كرامات عجيب مي
- 74 :1903رشـيد رضـا،   (» ...ه صرف فعل أكل أكلا أكلوا هسـتند  و محدود ب ؛معدوم

صـادقيه،   ينگار و عضو جمعيـت قـدما   روزنامه) م1918- 1876( علي باش حانبه). 78
در جمع زيتونيان سخنراني ايراد كرد و دانشـجويان را بـه حركـت بـه سـوي تغييـر و       

حركـت  . دكرتشويق  شود،مفهوم آزادي كه گرفتني است و رايگان داده نمي حمايت از
بـه پيـروزي جريـان نوگرايـان      .م1911رفت كـه در  اصلاحي در زيتونه تا جايي پيش

گرا انجاميد و بسياري از دانشجويان طرد شـده، محـروم از تحصـيل و امتحـان و     اسلام
بـه  . اصـلاحاتي در زيتونـه شـكل گرفـت     .م1912در  زنداني مورد عفو قرار گرفتند و

الاسلام زيتونه از جامع اعظم اخراج شده بود،  حكم ناظر و شيخ طاهر الحداد نيز كه به
  ).200 :2010 المكني،( حق بازگشت داده شد

نوگرايي نظام معنايي گفتمـان رقيـب را بـه حاشـيه رانـد و بـا        گفتمانِ ،به اين ترتيب
افزايش گفتمان خود با ابزارهاي مختلف، تلاش گفتمان نوگرايي براي هژمون شدن، ابهـت  

  .گرايش مردم افزوده شد ةروز بر دامن گرايان را در هم شكست و هر جعيت سنتو مر
  گيرينتيجه

هاي قرن نوزدهم تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله رويارويي بـا   مدرنيته از نخستين دهه
نخسـتين نوگرايـان تـونس همچـون سـاير      . وارد تـونس شـد  ) خصـوص فرانسـه   بـه (غرب 

تمدن غرب شدند و تنها راه رشـد و ترقـي را    ةر و شيفتتجددطلبان جوامع اسلامي، مسحو
طلبـي   اصـلاح  ةبا ورود استعمار فرانسه و نفوذ انديش. دانستنددر اقتباس و تقليد از غرب مي

مدرنيتـه و غـرب بـا نگـاهي نقادانـه و اجتهـادي        ةديني، متفكران نوگراي تونس با مسـئل 
آنان از يـك سـو   . مفاهيم ديني شدند برخورد كردند و خواستار نوسازي توأم با بازتعريف

هايش تمايز قائل شدند و از طرف ديگـر بـا   استعماري اروپا و مدنيت و انديشه ةميان چهر
هاي لازم براي رشد و توسعه را داراست، ميان اسـلام و   اين استدلال كه اسلام تمام ظرفيت

ي، اهتمام بـه علـوم   اسلام- مفاهيمي چون وحدت عربي. اروپا پيوند برقرار كردند ةمدرنيت
حقـوق   ةسـازي نهادهـاي آموزشـي و نيـز مطالب ـ     هاي نوين و عصري اسلامي در كنار دانش

اين نسل از نوگرايان تـونس، پيونـد   . از موضوعات مورد تأكيد آنان بود ،سياسي و اجتماعي
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هـاي مختلـف   هايي كه در حوزه بيشتري با فرهنگ اسلامي داشتند و اصلاحات و نوسازي
اجتماعي صورت گرفت، با رويكرد ايجـاد سـازگاري ميـان مدرنيتـه و مفـاهيم      سياسي و 

  . اسلامي صورت گرفت
اي از نخبگـان  گيـري دسـته   هاي مياني قـرن بيسـتم و شـكل   با نزديك شدن به دهه

 ةهاي فرانسه تحصيل كـرده بودنـد و از طبقـات ميـاني جامع ـ    فرهنگي كه در دانشگاه
راهكارهـاي ايـدئولوژيك و متناسـب بـا نيازهـاي       ةئگرايان از ارا تونس بودند، اسلام

درواقع آنها براي تربيت و ايجاد نيروي انسـاني كارآمـد   . جديد جامعه تونس بازماندند
هـاي  يافتـه در عرصـه   هاي يك دولـت مـدرن و توسـعه   به منظور برآوردن زيرساخت

نتوانسـتند در   ؛ به همين دليلاقتصادي، اجتماعي، آموزشي و تربيتي طرح مناسبي نداشتند
گرايان رهبري جنبش ملـي   گرايان هژموني لازم را كسب كنند و ملي برابر گفتمان ملي

تونس و مقاومت در برابر استعمار فرانسه را برعهـده گرفتنـد و توانسـتند اسـتقلال را     
روح  سـبب گرايـان بـه    اسـتقلال، ملـي  ة بـا آغـاز دور  . براي تونس بـه ارمغـان آورنـد   

هاي سياسـي، اقتصـادي    خصوص در عرصه به( تمان خود از مدرنيتهسكولارمĤبانه در گف
گرايـي چـون   نوگرايان اسلام. گرايان قرار گرفتند ، در چالشي جدي با اسلام)و فرهنگي

گراي دوره اسـتعمار   گفتمان نوگراي اسلام ةحزب النهضه در دوران معاصر تونس، ادام
   .ندخواستاررا بي اي همسو با فرهنگ اسلامي عرند كه مدرنيتهباش مي
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